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  فرهنگ سخنان حضرت فاطمه 

 محمد دشتى: مؤلف

  
  
  

 اسلامی شبکۀ الامامین الحسنین  -این کتاب توسط مؤسسه فرهنگی 
  . بصورت الکترونیکی براي مخاطبین گرامی منتشر شده است

روي این کتاب انجام ، لازم به ذکر است تصحیح اشتباهات تایپی احتمالی
  . نگردیده است
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  سخن آغازین چاپ چهاردهم
  بسمه االله الرحمن الرحیم

را بـراى   که کار استخراج سـخنان حضـرت زهـرا     72تا  65از سالهاى 
آغـاز  ، رهنمونى بانوان مسلمان که در جستجوى الگـوى کامـل زنـدگى بودنـد    

و گوهرهاى درخشنده کوثر قرآن را از لابلاى صـدها کتـاب گـرد مـى     ، کردیم
 . و گل هاى همیشه معطر بوستان فاطمى را مى بوئیم، آوریم

نمى دانستیم که عطر کلمات بزرگ بانوى جهانیان در فرصت کوتاهى جان و 
و با این سرعت از مرزهـاى خـاکى مـا مـى     ، جهان را این گونه معطر مى سازد

و نسیم دل انگیـز آن در فضـاى دورتـرین    ، و همه مرزها را در مى نوردد، گذرد
  . اسلامى وزیدن آغاز کرده روح و روان جهان را شاداب مى کند کشورهاى

هنـد و  ، و نامه هاى فراوانـى از کشـورهاى اروپـایى و افریقـایى و آسـیایى     
  . پاکستان به طرف ما سرازیر مى شود

  . که در تمام نمایشگاههاى داخل و خارج حضور فعال مى یابد
در کشور هنـد خـود را بـه    کیلومتر راه  400که روحانى پیرمردى با پیمودن 

  : با گریه مى گوید، خانه فرهنگى جمهورى اسلامى ایران رسانده
زیرا مـا فقـط نـامى از حضـرت فاطمـه      ، یک جلد نهج الحیاة به من بدهید«
  »موجود است، و نمى دانستیم که فرهنگ سخنان او، شنیده بودیم 

سال  3تنها در مدت  باور نمى کردیم که فرهنگ سخنان حضرت فاطمه 
  )آن هم بدون امکانات نشر و توزیع مناسب(. بار چاپ و منتشر مى شود 13

سـمینارها  ، و در همین فرصت کوتاه براى ارزیابى مفـاهیم وحـى گونـه اش   
  و مسابقات فرهنگى تحقق مى یابد، برگزار مى گردد
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زنـده اهـل بیـت پیـامبر     و آثـار ار ، و باور کرده ایم که با داشتن منابع روائى
  نباید از تهاجم فرهنگى دشمن بهراسیم 

  و به ارزشهاى خویش باز گردیم، اگر بیدار شویم
اگر به گونه اى شایسته این فرهنگ غنى را شناخته و به جهانیان بشناسـانیم  

  : اگر مصداق این شعر نباشیم که
  »آنچه خود داشت ز بیگانه تمنا مى کرد«

رهنمودهاى فراوان و پیشـنهادهاى ارزشـمندى بـه    ، از انتشار نهج الحیاة پس
  : دست ما رسید که اصلاح و بازنگرى بایسته اى را مى طلبید مانند

  تغییر کیفى عبارات فارسى و عربى -الف 
  ادیت متن کتاب -ب 
  آوردن نام و سال وفات و مذهب مؤ لفان در پاورقى کتاب -ج 
  پاورقى در سراسر کتاباصلاح و کنترل  -د
  کنترل اعراب متن عربى -ه 
  کنترل مجدد آدرسها و مدارك و اسناد احادیث در پاورقى کتاب -و
  اصلاح ترجمه ها -ز

به بخشى از خواسته هاى ، امیدواریم با ویژگیهاى یاد شده در چاپ چهاردهم
  . مو رضایت اول شهید خط ولایت را جلب کرده باشی، علاقه مندان پاسخ داده

  محمد دشتى  - 20/10/75 -انشاءاالله 



4 

 

  مقدمه
  بسم االله الرحمن الرحیم

دین کامل الهى بر پایه هـاى همیشـه    بر اساس رهنمودهاى پیامبر اسلام 
جاودانه است و براى همه انسـانها در تمـام   » خط ثقلین«استوار قرآن و عترت 

همواره هشـدار داده انـد   . قرون و اعصار یک ضرورت غیر قابل انکار مى باشد
  : که

 جـداى از قـرآن   و با گرایش بـه اهـل بیـت     روى آوردن به قرآن فقط
  . فى و گرایشى خلاف اسلام ناب و دین کامل الهى استتفکرى انحرا

  . است» قرآن و عترت«، تکامل و سعادت فرد و جامعه در پذیرش خط ثقلین
  . درست است که باید همه چیز را از قرآن خواست و در قرآن جستجو نمود

فسیر در قالب هزاران حدیث که در ت اما بدون رهنمودهاى عترت پیامبر 
و تاویل آیات الهى مطرح شده اند هرگز نمى توان حقایق قرآنى را شناخت و به 

  . ارزشهاى واقعى قرآن راه یافت
بودند افرادى که با همه ادعاها و با برخوردارى از همه علوم مقدماتى و ابزار 

حتى مباحث و  نتوانستند بدون رهنمودهاى عترت پیامبر ، شناخت و تفسیر
کردنـد فایـده اى     سائل ابتدائى قرآن را بدرستى درك نمایند و هر چه تـلاش  م

  . نداد
  : خداى بزرگ در این باره بروشنى مى فرماید

  و ننزل من القرآن ما هو شفاء و رحمۀ للمومنین و لا یزید الظالمین الا خسارا
ان و ما آنچه را که از قرآن فرستادیم شفاى دل و رحمت الهى براى اهل ایم ـ(
  ))1(. لکن کافران و ظالمان را جز زیان چیزى نخواهد افزود، است

  : فرمود و امام موسى بن جعفر 
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ضل و من ترك کتاب االله و  من نظر برایه هلک و من ترك اهل بیت نبیه 
  کفر قول نبیه 

هلاك مى شـود و کسـى کـه اهـل بیـت      ، کسى که به راى خویش عمل کند(
گمراه مى گردد و کسى که قرآن کریم و سنت رسـول  ، را ترك نماید پیامبر 

  ))2(. گرامى را ترك کند کافر است
در رهنمود وحى گونه اى علل نیازمندى انسانها را به قـرآن و   امام على 

  : بیان فرمودچنین ، عترت و ضرورت تداوم خط ثقلین
  هذا القرآن انما خط مستور بین الدفتین لا ینطق بلسان و لا بدله من ترجمان

خطوطى است که میان دو جلد خود پنهان است بـا زبـان سـخن    ، این قرآن(
  ))3(. نمى گوید نیازمند به ترجمان است

و زبـان هـاى گویـاى وحـى الهـى را در      ، پیامبر گرامى اسلام ترجمان قرآن
و بهمه انسانها پیام خود را ابلاغ فرمـود  ، شناسانده است» ثقلین«معروف روایت 

  : که
امکان پذیر »قرآن و عترت«اسلام ناب و دین کامل الهى در تداوم خط ثقلین 

  . است
براى فهم و تفسـیر و ارزیـابى    از این رو شیعیان و پیروان عترت پیامبر 

و حدیث و رهنمودهاى گسترده و متنوع اهل بیـت  قرآن کریم از هزاران روایت 
تلاشى مسـتمر  ، استفاده مى کنند و در جمع آورى و ضبط و حفظ احادیث 
  . دارند

سنت و حدیث و رهنمودهاى پیـامبر اسـلام و اهـل بیـت آن حضـرت      ، آنان
  . سندرا یکى از پایه هاى استوار اجتهاد و استنباط احکام الهى مى شنا 
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در تداوم همین تلاش پر برکت است که بزرگ سنگرداران مرزهـاى اندیشـه   
و هزاران کتاب » اصول کافى و تهذیب و من لا یحضره الفقیه و استبصار«، شیعه

  . و جزوه و مقاله روائى را بجهانیان هدیه نمودند
واقعى قرآن  به تفسیر و با برخوردارى از رهنمودهاى عترت رسول خدا 
  راه یافتند و آب را از سرچشمه زلال حقیقت نوشیدند

و از هر گونه تفسیر به راى و جعل و تحریف و بدعت ها در امـان ماندنـد و   
با جهاد و پیکـار و  ، را در تمام اعصار و قرون همان اسلام ناب رسول خدا 

  . تداوم بخشیدند، خون و شهادت
نـاقص العضـو   ، فقهاء و علماى بیدار اسلام قتل عـام شـدند  ، دانشمندان شیعه

رنج مهاجرت هاى پیاپى را بر خـود همـوار   ، سیاه چال ها را پر کردند، گردیدند
را بر دل هـاى  » جدائى قرآن از عترت«سر بر دار شدند اما داغ آرزوى ، نمودند

  . منحرفان همیشه تاریخ نهادند
  : نهج الحیاة

بـه فکـر جمـع آورى    ، جاودانه پاسدارى از مرزهاى اندیشـه در تداوم تلاش 
افتادیم تا ارزشهاى اسـلامى را و تفسـیرهاى واقعـى     سخنان حضرت زهرا 

فراگیـریم و در ایـن   ، آیات قرآنى را از کلمات نـورانى آن بـزرگ زن جهانیـان   
گاه از دیـد » راه و رسـم زنـدگى  «یـا  » نهج الحیاه«نام زیباى ، تلاش و جستجو

را برگزیدیم کـه هـم سـنگ نهـج البلاغـه و راهنمـاى همـه         حضرت زهرا 
  . تشنگان حقیقت باشد

  تلاش هاى فرهنگى زیر صورت گرفت، در تحقیق این آرمان مقدس
  شناسائى و استخراج. 1
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پس از تشکیل جلسات نهائى گروهـى از پژوهنـدگان مـؤ سسـه تحقیقـاتى      
سال منابع شیعه و اهل سنت دقیقا مـورد   6تخاب و در طول ان ین مؤمنامیرال

،  مطالعه قرار گرفت و روایـات و اظهـار نظرهـاى آن یگانـه کـوثر قـرآن       
  . شناسائى و استخراج گردید

  انتخاب عناوین و قالب ریزى احادیث فاطمه . 2
ب و ارزشـهاى اصـیل   ارائه الگوهاى نـا ، چون هدف ما در تدوین نهج الحیاة

ناچـار بـودیم تـا پـس از     ، اسلامى به نسل معاصر و بخصوص جامعه بانوان بود
آنهـا را در قالـب    مطالعه و ترجمه و ارزیابى دقیق احادیـث فاطمـه زهـرا    

تا مراجعـه کننـدگان بسـهولت    ، مطرح نمائیم، عناوین و فهرستهاى زیباو گویائى
مباحث وحـى گونـه و گرانسـنگ آن بـزرگ بـانوى      بتوانند مفاهیم ارزشمند و 

  . جهانیان را بشناسند و در فراگیرى آن بکوشند
  ترجمه احادیث. 3

سعى بر این بوده است تا اهداف اصلى  در ترجمه روایات حضرت زهرا 
، آن حضرت در قالب عبارت فارسى گنجانده شود و مقید بودن به عباراتى عربى

  . مباحث نهج الحیاه پدید نیاورد مشکلى را در فهم
  انتخاب سوژه ها و زمینه سازى هاى مناسب. 4

را بدون پردازش لازم عرضـه مـى    اگر احادیث و روایات حضرت زهرا 
اهداف آموزشى آنحضرت روشن نمى شد و مراجعـه کننـده بـراى پیـدا     ، کردیم

  . کردن معانى واقعى روایات سرگردان مى شد
  : این هدف ارزنده آموزشى کارهایى ضرورت داشت مانند براى تحقق

  انتخاب سوژه ها -الف 
  زمینه سازیهاى لازم -ب 
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مکان و زمان روایت و ، علت صدور، در چند خط، قبل از آوردن یک حدیث
، بـه آسـانى  ، تا مطالعـه کننـده  ، را به روشنى آورده ایم هدف حضرت زهرا 

در ایـن رابطـه از روش شـهید    ، حضرت را بشناسـد  عقیدتى آن، اهداف سیاسى
  . رهنمود گرفته ایم، )داستان راستان(کتاب ، مطهرى در عرضه داستانهاى

  تعیین جایگاه اصلى حدیث -ج 
علت لطف و محبت یا خشم و غضب را در آغـاز یـا   ، مخاطبها را شناساندیم
  . پایان احادیث آوردیم

  نتیجه گیریهاى ضرورى -د
وایتى سعى کردیم تا نتیجه هاى لازم را بدست آوریم و اهـداف  در کنار هر ر

  . آموزشى خود را مشخص نمائیم
  )» فرهنگ سخنان فاطمه «نظم الفبائى . 5

پیرامـون احادیـث در منـابع روائـى     ، همه مى دانیم که اگر پردازش ضرورى
مراجعه  بخصوص براى، یافتن یک حدیث به سهولت ممکن نیست، انجام نپذیرد

  . کنندگان که علوم مقدماتى حوزه هاى علمیه را فرانگرفته اند
ترجمه و قالب ریزى شده و آنگاه ، پس از استخراج اگر روایات اهلبیت 
هر مراجعه کننده اى در حـداقل فرصـت مناسـب مـى     ، داراى نظم الفبائى گردد

  )4(. تواند روایات دلخواه خود را بیابد
  موضوعىفهرست . 6

وقت زیادى مى طلبید و مشـکلات فراوانـى   ، گرچه انجام فهرست موضوعى
  . ضرورى بود، داشت اما براى یافتن احادیث دلخواه

  ثبت سلسه روات. 7
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در نهج الحیاه تلاش کردیم تا نام راویان یک حدیث را بیاوریم که براى اهـل  
  . ى باشدسرنوشت ساز م، تحقیق امرى ضرورى و براى تشخیص صحت احادیث

  جمع آورى اسناد و مدارك و روایات. 8
بسیار ارزنده  کار دیگرى که براى مراجعه کنندگان به احادیث اهل بیت 

  . جمع آورى اسناد و مدارك یک روایت است، و مفید مى تواند باشد
در این کتاب خواهید دید که روایات مطرح شـده اسـناد و مـدارك متعـددى     

  . یارى از منابع دست اول اسلامى آمده استدارد و در بس
  فهرست موضوعى منابع تحقیق. 9

کـه بـا منـابع     از آغاز تا مرحله نهائى استخراج کلمات حضـرت زهـرا   
فهرسـت  «فراوانى از شیعه و اهل سنت آشنا شدیم اسامى تمام آنها را بصـورت  

علاقه مندان به تحقیقات و تا ، در پایان کتاب آورده ایم» موضوعى منابع تحقیق
  . بررسى هاى بیشتر بتوانند به منابع اصلى مراجعه نمایند

  گزینش و انتخاب احادیث. 10
کـار گـزینش و انتخـاب     پس از جمـع آورى سـخنان حضـرت زهـرا     

  . را آغاز نمودیم که دو روش مطرح بود، احادیث
  طرح همه روایات جمع آورى شده -اول 

  : د داشتند کهبرخى اعتقا
همه روایات فراهم آمده را مانند روش علامه مجلسـى در بحـارالانوار بایـد    

  . تدوین و منتشر کرد
اما با هدفدارى کار ما سازگار نبود زیرا اگـر  : این نظر تا حدودى درست بود

، کسى بخواهد دائرة المعارفى یا یک منبع روائى به جامعه محققان عرضـه نمایـد  
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وایات فراهم آمـده را منتشـر کنـد و کـار تحقیـق و ارزیـابى و       مى تواند همه ر
  . تشخیص صحیح و نادرست را به محققان واگذارد

  گزینش و انتخاب روایات -دوم 
هدف ما این بـود  ، نظریه اول گر چه درست بود اما با اهداف ما سازگار نبود

  : که
جـوان   ارزشهاى ناب اسلامى را بـه جامعـه بـانوان و نسـل    ، الگوهاى اصیل

و » بایــدها«، معرفــى نمــائیم کــه از دیــدگاه حضــرت زهــرا ، معاصــر مــا
  . را بشناسند»نبایدها«

پس باید زحمت ارزیابى و مشکلات تشخیص صحت یا بطلان یک روایت را 
  . بر خود هموار سازیم

از این رو با ملاك ها و مبانى اصولى و فقهى شیعه و اصول مسـلم اعتقـادى   
  . زیابى روایات پرداختمنقد و ار

  : روایاتى را انتخاب کردیم که
  مخالف قرآن نباشد. 1
  مخالف سنت رسول خدا نباشد. 2
  نباشد) مستفاد از قرآن و حدیث(مخالف عقل . 3
  مخالف اجماع علماء شیعه نباشد. 4
  مخالف اصول مسلم اعتقادى نباشد. 5
عصـمت  ، علـم غیـب  : ماننـد ( مخالف صفات و ویژگیهاى معصومین . 6
  نباشد)...و

حـوزه هـاى   » جـرح و تعـدیل  «و روش » علوم مقـدماتى «که در این راه از 
تا ، مشورت شد، علمیه استفاده گردید و با صاحب نظران و حدیث شناسان آگاه
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مشکلاتى ایجاد ننمایـد و  ، براى مراجعه کنندگان» نهج الحیاه«مجموعه احادیث 
  . باشد چراغ راه تشنگان حقیقت

  »خود ببوید«، همواره
  : که»زلال حقیقت را خود بگوید«و 
  . »آفتاب آمد دلیل آفتاب«

» زهـرا «مطابق با نـام نـورانى   » حروف ابجد«حدیث بشماره  213سرانجام 
  : انتخاب گردید که پس از مطالعه خواهید خواهید دانست

ــلام    ــن ک ــت ای ــمان اس ــان آس   نردب

  بــامهــر کــه از آن بــر رود آیــد بــه      

   
  نى بـه بـام چـرخ کـان اخضـر بـود      

  بــل بــه بــامى کــز فلــک برتــر بــود     

   
و رمز و راز جاودانگى و جامعیت و فصاحت و بلاغت حضرت فاطمه زهـرا  

، اول مظلـوم تـاریخ  ، امیـر بیـان  ، را باید از زبان همسر نمونـه آن مظلومـه   
  : شنید که فرمود ین على بن ابیطالب مؤمنحضرت امیرال

  و انا لامراء الکلام و فینا تنشبت عروقه و علینا تهدلت غصونه
همانا امیران سخن ما مى باشیم و ریشه درخـت سـخن در میـان مـا ریشـه      (

  ))5(. دوانده و شاخه هاى آن بر سر ما سایه گسترده است
 در پایان از همه عزیزانى که در جهت تکمیل و اعراب گذارى متن احادیث و

تـلاش مـوثرى نمودنـد تشـکر مـى کنـیم و       ، ادیت عبارات و تطبیق فهرست ها
  . مى سپاریم پاداش همه را به الطاف خفیه حضرت فاطمه 

روز تولد امام 1372ذیقعده  11 - ین مؤمنمؤ سسه تحقیقاتى امیرال -قم 
  محمد دشتى رضا 



12 

 

  آیین همسردارى: اول: آ
  ایثارگرى فاطمه  -1

بایـد مهربـان و ایثـارگر    ، براى گرم نگهداشتن کانون خانواده، همسر ایده آل
، با سختیهاى زندگى و ناملایمات آن بسازد، دیگران را بر خود مقدم بدارد، باشد

در . تاریکى حزن و اندوه را از دل شـوهر بزدایـد  ، و با لبخند شادى آفرین خود
  . باید نظر دوخت نان فاطمه این رابطه به سخ

آیا غذایى دارى تا ! فاطمه جان: فرمود در یکى از صبحگاهان امام على 
  : پاسخ داد؟ گرسنگى ام بر طرف شود

بخدایى که پدرم را به نبوت و شما را به امامت برگزید سوگند که دو روز ، نه
 ـ، است در منزل غذاى کافى نداریم حسـن و  «ود بـه شـما و فرزنـدانم    آن چه ب

  . استفاده نکردم، دادم و خود از غذاى اندك موجود» حسین
  : اما با تاسف فرمود

  ؟ تا بدنبال تهیه غذا بروم، چرا به من اطلاع ندادى! فاطمه جان
   1حدیث 

یا ابا الحسن انى لا ستحیى من الهى ان اکلف نفسک مـا لا  : قالت فاطمه 
  )6( تقدر علیه

من از پروردگار خود حیاء مى کنم ! اى اباالحسن(: فرمود حضرت زهرا 
  )7() چیزى را از تو درخواست نمایم که تو بر آن توان و قدرت ندارى

و بـا  ، زنان دنیاى معاصر باید از اینگونه جلوه هاى ایثار درس زندگى بگیرند
زنـدگى  ، زوهـاى زودگـذر  ساده زیسـتى و مراقبـت از خویشـتن و دورى از آر   

  . زناشویى را رنگى جاودانه زنند
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  کار در خانواده -2
  92حدیث ، زن و کار. ز: هماهنگى زن و شوهر در کار روزانه -الف 
  94حدیث ، زن و کار. ز: تقسیم کار در خانواده -ب 
  95حدیث ، زن و کار. ز: تقسیم کار با همسر -ج 

  اوج ادب و ایثار -3
هزار درهم مى فروشد و همه پولهـا را بـین    12باغ خود را به  امام على 

  . فقرا و تهیدستان مدینه تقسیم مى کند و به منزل باز مى گردد
آوردن غـذا و  ، پس از فـروش بـاغ  ، طبیعى است که انتظار فرزندان و همسر

  . میوه به منزل است
امام براى تهیه غـذا بیـرون مـى    ؟ غذاى امروز ما چه شد: پرسید فاطمه 

و آنگـاه  ؟ چرا سئوال کردم: با خود مى گوید، ناراحت است اما فاطمه ، رود
  : فرمود

  : 2حدیث 
  )8(. فانى استغفر االله و لا اعود ابدا: قالت

  )9() من از خدا آمرزش مى طلبم و دیگر این رفتار را تکرار نخواهم کرد(

  73دفاع حدیث : هماهنگى با شوهر -4
سـران سـقیفه بـراى    ، پس از ماجراهاى تلخ سقیفه و انزواى اهـل بیـت   

تـا بگونـه اى از حضـرت زهـرا     ، جلب افکار عمومى مردم بفکر چـاره افتادنـد  
که اجازه ملاقات مى خواستند و تظاهر به جبران اشتباهات ، دلجوئى نمایند 

  . مى کردند
هر گونه پیشـنهادى را  ، در تداوم یک مبارزه منفى همه جانبه اما فاطمه 
  . و موضع اعتراض یا سکوت و بیزارى را ادامه مى داد، رد مى نمود
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  : وارد منزل شد و فرمود روزى امام على 
، منتظر اجازه ورود مى باشـند ، فاطمه جان خلیفه و عمر در پشت درب خانه

  ؟ دتا نظر شما چه باش
  : در برابر شوهر فرمود حضرت زهرا 

  : 3حدیث 
  البیت بیتک والحرة زوجتک فافعل ما تشاء: قالت

هر آنچه مى خواهى . خانه توست و من همسر تو مى باشم، خانه! على جان(
  ))10(انجام ده 

  : تحمل مشکلات اقتصادى -5
   181و  180و  179مشکلات اقتصادى حدیث  -م 

  : مشکلات زندگى و خانوادگىتحمل  -6
شـعرهاى فاطمـه    -ش  181و  180و  179مشکلات اقتصادى حدیث  -م 
  
  84حدیث ، روابط اجتماعى -ر: معرفى همسر نمونه -7
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  : آداب غذا خوردن: دوم: آ
  29 حدیثبهداشت  -ب 

  : آرایش و زیبائى: سوم: آ
  96زن و آرایش حدیث  -ز

  شناختآگاهى و : چهارم: آ
  آگاهى از زمان شهادت خود. 1
  آگاهى از لحظه شهادت. 2
  در کربلا آگاهى از شهادت حسین . 3
  آگاهى از حوادث تلخ آینده. 4

  علم و آگاهى -ع 
  عرفان فاطمه  -ع 
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  احکام اسلامى: اول: الف
  کیفیت تطهیر کودك -1

نسبت بـه تطهیـر ادرار    از مادرش حضرت زهرا  امام حسن مجتبى 
  : کودك نقل کرد که

  : 4حدیث 
و لا تغسل بول الغلام حتـى  ، رایت ام سلمه تغسل بول الجاریه ما کانت: قالت
  )11(تصب علیه الماء صبا ، یطعم

  : فرمود حضرت زهرا 
با آب کر یک بار «مى شست ام سلمه را دیدم که ادرار دختربچه را اینگونه (

اما ادرار پسر بچه اى را که هنوز غـذاخوار نشـده و شـیر    » بار 3و با آب قلیل 
تنها بر روى ادرار پسر بچه مقدارى آب مى پاشـید  ، نمى شست، مادر مى خورد

)12((  

  مصرف گوشت عید قربان -2
، سفرى دور اعـزام فرمـود  را به  حضرت على ، رسول گرامى اسلام 

، که بار سفر و وسـائل رفـت و آمـد را آمـاده مـى سـاخت       حضرت زهرا 
  ذخیره نمود  مقدارى از گوشت قربانى را براى شوهرش 

پاسـخ  ؟ از مصرف گوشت قربانى نهى نفرمـود  پرسیدند مگر رسول خدا 
  : داد

  : 5حدیث 
  )13(انه قد رخص فیها 

  ))14(مصرف گوشت عید قربان اجازه داده شد (
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  اخلاص در عبادت: دوم: الف
و   باید با اخلاص . اما اخلاص در عبادت پسندیده تر، عبادت پسندیده است

  . توجه لازم به عبادت خدا پرداخت که ره آورد فراوانى بهمراه خواهد داشت
  : 6حدیث 

من اصعد الى االله خـالص عبادتـه اهـبط االله عزوجـل الیـه      : قالت فاطمه 
  )15(افضل مصلحته 

  : فرمود حضرت فاطمه 
، پروردگار بـزرگ ، کسى که عبادت هاى خالصانه خود را بسوى خدا فرستد(

  )برترین مصلحت را بسویش فرو خواهد فرستاد
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  اخلاق و روابط انسانى: سوم: الف
  خوشرویى -1

روش برخورد صحیح اجتماعى با پرهیزکـاران و فاسـدان و    امام صادق 
  . اینگونه توضیح داد دشمنان را از حضرت فاطمه 

  : 7حدیث 
بشر فى وجه المومن یوجب لصاحبه الجنـه و بشـر فـى وجـه المعانـد      : قالت

  المعادى یقى صاحبه عذاب النار
بهشـت اسـت و خوشـرویى بـا دشـمن       مـؤمن پاداش خوشرویى در برابـر  (

  ))16(انسان را از عذاب باز مى دارد ، انسانهاى ستیزه جو

  : اخلاق زناشویى -2
  آئین همسردارى -آ

  : اخلاق اقتصادى -3
  مشکلات اقتصادى -م 

  : اخلاق سیاسى -4
  فدك -ف  -و  -مبارزات سیاسى  -م 

  امامت و رهبرى -الف 
  وصیتهاى سیاسى -و 
  دجنگ و جها -ج 
  دفاع -د 

  اخلاق فردى -5
  حجاب و پوشش -ح 
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  فضایل فاطمه  -ف 
  اخلاص -الف 

  عرفان فاطمه  -ع 
  خداشناسى -خ 
  زن و زندگى اجتماعى -ز 
  دعاهاى فاطمه -د 
  زن و کار -ز 
  ازخودگذشتگى -خ 

  شادى و شهادت -ش 
  شعرهاى فاطمه  -ش 
  ترس -ت  -و  -قیامت  -ق 

  ازدواج -الف 
  مشکلات زندگى -م 

  ویژگیهاى امام على  -الف 
  پیامبر و فاطمه  -پ 

  اخلاق اجتماعى -6
  آئین همسردارى -آ 
  زن و زندگى اجتماعى، زن و کار -ز 
  دعاهاى حضرت زهرا  -د 
  زن و ساده پوشى -ز 
  ازخودگذشتگى -خ 
  آرایشزن و  -ز 
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  مبارزات سیاسى -م 
  دفاع حضرت زهرا  -د 
  مشکلات زندگى -م 

  ازدواج -الف 
  پیامبر و فاطمه  -پ 

  امامت و رهبرى -الف 
  حجاب و پوشش زن -ح 
  خطبه هاى حضرت زهرا  -خ 

  شکوه هاى فاطمه  -ش 
  شعرهاى فاطمه  -ش 
  ارزش علم -ع 

  تربیت کودك -ت 
  وصیت هاى شخصى -و 
  وصیت هاى سیاسى -و 
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  ازدواج از دیدگاه فاطمه : چهارم: الف
  مشورت با دختر -1

مشورت و تبـادل افکـار پـدر بـا     ، یکى از آداب پسندیده در ازدواج اسلامى
  . دختر است که آگاهانه همسر ایده آل خود را برگزیند

روانى را بدقت رعایت مى کرد و به امـت  ، این اصل تربیتى پیامبر اسلام 
و ، تا از ظلم و ستم دوران جاهلیـت دورى گزیننـد  ، اسلامى سفارش مى فرمود

. پدران و مادران بدون مشورت و رضایت دختران در امر ازدواج اقـدامى نکننـد  
  : ا او مشورت کرد و فرمودچنانکه پیامبر نسبت به ازدواج دخترش ب

پاسـخ  . از تو خواستگارى نموده اسـت  پسر عمویت على ! دخترم فاطمه
  ؟ تو چیست
  ؟ به پدر احترام کرد و فرمود نظر شما چه مى باشد فاطمه 
  : فرمود پیامبر 

  اذن االله فیه من السماء
  . خدا از آسمان اجازت فرمود

  : )در حالى که تبسم بر لب داشت(: گفت) (اطمه ف
  : 8حدیث 

  )17(رضیت بما رضى االله لى و رسوله 
  ))18(خشنودم به آنچه که خدا و پیامبر او براى من رضایت دادند (

  : و در روایتى دیگر آمده است که فرمود
  رضیت باالله ربا و بک یا ابتاه نبیا و بابن عمى بعلا و ولیا

علـى  (شنودم که خدا پروردگار من است و تو اى پیامبر من و پسر عمویم خ(
  ))19(شوهر و امام من است ) علیه السلام
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  احترام متقابل دختر به نظر پدر -2
احتـرام متقابـل   ، یکى دیگر از آداب پسندیده و مساءله قابل توجه در ازدواج

  . فرزندان به افکار و آراء پدر و مادر است
پسران باید بدانند که مربیان دلسوزشان آرزوى سعادت و تکامل و دختران و 

بهروزى آنها را دارند و در امـر ازدواج نبایـد نظریـات پـدر و مـادر را نادیـده       
  . انگارند

بـراى دختـرش ارزش و اعتبـار قائـل شـد و در       آنگاه که پیامبر اسلام 
نیـز بـه پـدر     حضـرت زهـرا   ، ورت نشستبا او به مش ازدواج با على 

  : احترام کرد و راى و نظریه پدر را محترم شمرد و فرمود
  9: حدیث

  )20(یا رسول االله انت اولى بما ترى : قالت فاطمه 
  )))21(که اظهار نظر کنى (تو از من سزاوارترى ! اى رسول خدا(

  اجپرهیز از ارزشهاى دروغین در ازدو -3
نباید به ارزشـهاى  ، در امر مقدس ازدواج که پایه تربیت انسانهاى کامل است

  دروغین و آداب و رسوم ناروا و ناپسند توجه نمود
بلکه سلامت جسم و جان و دین دختر و پسر را باید اسـاس پـذیرش قـرار    

  . داد
از دختـر  ، بزرگان قبائل و سرمایه دارانى با باورهاى زشت مـادى و جـاهلى  

  . ولى جواب منفى شنیدند، خواستگارى نمودند بر پیام
پاسخ دادند که نه  در شرایطى به ازدواج امام على ) (پیامبر و فاطمه 

  سرمایه اى داشت و نه باغ و زمین و اموالى فراهم آورده بود
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زشـهاى معنـوى و سـلامت و    به ار توجه فاطمه ، در این ازدواج مقدس
  . عصمت همسر آینده اش بود

  : پرسید وقتى صبح عروسى پیامبر 
  ؟ کیف رایت زوجک

  )؟شوهرت را چگونه دیدى! دخترم(
  : پاسخ داد
  : 10حدیث 
  )22(یا ابۀ خیر زوج : قالت

  ))23(بهترین شوهر دیدم ! اى پدر(

  : در ازدواجشکوه از طرفداران ارزشهاى جاهلى  -4
و به ، بسیارى با ارزشهاى مادى و جاهلى به ازدواج و شوهر آینده مى نگرند

ارزشهاى انسانى و اسلامى همسران خودسـاخته  . سرزنش این و آن مى پردازند
  . و با کنایه و اشاره و به سرزنش روى مى آورند، را چیزى نمى شمارند

  : شکایت مى کند زد پیامبر از این گرایش جاهلى ن حضرت زهرا 
  : 11حدیث 

  ! یا رسول االله : قالت فاطمه 
من فقیر لا مـال   دخل على نساء من قریش و قلن لى زوجک رسول االله 

  )24(له 
آغـاز   زنانى از قریش به منزل مـن وارد شـدند و سـرزنش   ! اى رسول خدا(

تو را همسر کسى قرار داد کـه فقیـر اسـت و سـرمایه اى     ، پیامبر: کردند و گفتند
  ))25(. ندارد
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  : در شب ازدواج حالات معنوى فاطمه  -5
شب ازدواج و آغاز لحظه هاى یک زندگى نوین براى هر زن و مردى شیرین 

  و خاطره انگیز است
  انواع گناه مى آلایندبسیارى این لحظه هاى شیرین را به 

  . هر گونه زشتى و پلیدى مى تواند مجاز باشد، و فکر مى کنند
در شـب   حضـرت فاطمـه   ، باید دید که کاملترین الگوى بـانوان جهـان  

و زندگى مشترك با همسرش را چگونه شـروع مـى   ؟ عروسى چه حالاتى دارد
  ؟ نماید

: پرسـید . مه زهرا را نگران و گریـان دیـد  فاط، در شب ازدواج امام على 
  ؟ چرا ناراحتى
  : پاسخ داد
  : 12حدیث 
تفکرت فى حالى و امرى عند ذهاب عمرى و نزولى فى قبرى فشبهت : قالت

دخولى فى فراشى بمنزلى کدخولى الى لحدى و قبرى فانشدك االله ان قمت الـى  
  )26(الصلاة فنعبد االله تعالى هذه اللیلۀ 

به یاد پایـان عمـر خـویش و قبـر     . و رفتار خویش فکر کردمپیرامون حال (
افتادم که امروز از خانه پدر به خانه شما منتقل شدم و روزى دیگر از اینجـا بـه   

بیا تـا بـه   : طرف قبر و قیامت خواهم رفت پس تو را به خدا سوگند مى دهم که
  )نماز بایستیم تا با هم در این شب خدا را عبادت کنیم
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  افشاگریهاى حضرت زهرا  -پنجم : الف
  ).براى اطلاع دقیق به خطبه ها و مبارزات سیاسى مراجعه فرمائید(

  امامت و رهبرى -ششم : الف
  : و امامان  ارزش اهل بیت  -1

  : فرمود در رابطه با ارزشهاى معنوى اهل بیت  حضرت زهرا 
  : 13 حدیث
و نحن وسیلته فى خلقه و نحن خاصته و محل قدسه و نحن حجته فى : قالت

  )27(غیبه و نحن ورثه انبیائه 
ما برگزیدگان ، وسیله ارتباط خدا با مخلوقاتیم ما اهل بیت رسول خدا (

  ))28(ما دلیلهاى روشن خداییم و وارث پیامبران الهى ، خداییم و جایگاه پاکیها

  : )فلسفه امامت(ره آورد امامت  -2
  : با اشاره به فلسفه امامت فرمود حضرت زهرا 

  : 14حدیث 
  اطاعتنا نظاما للملۀ و امامتنا امانا للفرقه... فجعل االله: قالت

را سبب بر قرارى نظم اجتماعى ) اهل بیت (خدا اطاعت و پیروى از ما (
ت و رهبرى ما را عامل وحدت و در امان ماندن از تفرقه در امت اسلامى و امام

  )29(ها قرار داده است 
  نقش تربیتى 3حدیث : و

  : نقش تربیتى پیامبر و امام  -3
با توجه به ضرورت الگوهـاى کامـل تربیتـى در جامعـه      حضرت زهرا 

  : اشاره کرد و فرمود به نقش تربیتى پیامبر و امام على ، انسانها
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  : 15حدیث 
یقیمان اودهم و ینقـذانهم   ابوا هذه الامه محمد و على : قالت فاطمه 

  من العذاب الدائم ان اطاعو هما و یبیحانهم النعیم الدائم ان وافقو هما
و کجـى هـا را راسـت    ، دو پدر امت اسلام مـى باشـند   محمد و على (

این دو آنها را از ، اگر مردم ایشان را اطاعت کنند، انحرافات را اصلاح مى نمایند
ایـن  ، و اگر مردم با ایشان موافق و همراه باشند. عذاب جاویدان نجات مى دهند

  ))30(نعمتهاى پایدار خداوندى را ارزانیشان دارند ، دو

  : گانه 12معرفى امامان  -4
هاصحیفه حضرت زهرا . ص - م علي لا   128و  127و  126 الس
  16حدیث ، اثبات امامت -
  . 122حدیث ، شهادت -ش  -

  . معرفى حضرت قائم آل محمد  -5
  16حدیث ، اثبات امامت -
  128و  127و  126صحیفه حضرت زهرا حدیث  -ص  -

  : ضرورت گرایش مردم به امام -6
  16حدیث ، اثبات امامت -
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  »هدایت تشریعى« اثبات امامت امام على  -هفتم : الف
  : یادآورى روایات رسول خدا  -1

  : محمود بن لبید مى گوید
را در کنار قبـر حضـرت حمـزه در    ) (فاطمه ، پس از رحلت پیامبر 

نیمت شـمرده سـؤ ال   فرصت را غ، در حال عزادارى و گریه مشاهده کردم، احد
  : کردم

مـى تـوان   ، از سخنان رسـول گرامـى اسـلام     آیا براى امامت على 
  ؟ دلیلى آورد

  : پاسخ داد حضرت زهرا 
  : 16حدیث 

  ؟ واعجباه انسیتم یوم غدیر خم: قالت فاطمه
الامـام والخلیفـۀ   و هـو  ، على خیر من اخلفـه فـیکم  : سمعت رسول االله یقول

ائمـه ابـرار لـئن اتبعتمـوهم و      و سبطاى و تسعه من صلب الحسـین  ، بعدى
جدتموهم هادین مهدیین و لئن خـالفتموهم لیکـون الاخـتلاف فـیکم الـى یـوم       

  ؟ القیامه
  ؟ یا سیدتى فما باله قعد عن حقه: قلت
  : یا ابا عمر لقد قال رسول االله : قالت

  مثل الامام مثل الکعبه اذ تؤ تى و لا تاءتى
و ، اما و االله لوترکوا الحق عل اهله واتبعوا عترة نبیه لما اختلف فـى االله اثنـان  

لورثها سلف عن سلف و خلف بعد خلف حتى یقوم قائمنا التاسع من ولد الحسین 
 ـ  : و لکن قدموا من اخره االله و اخروا من قدمه االله وث و او حتـى اذا الحـدوا المبع
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دعوه الجدث المجدوث اختاروا بشهوتهم و عملوا بآرائهم تبا لهم اولم یسمعوا االله 
  : یقول
  »؟ و ربک یخلق ما یشاء و یختار ما کان لهم الخیره«

  : بل سمعوا و لکنهم کما قال االله سبحانه
  »فانها لا تعمى الابصار و لکن تعمى القلوب التى فى الصدور«

هیهات بسطوا فى الدنیا آمالهم و نسوا آجالهم فتعسا لهم و اضل اعمالهم اعوذ 
  )31(بک یا رب من الحور بعد الکور 

  ؟ آیا روز غدیر خم را فراموش کرده اید! شگفتا(
علـى بهتـرین کسـى اسـت کـه او را      : شنیدم که پیامبر گرامى اسـلام فرمـود  
امام و خلیفه بعد از من است  على . جانشین خود در میان شما قرار مى دهم

پیشـوایان   و نه نفر از فرزندان حسین ) حسن و حسین (، و دو فرزندم
  . و امامانى پاك و نیک اند

تا ، اگر از آنها اطاعت کنید شما را هدایت خواهند نمود و اگر مخالفت ورزید
  ).شما حاکم خواهد شد روز قیامت بلاى تفرقه و اختلاف در میان

سـکوت کـرد و حـق خـود را      پس چرا امام علـى  ! بانوى من، پرسیدم
  ؟ نگرفت

  : پاسخ داد حضرت زهرا 
مردم باید در اطراف آن طواف ، مانند کعبه است، مثل امام: رسول خدا فرمود(
  )نه آن که کعبه دور مردم طواف نماید، کنند
  : )کهسپس ادامه داد (
اگر حق را به اهلش واگذار مى کردنـد و از عتـرت   ، قسم به خدا. آگاه باش(

بـا یکـدیگر   ) دربـاره حکـم خداونـد   (رسول خدا اطاعت مى نمودند دو نفر هم 
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اختلاف نمى کردند و امامت همان گونه که رسول خـدا معرفـى فرمـود از علـى     
از جانشینى به جانشـینى  ، حسین فرزند نهم امام  تا حضرت قائم  

  . دیگر به ارث مى رسید
کسى را مقدم داشتند که خدا او را کنار زده بود و کسى را کنـار  ) افسوس(اما 

زدند که خدا او را مقدم داشت ره آورد بعثت را انکار کردند و بـه بـدعتها روى   
اى و نظـر شخصـى   آنها هواپرستى و شهوت را برگزیدند و بـر اسـاس ر  . آورند

  . هلاکت و نابودى بر آنان باد. عمل کردند
  : آیا نشنیدند کلام خدا را که فرمود

پروردگار تو خلق مى کند آنچه را که مى خواهد و اختیـار امامـت بدسـت    «
  »)32(اوست 

  : آرى شنیدند اما همان گونه که قرآن فرمود
  »)33(دیده بصیرت آنها کور و چشم دل آنها بى نور است «

آرزوها و هوسهاى خـود را تحقـق بخشـیدند و از    ، که سران سقیفه، افسوس
خـدا نابودشـان گردانـد و آنـان را در کارهایشـان      ، مرگ و قیامت غافل ماندند
من به تو پناه مى برم از کمى یاران پـس از پیـروزى و   ! گمراه کند اى پروردگار

  ))34(: فراوانى آنان

  : حماسه غدیر و حدیث منزلت -2
  : یادآورى حدیث منزلت - الف

مغزهـاى  ، هر جا که لازم بود با یـادآورى حـدیث غـدیر    حضرت زهرا 
و بارهـا تـذکر مـى    ، خفته و انسانهاى فریب خورده را هدایت و بیدار مى فرمود

  : داد که
  : 17حدیث 
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  یوم غدیر خم انسیتم قول رسول االله : قالت
  ؟ فعلى مولاهمن کنت مولاه 

  )35(انت منى بمنزله هارون موسى  و قوله 
هـر   ):که فرمود(سخنان رسول خدا را در روز غدیر خم ، آیا فراموش کردید(

و آیـا فرامـوش   ، نیز مـولاى اوسـت   على ، که من مولا و رهبر او مى باشم
موقعیـت تـو نسـبت بـه مـن هماننـد        فرمود یا على  کردید که به على 

  ))36(است  )علیه السلام(هارون به موساى پیغمبر 

  : پاسخ بهانه جوها -ب 
  : در پاسخ بى تفاوت هاى بهانه جو که مى گفتند حضرت زهرا 

منحـرف  ، زودتر شروع مى کرد و براى مردم صحبت مى نمـود  اگر على 
  : فرمود، نمى شدند
  : 18حدیث 
  )37(فما جعل االله لا حد بعد غدیر خم من حجۀ و لا عذر : قالت

خداوند براى هیچکس عذر و بهانه اى باقى نگذاشته است ، پس از غدیر خم(
)38((  

  : عذرتراشى ممنوع -ج 
  : فرمود، و آنگاه که مهاجرین و انصار در عذرخواهى پافشارى کردند

  : 19حدیث 
فلا عذر بعد تعذیرکم و لا امر بعد تقصیرکم هـل تـرك ابـى     الیکم عنى: قالت

  )39(؟ یوم غدیر خم لاحد عذرا
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، پـس از کوتـاهى و سـهل انگـارى    . دور شوید و مرا به حال خود واگذارید(
پس از حادثـه غـدیر    آیا پدرم پیامبر ، جایى براى عذرخواهى نمانده است

  ))40(؟ تفاوتى باقى گذاشته استخم جایى براى عذر تراشى و بى 
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  ویژگى هاى امام على : هشتم: الف
  »از دیدگاه حضرت زهرا  امام على «
  ارزشهاى امام على  -1

قلمهـا و زبانهـا عاجزنـد بایـد از     ، براى شناساندن انسانى خدا گونه در زمین
  . یارى طلبید )علیه السلام(براى شناسائى على  سخنان حضرت زهرا 

، صـفت   در برابر یکى از افراد نادان مدینـه کـه خفـاش     حضرت فاطمه 
  : فرمود، زبان به سرزنش گشوده بود، برابر آفتاب وجود امام

  : 20حدیث 
الاطیـاب  قطب الاقطاب و سلاله ، و هو الامام الربانى و الهیکل النورانى: قالت

نقطه دائره الامامۀ و ابـو بنیـه الحسـن و الحسـین الـذین همـا       ، الناطق بالصواب
  )41(ریحانتى رسول االله سیدى شباب اهل الجنۀ 

و هیکلى نـورانى و مرکـز توجـه همـه عارفـان و      ، على امامى ربانى و الهى(
جایگـاه اصـلى و   ، گوینـده بحـق و روا  ، خداپرستان و فرزندى از خاندان پاکان

و دو بـزرگ و   و پدر حسن و حسین دو دسـته گـل پیـامبر    ، حور امامتم
  )سرور جوانان اهل بهشت است

  مراجعه شود» جهاد و دفاع از ولایت« 49و به حدیث 

  10حدیث : بهترین شوهر -2

  سوابق مبارزاتى على  -3
، شرك و نفاق به انزوا کشـاند  را دست کفر و در آن روزها که امام على 

 ین مـؤمن سوابق مبـارزاتى امیرال ، در میان مهاجر و انصار حضرت زهرا 
  تا حجت الهى را تمام کند، را یک یک برشمرد
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  : 21حدیث 
او فغـرت  ، او نجم قرن الشـیطان ، کلما او قدوانا نارا للحرب اطفاها االله: قالت

و ، فلا ینکفى ء حتى یطا صماخها باخمصـه ، اخاه فى لهواتهافاغره من المشرکین 
  یخمد لهبها بسیفه

سیدا فـى اولیـاء   ، قریبا من رسول االله، مجتهدا فى امر االله، مکدودا فى ذات االله
  لا تاءخذه فى االله لومۀ، مشمرا ناصحا مجدا کادحا، االله

  : لائم و انتم فى رفاهیه من العیش
  : فرمود حضرت زهرا 

خدا ، هر گاه مشرکین آتش جنگ بر افروختند پس از بعثت رسول خدا (
یـا مشـرکى نـدا مـى داد تـا      ، و هر گاه شیطان سر برداشت، آن را خاموش کرد

را در کام سختى ها و شعله ها مـى   على ) (رسول خدا ، یورش بیاورد
  انداخت
و بـا شمشـیر   ، بر جاى ننشست تا بر سر و مغز مخالفـان کوبیـد    و على

بـراى خـدا ایـن     علـى  ، مشکلات و تهاجمات را از سر راه اسلام برداشـت 
یار نزدیـک پیـامبر   ، و در تحقق فرمانهاى الهى تلاش کرد، رنجها را تحمل نمود

، همـواره دامـن همـت بـه کمـر زده     . بـود و بزرگ و سرور دوستان خـدا  ، 
و در راه خدا از سرزنش سـرزنش کننـده اى   ، و کوشا بود، تلاشگر، نصیحت گر

در آن روزهائى که شما مردم در رفاه و آسایش آرمیده بودید ، بیم بخود راه نداد
)42((  

  : ایثارگرى و بخشش امام على  -4
 رسید و از ایثارگرى هـاى علـى    خدمت پیامبر ) (فاطمه زهرا 
  : خبر داد و فرمود
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  : 22حدیث 
  یا رسول االله ما یدع على شیئا من رزقه الا وزعه بین المساکین: قالت

، از طعام و غذا چیزى در خانه باقى نمـى گـذارد   على ! اى رسول خدا(
  )43(بین فقرا و تهیدستان تقسیم مى کند ، ردهر چه به دست مى آو

  نقش تربیتى امام على  -5
  »نقش تربیتى« 15امامت حدیث 

  علل غصب خلافت امام  -6
  117حدیث ، »شکوه از خیانت«ش 
  16حدیث ، »اثبات امامت«الف 
  خطبه اول» خطبه ها«خ 

عـزادارى   بر مـزار حضـرت    در حالى که در احد از حضرت زهرا 
  : پرسیدند، میکرد

هجوم آوردند و حـق مسـلم او را غصـب     چرا مردم بر ضد شما و على 
  ؟ کردند

  : پاسخ داد حضرت زهرا 
  : 23حدیث 
لکنها احقاد بدریۀ و ترات احدیۀ کانت علیها قلوب النفـاق مکتمنـه لا   : قالت

  ا استهدف الامر ارسلت علینا شابیب الآثارمکان الوشاة فلم
اینهمه کینه توزیها از جنگ بدر و انتقام جویى ها از جنگ احد است کـه در  (

دلهاى منافقان پنهان بود اما روزى که حکومت را غصب کردند تمام آن کینه هـا  
  )44(و حسادتها را بر ما فرو ریختند 
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  : و جاذبه هاى عاشقانه در عبادت على  -7
را در حالت سجده بگونه اى مشاهده کردم کـه   على : ابودرداء مى گوید

مـرده   سوگند بخدا على : فریاد زدم، هیچ صدایى نمى شنود و حرکتى ندارد
  . خبر دادم شتابان به فاطمه . است

  : دفرمو) (حضرت زهرا 
  : 24حدیث 
  )45(هى واالله الغشیه التى تاءخذه من خشیۀ االله : قالت

است که از تـرس در برابـر عظمـت     این حالت معنوى على ، بخدا قسم(
  ))46(مى گردد   پروردگار بر او عارض شده و در عبادت مدهوش 

  : فاطمه و ارزشهاى امام على  -8
به ارزشـهاى علـى   ، در یکى از جلسات دوستانه، )(پیامبر گرامى اسلام 

اشاره فرمود و شدت محبت و علاقه قلبى خـود را بـراى دختـرش اظهـار      
  . نمود

  : فرمود، در حالى که به عظمت و ارزشهاى امام اعتراف مى کرد) (فاطمه 
  : 25حدیث 
والذى اصطفاك و اجتباك و هداك و هدابک الامه لا زلت مقرة له مـا  : قالت
  عشت 

سوگند به خدایى که تو را به رسالت انتخاب کـرد و بـراى هـدایت انسـانها     (
تا زنـده  ، برگزید و تو را هدایت کرد و امت اسلامى را به وسیله تو هدایت نمود

  ))47(هم بود معترف خوا ام همواره به ارزشهاى امام على 
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  : عامل رستگارى -9
سعادت و رستگارى انسان را در محبت و دوستى با على  حضرت زهرا 

  : مى شناساند که فرمود 
  : 26حدیث 
حق السعید من احب علیا فى حیاته و بعد موتـه  ، کل السعید، ان السعید: قالت

)48(  
را در  علـى  ) امام(کسى است که  ،همانا سعاتمند بمعناى کامل و حقیقى(

  ))49(درون زندگى و پس از مرگش دوست داشته باشد 

  گریه بر مظلومیت امام على  -10
در لحظه هاى غمبار احتضار خویش بشدت گریسـت امـام    فاطمه زهرا 

  پاسخ داد؟ چرا گریه مى کنى: پرسید على 
  : 27حدیث 
  ابکى لما تلقى بعدى: قالت

  ))50(مى گریم ، بخاطر آن چه که پس از من به تو خواهد رسید(
  : فرمود امام على 

  : لا تبکى فواالله ذلک لصغیر عندى فى ذات االله تعالى
  گریه مکن سوگند بخدا این گونه سختى ها در راه خدا براى من ناچیز است

  دفاع از امام على  -11
  خطبه ها -خ 
  مبارزات سیاسى -م 
  دفاع -د

  وصیتهاى سیاسى -و 
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  اثبات امامت على  -الف 

  نگرانى از انبوه مشکلات على  -12
دختـرش   رسـول گرامـى اسـلام    ، روزى در یکى از جلسات خانوادگى

 ین مـؤمن مشکلاتى که پس از وى بـر امیرال را با انبوه مصائب و  فاطمه 
  . باریدن خواهد گرفت آشنا فرمود

  )ان زوجک یلاقى بعدى کذا و کذا(
  : غم آلود و نگران پرسید حضرت زهرا 

  : 28حدیث 
  )51(! ؟ یا رسول االله الا تدعو االله ان ینصرف ذلک عنه: قالت

آیا از خداونـد نمـى خـواهى کـه ایـن مشـکلات از علـى        ! اى رسول خدا(
  )؟کناره گیرند 

زیرا انسانها آزادند و از نعمت اختیـار  ، چرا اما چاره اى جز آن نیست: فرمود
  )52(. و آزادى سوءاستفاده مى کنند
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  انفاق و سخاوت فاطمه  -نهم : الف
  48حدیث ، جنگ و جهاد -ج 
  32براى جلب رضایت پدر حدیث تلاش  -پ 
  62و  61حدیث ، از خود گذشتگى و ایثار -خ 

  104و  103حدیث ، شعر در سخاوت و بخشش -ش 
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  ایثارگرى -دهم : الف
  75و  74حدیث ، دفاع از امام -د

  62و  61حدیث ، از خود گذشتگى و ایثار -خ 
  191تا  184حدیث ، مشکلات زندگى -م 
  1حدیث ، آیین همسردارى -آ
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  )(ایمان فاطمه  -یازدهم : الف
  عبادت -ع 
  . 82تا  76حدیث ، دعاهاى فاطمه  -د 
  عرفان فاطمه  -ع 
  خداشناسى -خ 
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  بهداشتى: ب
  بهداشت دست -1

  : نسبت به پاکیزگى دست فرمود) (حضرت فاطمه 
  : 29حدیث 

  )53(الا لا یلومن امرء الا نفسه یبیت و فى یده ریح غمر 
، کسى که پس از خوردن غذا با دستى آلـوده و چـرب بخوابـد   ! بهوش باش(

  ))54(هیچکس جز خودش را سرزنش ننماید 

  آداب غذا خوردن -2
  : درباره آداب غذا خوردن و بهداشت عمومى فرمود) (حضرت زهرا 

  : 30حدیث 
فى المائده اثنتا عشرة خصله یجب على کل مسلم ان یعرفها اربـع فیهـا   : قالت

  فرض و اربع فیها سنۀ و اربع فیها تادیب
  والشکر، والتسمیه، فاما الفرض فالمعرفه والرضا

والاکـل بـثلاث   ، الجلوس على الجانب الایسر، فاما السنه فالوضوء قبل الطعام
  اصابع

فالاکل بما یلیک و تصغیر اللقمه و المضغ الشدید و قله النظر فى . فاما التادیب
  وجوه الناس 

هر مسلمانى آنها ، کار نیک وجود دارد که سزاوار است 12، در سر سفره غذا
  . را بشناسد

  . مورد نشانه ادب و بزرگوارى است 4مورد مستحب و  4مورد واجب و  4
  : و اما چهار عمل واجب

  )بدانیم که نعمت ها از اوست(روردگار شناخت و معرفت پ -1
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  راضى به نعمت هاى خدا بودن -2
  در آغاز غذا» بسم االله الرحمن الرحیم«گفتن  -3
  )و گفتن الحمد الله رب العالمین(سپاسگزارى خدا در پایان  -4

  : و چهار عمل مستحب عبارتند از
  وضو گرفتن قبل از غذا -1
  نشستن بجانب چپ -2
  ذا خوردندر حال نشسته غ -3
  غذا خوردن با سه انگشت -4

  : و چهار عملى که نشانه ادب و بزرگوارى است مانند
  از غذاى پیش روى برداشتن -1
  لقمه ها را کوچک برداشتن -2
  غذا را بخوبى جویدن -3
  )55(نگاه کردن ، کمتر در صورت دیگران -4

  : بهداشت غذا -3
  ارزش غذایى خرما

  : نسبت به ارزش غذائى خرما فرمود حضرت زهرا 
  : 31حدیث 

  )56(التمر  مؤمننعم تحفۀ ال: قالت فاطمه 
  )خرما هدیه خوبى است، مؤمنبراى (
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  پوشش زن : اول: پ
  حجاب زن -ح 

  پیامبر و فاطمه : دوم: پ
  در جامعه نقش تربیتى پیامبر  -1
  4مت حدیث اثبات اما. الف

  تلاش براى جلب رضایت پیامبر  -2
  : شیخ صدوق نقل مى کند

 بـا فاطمـه   ، هرگـاه بـه مسـافرت مـى رفـت      رسول گرامى اسلام 
مـى   ابتدا به دیدن فاطمـه  ، خداحافظى مى کرد و وقتى از سفر برمى گشت

  . شتافت
دو دستبند نقره و یـک   حضرت زهرا  در یکى از مسافرتهاى پیامبر 

از  پیـامبر  ، جفت گوشواره براى خویش و یک پرده براى درب منزل خرید
  . مسافرت بازگشت و بدیدار دخترش شتافت

توقف کوتاهى کرد ، پس از مشاهده پرده خانه و زیور آلات ساده فاطمه 
  . و به مسجد رفت
و فورى دسـتبند و  ، با خود اندیشید که پدر ناراحت است حضرت زهرا 

  : فرستاد و پیام داد گوشواره و پرده را در آورد و خدمت رسول خدا 
  : 32حدیث 
  )57(یل االله تقرا علیک ابنتک السلام و تقول اجعل هذا فى سب: قالت

دخترت براى تو سلام مى فرستد و مى گوید که این زیورآلات اندك را نیـز  (
  )در راه خدا انفاق کن
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سـه بـار    پیامبر گرامى اسلام پس از مشـاهده بخشـش و ایثـار فاطمـه     
  : فرمود

  فداها ابوها
  ))58(پدرش فداى او باد (

  همدردى با پدر -3
  : به منبر رفت و فرمود پیامبر ، در روزهاى واپسین زندگانى
  . درخواست نماید، هر کس از من طلبى دارد

  : و آنگاه بلال در کوچه مدینه فریاد زد که
  هذا محمد یعطى القصاص من نفسه قبل یوم القیامه

مردم اینک این محمد بن عبداالله است کـه مـى خواهـد قبـل از روز قیامـت      
  را او طلب بخواهد قصاص شود هر کس حقى
شما در جنگ بدر که صـف سـربازان   ! اى رسول خدا: مردى بلند شد و گفت

  . با شلاق خودتان بر شکم لخت من زدید، را تنظیم مى کردید
  . همان شلاق را بیاورید: مرد گفت، پیامبر فرمود بیا قصاص کن

همان شلاق روزهاى  به بلال اشاره فرمود که از خانه فاطمه  پیامبر 
  . جنگ را بیاورد

  : پرسید حضرت فاطمه زهرا 
  : 33حدیث 

  ؟ یا بلال ما یصنع والدى بالقضیب و لیس هذا یوم القضیب
  )لما اخبر بلال ما وقع قالت(

  واغماه لغمک یا ابتاه
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لحسـن و  من للفقراء والمساکین وابن السبیل یا حبیب القلوب یا بـلال فقـل ل  
الحسین یقومان الى هذا الرجال فیقتص منهما و لا یدعانه یقتص مـن رسـول االله   

 )59(  
الان کـه روز  ؟ چه مى خواهد بکند) روزهاى جنگ(پدرم با شلاق ! اى بلال(

  )؟جنگ نیست
نالـه زد و   فاطمه زهرا . وقتى بلال آنچه را که در مسجد گذشت خبر داد

  : گفت
غیر از تو چه کسى سرپرست فقرا و ، واى از ین اندوه براى اندوه تو اى پدر(

  ؟ تهیدستان و در راه ماندگان است
اى بلال به فرزندانم حسن و حسین بگـو  ! اى دوست خدا و دوست همه دلها

  ))60(نزد آن مرد رفته تا از آنان قصاص کند و نگذارند پیامبر را بیازارد 

  ه پیامبر عواطف پدران -4
مطلبى را نقل  درباره عواطف گرم پدرانه رسول خدا  حضرت زهرا 

  : فرمود که قابل توجه و ارزیابى است
  : 34حدیث 
  )61(لا تجعلوا دعاه الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا «لما نزلت : قالت

فـاعرض  » یا رسول االله«فکنت اقول » یاابۀ«ان اقول له  هبت رسول االله 
  )62(: عنى مرة او اثنین او ثلاثا ثم اقبل على فقال

یا فاطمه انها لم تنزل فیک و لا فى اهلک و لا فى نسلک انت منى و انا منک 
یـا  «قـولى  ؛ انما نزلت فى اهل الجفاء و الغلظه من قریش اصحاب البذخ و الکبر

  )63(فانها احیى للقلب و ارضى للرب » ابه
  : وقتى این آیه نازل شد

  »نخوانید، رسول خدا را آنگونه که همدیگر را صدا مى زنید«
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  . بخوانم» اى پدر«ترسیدم که رسول خدا را با لفظ 
  . صدا زدم» یا رسول االله«با نام ) هم مانند دیگران پدر را(من 

. )و پاسـخ نگفـت  (ه بار از من روى گردانید یک بار یا س، بدین خاطر پیامبر
  : سپس رو به من کرد و فرمود

. این آیه درباره تو و خانواده تو و نسل تو نازل نشـده اسـت  ! اى فاطمه 
  . تو از من هستى و من از تو هستم

انسـانهاى  ، جفا کاران درشت خـوى قـریش  ) ادب کردن(همانا این آیه براى 
  . نازل شده است، خودخواه و متکبر

خطاب کن که مایه حیات قلب من اسـت و خداونـد   » ! اى پدر«مرا با جمله 
  )64(را خشنود مى کند 

  ناله و فریاد در هنگامه رحلت پیامبر  -5
 امام على ، حضرت فاطمه ، در لحظه هاى غمبار رحلت پیامبر 

حلقـه زده و بـا    در اطراف بستر رسول خدا  امام حسن و امام حسین 
  . نظاره گر غروب خورشید رسالت بودند، چشمانى اشکبار

اما نتوانسـت و در حـالى کـه مـى     ، خواست سخنى بفرماید، آن بزرگ پیامبر
  . گریست بى حال در بستر افتاد

  : شاهده این منظره به فریاد آمد و فرمودبا م فاطمه 
  : 35حدیث 
قد قطعت قلبى و احرقت کبدى لبکائک یـا سـید النبیـین    ، یا رسول االله: قالت

  من الاولین و الاخرین
  یا امین ربه و رسوله یا حبیبه و نبیه

  ؟ و لذل ینزل بى بعدك؟ من لولدى بعدك
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  ؟ من لعلى اخیک و ناصرالدین
  )65(؟ من لوحى االله و امره

آنگاه کـه  ، و جگرم را سوزاندى، همانا قلب مرا از جا کندى! اى رسول خدا(
اى ، اى بزرگ پیامبران از حضرت آدم تا آخرین آنـان ، گریه تو را مشاهده کردم

  ! اى فرستاده و محبوب خداوند اى پیامبر خدا، امین پروردگار
  ؟ پس از تو چه بر سر فرزندانم خواهد آمد

  ؟ یبتها و ذلت و خواریها که بر من باریدن خواهد گرفتپس از تو چه مص
  ؟ خواهد آمد پس از تو چه بر سر على 

  . یاور دین اسلام خواهد بود) تنها(او که برادر توست و 
  ))66(؟ دستورات خداوند خواهد آمد(پس از تو چه بر سر وحى الهى و 
گونـه  ، و با اشـک فـراوان   پدر را بوسید، آنگاه خود را در آغوش پدر افکند

  . هاى پدر را شست
 را در دسـت علـى    در این هنگـام دسـت فاطمـه     رسول خدا 
  : گذاشت و فرمود
از او محافظـت  ، فاطمه امانت الهى و امانت من در دست تو اسـت ! على جان

  . فرما

  غم و اندوه وفات پیامبر  -6
  اشعار حضرت زهرا  -ش 

در اجتماع زنان مدینـه  ) (فاطمه ، پس از وفات رسول گرامى اسلام 
  : با بیان غم آلودى فرمود

  : 36حدیث 
  انقطع عنا خبر السماء، انا الله و انا الیه راجعون: قالت
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رشته ) آه که با وفات پیامبر (، همه از خدائیم و بسوى او باز مى گردیم(
  ))67(وحى و اخبار آسمانى قطع گردید 

  غم از دست دادن پیامبر  -7
  روایت معاذ -الف 

پـس از وفـات رسـول خـدا      از معاذبن جبل نقل شده است که فاطمـه  
  : فراوان مى گریست و مى فرمود 

  : 37حدیث 
اءنقطعت عنا اخبار السماء یا لا ینـزل الـوحى   ، یا ابتاه الى جبریل ننعاه: قالت

  )68(اءلینا من عند االله ابدا 
آه که . پس از تو باید شکوه هاى دل را به حضرت جبرئیل گفت! آه اى پدر(

دیگر براى همیشه از طرف  !خبرهاى آسمانى قطع شد و آه اى پدر) با وفات تو(
  ))69(خدا وحى فرو فرستاده نمى شود 

  روایت انس بن مالک -ب 
پـس از وفـات پیـامبر     از انس بن مالک روایت شده که حضرت زهـرا  

  : با غم و اندوه مى گریست و مى فرمود 
  : 38حدیث 

  قالت یا ابتاه اجاب ربا دعاه
  ه الفردوس ماواهیا ابتاه من جن

  یا ابتاه الى جبرئیل ننعاه
  ! آه اى پدرى که دعوت پروردگار را لبیک گفتى(

  آه اى پدرى که فردوس برین جایگاه توست
  ))70(درد دل نماییم ) باید(با جبرئیل ) پس از تو(پدر 
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  : فرمود  خطاب به انس  و پس از مراسم تدفین پیامبر 
  : 39حدیث 

  )71(؟ التراب اطابت انفسکم ان تحثوا على رسول االله ! یا انس: تقال
  ))72(؟ آیا دلتان آمد که خاك بر روى رسول خدا بریزید! اى انس(

  ! ! سوگ پدر و تنهایى و مصیبت شوهر -8
امت اسلامى را غرق در ماتم ، حادثه عظیم و غمبار رحلت پیامبر اسلام 

و شاهد غربـت و انـزواى   ، هم در فراق پدر مى سوخت کرده بود و فاطمه 
  . اسلام بود

از یک سو قدرت طلبیها و زنده شدن دوباره ارزشهاى جاهلى را مشاهده مى 
  و از سویى دیگر تهاجم و تجاوز به حریم حرمت ولایت را نظاره گر بود، کرد

کـه درد آلـود و   . بر جان نورانیش سنگینى مى کـرد ، غمها و دردهاکوهى از 
  : و خطاب به پدر چنین فرمود، سوزناك لب به فریاد گشود

  : 40حدیث 
  یا ابتاه ما اعظم ظلمۀ مجالسک: قالت

  فوااسفاه علیک الى ان اقدم عاجلا علیک
و و اثکل ابوالحسن المؤ تمن ابو ولدیک الحسن و الحسین و اخوك و ولیک 

مـن  ، حبیبک و من ربیته صغیرا و آخیته کبیرا و اجلى احبائک و اصحابک الیک
  و مهاجرة الیک، و اولهم سابقا الى الاسلام، کان منهم سابقا و مهاجرا و ناصرا

  یا خیر الانام فها هو یساق فى الاسر کما یساق البعیر
  والثکل شاملنا والبکاء قاتلنا والاسى لازمنا

، واقلـه ناصـراه واغوثـاه   ، وااحمـداه ، وا اباالقاسـماه ، واحبیباه، وامحمداه وااباه
  : وامصیبتاه، و احزناه، واطول کربتاه
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اى پدر چه بسیار بزرگ اسـت تـاریکى و   ، دریغ و آه از فراق تو! پدر جان(
و من دور مانده از جناب تو ، ظلمتى که در مجالس پس از تو مشاهده مى گردد

  . چه زودتر نزد تو آیمدریغ و افسوس مى خورم که هر 
، پدر دو فرزندت حسن و حسین، اباالحسن امین سوگوار است) در عزاى تو(

همو کـه در کـودکى او را بـزرگ و    ، برادر و امام برگزیده و دوست بى مانند تو
  تربیت کردى و سپس برادرت خواندى

  او که از بزرگترین دوستان و محبوبترین اصحاب در پیشگاه تو بود
  . پذیرش اسلام از همه پیشى گرفت و یاور دین گشت و هجرت کرد او که در

او را اسـیر گونـه   ) بیا و بنگر که(اکنون ! اى بهترین انسانها) پدر بزرگوار(اى 
  . مى کشند و مى برند) به طرف بیعت تحمیلى(

است و گریه ) و در هم کوبیده(ما را فرا گرفته ) تو(غم سوگوارى  )!پدر جان(
  . و بدى روزگار دامنگیرمان شده است، صد جان ما را داردق، هاى مداوم

فریاد اى ، فریاد اى اباالقاسم، فریاد اى پدر، فریاد اى دوست: فریاد اى محمد
فریـاد از مشـکلات   ، فریـاد از نالـه بسـیار   ، احمد فریاد از کمى یاران و یاوران

  )73( !فریاد از مصیبت جانکاه، فریاد از مصیبت و اندوه زیاد، فراوان
  . صیحه اى زد و بیهوش بر زمین افتاد، پس از آن سخنان دردآلود و غمبار

  شکوه از دردها و خیانتها -9
و سختى تحمـل دورى  ، و تهاجم قدرت طلبان بى پروا، پس از فراوانى غمها

  : خطاب به پدر فرمود پیامبر 
  : 41حدیث 
و کانت ببهجتک زاهره فقد ، زوت زهرتهاو ، انقطعت بک الدنیا بانوارها: قالت

  رطبها و یابسها، اسود نهارها فصار یحکى حنادسها
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  یا ابتاه لا زلت آسفه علیک الى التلاق
  یا ابتاه زال غمضى منذ حق الفراق

  ؟ و من للامه الى یوم الدین؟ من للارامل و المساکین
  یا ابتاه امسینا بعدك من المستضعفین

و لقد کنا بک معظمـین فـى النـاس غیـر     ، عنامعرضین یا ابتاه اصبحت الناس
  مستضعفین

واى جفـن  ؟ واى حزن بعـدك علیـک لا یتصـل   ؟ فاى دمعه لفراقک لا تنهمل
  ؟ بعدك بانوم یکتحل

  و انت ربیع الدین و نورالنبیین
  ؟ والارض کیف لم تزلزل؟ و للبحار بعدك لا تغور؟ فکیف للجبال لا تمور

  و لم تکن الرزیه بالقلیل، لرمیت یا ابتاه بالخطب الجلی
  و بالفادح المهول، و طرقت یا ابتاه بالمصاب العظیم

  و وقفت الافلاك، بکتک یا ابتاه الاملاك
و قبـرك فـرح   ، و محرابک خـال مـن مناجاتـک   ، فمنبرك بعدك مستوحش

  بمواراتک والجنه مشتاقه و الى دعائک و صلاتک 
امروز در سوگوارى تو انوار او بریده و و ، دنیا به دیدار تو با رونق و بها بود(

اى ، و خشک و تر آن حکایت از شبهاى تاریک مى کند، گلهاى او پژمرده است
  همواره بر تو دریغ و افسوس مى خورم تا روز ملاقات! پدر

  خواب از چشمم گریخت، از آن لحظه که جدایى پیش آمد! اى پدر
و امـت را  ، را رعایت نمایدکیست از این پس که بیوگان و مسکینان ! اى پدر

  تا قیامت هدایت فرماید



52 

 

و بعـد از تـو ذلیـل و زبـون     ، ما در حضور تو عظیم و عزیز بـودیم ! اى پدر
و کدام حـزن و انـدوه   ، کدام سرشک است که در فراق تو روان نمى شود، آمدیم

و کدام چشم است کـه پـس از تـو سـرمه     ، است که بعد از تو پیوسته نمى گردد
چه افتاد کوهسـارها  ، و نور پیغمبران، تو بهار دین یزدان بودى؟ دخواب مى کش
چگونه است کـه  ، و چه پیش آمد دریاها را که فرو نمى خشکد، را که نمى ریزد

  . زلزله ها زمین را فرو نمى برد
و در زیر بار گـران و  ، در بلا و رنجى عظیم و مصیبتى شگرف افتادم! اى پدر

  هولناك ماندم
بـا  (منبر تو بعد از تو . و افلاك در ایستادند، فرشتگان بر تو گریستند! اى پدر
انس نگرفت و بدون استفاده گشت و محراب بـى مناجـات تـو معطـل     ) دیگرى
و بهشـت مشـتاق نمـاز و     )74(و قبر تو بپوشیده داشتن تو خوشحال گشت ، ماند

  ).دعاى تو شد

  ناله از تنهائى و غربت -10
  : از حضرت فضه نقل مى کند کهورقۀ بن عبداالله ازدى 

با بى تابى از منزل بیرون آمـد و   پس از دفن پیامبر  حضرت زهرا 
خود را به قبر پدر رساند و آنگاه . در حالى که از گریه و درد حال رفتن نداشت
 فریـادى بـرآورد و بیهـوش نقـش    ، که جایگاه اذان و محراب را مشاهده فرمود

  . زمین شد
بـه سـوى او دویدنـد و آب بـر سـر و      ، زنان مدینه که وضع را چنان دیدنـد 

سپس در حالى کـه بـه قبـر پـدر     . تا به هوش آمد، صورت آن حضرت پاشیدند
  : خیره شده بود فرمود

  : 42حدیث 
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قالتن رفعت قوتى و خاننى جلدى و شمت بى عدوى والمکد قاتلى یـا ابتـاه   
انه فریده فقد انخمد صـوتى وانقطـع ظهـرى و تـنغص     و حیر، بقیت والهه وحیدة

و ، عیشى و تکدر دهرى فما اجد یا ابتاه بعدك انیسا لوحشتى و لا رادا لـدمعتى 
  ؟ لا معینا لضعفى

  و محل میکائیل، و مهبط جبرئیل، فقد فنى بعدك محکم التنزیل
قالیه و  فانا للدنیا بعدك، واغلقت دونى الابواب، انقلبت بعدك یا ابتاه الاسباب

و لا حزنـى علیـک و ابتـاه    ، علیک ما ترددت انفاسى باکیه لا تنفد شوقى الیـک 
  والباه
قوتم رفته و خویشتن داریم را از دست داده ام و دشمنم سـرزنش کننـده ام   (

  . شده و حزن و اندوه درونى مرا مى کشد
  . یکه و تنها باقى مانده و در کار خویش حیران و سرگردانم! پدر جان

شـده  ، و روزگارم تیـره ، و زندگیم درهم ریخته، و پشتم شکسته، صدایم خفته
  . است

و ، و مانعى براى گریـه ام ، پس از تو براى وحشتم انیسى نمى یابم! پدر جان
  یاورى براى ضعفم پیدا نمى کنم

بعد از تو نزول قرآن و محل هبوط جبرئیل و مکـان میکائیـل از    )!آرى پدر(
  بین رفت

س از تو روابط انسانها دگرگون شد و درهـا بـه روى مـن بسـته     پ! پدر جان
  . گردید

من بعد از تو از دنیا نفرت دارم و تا زمانى که نفسم برآید بر تو گریه خـواهم  
  . نمود
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شوق من نسبت به تو و حزن مـن بعـد از تـو انجـامى و پایـانى       )!پدر جان(
  ! ندارد

  ))75(! جهانیان(فریاد اى پروردگار ! فریاد اى پدر

  یاد پدر در جمع کودکان -11
 با یـاد روزگـار شـیرین و محبتهـاى رسـول خـدا        حضرت زهراء 

  : خطاب به کودکان خود فرمود
  : 43حدیث 
  ؟ این ابوکما الذى کان یکرمکما و یحملکما مره بعد مره: قالت

یـدعکما تمشـیان علـى    فـلا  ؟ این ابوکما الذى کان اشد الناس شفقۀ علیکمـا 
الارض و لا اراه یفتح هذا الباب ابدا و لا یحملکما على عاتقه کما لم یزل یفعـل  

  )76(؟ بکما
و ، که شما را عزیز و گرامى مى داشت؟ کجاست پدر مهربان شما دو فرزندم(

و نمى گذاشت بر روى زمـین راه  ، همواره شما را بر روى دوش خود مى گرفت
  ؟ روید

  ؟ شما که مهربانترین مردم نسبت به شما بودکجاست پدر 
و شـما را بـر دوش   ، دیگر هرگز او را نمى بینم که این درب منزل را باز کند

  )77(همان رفتارى که همواره نسبت به شما انجام مى داد ، خود گیرد

  یاد پدر و اشتیاق شنیدن اذان -12
بـه یـاد دوران    فاطمـه   حضرت، پس از وفات رسول گرامى اسلام 

  : باشکوه و پرعظمت اسلام و نبوت افتاد و فرمود
  : 44حدیث 
  بالاذان اءنى اشتهى ان اسمع صوت مؤ ذن ابى : قالت
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که درود خـدا بـر   «مؤ ذن پدرم را ، )بلال(بسیار دوست دارم که صداى اذان (
  ))78(بشنوم » او و اهل بیت او باد

آمـاده  ، با اینکه از اذن گفتن اعتصاب کرده بـود ، قتى این خبر به بلال رسیدو
  شد و اهل مدینه یک بار دیگر صداى دلنشین اذان بلال را شنیدند

» اشهد ان محمدا رسول االله«: تا آن که گفت، شهر در شادى و سرور غرق شد
بیهـوش نقـش بـر     ناگاه به بلال خبر رسید که اذان را رها کن زیرا فاطمـه  

  ! زمین افتاده است
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  مباحث تربیتى: اول: ت
  اهمیت قضاوت میان کودکان -1

) (رسول گرامى اسلام دربـاره مسـابقه خطـاطى بـه حسـن و حسـین       
  : سفارش فرمود

  قدرت او بیشتر است، هر کس خط او زیباتر است
اما رسول خـدا قضـاوت   ، هر کدام خط زیبایى نوشتند حسن و حسین 

تـا نگرانـى   ، هـدایت فرمـود   فاطمه ، نکرد و آن دو بزرگوار را به مادرشان
  . با عاطفه مادرى جبران شود، قضاوت

دید که هر دو خط زیباست و هر دو در این مسابقه هنرى  حضرت زهرا 
  : با خود مى گفت؟ ردچه باید ک، شرکت نموده اند

  : 45حدیث 
  ؟ انا ماذا اصنع و کیف احکم بینهما: قالت

  )؟من چه مى توانم بکنم و چگونه میان دو کودکم داورى کنم(
  : قضاوت نهایى را به تلاش خودشان ارتباط داد و فرمود

یا قرتى عینى انى اقطع قلادتى على راسکما و انشر بینکما جواهر هذه القلادة 
  منها اکثر فخطه احسن و تکون قوته اکثرفمن اخذ 

من دانه هاى این گردنبند را با پاره کردن رشته آن بـر سـر   ! اى نور دیدگانم(
هر کدام از شـما  . شما مى ریزم و میان شما دانه هاى گردنبند را پخش مى نمایم

  ))79(خط او بهتر و قدرت او بیشتر است ، دانه هاى بیشترى بگیرد

  شعر در پرورش کودك بکارگیرى هنر  -2
  102حدیث  شعرهاى حضرت زهرا  -ش 
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  مشکلات اقتصادى و بچه دارى -3
  105مشکلات اقتصادى حدیث  -م  

  نذر کردن براى شفاى کودك -4
  86روزه حدیث  -ر 
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  ترس از عذاب الهى: دوم: ت
  ترس از آتش جهنم -1

  : نازل شد که وقتى آیات عذاب بر رسول خدا 
  )80(و ان جهنم لموعدهم اجمعین لها سبعۀ ابواب لکل باب منهم جزء مقسوم 

  . بشدت گریست و یاران پیامبر نیز گریستند رسول خدا 
  : از گریه پدر آگاه شد و پرسید حضرت زهراء 

  : 46حدیث 
  ؟ یا ابت فدیتک ماالذى ابکاك: قالت

  )؟چه چیز تو را گریاند. فدایت شوم !اى پدر(
آیات عذاب الهى را که تازه نازل شـده بـود بـراى فاطمـه      پیامبر اسلام 
  : از خوف الهى بر زمین افتاد و فرمود فاطمه زهرا ، خواند 

  الویل ثم الویل لمن دخل النار
  )81(واى بر کسى که داخل آتش جهنم مى شود ، واى(

  )آخرت گرائى(اندوه سفر طولانى قیامت  -2
در منزل حضرت ، در یکى از روزهاى پربار زندگى پیامبر گرامى اسلام 

  : سپس پرسید، وضو گرفت زهرا 
  : فرمود حضرت زهرا ؟ در چه حالى دخترم

  : 47حدیث 
  )82(واالله لقد اشتد حزنى واشتدت فاقتى و طال اسفى : قالت

سوگند بخدا که حزن و اندوه من فزونى گرفته است و تهیدستى مـن فـراوان   (
؟ چـه آمـاده کـرده ام   ، که براى سفر طولانى آخرت«است و تاسف من طولانى 

)83(«  
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  جنگ و جهاد: ج
  شرکت حضرت زهرا  -1

هر کس بـه انـدازه تـوان    ، مدینه در محاصره قرار داشتدر جنگ خندق که 
نیز نان مى پخـت و بخشـى    حضرت زهرا ، خود از جنگ پشتیبانى مى کرد

  . از نیازمندیهاى مجاهدان سنگرنشین را تاءمین مى فرمود
نتوانست ، در یکى از روزها که براى فرزندان خویش نان تازه آماده کرده بود

  : نزد پدر رفت و فرمود، به خط مقدم جبهه، آن استفاده نمایدبدون پدر از 
  : 48حدیث 

  )84(حتى اتیتک بهذه الکسره ، قرصا خبزته و لم تطب نفسى: قالت فاطمه 
اما دلم آرام نگرفت ، قرص نانى که مى بینید براى غذاى فرزندانم آماده کردم(

  )آوردمخدمت شما » در خط مقدم جبهه«ناچار آن را 
  : فرمود پیامبر 

  )85(پدرت بر دهان مى گذارد ، این اولین غذائى است که پس از سه روز«

  فلسفه جهاد -2
فلسفه جهاد را بگونه شایسـته اى معرفـى   ، از نظر ارزشى حضرت زهرا 

  مى فرماید
در عمل ، مسرو خود در پشت جبهه با پختن نان و کمک رساندن به پدر و ه
  : نیز به جهاد مى اندیشید که نسبت به ارزش جهاد در راه خدا فرمود

  : 49حدیث 
  والجهاد عزا للاسلام، امامتنا امانا للفرقه: قالت

عامـل ایمنـى و نجـات از تفرقـه و      امامت و رهبرى ما عترت پیـامبر  (
  )86(گى اسلام است جدائى است و جهاد در راه خدا مایه عزت و جاودان
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  حجاب و پوشش فاطمه : اول: چ و ح
  پرهیز از نامحرمان -1

  . شد وارد منزل امام ، مردى نابینا پس از اجازه گرفتن
! دختـرم : فرمـود ، برخاست مشاهده فرمود که حضرت زهرا  پیامبر 

  . این مرد نابیناست
  : داد پاسخ

  : 50حدیث 
  )87(ان لم یکن یرانى فانى اراه و هو یشم الریح : قالت فاطمه 

  ! من او را مى نگرم، اگر او مرا نمى بیند، پدر(
  )!اگر چه او نمى بیند اما بودى زن را استشمام مى کند
  : رسول خدا پس از شنیدن سخنان دخترش فرمود

  »)88(هستى  شهادت مى دهم که تو پاره تن من«

  ضرورت رعایت محرم و نامحرم -2
  : را کوبید و فرمود درب خانه فاطمه ، رسول گرامى اسلام
  ؟ السلام علیکم اءادخل

  : پاسخ شنید
  : 51حدیث 
  علیک السلام یا رسول االله ادخل یا رسول االله: قالت

  )داخل شوید اى رسول خدا، سالم بر تو اى فرستاده خدا(
  : فرمود پیامبر 

  )؟ادخل و من معى(
  ؟ آیا داخل شوم با کسى که همراه من است
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  : فرمود فاطمه 
  یا رسول االله لیس على قناع

  )وارد نشوید که چادر بر سر ندارم، اگر نامحرمى با شماست(
  داخل شوید: چادر به سر کرد و فرمود، کمى بعد

  ؟ با کسى که همراه من است: سلام کرد و فرمودرسول خدا دوباره 
  : پاسخ داد

  )89(علیک السلام یا رسول االله ادخل و من معک 
  ))90(داخل شوید با کسى که همراه شماست ، سلام بر تو اى فرستاده خدا(

  در اوج عفت و حجاب -3
  نگرانى از کیفیت حمل جنازه بانوان -الف 

  : نقل مى کند، اسماء بنت عمیس
روزى مرا به یاد کیفیت ، با او بودم هاى آخر زندگانى حضرت زهرا روز

کـه چـرا جنـازه زن را    : و ابراز نگرانى فرمود، حمل جنازه توسط مردم انداخت
  ! ؟ روى تخته اى مى گذارند و بالاى دست مردان و زنان حمل مى کنند

  : 52حدیث 
یطرح على المراة الثـوب فیصـفها    انه، انى قد استقبحت ما یصنع بالنساء: قالت
  )91(استرینى سترك االله من النار ، فلا تحملینى على سریر ظاهر، لمن راى

  : فرمود حضرت زهرا 
زنان را پس از مـرگ بـر روى تـابوت    ) جنازه(من بسیار زشت مى دانم که (

 کـه حجـم بـدن را بـراى    ، سرباز گذاشته و بر روى آن پارچـه اى مـى افکننـد   
  . بینندگان نمایش مى دهد
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  مرا بر روى تابوت آنچنانى نگذار و بدن مرا بپوشان که خدا تـو را از آتـش   
  ))92(جهنم باز دارد 

  سفارش به همسر -ب 
را دیدم کـه بـه    وقتى نگرانى حضرت زهرا : اسماء بنت عمیس مى گوید

  : فرمود امام على 
  : 53حدیث 

  عم ان تتخذلى نعشا فقد رایت الملائکه صوروا صورتهاوصیک یابن 
، کـه بـراى مـن تـابوتى درسـت کنیـد      ! وصیت مى کنم بشما اى پسر عمـو (

  )همانگونه که ملائکه شکل آن را بمن نشان داده اند
  : خدمت آن حضرت توضیح دادم

تابوتى براى حمل جنازه ها درست مى کنند که بدن میـت  ، در سرزمین حبشه
، ند و سپس به وسیله چوب هاى تر و شـاخه هـاى نـازك درخـت    را مى پوشا

  . شکل و قیافه آن را ترسیم کردم
  : خوشحال شده فرمود حضرت زهرا 

  )93(اصنعى لى مثله استرینى سترك االله من النار 
  خدا تو را از آتـش  ، براى من تابوتى مثل آن درست کن و مرا با آن بپوشان(

  ))94(دوزخ حفظ نماید 
  حوریان بهشتى و شوق دیدار فاطمه : دوم

  : سلمان فارسى مى گوید
، تا آن حضـرت مـرا دیـد   ، رفتم به منزل فاطمه  با دعوت امام على 

  : فرمود
  : 54حدیث 
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  یا سلمان جفوتنى بعد وفاة ابى: قالت
  )پس از وفات پدرم با من جفا کردى! اى سلمان(

  : آنگاه اجازه نشستن داد و فرمودو 
  : 55حدیث 
انى کنـت جالسـه بـالامس فـى هـذا      ، فمه اجلس و اعقل ما اقول لک: قالت
و انا اتفکر فى انقطاع الوحى عنا و انصراف جوار لم ، و باب الدار مغلق، المجلس

، و لا ازکـى مـن ریحهـن   ، و لا کهیئتهن و لا نضارة وجوههن، یر الراون بحسنهن
  یتهن قمت الیهن متنکره لهنفلما را
  ؟ انتن من اهل مکه ام من اهل المدینه: فقلت
و لا مـن اهـل   ، یا بنت محمد لسنا من اهل مکه و لا من اهـل المدینـه  : فقلن

ارسلنا رب العزة الیـک یـا   ، الارض جمیعا غیر اننا جوار من الحور من دارالسلام
  بنت محمد انا الیک مشتاقات

  بر سنا ما اسمکللتى اظن اءنهااک: فقلت
  اسمى مقدوده: فقالت
  لم سمیت مقدوده: قلت
  خلقت للمقداد بن الاسود الکندى صاحب رسول االله: قالت
  للثانیه ما اسمک: فقلت
  ذرة: قالت
  و لم سمیت ذره و انت فى عینى نبیله: فقلت
  صاحب رسول االله، خلقت لابى ذر الغفارى: قالت
  للثالثه ما اسمک: فقلت
  سلمى: قالت
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  و لم سمیت سلمى: قلت
  )95(انا لسلمان الفارسى مولى ابیک رسول االله : قالت

  ).بنشین و درست بیندیش در آن چه که براى تو بازگو مى کنم(
وحـى  ، دیروز در اینجا نشسته بودم و فکر مى کردم که با وفات رسول خـدا 

  . الهى از ما قطع گردید و از رفت و آمد ملائکه دیگر خبرى نیست
بسته منزل باز شد و سه دختر وارد شدند که از نظر زیبایى و شادابى  ناگاه در

  و خوش بویى بى مانند بودند و هیچ چشمى به زیبایى آنان ندیده است
  . حال آنکه چندان خوش آیند من نبود، از جایم برخاسته به سوى آنان رفتم

  ؟ از زنان مکه یا مدینه اید: پرسیدم
  : پاسخ داد

، ما از اهل مکه و مدینه و از مردم روى زمین نیسـتیم ! اى دختر محمد «
از حوریان بهشتى و عاشقان دیدار تو هسـتیم کـه پروردگـار مـا را بسـوى تـو       

  ». فرستاده است
  ؟ اسم تو چیست، پرسیدم، از آن یک که بزرگتر مى نمود

  »مقدوده«: جواب داد
  ؟ چرا مقدوده: گفتم
  . آفریده شده ام» مقداد بن اسود«براى زندگى با : گفت

  ؟ نام تو چیست: از دیگرى پرسیدم
  »ذره«: گفت
  ؟ چرا ذره، تو در دیدگان من بزرگ و نجیب مى آیى: گفتم
  خلق شده ام» ابوذر غفارى«براى همسرى با : گفت

  ؟ تو چه نام دارى: از سومى پرسیدم
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  »سلمى«: گفت
  ؟ چرا سلمى نامیده شده اى: پرسیدم
  غلام پدرت آفریده است» سلمان فارسى«خداوند مرا براى : گفت

بـه مـن   ، سپس حوریان بهشتى خرمایى تازه که خوش بـوتر از مشـک بـود   
  . بخشیدند

  . از آن خرما مقدارى بمن عطا فرمود: سلمان فارسى مى گوید
به هر کـس  ، خرماها را برداشته در کوچه هاى مدینه به طرف منزل مى رفتم

آیـا  ! چه بوى عطر دلنشینى، مى پرسید، مى رسیدم دا از اصحاب رسول خ
  )96(؟ مشک با خود حمل مى کنى
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  خداشناسى فاطمه : اول: خ
  خداگرایى فاطمه

  : روزى از دخترش پرسید پیامبر اسلام 
فرشـته وحـى در   هم اکنـون  ؟ چه درخواست و حاجتى دارى! )(فاطمه 

  . تا هر چه بخواهى تحقق پذیرد! کنار من است و از طرف خدا پیام آورده است
  : پاسخ داد فاطمه 
  : 56حدیث 

  لا حاجۀ لى غیر النظر الى وجهه الکریم، قالت شغلنى عن مسئلته لذه خدمته
مرا از هـر خواهشـى بـاز داشـته     ، لذتى که از خدمت حضرت حق مى بریم(
  )97(حاجتى جز این ندارم که پیوسته ناظر زیبا و والاى خداوند باشم . است
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  خطبه ها: دوم: خ
  »در مسجد مدینه سخنرانى فاطمه «خطبه اول 

، چادر به سر کرده و با جمعى از بانوان وارد مسـجد شـد   حضرت زهرا 
  داشتند در حالى که ابابکر و جمعى از مهاجرین و انصار حضور

به احترام آن بزرگ بانوى اسلام پرده سـفیدى آویختنـد کـه سـخنرانى را در     
  . پشت پرده آغاز کند

ناله جانسوزى کشـید کـه بسـیارى از    ، قبل از آغاز سخن حضرت زهرا 
  : فرمود، حاضران گریستند و پس از آن که مردم آرام گرفتند

  : 57حدیث 
  ى االله ضرورة الحمد و الثناء عل -1

واثناء بما قدم من عموم ، و له الشکر على ما الهم، الحمد الله على ما انعم: قالت
و ، جم عن الاحصاء عـددها ، و تمام منن والاها، و سبوغ آلاء اسداها، نعم ابتداها

و ندبهم لا سـتزادتها بالشـکر   ، و تفاوت عن الادراك ابدها، ناى عن الجزاء مدها
و اشـهد ان لا  . و ثنى بالندب الى امثالها، خلائق باجزالهاواستحمد الى ال، لاتصالها

و ضـمن القلـوب   ، کلمۀ جعل الاخلاص تاءویلهـا ، اله الا االله وحده لا شریک له
  و انار فى التفکر معقولها، موصولها

  معرفۀ االله تعالى  -2
  . و من الالسن صفته و من الاوهام کیفیته، الممتنع من الابصار رؤ یته

کونها ، و انشاءها بلا احتذاء امثلۀ امتثلها، الاشیاء لا من شى ء کان قبلهاابتدع 
بقدرته و ذرءها بمشیته من غیر حاجه منه الى تکوینها و لا فائدة له فى تصویرها 
الا تثبیتا لحکمته و تنبیها على طاعته و اظهارا لقدرتـه و تعبـدا لبریتـه و اعـزازا     

  لدعوته
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وضع العقاب على معصیته ذیاده لعباده عن نقمته  ثم جعل الثواب على طاعته و
  و حیاشۀ لهم الى جنته
  ترجمه خطبه اول 

  ضرورت شکر و سپاس الهى  -1
بر آنچـه الهـام   ! و شکر او را، بر نعمتهایى که به ما بخشید، ستایش خداوند را

 و همه نعمتهائى، برابر نعمتهائى که از پیش فرستاد، حمد و اثنا بر خداوند، فرمود
و تمام منتهـا و نعمتهـایى   ، و نعمتهاى فراوانى که به انسانها عطا فرمود، که آفرید

  . که پیاپى فرستاد
و درك ، و پاداش آن نـاممکن ، نعمتهایى که شمارش آن از توان انسان فزونتر

  . دامنه و گستردگى آن از درك و هوش بشر فراتر است
و بـه حمـد و   ، پیـاپى فرسـتد  تا نعمتهـا را  ، مردم را به شکرگزارى فرا خواند

نعمتهـا  ، و با درخواست بنـدگان ، تا نعمتها را فزونى بخشد، سپاس راهنمایى کرد
  . را چند برابر نماید
تفسـیر ایـن   ، خدایى نبوده و شریکى براى او نیست، بجز االله، گواهى مى دهم
قلبهاى آگاه که در پیشگاه تفکر و ، و پایبند آن، اخلاص است، گواهى و شهادت

  . معناى آن را روشن فرمود، اندیشه
  شناخت خدا -2

و ، و زبانها از وصف او عاجزند، خداوندى که چشمها او را نمى توانند بنگرند
اشیاى عالم را بدون ایـن کـه چیـزى    ، هم و خیال از درك ذات او فرو مانده اند

پدیـد  با قـدرت خـود   ، ایجاد کرد، و بدون مثال و نمونه اى، آفرید، موجود باشد
و نه از خلقت آنهـا  ، نه به آفریدن آنها نیازمند، ایجاد نمود، و با اراده خود، آورد

  . سود مى برد
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و همه را به اطاعت و بنـدگى آگـاه   ، جز آن که خواست حکمتش تحقق یابد
و دعوت خـود  ، و به همه راه بندگى بیاموزد، و قدرت خود را آشکار کند، نماید

  را عزت بخشد
قـرار  ، و عذاب را در مخالفت و سرپیچى، ا بر اطاعت و بندگىآنگاه پاداش ر

  . و بسوى بهشت سوق دهد، تا بندگان را از عقوبت برهاند، داد
  فلسفه البعث المحمدیه -3

و ، اختاره و انتجبه قبـل ان ارسـله  ، عبده و رسوله و اشهد ان ابى محمدا 
اذا الخلائق بالغیب مکنونـه و بسـتر   ، ابتعثه و اصطفاه قبل ان، سماه قبل ان اجتباه

علما من االله تعالى بمال الامـور و احاطـۀ   ، الاهاویل مصونه و بنهایه العدم مقرونه
ابتعثه االله اتمامـا لامـره و عزیمـه علـى     . بحوادث الدهور و معرفۀ بمواقع الامور

، فـا نیرانهـا  عک، امضاء حکمه و انفاذا لمقادیر حتمه فراى الامم فرقا فـى ادیانهـا  
  منکرة الله مع عرفانها، عابدة لاوثانها

  فوائد البعثه المحمدیه -4
ظلمها و کشـف عـن القلـوب بهمهـا و جلـى عـن        فانار االله بابى محمد 

، و قام فى الناس بالهدایۀ فانقذهم من الغوایه و بصرهم من العمایه، الابصار غممها
ثم قبضه االله الیـه قـبض   . دعاهم الى الطریق المستقیمو هداهم الى الدین القویم و 
من تعب هذه الدار فى راحه قد حـف   فمحمد ، رافه و اختیار و رغبه و ایثار

بالملائکه الابرار و رضوان الرب الغفار و جاوره الملک الجبار صلى االله على ابى 
  علیه و رحمه االله و برکاتهنبیه و امینه و خیرته من الخلق و صفیه والسلام 

  ثم التفتت الى اهل المجلس و قالت 
  فلسفه بعثت پیامبر خاتم  -3



70 

 

خدا او را قبـل از  ، بنده فرستاده او است گواهى مى دهم که پدرم محمد 
نامگـذارى  ، به نـام نیکـو  ، و پیش از آن که بفرستد، انتخاب کرد، آن که بیافریند

  . و پیش از بعثت به پیامبرى برگزید، فرمود
و در تـاریکى  ، آن هنگام که هنوز مخلوقات در حجاب غیـب پنهـان بودنـد   

  . نیستى پوشانده و آثارى نداشتند
و احاطه و تسلط او بـه  ، بر اساس علم خدا به آینده امور انتخاب پیامبر 
  به سرنوشت هر چیزى بود و شناخت خدا، حوادث روزگاران

و آنچه را که مقـدر سـاخته بـه    ، تا امر خود را تمام کند، پیامبر را برانگیخت
و به روشنایى شـعله اى روى  ، انجام رساند پیامبر دید که هر فرقه اى دینى دارد

انکـار  ، و خدا را با آن که مـى شـناختند  ، آورده و بتهاى خود را پرستش نموده
  . کردند
  بعثت پیامبر ره آورد  -4

روشـن   تاریکیهـاى جاهلیـت را بـه وسـیله محمـد      ، پس خداى بزرگ
و پـرده هـا از جلـوى    ، و مشکلات و تیرگى کفـر را از قلـب هـا زدود   ، ساخت

  . دیدگان برداشت
گمراهـى   و آنـان را از ، براى هدایت در میان مردم بپـا خواسـت   پیامبر 
و به سوى دین اسـتوار الهـى رهنمـون    ، و از کورى و کوردلى رهانید، نجات داد

تـا روزى کـه خـدا بـر اسـاس رافـت و       ، و همه را به راه راست فرا خواند، شد
  . که به دیدار او راغب و سزاوار بود، رحمت خویش او را بنزد خود برد

و گرداگـرد او را  ، هم اکنون از رنج این دنیـا راحـت اسـت   ، پس رسول خدا
کـه در جـوار   ، و در رضوان و خشنودى خـدا غـرق اسـت   ، فرشتگان گرفته اند

  . رحمت ملک جبار آرمیده است
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سلام بر او ، و برگزیده او بود، درود خدا بر پدرم که نبى و امین خدا بر وحى
سپس به مردم حاضـر در مسـجد نگریسـت و    . و رحمت و برکات خدا بر او باد

  : فرمود
  ئل القرآن و العتره النبویهفضا -5

و امناء االله على انفسکم و ، انتم عباداالله نصب امره و نهیه و حملۀ دینه و وحیه
  : زعیم حق له فیکم و عهد قدمه الیکم و بقیه استخلفها علیکم، بلغائه الى الامم

بینـه  ، والضیاء اللامـع ، والقرآن الصادق والنور الساطع، و معنا کتاب االله الناطق
قائـد الـى الرضـوان    ، مغتبطه به اشیاعه، متجلیه ظواهره، منکشفه سرائره، ائرهبص

به تنال حجج االله المنـوره و عزائمـه المفسـره و    ، مود الى النجاه استماعه، اتباعه
و رخصـه  ، محارمه المحذره و بیناته الجالیه و براهینه الکافیه و فضائله المندوبـه 

  . الموهوبه و شرائعه المکتوبه
  لسفه الاحکام والامامهف -6

، والصـلوه تنزیهـا لکـم عـن الکبـر     ، فجعل االله الایمان تطهیرا لکم من الشرك
والحـج تشـیید   ، والصیام تثبیتا للاخـلاص ، والزکاه تزکیه للنفس و نماء فى الرزق

والجهـاد  ، وطاعتنا نظاما للمله و امامتنا امانا للفرقه، والعدل تنسیقا للقلوب، للدین
والامـر بـالمعروف مصـلحه    ، والصبر معونه علـى اسـتیجاب الاجـر    ،عزا للاسلام

و صله الارحام منساه فى العمـر و منمـاه   ، و بر الوالدین وقایه من السخط، للعامه
و توفیـه المکائیـل و   ، والقصاص حقنا للدماء والوفاء بانذر تعریضا للمغفره، للعدد

  نوالنهى عن شرب الخمر تنزیها ع، الموازین تغییر للبخس
  ویژگى هاى قرآن و عترت  -5

و حاملان دین وحـى  ، که پرچمداران امر و نهى خدایید! شما اى بندگان خدا
بدانیـد کـه امـام    ، و رسانندگان آن به خلق هسـتید ، امانت داران حق، مى باشید
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و اطاعت او پیمانى است که از پیش با شما گرفتـه  ، خود در میان شماست، بحق
  جانشینى است که براى شما باقى مانده است و پس از پیامبر ، اند

نـور فـروزان و شـعاع    ، قرآن راسـتگو ، کتاب ناطق خدا با ما اهل بیت است
، و اسرار و بـاطن آن آشـکار اسـت   ، که بیان و استدلالهاى آن روشن، درخشان

  و پیروان آن زبانزد جهانیانند، ظاهر آن جلوه گر
سخن شنوى از آن به نجـات مـى   ، ه بهشت مى کشاندپیروى قرآن انسان را ب

و بـه  ، و به واجبات تفسیر شـده ، به وسیله قرآن به حجتهاى نورانى خدا، انجامد
و بـه  ، و به براهین کامل هـدایتگر ، و به استدلالهاى جلوه گر، محرمات نهى شده
و بـه قـوانین و آیـین واجـب شـده      ، و به مستحبات بخشـوده ، فضائل پسندیده

  . مى توان راه یافت، گارپرورد
  فلسفه فروع دین و امامت  -6

و نماز را بـراى دورى  ، سپس ایمان را براى پاك کردن شما از شرك قرار داد
و روزه را براى ، و زکات را براى پاك کردن جان و فراوانى روزى، شما از تکبر

 و، و عـدل را بـراى اسـتوارى دلهـا    ، و حج را براى تقویت دین، تحقق اخلاص
و امامـت مـا را بـراى ایمـن     ، اطاعت از اهل بیت را براى نظم یافتن ملت اسلام

و صبر را بـراى بـه دسـت آوردن    ، و جهاد را براى عزت اسلام، ماندن از تفرقه
و نیکى به پـدر و  ، و امر به معروف را براى مصالح اجتماعى عموم مردم، پاداش

و ، بـراى فزونـى خویشـاوند    وصله ارحام را، مادر را براى دورى از عذاب الهى
و ، و وفاى به نـذر را بـراى آمـرزش الهـى    ، قصاص را براى حفظ خون انسانها

و نهى از شرابخوارى ، رعایت کیل و وزن در معاملات را براى درمان کم فروشى
  .را
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و حرم ، و ترك السرقه ایجابا للعفه، واجتناب القذف حجابا عن اللعنه، الرجس
  لالربوبیهاالله الشرك اخلاصا له 

  )98(فاتقوا االله حق تقاته و لا تموتن الا و انتم مسلمون 
  واطیعوا االله فیما امرکم به و نهاکم عنه فانه

  )99() انما یخشى االله من عباده العلماء(
  جحود النبى فى سبیل الدعوة -7

بـدوا و  اقول عودا و  ایها الناس اعلموا انى فاطمه و ابى محمد : ثم قالت
  لا اقول ما اقول غلطا و لا افعل ما افعل شططا

ین مؤمنلقد جائکم رسول من انفسکم عزیز علیه ما عنتم حریص علـیکم بـال  (
  )100(رؤ ف رحیم 

فان تعزوه و تعرفوه تجدوه ابى دون نسائکم و اخا ابن عمـى دون رجـالکم و   
  لنعم المعزى الیه 
، ضـاربا ثـبجهم  ، مائلا عـن مدرجـۀ المشـرکین   ، النذارهصادعا ب، فبلغ الرساله
یکسر الاصنام و ، داعیا الى سبیل ربه بالحکمه والموعظه الحسنه، اءخذا باکظامهم

حتى تفرى اللیل عـن صـبحه و اسـفر    ، ینکث الهام حتى انهزم الجمع و ولوا الدبر
  الحق عن محضه و نطق زعیم الدین
ورى از تهمـت ناموسـى را بـراى محفـوظ     و د، براى پاکیزه ماندن از پلیدیها

و حرمـت شـرك را   ، براى تحقق و پاکدامنى، و ترك دزدى، ماندن از لعنت الهى
  . قرار داد، براى اخلاص در توحید و بندگى

و از دنیا نرویـد مگـر آن کـه    ، پس از خدا آن گونه که شایسته است بترسید(
  )مسلمان باشید
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که همانا فقـط دانشـمندان از   ، اطاعت نمائیدخدا را در آنچه امر یا نهى کرده 
  . خدا مى ترسند

  ره آورد بعثت پیامبر اسلام  -7
  : سپس فرمود
آغاز و پایان سخن ، و پدرم محمد است، بدانید که من فاطمه هستم! اى مردم

و آنچه انجام دهم بر ظلـم و نـاروا   ، من بر حق است آنچه مى گویم ناروا نیست
  ه نداردتکی

کـه رنجهـاى شـما بـر او     ، پیامبرى از خود شما مردم براى هدایت شما آمد(
  )ان مهربان و رحمت آور بودمؤمنو بر ، و او بر شما امیدوار، گران

و برادر پسـر  ، مى دانید که پدر من است نه پدر زنان شما، اگر او را بشناسید
کو بزرگوارى است که چه نی، نه مردان شما، است) على بن ابى طالب(عموى من 

و ، رسالت خود را بـه گـوش مـردم رسـاند     پیامبر ، این نسبت را به او دادم
، راه خود را از پرتگـاه سـقوط مشـرکان گردانیـد    ، آنان را از عذاب الهى ترساند
و با زبان حکمت و موعظه ، و گلوگاه آنان را فشرد، شمشیر بر فرق آنان نواخت

  . را به راه خدا دعوت کردمردم ، حسنه
تـا اجتمـاع   ، سر شجاعان شرك را بـر سـنگ کوبیـد   ، بتها را در هم شکست

مشرکان پراکنده و از میدان گریختند تا صبح صادق از دل شـب تاریـک بیـرون    
  و زمامدار، و چهره حق از نقاب درآمد و حق خالص جلوه گر شد، زد

، حلت عقد الکفر والشقاقو خرست شقاشق الشیاطین وطاح و شیظ النفاق وان
  الخماص   و فهتم بکلمه الاخلاص فى نفر من البیض 

  الناس فى الجاهلیه -8
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مذقه الشارب و نهزه الطامع و قبسه العجلان و ، و کنتم على شفا حفره من النار
  . موطى ء الاقدام

  تخافون ان یـتخطفکم النـاس   ، اذله خاسئین، و تقتاتون الورق، تشربون الطرق
بعد اللتیا والتى و بعد ان منى  من حولکم فانقذکم االله تبارك و تعالى بمحمد 

  ببهم الرجال و ذؤ بان العرب و مردة اهل الکتاب 
  فضائل امیرالمومنین على بن ابیطالب  -9

ن الشیطان او فغرت فـاغره مـن   کلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها االله او نجم قر
المشرکین قذف اخاه فى لهواتها فلا ینکفى حتى یطا صماخما باخمصـه و یخمـد   

سیدا فى ، قریبا من رسول االله، مکدودا فى ذات االله مجتهدا فى امر االله، لهبها بسیفه
  لا تاخذه فى االله لومه لائم، کادحا، مجدا، ناصحا، اولیاء االله مشمرا

  س و طلاب السلطه الیوممعارضو الام -10
تتربصـون بنـا الـدوائر    ، و انتم فى رفاهیه من العیش وادعون فـاکهون آمنـون  

  وتتوکفون الاخبار و تنکصون عند النزال و تفرون من القتال
و طرفدارانشـان  ، و عربده هاى شیطان خـاموش ، دین به سخن حق گویا شد

از هـم  ، هاى کفـر و تفرقـه  و گره ، و خار نفاق از سر راه برداشته شد، لال شدند
بـه برکـت گروهـى از    ، و دهانهاى شما به کلمـه اخـلاص بـاز شـد    ، گشوده شد

  . مجاهدان سپیدروى نورانى که شکمهایشان از گرسنگى به پشت چسبیده بود
  مردم در عصر جاهلیت  -8

، بر کناره پرتگـاهى از آتـش بودیـد   ، شما در عصر جاهلیت، در هنگام بعثت
آتش زنـه اى  ، وراك هر کس بودید و لقمه هر طمع کنندهچون جرعه اى آب خ

، نوشیدنى شـما ، لگدکوب هر رونده اى بودید، که فورا خاموش مى شدید، بودید
و ، خوار و ذلیل بودیـد ، پوست جانور و مردار بود، و خوردنى شما، آب گندیده
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تا آن کـه خـداى   ، رانده شده و مى ترسیدید که مهاجران اطرافتان شما را بربایند
از حوادث فراوانـى کـه پدیـد      پس ، نجاتتان بخشید بزرگ با دست محمد 

از ، از گرگهـاى عـرب  ، و رنجها و بلاهاى زیادى که از دست شجاعان شما، آمد
  . کشید، سرکشان اهل کتاب

  در مبارزات رهایى بخش  ویژگیها و نقش امام على  -9
یـا هـر هنگـام کـه شـاخ      ، خدا خاموش کرد، جنگ برافروختند هرگاه آتش

رسـول خـدا   ، دهـان بـاز کـرد   ، یـا اژدهـایى از مشـرکین   ، شیطان سر بـر آورد 
را در کام اژدهـا و شـعله هـاى فتنـه هـا       برادرش على بن ابى طالب  
پایمـال شـجاعت   ، مگر آن که سر سرکشان را، و على هم باز نمى گشت، افکند

  . خاموش مى کرد  و آتش آنها را با آب شمشیرش ، خود مى گردانید
کوششگر خستگى ناپـذیر در امـر   ، فرسوده از تلاش فراوان در راه خدا! على
همواره ، سید و بزرگى از اولیاى خدا نزدیک و خویشاوند رسول خدا ، خدا

کـه در راه خـدا   ، لاش کننده در راه خداستو ت، نصیحت کننده، دامن به کمر زده
 . از سرزنش کنندگان پروایى نداشت

  نکوهش بى تفاوت هاى دیروز و تشنگان قدرت امروز -10
  خـوش  ، در امنیـت و رفـاه  ، در خوشى زندگى مى کردیـد ! در حالى که شما

بـه زنـگ   ، و منتظر فرصت بودید تا مگر روزگار بر ضد ما دگرگون شود، بودید
  . به هنگام کارزار فرار مى کردید و عقب نشینى داشتید، بودیداخبار 

فلما اختار االله لنبیه دار انبیائه و ماوى اصفیائه ظهر فـیکم حسـیکه النفـاق و    
سمل جلباب الدین و نطق کـاظم الغـاوین و نبـغ خامـل الاقلـین و هـدر فنیـق        

فالفاکم ، بکمالمبطلین فخطر فى عرصاتکم و اطلع الشیطان راسه من مغرزه هاتفا 



77 

 

لدعوته مستجبین و للغره فیه ملاحظین ثم استنهضکم فوجدکم خفافا و احمشکم 
  فوسمتم غیر ابلکم و اوردتم غیر مشربکم، فالفاکم غضابا

والعهد قریب والکلم رحیب ولجرح لما یندمل والرسول لما یقبـر ابتـدارا   ! هذا
  زعمتم خوف الفتنه

  )101(طۀ بالکافرین الا فى الفتنه سقطوا و ان جهنم لمحی(
  علل انقلاب الرجعى على لاعقاب  -11

  ؟ و کیف بکم؟ فهیهات منکم
و کتاب االله بین اظهـرکم امـوره ظـاهره و احکامـه زاهـره و      ؟ و انى توفکون

  اعلامه باهره و زواجره و اوامره واضحه
  بـئس  ؟ ارغبه عنه تریـدون ام بغیـره تحکمـون   ، و قد خلفتموه وراء ظهورکم

  بدلاللظالمین 
  )102(و من یبتغ غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فى الاخره من الخاسرین (

ثم لم تلبثوا الاریث ان تسکن نفرتها و یسلس قیادهـا ثـم اخـذتم تـورون و     
  قدتها و تهیجون جمرتها و تستجیبون

، و آرامگـاه اولیـاء را برگزیـد   ، براى پیامبرش خانه پیامبران، و آنگاه که خدا
سـاکت  ، و جامـه دیـن کهنـه گردیـد    ، خاشاك نفاق در شما ظـاهر شـد  خار و 
و آدمهاى پست و بى ارزش با قدر و منزلت شدند و ، به سخن در آمد، گمراهان

  . و وارد خانه هاى شما شد، به صدا درآمد، شتر نازپرورده اهل باطل
کـه پاسـخگوى   ، شما را فراخواند، و شیطان سر خویش از مخفیگاه بدر آورد

خواست که بر ضد ، و براى فریب خوردن آمادگى دارید، باطل او هستید دعوت
و دید که ، و شما را گرم و آماده نمود، شما را آماده این کار یافت، حق برخیزید
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و بر آبى که حق شـما  ، داغ و نشان زدید، پس بر غیر شتر خود، غضبناك شدید
  . نبود فرود آمدید

چیـزى  ) بیعت در خم غدیر دو مـاه قبـل  (در حالى هنوز از عهد و قرار شما 
بهبـود  ، و دهانه زخم هنـوز بهـم نیامـده   ، و شکاف زخم عمیق بود، نگذشته بود
و بهانـه  . هنوز دفن نشده بود که هر چه خواستید کردید و پیامبر ، نیافته بود

  آورید که از فتنه مى ترسیم
  )ه جهنم بر کافران احاطه داردو راستى ک، اما در آتش فتنه سقوط کردید(

  ! دروغ مى گویید؟ و فتنه خواباندن کجا؟ شما کجا
   علل انحراف مردم پس از پیامبر . 11

مطالبش روشـن  ، در حالى کتاب خدا در میان شماست؟ چرا بیراهه مى روید
و نهــى و ، و نشــانه هــاى هــدایت آن آشــکار، و احکــام آن درخشــان، اســت
و ، اما شما به قرآن پشـت کردیـد  ، و اوامرش واضح است، رهاى آن روشنهشدا

  ؟ آیا به قرآن میل و رغبت دارید، از آن روى گردان شدید
  ! بد جایگزینى براى ستمگران است؟ یا داورى جز قرآن مى گیرید

و در آخـرت از  ، و هر کس غیر از اسلام دینى برگزیند از او پذیرفته نیسـت (
  ).بود زیانکاران خواهد

و مهـار کـردن آن   ، سپس آن قدر درنگ نکردید که این دل رمیده آرام گیـرد 
تـا  ، و به آتش فتنه ها دامن زدید، پس آتش گیره ها را بر افروختید. آسان گردد

  ، پاسخ مثبت دادید، آن را شعله ور سازید و به شیطان گمراه کننده
، مال سـنن النبـى الصـفى   لهتاف الشیطان الغوى واطفاء انوار الدین الجلى و اه

تشربون حسوا فى ارتغاء و تمشون لاهله و ولده فى الخمر والضراء و نصبر منکم 
  على مثل حزالمدى و وخز السنان فى الحشاء
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  اثبات الارث بالادله القرآنیه -12
  و انتم الان تزعمون ان لا ارث لنا افحکم الجاهلیه تبغون

  )103(و من احسن من االله حکما لقوم یوقنون (
  ؟ افلا تعلمون

  ! بلى قد تجلى لکم کالشمس الضاحیه انى ابنته
  ؟ ایها المسلمون اغلب على ارثى

لقـد جئـت شـیئا    ؟ یابن ابى قحافه افى کتاب االله ان ترث اباك و لا ارث ابـى 
  ! فریا

  اذ یقول؟ افعلى عمد ترکتم کتاب االله و نبذتموه وراء ظهورکم
  ))104(و ورث سلیمان داود (

  : فیما اقتص من خبر یحیى بن زکریا اذ قال و قال
  ))105(فهب لى من لدنک ولیا یرثنى و یرث من آل یعقوب (

  )106(و اولوا الاحارم بعضهم اولى ببعض فى کتاب االله : و قال
و بـه از بـین بـردن    ، بسـیج گشـتید  ، و براى خاموش کردن نور اسلام آشکار

و بـراى  ، هاى منافقانه آغاز کردیـد و حرکت، روى آوردید، سنتهاى پیامبر برگزیده
و مـا بـراى   ، در پشـت تپـه هـا و درختـان کمـین کردیـد      ، نابودى اهل بیت او

چاره اى جز ، یا فرو رفتن سنان در شکم است، مصیبتهایى که چونان خنجر بران
  . صبر نداریم

  اثبات ارث با استدلالهاى قرآنى -12
   !و شما امروز گمان برید که براى ما ارثى نیست

  ؟ آیا حکم عصر جاهلیت را مى طلبید
  )؟براى اهل یقین چه حکمى بالاتر و بهتر از حکم خداست(
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روشن اسـت کـه   ، در حالیکه براى شما مانند آفتاب درخشان؟ آیا نمى دانید
  من دختر پیامبرم
  ؟ آیا سزاوار است که ارث پدرم را از من بگیرند! اى مسلمانان

خداست که تو از پدرت ارث ببرى و مـن از   آیا در کتاب! اى پسر ابى قحافه
  ! عجب بدعت تازه و زشتى آورده اى؟ پدرم ارث نبرم

  ؟ کتاب خدا را ترك کرده به آن پشت کرده اید، آیا آگاهانه و بعمد
  : زیرا قرآن مى گوید

  )سلیمان از داوود پیامبر ارث برد(
  : یدآنجا که داستان زکریا را بیان مى کند مى گو، و در آیه دیگر

  : زکریا عرض کرد
  ).تا از من و آل یعقوب ارث برد، مرا فرزندى عنایت فرما! پروردگارا(

  : و فرمود
  )به یکدیگرند، خویشاوندان رحمى اولى(

  )107(یوصیکم االله فى اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین : و قال
ان ترك خیرا الوصیۀ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علـى المتقـین   : و قال

)108(  
  ! ؟ و زعمتم ان لا حظوه لى و لا ارث من ابى و لا رحم بیننا

  ؟ افخصکم االله بایه اخرج منها ابى
  ؟ ام هل تقولون اهل ملتین لا یتوارثان
  ؟ اولست انا و ابى من اهل ملۀ واحده

  ام انتم اعلم بخصوص القرآن
  ؟ و عمومه من ابى وابن عمى
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فنعم الحکم االله والزعیم محمـد  ، فدونکها مخطومه مرحوله تلقاك یوم حشرك
لکـل  (و الموعد القیامه و عن الساعه یخسر المبطلون و لا یـنفعکم اذ تنـدمون و   

  )من یاتیه عذاب یخزیه و یحل علیه عذاب مقیم )109(نباء مستقر و سوف تعلمون 
  : الانصار فقالتثم رمت بطرفها نحو 

  توبیخ الانصار على خذلاتهم -13
ما هذه الغمیزه فى حقى والسنه ! یا معشر الفتیۀ و اعضاد المله و حضنه الاسلام

  ؟ عن ظلامتى
  )المرء یحفظ فى ولده(ابى یقول  اما کان رسول االله 

  : و فرمود
که براى پسر دوبرابر بهـره  ، وصیت مى کند، خداى تعالى به شما درباره اولاد(

  )دختر است
  : و فرمود

وصیت کنیـد بـراى پـدر و مـادر و     ، هنگامى که مرگ یکى از شما فرا رسد(
  )که حکمى است حق براى پرهیزکاران، نزدیکان

  ؟ ارث نمى برم پیامبر ، شما گمان کرده اید که بهره اى ندارم و از پدرم
یا آن ؟ آیه اى فرمود که پدرم را از آن بیرون کردهآیا خدا شما را مخصوص 

  ؟ که مى گویید اهل دو کیش از یکدیگر ارث نمى برند
  ؟ و یا من و پدرم را اهل یک دین و آیین نمى دانید

، و پسر عمـوى مـن   از پدرم ، یا آن که شما به آیات خاص و عام قرآن
  ؟ على بن ابیطالب داناترید

برگیـر  ، و رحل نهاده، شترى مهارزده، اینک این تو و این شتر خلافت !ابابکر
  با تو در روز قیامت ملاقات خواهد کرد، و ببر
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و چه خـوش   و نیکو دادخواهى است محمد ، چه نیکو داورى است خدا
  ! ! وعده گاهى است قیامت

  ى سودى نداردآنگاه دیگر پشیمان، در آن روز اهل باطن زیان مى برند
پس خواهید دانست که عذاب خوارکننده ، قرارگاهى است، و براى هر خبرى(

و عذاب جاویدان چه کسى را در بـر خواهـد   ، بر سر چه کسى فرود خواهد آمد
  ).گرفت

  آنگاه رو به سوى انصار کرده چنین گفت
  نکوهش از سستى انصار -13

ایـن غفلـت و   ! حافظان اسلاماى ! اى بازوان ملت! ینمؤمناى انجمن نقباء و 
و چرا برابر دادخـواهى مـن سـهل    ؟ سستى چیست که در حق من روا مى دارید

  ؟ انگارید
  : آیا پدرم رسول خدا نمى فرمود

  ؟ باید حرمت هر کس در مورد فرزندان او حفظ شود
سرعان ما احدثتم و عجلان ذا اهالۀ و لکم طاقه بما احـاول و قـوه علـى مـا     

  اطلب و ازاول
  ؟ اتقولون مات محمد 

لغیبتـه    اظلمت الارض ، فخطب جلیل استوسع وهیه واستنهر فتقه وانفتق رتقه
و کسفت الشمس والقمر وانتثرت النجـوم لمصـیبته و اکـدت الامـال و خشـعت      
الجبال و اضیع الحریم و ازیلت الحرمۀ عنـد مماتـه فتلـک واالله النازلـه الکبـرى      

  مى لا مثلها نازله و لا بائقه عاجلهوالمصیبه العظ
یهتـف فـى   ، اعلن بها کتاب االله جل ثنائه فى افنیتکم و فى ممسـاکم و مصـبحکم  
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حکـم  ، افنیتکم هتافا و صراخا و تلاوة و الحانا و لقبله ما حل بانبیاء االله و رسله
  فصل و قضاء حتم

قلبتم علـى  و ما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افان مات او قتل ان(
  )110(اعقابکم و من ینقلب على عقبیه فلن یضر االله شیئا و سیجزى االله الشاکرین 

  دعوة الناس الى انصافها -14
  ؟ ایها بنى قیله ءاهضم تراث ابى

  و انتم بمراى منى و مسمع و منتدى و مجمع
  تلبسکم الدعوه و تشملکم الخبرة و انتم ذووالعدد

آب از دهان و دمـاغ  ، و چقدر زود! د شدیدبا چه سرعتى دچار اعمال ناپسن
تـوان  ، در حالى که شما انجمن انصار» دچار غفلت شدید«؟ بز لاغر فرو ریخت

و نیروى کافى براى حمایت مـن در دادخـواهى وجـود    ، گرفتن حق ما را دارید
  ! مرد محمد : آیا مى گویید. دارد

مصـیبتى در نهایـت بزرگـى و    ، مصیبتى بزرگ اسـت  آرى وفات پیامبر 
و زخمهاى گذشته دل را دوباره باز ، که شکاف زخم آن بسى فراخ است، وسعت
و آرزوهـا بـه   ، و ستارگان بى فروغ شـدند ، و زمین با غیبت او تاریک شد، کرد

و حرمـت اهـل پیـامبر    ، و کوههـا از جـاى خـود فـرو ریخـت     ، ناامیدى گرایید
  . ضایع شد 

  . احترامى براى کسى باقى نماند، آرى پس از مرگ
که هیچ بلایى به پایـه آن  ، و همانند نداشت، بس بزرگ بود، پس این مصیبت

همان کتابى که در خانه هایتـان  ، و این را کتاب خدا آشکارا تذکر داد، نمى رسد
آن را مـى  ، قرائت و لحن زیبـا  با، آرام و با صدا، و در مجالس روز و شب شما

  خوانید
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حکم حتمى ، پیش از این به دیگر پیامبران آسمانى نیز وارد آمد، این مصیبت
  )که فرمود(و قضاى قطعى الهى است ، خدا
نیسـت مگـر پیـامبرى کـه پـیش از وى پیـامبران دیگـرى در         محمد «

و آن کس که ؟ عقب بر مى گردید به، و یا کشته شود، پس اگر او بمیرد، گذشتند
به خدا زیانى نمى رساند و خدا شکرکنندگان را پاداش خواهـد  ، به عقب برگردد

  »داد
  دادخواهى از مسلمین -14
  )111(! پسران قیله! آوه

  پیش چشم ما میراث پدرم را ببرند و حرمت نگه ندارند
  . در حالى که داراى انجمن و اجتماعید

و ، و از حال من از هـر جهـت آگاهیـد   ، ى شنویدصداى دعوت مرا همگان م
  داراى ابزار جنگى و قوه اید، داراى نفرات رزمى و ذخیره اید

  والعدة والاداه و القوة و عندکم السلاح والجنه
توافیکم الدعوه فلا تجیبون و تاتیکم الصرخه فلا تغیثـون و انـتم موصـوفون    

انتخبت و الخیرة التـى اختیـرت    والنخبۀ التى، معروفون بالخیر والصلاح، بالکفاح
  لنا اهل البیت

لا نبرح ، قاتلتم العرب و تحملتم الکد و التعب و ناطحتم الامم و کافحتم البهم
  نامرکم فتاتمرون، او تبرحون

حتى اذا دارت بنا رحى الاسلام و در حلب الایام و خضعت نعـره الشـرك و   
الهرج و استوسق نظام  سکنت فوره الافک و خمدت نیران الکفر و هداءت دعوة

الدین فانى حرتم بعد البیان و اسررتم بعد الاعلان و نکصتم بعد الاقدام و اشرکتم 
  ؟ بعد الایمان
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الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانهم من بعد عهدهم و هموا باخراج الرسـول و هـم   (
  )112(ین مؤمنبدعواکم اول مره اتخشونهم فاالله احق ان تخشوه ان کنتم 

  ب تساهل الناس فى نصرهااسبا -15
الا و قد اءرى ان قد اخلدتم الى الخفـض و ابعـدتم مـن هـو احـق بالبسـط       

  والقبض و خلوتم بالدعه و نجوتم من الضیق بالسعه
  فمججتم ما وعیتم و دسعتم الذى تسوغتم

  )113(فان تکفروا انتم و من فى الارض جمیعا فان االله لغنى حمید (
  نزد شماستانواع اسلحه و زره و سپر 

و نالـه  ؟ ! ولـى جـواب نمـى دهیـد    ، صداى دعوت من بـه شـما مـى رسـد    
  ! ولى مرا یارى نمى کنید. فریادخواهى من به گوشتان مى رسد

. و به خیر و صـلاح مشـهور  ، و حال آن که به شجاعت و جنگاورى معروفید
شما برگزیدگانى بودید که انتخاب مى شدید و انتخاب شـوندگانى کـه برگزیـده    

با امتهـاى  ، د با عرب و بت پرستان درافتادید و تحمل رنج و زحمت نمودیدشدی
 . و با پهلوانان به نبرد برخاستید، به رزم پرداختید، سرکش

ما امر مى کردیم و شما تسلیم اوامر ما ، همواره ما فرمانده بودیم شما فرمانبر
و نعره هـاى  ، دبودید تا آسیاب اسلام به گردش افتاد و پستان روزگار به شیر آم

و آتـش کفـر   ، و دیگهاى طمع و تهمت از جوش افتـاد ، شرك آمیز خاموش شد
و نظـام دیـن اسـتوار    ، و نداهاى هرج و مرج طلب ساکت شـد ، خاموش گشت

  . گردید
و پـس از آشـکار   ؟ سـرگردان شـدید  ، پس چرا امروز بعد از اقرار و اعتراف

بـه عقـب بـر مـى     ، پیشـگامى و بعد از آن ؟ کردن عقیده امروز پنهانکارى دارید
آیا نمـى جنگیـد بـا گروهـى کـه عهـد       «؟ شرك آورید، و بعد از ایمان؟ گردید
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و خواستند رسول خدا را اخراج کنند بـا آنکـه آنهـا آغـازگر جنـگ      ؟ شکستند
در حالى که سزاوار اسـت کـه از او بترسـید اگـر     ؟ آیا از آنان مى ترسید، بودند
  ». یدمؤمن

  علل سستى مردم -15
و امـام واقعـى خـود را از    ، ز این نیست که به تن آسایى خو کرده ایـد اما ج

و از سـختى  ، و با رفـاه و آسـایش خلـوت کـرده ایـد     ، زمامدارى دور کرده اید
به همین سـبب آنچـه را کـه حفـظ     ، زندگى به راحتى و خوشگذرانى رسیده اند

  ! بدانید  پس  استفراغ کردید. و آنچه را که فرو بردید، از دست دادید، کرده بودید
خداى تعالى بى نیاز از همگـان  ، اگر شما و هر که در زمین است کافر شوید(
  )است

الا و قد قلت ما قلت على معرفه منى بالخذله التـى خـامرتکم والغـدره التـى     
  استشعرتها قلوبکم

  و لکنه فیضه النفس و نفثه الغیظ و خور القناه و بثه الصدر و تقدمه الحجه
موسـومه بغضـب   ، باقیـه العـار  ، نقبه الخـف ، تقبوها دبره الظهرفدونکموها فاح
موصوله بنار االله الموقده التى تطلع على الافئده فبعین االله مـا  ، الجبار و شنار الابد

  تفعلون
  ))114(و سیعلم الذین ظلموا اى منقلب ینقلبون (

  و انا ابنۀ نذیر لکم بین یدى عذاب شدید
  نا منتظرون فاعملوا انا عاملون وانتظروا ا

نحن معاشر الانبیاء لانـورث درهمـا و لا   : فقال ابابکر سمعت رسول االله یقول
  دینارا

  علل انصراف الناس عن حکم القرآن -16
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عن الکتاب صـادفا و لا لاحکامـه    ما کان رسول االله ! سبحان االله: فقالت
  ؟ مخالفا بل کان یتبع اثره و یقفو سوره افتجمعون الى الغدر اعتلالا علیه بالزور

و هذا بعد وفاته شبیه بما بغى بغى له من الغوائـل فـى حیاتـه هـذا کتـاب االله      
  : حکما عدلا و ناطقا فصلا یقول

  )115(یرثنى و یرث من آل یعقوب 
و ، از سسـتى شـما  ، من گفتم از روى آگـاهى کامـل بـود   آنچه را که ! بدانید

  هماهنگ شدن قلبهایتان با بى وفائى و خیانت شما آگاهم
و راه بیـرون ریخـتن خشـم و    ، اینها جوشـش دل انـدوهگین اسـت   ، چه کنم

و حجـت  ، و آنچه را که جانم نمى تواند تحمل کند از سینه بیرون ریختم، غضب
  . وى شما قرار دادمو برهان را از این راه در پیش ر
، ولى بدانید پشت این شتر خلافت زخم است، پس خلافت را بگیرید و بروید

و نشـان از غضـب خـدا دارد و    ، عار و ننگ آن باقى است، و پاى آن تاول زده
، برافروخته خدا  فردا به آتش ، و هر کس که آن را بگیرد، ننگ ابدى و جاویدان
  آنچه انجام مى دهید برابر چشم خداست. شود وارد مى، که بر قلبها احاطه دارد

خواهند دانست که به کدام جایگاه آتشینى بـاز  ، و بزودى آنان که ستم کردند(
  . )مى گردند
من دختر آن کس هستم که شما را از عذاب جهنم کـه در پـیش روى   ! مردم
  خبر داد، ماست

شـما  ، رویـم  ما هم به دنبال کار خود مى، پس هر چه مى توانید انجام دهید(
  . )که ما هم منتظر خواهیم ماند، منتظر بمانید

  : ابابکر گفت از پیامبر شنیدم که مى فرمود
  ! ما گروه پیامبران درهم و دینار به ارث نمى گذاریم
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  : در پاسخ فرمود حضرت زهرا 
  علل روى گردانى مردم از قرآن -16

از کتاب خدا رویگردان  پیامبر اکرم ! در شگفتم از این تهمت! سبحان االله
و دنبال سوره ها ، همواره پیرو قرآن بود، و مخالف احکام قرآن کریم نبود، نبوده

  و آیات آن مى رفت
آیا براى توطئه اجتماع کرده و به نیرنگ و دروغ مى خواهید به پیغمبر اسلام 

مانند فتنه هـایى اسـت   ، ن کار شما پس از وفات اوای؟ دروغ و بهتان بندید 
  . که در زمان حیاتش براى نابودى او به وجود مى آوردید

بـین مـن و   ، اینک این کتاب خـدا ، شما که مى گویید پیغمبر ارث نمى گذارد
  . است که مى گوید، و گوینده و جداکننده حق و باطل، شما داورى عادل

  : زکریاى پیامبر به خدا فرمود
  »فرزندى به من عطا فرما که از من و آل یعقوب ارث برد«

  )116(و ورث سلیمان داود 
فبین عزوجل فیما وزع علیه من الاقساط و شرع مـن الفـرائض والمیـراث و    
اباح من حظ الذکران والاناث ما ازاح علۀ المبطلین و ازال التظنى و الشبهات فى 

  : الغابرین
صبر جمیل و االله المستعان على مـا تصـفون   کلا بل سولت لکم انفسکم امرا ف(

)117((  
  و انهم بایعونى، الناس حکم بینى و بینک: فقال ابابکر

  اسباب اسراع الناس الى الباطل -17
  المسرعه الى قیل الباطل المغضیه على الفعل القبیح الخاسر! معاشر الناس

  )افلا تتدبرون القران ام على قلوب اقفالها(
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وبکم ما اساتم من اعمالکم فاخـذ بسـمعکم و ابصـارکم و    کلا بل ران على قل
  لبئس ما تاولتم و ساء ما به اشرتم و شر ما منه اعتضتم

لتجدن و االله محملۀ ثقیلا و غبه وبیلا اذا کشـف لکـم الغطـاء و بـان ماوارئـه      
  الضراء و بدالکم من ربکم ما لم تکونوا تحتسبون

  )118(و خسر هنا لک المبطلون 
  : دیگرى مى فرماید و باز در آیه

  »ارث برد سلیمان پیغمبر از داود «
و واجبات و سـهم ارث  ، خداوند متعال در تقسیم سهمیه ها بیان روشنى دارد

و سهم ارث فرزندان دختر و پسر را بـه  ، هر یک از افراد را مشخص کرده است
مجـال گمـان و   و ، گونه اى توضیح داد که بهانه هاى اهل باطل را بر طرف کرد

  . تا قیامت براى هیچ فردى باقى نگذاشت، شک و تردید
  ، چنین نیست که شما مى گویید

پس من چـاره  ، کارى را براى شما جلوه داده است، بلکه نفسهاى اماره شما(
و از خداوند یارى مى طلبم بر آنچه شما توصـیف مـى   ، اى جز صبر نیکو ندارم

  ).کنید
  : م گفتابابکر براى ساکت کردن مرد

اى دختر پیامبر این مردم بین من و شما داورى خواهند کرد که با من بیعـت  (
  ).کرده اند

  خطاب به مردم فرمود، پس از اظهار نظر مجدد ابابکر و عوام فریبى او
  علل سیر ارتجاعى مردم -17

و کـردار  ، که به سوى شنیدن حرفهاى بیهوده شتاب مى کنیـد ! اى گروه مردم
  را نادیده مى گیریدزشت زیانبار 
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  ؟ یا آن که بر دلهاى شما مهر زده شد؟ آیا در قرآن اندیشه نمى کنید
  نه بلکه آنچه از اعمال زشتى که انجام داده اید

و گوشها و چشمهایتان را پـر کـرده   ، تیرگى آن دلهاى شما را فراگرفته است(
  )است

و بـد  ، کردیـد  و بر راهـى را پیشـنهاد  ، بسیار بد به تاویل قرآن روى آوردید
  ! معامله اى انجام داده اید

تحمل این بار براى شما سنگین و سـرانجام آن پـر از وزر و   ، به خدا سوگند
و ، و زیان آن روشـن گـردد  ، آن روزى که پرده ها براى شما بالا رود، بال است

آنگاه روشن مـى شـود کـه    ، آنچه را که حساب نمى کردید بر شما آشکار گردد
  )119(. کارند و چاره اى نخواهند داشتاهل باطل زیان

  »سخنرانى در جمع زنان مهاجر و انصار«: خطبه دوم
زنان مهاجرین و انصار بـه عیـادتش   ، در روزهاى سخت بیمارى فاطمه 

با بیمارى چـه مـى   ، چگونه صبح کردى، اى دختر پیغمبر، رفتند و عرض کردند
  ؟ کنى

  : فرمود  پس از حمد خدا و درود بر پدرش  حضرت زهرا 
  : 58حدیث 

  توبیخ الناس على الانقلاب الرجعى -1
لفظتهم بعد ان عجمـتهم و  ، قالیه لرجالکن، اصبحت و االله عائفه لدنیا کن: قالت

  شنئتهم بعد ان سبرتهم
فقبحا لفلول الحد والعب بعد الجد و قرع الصفاه و صدع القناه و خطل الآراء و 

  : الاهواءزلل 
  و بئس ما قدمت لهم انفسهم ان سخط االله علیهم و فى العذاب هم
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  )120(خالدون 
فجـدعا و  ، لا جرم لقد قلدتهم ربقتها و حملتهم اوقتها و شننت علیهم غاراتهـا 

  . عقرا و بعد للقوم الظالمین
  ین على مؤمناسباب مظلومیۀ امیرال -2

رسـاله و قواعـد النبـوة و الدلالـه و     و یحهم انـى زعزعوهـا عـن رواسـى ال    
  ؟ مهبطالروح الامین و الطبین بامور الدنیا والدین

  ! الا ذلک هو الخسران المبین
  ؟ و ما الذى نقموا من ابى الحسن

نقموا منه و االله نکیر سیفه و قلۀ مبالاته لحتفه و شدة وطاءته و نکال وقعتـه و  
  . تنمره فى ذات االله

  على  خصائص حکومۀ الامام -3
و تاالله لو مالوا عن المحجه اللائحه و تکافوا عن زمام نبـذه الیـه رسـول االله و    

  زالوا عن قبول الحجه الواضحه
  ترجمه خطبه دوم

  نکوهش مردم از سیر ارتجاعى -1
صبح کردم در حالى که بخدا سوگند دنیـاى شـما را دوسـت نمـى دارم و از     

درون و بیرونشان را آزمودم و نامشان را از دهان ، مردان شما خشمناك و بیزارم
  ناخشنودم، از آن چه کرده اند، خویش بدور افکندم

  چه زشت است کندى شمشیرها
و سستى و بازیچه بودن مردانتان پس از آنهمه تلاش و کوشش ها چه زشت 

و شکاف برداشتن نیزه ها و فساد آراء و اندیشه ها ، است سر بر سنگ خارا زدن
  انحراف آرمان و انگیزه هاو 
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براى خویشتن چه بد ذخیره هائى تدارك دیدند و پیش فرستادند که خداوند (
  ).بر آنان خشم مى گیرد و در عذاب الهى جاودانه خواهند بود

زیرا بدون تردید مسئولیت سنگین عهد و پیمـان الهـى در گردنشـان همـواره     
ر و ننگ عدالت کشى را برایشـان  سنگینى خواهد نمود ناچار کار را بدانها واگذا

  بار کردم
  . و دور از رحمت حق باشند ستمکاران، نفرین بر این مکاران

  علل مظلومیت امام على  -2
و خلافت بـر پایـه   ؟ چرا نگذاشتند حق در مرکز خود قرار یابد! واى بر آنان

مـد بـه خانـه    از خانه اى که جبرئیل در آن فرود مى آ(؟ هاى نبوت استوار ماند
  . دیگر بردند

  که عالم به امور دین و دنیاست گرفتند، و حق را از دست على
  )بدانید که این زیانى بزرگ و آشکار است(

  ؟ کینه توزى نمایند و انتقام گیرند چه باعث شد که با على 
چون سوزش تیغ او را چشیدند و پایدارى او را دیدند که نسبت به مرگ بـى  

  ا بوداعتن
دیدند که چگونه بر آنان مى تازد و با دشـمنان خـدا نمـى سـازد و آنـان را      

  خداست) رضاى(در راه  عقوبت مى کند و خشم على 
  ویژگى هاى حکومت امام على  -3

را بر کارى که پیغمبـر   و على ، اگر پاى در میان مى نهادند، بخدا سوگند
  به عهده او نهاد مى گذارند 
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لا یکلم خشاشه و لا یکل ، لردهم الیها و حملهم علیها و لساربهم سیرا سجحا
تطفـح ضـفتاه و لا   ، سائره و لا یمل راکبه و لاءوردهم منهلا نمیـرا صـافیا رویـا   

  و لاءصدرهم بطانا، یترنق جانباه
بطائـل و لا یحظـى مـن    و لم یکن یحلى من الغنـى  ، و نصح لهم سرا و اعلانا

و لبـان لهـم الزاهـد مـن الراغـب و      ، الدنیا بنائل غیر رى الناهل و شبعۀ الکافـل 
  الصادق من الکاذب

و لو ان اهل القرى امنوا واتقوا لفتحنا علیهم برکات مـن السـماء و الارض و   «
والذین ظلموا من هولاء سیصیبهم «. »)121( لکن کذبوا فاخدناهم بما کانوا یکسبون

  )122( ئات ما کسبوا و ما هم بمعجزینسی
  توبیخ المهاجرین والانصار على انحرافهم -4

  ! الا هلم فاستمع و ما عشت اراك الدهر عجبا
  )123(! و ان تعجب فعجب قولهم

و بـاى عـروة   ؟ و على اى عمـاد اعتمـدوا  ؟ لیت شعرى الى اى سناد استندوا
  ؟ و على ایه ذریه اقدموا و احتنکوا؟ تمسکوا
  ))124(و بئس للظالمین بدلا (المولى و لبئس العشیر  لبئس

  قوم  فرغما لمعاطس ، استبدلوا واالله الذنابى بالقوادم والعجز بالکاهل
و حق هر یک را به او مى سپرد چنـان  ، آسان ایشان را به راه راست مى برد

  ، که زیانى نبیند و هر کس میوه آنچه کشته است بچیند
د مى رساند و حرکتش بـراى کسـى رنـج آور نبـود     این شتر را سالم به مقص

چشمه اى « تشنگان عدالت را از چشمه سرشار و زلال حقیقت سیراب مى کرد 
  که هرگز» که آب زلال آن فواره زنان از هر طرفى جارى است

  رنگ کدورت نپذیرد و همواره سیراب بوده رنج تشنگى نبینند
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صیحت کننده مردم بود و اگر بخلافـت  همواره در پنهان و آشکار ن على 
مى رسید از اموال بیت المال براى خود ذخیره نمى نمود و از ثـروت دنیـا جـز    

باندازه آب اندکى که عطش را فرونشـاند و طعـام   ، باندازه نیاز برداشت نمى کرد
  مختصرى که رفع گرسنگى نماید

شناسانده مـى   در آن هنگام زاهد از حریص به دنیا و راستگو از دروغگو باز
  شد

حـق را بـه امـام    ، ایمان آورده و تقوى پیشه شده، اگر مردم چنین مى کردند(
امـام  . واقعى مى سپردند درهاى رحمت از آسمان و زمین بروى آنان مى گشـود 
  )دروغ گفتند و بزودى خدا به کیفر آنچه کردند آنان را عذاب خواهد فرمود

  نکوهش از انحراف مهاجرین و انصار -4
  ! اکنون بیائید و بشنوید

روزگار چه شگفتى ها در پس پرده دارد و چه بازیچـه هـا یکـى از    ! شگفتا
  . دیگرى بیرون مى آورد  پس 
  ).پس گفته هاى آنان تعجب آور است! اگر تعجب نمائى(

اى کاش مى دانستم بـه چـه پناهگـاهى    ؟ راستى مردان شما چرا چنین کردند
و بـه کـدامین ریسـمان    ؟ ستوار را انتخاب نمودنـد و کدام ستون ا؟ تکیه داده اند
  ؟ و بر کدام فرزند و خاندانى پیشى گرفتند و غلبه نمودند؟ چنگ زدند
  ! شگفتا

و چه زشت است ! چه دوستان دروغین و سرپرستان نااهلى را انتخاب کردند(
  )سرانجام ستمکاران که جایگزین بدى برگزیدند

  ! مى رفتند و از عالم نپرسیدندپى عا، سر را گذاشته به دم چسبیدند
  )125(الا انهم هم المفسدون و لکن لا یشعرون : یحسبون انهم یحسنون صنعا
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  : ویحهم
افمن یهدى الى الحق احق ان یتبع ام من لا یهدى الا ان یهدى فما لکم کیـف  

  )126(؟ تحکمون
  التحذیر من المستقبل الدامى -5

م احتلبوا مل ء القعـب دمـا عبیطـا و    اما لعمرى لقد لقحت فنظره ریثما تنتج ث
  ذعافا مبیدا

  هنالک یخسر المبطلون و یعرف التالون غب ما اسس الاولون
وابشـروا بسـیف صـارم و    ، ثم طیبوا عن دنیاکم انفسا واطمانوا للفتنه جاءشـا 
  سطوه معتد غاشم و هرج شامل و استبداد من الظالمین

  : م و انى بکم و قدفیا حسره لک. یدع فیئکم زهیدا و جمعکم حصیدا
  )127(عمیت علیکم انلزمکموها و انتم لها کارهون 

نفرین بر مردمى نادان که تبهکارنـد و تبهکـارى خـود را نیکـو کـارى مـى       (
  )بدانید که آنان فاسدند و بفساد خویش آگاهى ندارند. پندارد

  ! واى بر آنان
ت یـا آن کـه   سزاوار پیـروى اس ـ ، آیا آن که مردم را به راه راست مى خواند(
  ؟ در این باره چگونه داورى مى کنید؟ راه را نمى داند، خود
  هشدار از آینده اى خونین -5

  باید انتظار کشید تا کـى مـرض   . نطفه فساد بسته شد. اما بجان خودم سوگند
  فساد پیکر جامعه اسلامى را از پاى درآورد

بـه سـرعت   پس از این از پستان شتر بجاى شیر خون بدوشید و زهـرى کـه   
  ).اینجاست که روندگان راه باطل زیان کننده اند(هلاك کننده است 
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و مسلمانان آینده خواهند دانست که سرانجام اعمال مسلمان صدر اسلام چه 
  . قلب هاى خود را از بروز آشوبها مطمئن نمایید، از این پس؟ بوده است

و ، پى درپـى  بشارت باد شما را به شمشیرهاى کشیده و حمله ها و تهاجمات
بهم ریخته شدن امور اجتماعى مسلمانان و استبداد و دیکتاتورى ستمگران آنهـا  

  که غنائم و حقوق شما را اندك پرداخت مى کنند
  و جمع شما را با شمشیرهاى خود درو مى نمایند

  ؟ کارتان بکجا خواهد انجامید! پس حسرت و اندوه بر شما
ر ما هم تاوانى نیست و نمى توانیم شـما  ب، که دیده حقیقت بین ندارید! دریغا(

  . ))128(الزام کنیم ! را به کارى که کراهت دارید

  سخنرانى در میان جمعى کوچه و بازار: خطبه سوم
و افشـاگرى لازم در مـورد سـیر ارتجـاعى      دفاع از ولایت امام علـى  «
  »مردم

آنگاه که کودتاگران سقیفه تصمیم گرفتند به خانه ولایت تهاجم کنند و فریـب  
، گرد آمده و تسلیم توطئه هـا بودنـد   خوردگان نزدیک خانه حضرت على 

از خانه بیرون آمد و در کنار در ورودى منـزل ایسـتاد و    دختر رسول خدا 
  : ودخطاب به مردم کوچه و بازار فرم

  : 59حدیث 
 تـرکتم رسـول االله   ، لا عهد لى بقوم حضروا اسـوء محضـرا مـنکم   : قالت

لم تستاءمرونا و لـم تـردوا لنـا حقـا     ، جنازة بین ایدینا و قطعتم امرکم فیما بینکم
یومئـذ الـولاء    واالله لقد عقد له علـى  ، کانکم لم تعلموا ما قال یوم غدیر خم

و االله ، لیقطع منکم بذالک منها الرجاء ولکنکم قطعتم الاسباب بینکم و بین نبـیکم 
  )129(حسیب بیننا و بینکم فى الدنیا و الاخره 
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، من ملتى را مثل شما نمى شناسم که اینگونه عهد شکن و بد برخورد باشـند (
عهـد و پیمانهـاى   و ، جنازه رسول خدا را بر روى دست ما گذاشته و رها کردید

 )علیه السـلام (و ولایت و رهبرى امام على ، میانتان را بریدید و فراموش نمودید
گویـا از آن چـه   ، و ما اهلبیت را انکار کردید و حق مسلم ما را بـاز نگرداندیـد  

  ؟ آگاهى ندارید، در روز غدیر خم فرمود رسول خدا 
م در آن روز ولایت و رهبرى امام علـى  سوگند به خدا که رسول گرامى اسلا

تا امیـد شـما فرصـت طلبـان تشـنه      ، را مطرح کرد و از مردم بیعت گرفت 
و  ولى شما رشـته هـاى پیونـد معنـوى میـان پیـامبر       ، قدرت را قطع نماید

 ـ، خودتان را پاره کردید ا و شـما  این را بدانید که خداوند در دنیا و آخرت بین م
  ))130(. داورى خواهد کرد

  سخنرانى در نکوهش پیمان شکنان: خطبه چهارم
  : در نکوهش پیمان شکنان و مردم بى تفاوت و ساکت فرمود

  : 60حدیث 
المغضـیه علـى الفعـل القبـیح     ، معاشر الناس المسرعه الى القیل الباطـل : قالت
  الخاسر
کلا بل ران على قلـوبکم مـا   » )131(افلا تتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها «

اساتم من اعمالکم فاخذ بسمعکم و ابصارکم و لبئس ما تاولتم و ساء ما به اشرتم 
  شر ما منه اعتصبتم

لتجدن و االله محمله ثقیلا و غبه وبیلا اذا کشـف لکـم الغطـاء و بـان مـاوراءه      
  الضراء و بدالکم من ربکم ما لم تکونوا تحتسبون

  )132( و خسر هنالک المبطلون«
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و اعمـال زشـت و زیانکارانـه    ، که به سوى سخن باطـل شـتابانید  ! اى مردم(
  را نادیده مى گیرید) اینها(

یا بر دلهاتان مهر و قفل زده شـده اسـت   ؟ آیا در قرآن تدبر و تامل نمى کنید
  »؟ که سخن حق را نمى شنوید«

کشیده و گوشها بلکه اعمال سوء و کردار بد شما است که پرده بر دلهاتان ! نه
از دیـن و آئـین   «و چه بـد تاویـل و تفسـیرى    ! و چشمهاى شما را گرفته است

  ! »کردید
که حق را از اهلش گرفتید و بدسـت نـااهلان   «و چه بد نظریه و رایى دادید 

گـران خواهیـد یافـت و    » کـه کردیـد  «را » گنـاه و سـتمى  «و چـه بـد   » دادید
و ، رده از کار شما برداشـته شـود  در آن روز که پ. سرانجامش را سخت و دشوار
آشکار گردد و عذابى را که خداى تعالى براى شما ، کیفرى که در انتظار شماست

و در آن روز است کـه  ، بر شما نمایان گردد، آماده کرده که گمان آنرا نداشته اید
  )133(اهل باطل دچار زیان و خسران مى گردد 

  : خطبه پنجم
  64دفاع و مبارزه حدیث  -د
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  از خودگذشتگى و ایثار فاطمه: سوم: خ
  مهمان نوازى فاطمه -1

از گرسنگى ! اى مسلمانان، مرد گرسنه اى در مسجد مدینه بپا خاست و گفت
چه کسى این مـرد را  : فرمود پیامبر اسلام . مرا مهمان کنید، به تنگ آمده ام

  ؟ امشب مهمان مى کند
  ! من یا رسول االله، فرمود حضرت على 

آیـا غـذایى در منـزل    : پرسـید  کمى بعد وارد منزل شد و از فاطمه زهرا 
  . مهمان گرسنه آورده ام؟ داریم

  : ایثارگرانه فرمود حضرت زهرا 
  : 61حدیث 
  )134(ما عندنا الا قوت الصبیه و لکنا نؤ ثر به ضیفنا : فقالت

  مگر به اندازه خوراك دختر بچه، نیستدر خانه ما غذایى (
  اما امشب ایثار مى نماییم و گرسنگى را تحمل مى کنیم

  )135(و همین مقدار غذا را به مهمان مى بخشیم 

  از خود گذشتگى و ایثار فاطمه  -2
پیــامبر ، عـرب تـازه مســلمانى در مسـجد مدینــه از مـردم کمــک خواسـت     

  . خود نگریستباصحاب  
  سلمان فارسى برخاست

  تا نیاز آن بیچاره را بر طرف سازد
  . هر جا رفت با دست خالى برگشت

 با ناامیدى به طرف مسجد مى آمد که چشمش به منزل حضـرت زهـرا   
  : با خود گفت، افتاد
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  سرچشمه نیکوکارى است فاطمه 
  . ستمند را شرح دادو داستان عرب م، درب خانه را کوبید

   62حدیث 
یا سلمان والذى بعث محمدا بالحق نبیـا ان لنـا ثلاثـا مـا طعمنـا و ان      : قالت

الحسن و الحسین قد اضطربا على من شده الجوع ثم رقدا کانهما فرخان منتوفان 
  و لکن لا ارد الخیر اذا نزل الخیر ببابى

را بـه پیـامبرى    سوگند به خداونـدى کـه حضـرت محمـد     ! اى سلمان(
و فرزنــدانم حسـن و حســین  ، سـه روز اســت کـه غــذا نخـورده ایـم    ، برگزیـد 
از شدت گرسنگى بى قرارى مى کردند و خسته و مانده به خـواب رفتـه    
  . اند

  )رد نمى کنم، نیکى و نیکوکارى را که در خانه مرا کوبیده است، اما من
مسـلمان داد تـا در مغـازه شـمعون یهـودى گـرو       آن گاه پیراهن خود را بـه  

  . مقدارى خرما و جو قرض بگیرد، گذاشته
پس از دریافت جو و خرما به طـرف منـزل فاطمـه    : سلمان فارسى مى گوید

مقـدارى از ایـن غـذاها را بـراى     ! دختـر رسـول خـدا    : آمدم و گفتم 
  : دفرزندان گرسنه ات بردار پاسخ دا

  : 63حدیث 
  )136(یا سلمان هذا شى ء امضیناه الله عزوجل لسنا ناخذ منه شیئا : قالت

این کار را فقط براى خداى بزرگ انجـام دادیـم و هرگـز از آن    ! اى سلمان(
  ))137(. چیزى برنمى داریم
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  84حدیث ، روابط اجتماعى -د: خوشروئى: چهارم: خ
  دعوت مردم به قیام : اول

  دفاع -وصیت هاى سیاسى و د -مبارزات سیاسى و  -م 

  دفاع و مبارزه حضرت فاطمه : دوم
  ین مؤمندفاع در برابر هجوم گستاخانه به منزل امیرال -1

براى آن که بـه  ، و سرپیچى عده اى از بیعت با ابوبکر، پس از ماجراى سقیفه
بـه خانـه امـام    ، تهدید قـرار دهنـد   خیال خودشان مرکز تجمع مخالفان را مورد

اگـر امـام علـى    ، و طرفـداران آنهـا تهدیـد کردنـد    ، عمر و قنفذ، یورش آوردند
  ! ! مى زنیم  خانه را آتش ، براى بیعت به مسجد بیرون نیاید 

  : در برابر مهاجمان فرمود، در دفاع از امام حضرت زهرا 
  : 64حدیث 
  ؟ واى شى ء تریدون؟ الون المکذبون ماذا تقولونایها الض: قالت

و کـان  ؟ ابحزبـک الشـیطان تخـوفنى   ؟ تدخل على بیتى؟ یا عمر اما تتقى االله
  حزب الشیطان ضعیفا

ترید ان تقطع نسله من الدنیا و ؟ ما هذه الجراه على االله و على رسوله! ویحک
  ه لهاوانتهار» )138(واالله متم نوره «؟ تفنیه و تطفى ء نور االله

  والزمک الحجه و کل ضال غوى، طغیانک یا عمر اخرجنى
اما و االله یابن الخطاب لولا اءنى اکره ان یصیب البلاء من لا ذنـب لـه لعلمـت    

  انى ساقسم على االله ثم اجده سریع الاجابه
  ؟ یا ابتاه یا رسول االله هکذا کان یفعل بحبیبتک وابنتک

  )139(ا فى احشائى من حمل آه یا فضه الیک فخذینى فقد واالله قتل م
  ؟ چه مى گویید و چه مى خواهید! شما اى گمراهان و دروغگویان(
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  ؟ این گونه مى خواهى وارد خانه من شوى؟ آیا از خدا پروا ندارى! اى عمر
مـرا مـى ترسـانى در حـالى کـه حـزب       ، آیا با حزبت که حزب شیطان است

این چه جراءت و جسارتى است که بـر خـدا و   ! واى بر تو! شیطان ناتوان است
و نور خـدا را  ؟ آیا مى خواهى دودمان پیامبر را نابود کنى؟ او دارى پیامبر 
  . آگاه باش که خداوند نور خود را فروزان و جاودانه نگه مى دارد؟ خاموش

ن تو مرا اما تهاجم و طغیا، از شرکت و حضور در میان نامحرمان پرهیز داشتم
  . از خانه بیرون کشید و حجت را بر تو و بر دیگر گمراهان تمام کرد

، چون کراهت دارم که بى گناهان دچار بـلا و گرفتـارى شـوند   ، سوگند بخدا
  . دست از نفرین برمى دارم

مى دانستى که سوگند و نفرین من به سرعت تحقق مى یافـت  ، اگر چنین نبود
  ))140(. و عذاب خدا فرو مى بارید

  : فرمود پس از کوبیده شدن بین در و دیوار و شهادت حضرت محسن 
بنگر که با دختر مورد علاقه تـو چنـین رفتـار مـى     ! اى رسول خدا! اى پدر(
، فرزندى که در شـکم داشـتم  ، سوگند به خدا. اى فضه بیا و مرا دریاب: آه: شود

  ))141(کشته شد 

  جمان به منزل امام على دفاع و افشاگرى در برابر مها -2
  افشاگرى توطئه ها -الف 

آوردند و بـا    یورش  در آن هنگامه که عمر با گروهى به منزل امام على 
به دسـتور عمـر هیـزم آورده و    ، تهدیدهاى پیاپى نتوانستند در خانه را بگشایند

بـراى دفـاع از ولایـت و     حضـرت زهـرا   ، درب منزل را به آتش کشـیدند 
در برابر ستونى از دود و شعله هاى آتش به پیش رفـت و  ، حرمت حریم امامت

  : فرمود
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  65حدیث 
اتحرق علیا ؟ اجئت لتحرق دارنا؟ یابن الخطاب اتراك محرقا على بابى: قالت
  ؟ و ولدى

آیا آمده اى ؟ آیا تو را مى بینم که خانه ام را آتش مى زنى! اى پسر خطاب(
  )؟مى کشى  و فرزندان مرا به آتش  آیا تو على ؟ خانه ما را بسوزانىکه 

  : پاسخ شنید
  و االله لنخرجنکم الى البیعۀ او لنحرقنکم

سوگند به خدا یا شما را براى بیعت با ابوبکر بیرون مى آورم و یا همـه شـما   
  ! را به خانه به آتش مى کشم

  : حضرت زهرا فرمود
  ؟ تدخل على بیتى یا عمر اما تتقى

  )؟وارد خانه ام مى شوى) بى اجازه(که ؟ آیا از خدا نمى ترسى! اى عمر(
  شکوه ها با پدر -ب 

  : نگاه به قبر پدر کرد و فرمود اینجا بود که حضرت زهرا 
  : 66حدیث 

یـا  ! یا ابتاه یا رسول االله ماذا لقینا بعدك من ابن الخطـاب و ابـن ابـى قحافـه    
و االله لا اکلم عمر حتى القى ؟ ما اسرع اغرتم على اهل بیت رسول االله  ابابکر

  )142(االله 
چه مصیبت هایى که از دست پسر خطـاب و پسـر   ! واى اى پدر پیامبر خدا(

  )!ابى قحافه کشیدیم
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چــه زود کینــه توزیهــاى خــود را بــر اهــل بیــت رســول خــدا ، اى ابــوبکر
تا روزى که خدا را ملاقات مى ، سوگند به خدا از این لحظه! ! ظاهر کردید 
  ))143(! هرگز با عمر صحبت نخواهم نمود، کنم

  محکوم نمودن مهاجمان -ج 
ین على مؤمنوقتى مهاجمان به خانه امیرال: نقل مى فرماید که امام صادق 
، د یـا بسـوزانند و وارد منـزل شـوند    یورش آوردند که در خانه را بشـکنن  

خطـاب بـه عمـر کـه در پیشـاپیش      ، پشت درب منزل رفتـه  حضرت زهرا 
  : مهاجمان بود فرمود

  : 67حدیث 
تریـد ان تقطـع   ؟ ویحک یا عمر ما هذه الجراه على االله و علـى رسـوله  : قالت

  )144(واالله متم نوره ؟ و تطفى ء نور االله؟ نسله من الدنیا و تفنیه
این چه جرات و جسارتى است کـه نسـبت بـه خـدا و     ! واى بر تو اى عمر(

و از میـان  ؟ آیا مى خواهى نسل رسول خدا را نـابود کنـى  ، رسول خدا کرده اى
خداوند نور خود را حفظ مى ؟ آیا مى خواهى نور خدا را خاموش کنى؟ بردارى

  ))145(. کند و تداوم مى بخشد

  دفاع از امیرالمومنین  -3
  دفاع و یادآورى فضائل اهل بیت  -الف 

، را با زور به طـرف مسـجد مـى بردنـد     در آن هنگامه غم آلود که على 
  : و فرمود، میان جمعیت آمد و بین امام و آنها قرار گرفت فاطمه 

  : 68حدیث 
  واالله لا ادعکم تجرون ابن عمى ظلما: قالت
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لکم ما اسرع ما خنتم االله و رسوله فینا اهل البیت و قد اوصـاکم رسـول االله   وی
  باتباعنا و مودتنا والتمسک بنا فقال االله تعالى 
  »)146(قل لا اسئلکم علیه اجرا الا المودة فى القربى «
. نمى گذارم پسر عموى مرا ظالمانه به سوى مسجد بکشـانید ، سوگند به خدا(
ى بر شما چه زود به خدا و رسـولش خیانـت کردیـد و بـه خـانواده او سـتم       وا

با این که رسول خدا پیروى از ما و دوستى با ما را به شما سفارش کرده ، نمودید
کـه خداونـد   ، اطاعـت نماییـد   از اهـل بیـت   ) در امور زندگى(و فرمود که 

جز آن که اهل بیت مـن  ، اهمبه مردم بگو از شما پاداش رسالت نمى خو: فرمود
  )147(. دوستى نمائید

  تهدید به نفرین کردن -ب 
و هیچ کس در ، را به سوى مسجد مى کشیدند در آن لحظه که امام على 

و ، خود را به امام رساند) (حضرت زهرا ، آن غربت و تنهایى دفاع نمى کرد
  : خطاب به عمر فرمود

  : 69حدیث 
لولا انى اکره ان یصـیب الـبلاء مـن لا ذنـب لـه      : اما واالله یابن الخطاب: قالت

  )148(لعلمت انى ساقسم على االله ثم اجده سریع الاجابه 
) مدینـه (سوگند به خدا اگر کراهت نداشـتم کـه بیگناهـان    ! اى پسر خطاب(

نفرین مى کردم و آنگاه مى فهمیدى که نفرین من خیلى ، گرفتار بلاى الهى شوند
  ))149(. ود تحقق مى پذیردز

  دفاع از امام در مسجد -4
وارد ) (حضرت زهرا ، آنگاه که امام را مظلومانه و با ستم به مسجد بردند

  : مسجد شد و فرمود
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  : 70حدیث 
  خلوا عن ابن عمى: فقالت

فوالذى بعث محمدا بالحق لئن لم تخلوا عنه لانشرن شعرى و لا ضعن قمیص 
  على راسى و لاصرخن الى االله تبارك و تعالىرسول االله 

  )150(فما ناقۀ صالح باکرم على االله منى و لا الفصیل باءکرم على االله من ولدى 
  ؛ رها کنید پسر عموى مرا(

اگـر از علـى دسـت    . را به حق برانگیخـت  قسم به آن خدایى که محمد 
را بـر سـر    پیراهن رسـول خـدا    و، گیسوان خود را پریشان کرده، برندارید

در نزد خدا از ، یقین بدانید که ناقه صالح، افکنده و در برابر خدا فریاد خواهم زد
  ))151(. من گرامى تر و بچه آن ناقه نیز از فرزندان من قدر و قیمتش زیادتر نبود

  دفاع از جان امام -5
عمـر بـا شمشـیر برهنـه     ، جمعیت در آن ازدحام، پس از بردن امام به مسجد

در ایـن هنگـام   . اگر با ابوبکر بیعـت نکنـى گردنـت را مـى زنـم     : تهدید کرد که
  : خطاب به ابوبکر فرمود حضرت زهرا 

  : 71حدیث 
  ؟ یا ابابکر اءترید ان ترملنى من زوجى: قالت

  )152(واالله لئن لم تکف عنه لاءنشرن شعى و لاشقن جیبى ولآتین قبر ابى 
 )؟و مرا بیـوه سـازى  (؟ آیا مى خواهى شوهرم را از دستم بگیرى! اى ابوبکر(

موى سرم را پریشان مى کنم و گریبـان  ، سوگند به خدا اگر دست از او برندارى
  ))153(چاك زده کنار قبر پدرم رسول خدا مى روم 

را گرفـت تـا در کنـار قبـر پیـامبر       سپس دست امام حسن و حسـین  
  با نفرین و ناله تهدید خود را تحقق بخشد 



107 

 

  : به سلمان فرمود امام على 
گوئى دو طرف مدینـه را مـى نگـرم کـه بـه لـرزه       ، سلمان فاطمه را دریاب«
موى خود را پریشان کند و گریبان چاك  سوگند به خدا اگر فاطمه ، درآمد

دیگر مهلتـى بـراى مـردم    ، نفرین و ناله سر دهد پیامبر  نماید و در کنار قبر
  »و زمین همه آنها را در کام مرگبار خود فرو مى برد، مدینه باقى نمى ماند

  : رسید و گفت سلمان شتابان خدمت زهرا 
، رار داده استخداوند پدرت را مایه رحمت جهانیان ق! اى دختر محمد (

  . خواهش مى کنم به خانه برگرد و نفرین در حق مردم نادان مکن
  : پاسخ داد حضرت زهرا 

  : 72حدیث 
یریدون قتل على و ما على على صبر فدعنى حتى آتى قبر ! یا سلمان: فقالت

  )154(و اشق جیبى و اصیح الى ربى ، ابى فانشرن شعرى
 و من در شـهادت علـى   ، را دارند آنها قصد جان على ! اى سلمان(

مرا به حال خود بگذار تا کنـار قبـر پـدرم    ، صبرم تمام شده، نمى توانم صبر کنم
. و به درگاه خدا ناله سر دهـم ، موهایم را پریشان نمایم گریبان چاك دهم، بروم

)155((  
امـام  : گفـت ، ا براى ناله و نفرین مصمم یافتر سلمان فارسى که فاطمه 

  : مرا فرستاد و فرمود که به شما بگویم على 
  )فاطمه به خانه بازگردید و از ناله و نفرین خوددارى کنید(

  : پیام امام را شنید فرمود وقتى حضرت زهرا 
  : 73حدیث 
  )156(اذا ارجع و اصبر و اسمع له و اطیع : قلت
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مى روم و صـبر   )،فرمان داده که به خانه بازگردم، حال که شوهرم و امام من(
  ))157(. مى کنم و سخن آن بزرگوار را مى پذیرم و از او اطاعت مى کنم

  دفاع تا رهایى و سلامت امام  -6
آنگاه که سلمان فارسى از یگانه دخت پیامبر خواست تـا دسـت از نفـرین و    

  : فرمود، و به خانه بازگردد، ناله بردارد
  74حدیث 
لا ! یریدون ان یوتموا ولدى الحسنین فواالله یـا سـلمان  ! ویلهم یا سلمان: قالت

  )158(اخلى عن باب المسجد حتى ارى ابن عمى سالما بعینى 
 آنها مى خواهند دو فرزند من حسن و حسـین  ! واى بر آنان اى سلمان(

سوگند به خدا از درب مسـجد مدینـه   ! اى سلمان، نمایندرا یتیم و بى سرپرست 
و ) رها شده(، پا بیرون نمى گذارم تا آن که پسر عمویى خود را با چشمان خودم

  ))159(. سالم مشاهده نمایم
، و پس از لحظاتى چند کـه در میـان سـکوت و انـدوه و شـگفتى حاضـران      

تنها و مظلـوم از مسـجد مدینـه     مهاجمین دست از امام کشیدند و امام على 
بـه شـوهر معصـوم     حضرت زهـرا  ، بیرون آمده راه خانه را در پیش گرفت

  : خود نگریست و فرمود
  : 75حدیث 
ان کنت فـى  ! روحى لروحک الفداء و نفسى لنفسک الوقاء یا اباالحسن: قالت

  خیر کنت معک و ان کنت فى شر کنت معک 
یـا  ، و جان و روح من سپر بلاهاى جان تـو ، ن توجانم فداى جا، على جان(

اگر تو در خیر و نیکى بسر مى بـرى بـا تـو    ، همواره با تو خواهم بود! اباالحسن
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. باز هم با تو خواهم بود، خواهم زیست و یا اگر در سختى و بلاها گرفتار شدى
)160((  

  :دفاع از اموال خویش -7
  فدك -ف  

  )(دعاهاى حضرت زهرا : سوم
به کتاب صحیفه فاطمیه مراجعه  براى آگاهى از دعاهاى حضرت فاطمه 

که در این فصل تنها به ارزش دعا و هدفدارى دعا از دیدگاه حضرت زهرا ، شود
  . اشاره مى گردد 

  دعا براى گناهکاران امت -1
  : همسر جعفر طیار نقل مى کند که، اسماء
متوجه آن بزرگ زنان عالم  ه هاى پایانى زندگانى حضرت زهرا در لحظ

  بودم
  . ابتدا غسل کرد و لباسها را تغییر داد و در خانه مشغول راز و نیاز با خدا شد

و دسـتها را بـه سـوى    ، را دیدم که رو به قبله نشسـته  فاطمه ، جلو رفتم
  : چنین دعا مى کند، آسمان برآورده

  : 76حدیث 
ان ، الهى و سیدى اسئلک بالذین اصطفیتهم و ببکاء ولدى فى مفـارقتى : قالت

  تغفر لعصاه شیعتى و شیعه ذریتى
به حق پیامبرانى که آنهـا را برگزیـدى و بـه گریـه هـاى      ! بزرگا! پروردگارا(

از تـو مـى خـواهم از گناهکـاران شـیعیان مـن و       ، حسن و حسین در فراق من
  ))161(شیعیان فرزندان من درگذرى 
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  دعا براى همسایگان -2
بـرادران  ، مادر را دید کـه همـواره بـراى همسـایگان     امام حسن مجتبى 

  : گفت، و مردم مسلمان دعا مى کند، اسلامى
  ؟ مادر جان چرا براى خودت دعا نمى کنى

  : پاسخ داد حضرت زهرا 
  : 77حدیث 
  )162(الجار ثم الدار : قالت

  ))163(سپس خانه خود ، اول همسایه! پسرم(

  توجه به دعا حتى در هنگامه غم از دست دادن پدر -3
زنان بنى هاشم در منزل آن ، پس از وفات درد آلود رسول گرامى اسلام 

  . زارى مى نمودند حضرت اجتماع کردند و نوحه و
  : همگان را به دعا سفارش فرمود حضرت زهرا 

  : 78حدیث 
  )164(اترکن التعداد و علیکن بالدعا : قالت

  ))165(دست از شمارش افتخارات بردارید و به دعا و عبادت بپردازید (

  تقاضاى دعا براى شفاى امام حسن  -4
حضرت ، شد و درد و بى تابى آن بزرگوار بالا گرفت مریض امام حسن 

  : فرزند عزیزش را خدمت رسول خدا برده فرمود) (زهرا 
  : 79حدیث 
  یا رسول االله ادع االله لابنک ان یشفیه: قالت

  ))166(پروردگارت را بخوان تا فرزندت را شفا دهد ! اى رسول خدا(
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  ارزش و اهمیت دعا -5
  : دخترم، فرمود رسول گرامى اسلام 

آیا دوست دارى دعایى را به تو بیاموزم که هیچ کس آن را نمى خواند مگـر  
  ؟ آنکه خواسته هاى او تحقق پذیرد

  : در پاسخ پدر فرمود
  : 80حدیث 
  یا ابه لهذا احب الى من الدنیا و ما فیها: قالت

نزد من محبوب تر اسـت  ، آنچه در آن است چنین دعایى از دنیا و، پدر جان(
)167((  

  )(دعاى معروف حضرت زهرا  -6
  : سلمان فارسى نقل مى کند

از خرماى خوش بویى ، پس از ملاقات با حوریان بهشتى حضرت زهرا 
که در شهر مدینه بـا  ، مقدارى به من عطا فرمود، که به آن حضرت تقدیم داشتند

  : مى گفت. ملاقات کردم از اصحاب رسول خدا هر یک 
  ؟ آیا مشک ناب با خود دارى؟ چه عطر دلنشینى

در حـالى  ، بازگو نمودم این ماجراى شگفتى آور را براى حضرت فاطمه 
  : که متبسم و خوشحال بود فرمود

دعاهاى من آفریده این خرماى معطر بهشتى از درختى است که براى یکى از 
  شد

  آموختم و من آن را از رسول خدا 
  : و آن دعا این است

  بسم االله النور
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  بسم االله الذى یقول للشى ء کن فیکون
  بسم االله الذى یعلم خائنۀ الاعین و ما تخفى الصدور

  بسم االله الذى خلق النور من النور
  بسم االله الذى هو بالمعروف مذکور

فى کتاب مسطور علـى نبـى   ، االله الذى انزل النور على الطور بقدر مقدوربسم 
  )168(محبور 

  بنام خداى نور(
  پس مى باشد، باش: بنام خدایى که به هر چیز مى گوید

  بنام خدایى که چشمها و نگاههاى پنهان و راز سینه ها را مى داند
  بنام خدایى که نور را از نور آفرید

  ى یاد مى شودبنام خدایى که به نیک
  بنام آن که نور را بر کوه طور نازل کرد

  به اندازه اى معین
  )در نوشته اى بر پیامبرى عظیم

  دعاى بعدازظهر روز جمعه -7
 نسبت به دعاى روز جمعه از رسـول گرامـى اسـلام     حضرت زهرا 
  : نقل فرمود که

  : 82حدیث 
ه لا یوافقها رجل مسلم یسال االله عزوجل فیها خیرا ان فى الجمعه لساع: قالت

  الا اعطاه ایاه
  ؟ فقلت یا رسول االله اى ساعه هى

  )169(قال اذا تولى نصف عین الشمس للغروب 
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در روز جمعه ساعتى است که هر خواسته خیر و نیکوئى در آن سـاعت بـه   (
آنگاه که نصـف  : فرمود. کدام ساعت است! پرسیدم یا رسول االله. اجابت مى رسد

  )قرص خورشید در افق پنهان شود
در این ساعت از غروب جمعه در دعا و خیـر   از آن پس حضرت زهرا 

خواهى مسلمانان همت مى نمود و فردى را مى گماشت تا غـروب خورشـید را   
  )170(به او اطلاع دهد 

  دنیا و دنیازدگى: چهارم
  ترك دنیاپرستى -1

  : فرمودند حضرت زهرا 
  : 83حدیث 
  انى لا احب الدنیا: قالت

  ))171(را دوست ندارم » دنیاپرستان«من دنیاى (
  58/1حدیث 

  : والاتر از دنیا -2
  88حدیث » ارزش دعا« 80حدیث 

  شوق شهادت و بى اعتنایى به دنیا . 3
حـدیث  ، آگـاهى از شـهادت خـویش   . ع شادى و خشنودى فاطمه . ش
  137ى ال 134

   ایثارگرى هاى فاطمه . 4
  195الى  179حدیث ، مشکلات اقتصادى -ازخودگذشتگى م  -خ 
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  ضرورت ساده زیستى . 5
  88حدیث ، زن و ساده زیستى -ز
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  ر. ذ
  روابط اجتماعى: اول

  کیفیت رابطه با مردم و خانواده -1
، )(معیار و میزان سنجش ارزشمندى انسـان از دیـدگاه حضـرت زهـرا     

  . روابط شایسته با مردم و خانواده است که فرمود
  : 84حدیث 
  )172(خیارکم الینکم مناکبۀ و اکرمهم لنسائهم : قالت

بهترین شما کسى است که در برخورد با مردم نرم تر و مهربـان تـر اسـت و    (
  ))173(ارزشمندترین مرم کسانى هستند که با همسرانشان مهربان و بخشنده اند 

  زن و زندگى اجتماعى  -2
  87حدیث ، زن و زندگى اجتماعى -ز -
  97و  96زن و آرایش حدیث  -ز -

  روابط سیاسى اجتماعى -3
  خطبه هاى حضرت زهرا  -خ 
  دفاع -د

  اخلاق اجتماعى -الف 

  روزه: دوم
  شرائط روزه دارى -1

  : موددرباره شرایط روزه دارى فر حضرت زهرا 
  : 85حدیث 
  ما یصنع الصائم بصیامه اذا لم یصن لسانه و سمعه و بصره و جوارحه: قالت
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زبان و گـوش و چشـم و دسـت و پـاى روزه دار را از ارتکـاب      ، اگر روزه(
مـى    و بـه چـه دردش   (روزه را مى خواهد چـه کنـد   ، اعمال ناپسند دور نکند

  ))174(؟ خورد

  )روزه شکرگزارى(روزه نذرى  -2
آن دو  حضرت زهرا ، مریض شدند وقتى امام حسن و امام حسین 

  : برد و فرمود بزرگوار را در آغوش گرفت و نزد پیامبر 
  : 86حدیث 
  ان برى ء ولداى مما بهما صمت الله ثلاثه ایام شکرا: قالت

هت شـکرگزارى روزه خـواهم   سه روز براى خدا ج، اگر فرزندانم شفا یابند(
  ))175(گرفت 
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  ز
  زن و زندگى اجتماعى : اول

  حجاب -ح  -

  آن چه براى زنان نیکو است -1
آن حضـرت  ، خدمت پیامبر گرامـى اسـلام بـودیم   : مى فرماید امام على 

  ؟ چه چیزى براى زنان نیکو و رواست: پرسید
  : پاسخ داد حضرت فاطمه 

  : 87حدیث 
  )176(خیر للنساء ان لا یرین الرجال و لا یراهن الرجال : قالت

مردان نامحرم را نبینند » بدون ضرورت«اینکه ، آن چه براى زنان نیکو است(
  ))177(و نامحرمان نیز او را ننگرند 

  ساده زیستى و کار روزانه فاطمه  -2
دخترش را دید که روى ، شد زل فاطمه وارد من روزى پیامبر اسلام 

و بـا  ، گرفته شـیر مـى دهـد     با یک دست فرزندش را در آغوش ، زمین نشسته
اشک در چشمان رسول خدا ، دست دیگر با آسیاب دستى گندمها را آرد مى کند

  : حلقه زد و فرمود 
  یا بنتاه تعجلى مراره الدنیا بحلاوه الاخره

تلخى ها و مشکلات دنیا را به یاد شیرینى و سعادت بهشت بر خود ! دخترم(
  )گوارا ساز

  : در جواب پدر فرمود حضرت فاطمه 
  : 88حدیث 
  )178(الحمد الله على نعمائه والشکرالله على آلائه ، یا رسول االله: قالت
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در برابـر نعمتهـاى   ، حمد و شکر و سپاس سزاوار خداسـت ! اى رسول خدا(
  ))179(بیکرانه او 

  ساده پوشى -3
  سادگى در لباس -الف 

را دیـدم کـه چـادرى     روزى حضرت فاطمـه  : سلمان فارسى مى گوید
  . وصله دار و ساده بر سر داشت
دختـران پادشـاهان ایـران و قیصـر روم بـر      ! عجبا: در شگفتى ماندم و گفتم

وه کـه ایـن   ، ارچه هاى زربفت به تن مـى کننـد  کرسیهاى طلایى مى نشینند و پ
  . نه چادرهاى گران قیمت بر سر دارد و نه لباسهاى زیبا! دختر رسول خداست

  : پاسخ داد فاطمه 
  : 89حدیث 
  ان االله ذخر لنا الثیاب والکراسى لیوم آخر! یا سلمان: قالت

ئى را بـراى مـا در   لباسهاى زینتى و تختهاى طلا، خداوند بزرگ! اى سلمان(
  ))180(روز قیامت ذخیره کرده است 

  سادگى زندگى -ب 
سپس به خدمت پدر رفـت و شـگفتى سـلمان را مطـرح      حضرت زهرا 

  : فرمود
  : 90حدیث 
  ان سلمان تعجب من لباسى! یا رسول االله: قالت

فوالذى بعثک بالحق مالى و لعلى منذ خمس سـنین الا مسـک کـبش نعلـف     
  )181(علیها بالنهار بعیرنا و اذا کان اللیل افترشناه و ان مرفقتنا لمن ادم حشوها لیف 
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سوگند بـه خـدائى   ، سلمان از سادگى لباس من تعجب نمود! اى رسول خدا(
پوسـت گوسـفندى   مدت پنج سال است فرش خانه مـا  ، که تو را مبعوث فرمود

است که روزها بر روى آن شترمان علف مى خورد و شب ها بـر روى آن مـى   
 ))182(. خوابیم و بالش ما چرمى است که از لیف خرما پر شده است

  . لحظه اى که زن به خدا نزدیک تر است -4
  : از یاران خود پرسید پیامبر گرامى اسلام 

  ؟ ا نزدیکتر استزن به خد، در کدام لحظه
سئوال پدر را شـنید و   تا اینکه حضرت زهرا ، پاسخ مناسبى مطرح نشد

  : پاسخ داد
  : 91حدیث 

  )183(ادنى ما تکون من ربها ان تلزم قعر بیتها : قالت فاطمه 
و به امور زندگى و تربیت فرزند مى «آن لحظه که زن در خانه خود مى ماند (

  )184(. به خدا نزدیکتر است» پردازد

  زن و آیین زندگى: دوم
  آیین همسردارى -آ

  مشکلات اقتصادى -م 
  حجاب و پوشش -ح 
  اخلاق -الف  -
  زن و زندگى اجتماعى -ز -
  مبارزه -م  -
  زن و کار -ز  -
  دفاع و مبارزه -د
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  زن و کار: سوم
  زن و کار روزانه -1

  : نقل مى کند ام سلمه از امام على 
وارد منـزل مـا شـد و از اوضـاع و احـوال زنـدگى        روزى رسول خدا 
  : خانوادگى ما پرسید

  : پاسخ داد حضرت زهرا 
  : 92حدیث 
  )185(یا رسول االله مجلت یداى من الرحى اطحن مره و اعجن مره : قالت

آسیاب سـنگى تـاول زده و زخـم    دستان من با کار کردن با ! اى رسول خدا(
  ))186(زیرا گاهى گندم آرد مى کنم و زمانى آرد را خمیر مى سازم ، شده است

  هماهنگى زن و شوهر در کار منزل -2
گنـدم را بـا آسـیاب    ، چون دیگر زنان جامعه کار مى کرد حضرت زهرا 
بـه بچـه دارى و   ، دکار روزانه را انجام مى دا، نان مى پخت، دستى آرد مى نمود

تا آنکه هر دو دست آن یگانـه روزگـار زخـم    ، تربیت کودك توجه کامل داشت
  : ناچار خدمت پدر رفت و فرمود. شد

  : 93حدیث 
و ، لیلتى جمیعا ادیر الرحـى حتـى اصـبح   ، قد مجلت یداى من الرحى: فقالت

  )187(ابوالحسن یحمل حسنا و حسینا 
هر دو دستم به علت آرد کردن گندم با آسیاب دستى ورم ! یا رسول االله (

دیشب را تا صبح به آرد کـردن گنـدم مشـغول بـودم و     ، کرده و زخم شده است
  ))188(. را نگهدارى مى کرد حسن و حسین ، فرزندانم، ابوالحسن
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  تقسیم کار در خانواده -3
 ـ، در زندگى پربار خویش فاطمه  ار و انجـام وظـایف خـانوادگى و    به ک

و نیازمنـدیهاى خـانواده را بـر    ، نه تنها کار مـى کـرد  ، تربیتى توجه کامل داشت
بلکه به تقسیم کـار در خـانواده و تحقـق عـدالت در محـیط      ، طرف مى ساخت

  . کوچک خانه و خانواده نیز اهمیت مى داد
و کار روزانـه  ، ین على مؤمنکارهاى خانه و خانواده را بین خود و امیرال
بگونه اى مسـاوى تقسـیم مـى    ، داخل منزل را نیز بین خود و خدمتکارش فضه

  . کرد
را دیدم که با دستان مبـارك و بـا    فاطمه زهرا : سلمان فارسى مى گوید

  : گفتم، جلو رفته پس از سلام، آسیاب دستى گندم را آرد مى کند
در کنار شما خـدمتکار  ، خود را به زحمت مینداز! اى دختر رسول خدا 

  ! ! منزلتان فضه ایستاده است کار منزل را به ایشان واگذار
  : پاسخ داد حضرت زهرا 

  : 94حدیث 
یوم   اوصانى رسول االله ان تکون الخدمۀ لها یوما و لى یوما فکان امس : قالت

  )189(خدمتها والیوم یوم خدمتى 
به من سفارش فرمود که کارهاى خانه را بـا فضـه تقسـیم     رسول خدا (
دیروز نوبت او بود و امروز نوبت مـن  ، یک روز او کار کند و روز دیگر من، کنم

  )190(است 

  تقسیم کار با همسر -4
تعیین حدود مسـئولیت افـراد در   ، یکى از عوامل شادابى و تکامل خانواده ها

  . است خانواده
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، عدالت اجتماعى در محیط کوچک خانواده سعادت مى آفریند، با تقسیم کار
  و زن را از دخالت در امورى که سزاوار نیست باز مى دارد

  : فرمود امام باقر 
اینگونه تقسیم کرد  کارهاى منزل را با حضرت على  حضرت فاطمه 

  : که
به عهده فاطمه ، و تمیز کردن و جارو زدن خانه، و نان پختن ،خمیر کردن آرد

جمع آورى هیزم و تهیه مواد اولیـه غـذایى   ، و کارهاى بیرون منزل از قبیل باشد
  . انجام دهد را على 

  : فرمود امام صادق 
  . انجام گرفت با رهنمود رسول خدا ، این تقسیم کار

و ، کارهـاى داخـل منـزل را فاطمـه     : فرمـود  آنگاه که رسول خدا 
بـا خوشـحالى    حضرت زهـرا  ، انجام دهد) ع(کارهاى بیرون منزل را على 

  : فرمود
  : 95حدیث 
فلا یعلم ما داخلنى من السرور الا االله باکفائى رسول االله تحمـل رقـاب   : قالت
  )191( الرجال

، جز خدا کسى نمى داند که از این تقسیم کار تا چه انـدازه خوشـحال شـدم   (
  ))192(. بازداشت، زیرا رسول خدا مرا از انجام کارهایى که مربوط به مردان است

  زن و زینت و آرایش: چهارم
  عطر و زینت در نماز. 1

به آرایش و عطر زدن و استفاده از بوهاى خوش و وسایل زیبـایى  ، در اسلام
براى شوهر و محارم یا در منزل و یا در حالت عبادت و نیایش سفارش شـده و  
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اسـتفاده از  ، آنچه نهى شده و سفارش به احتیـاط کـرده انـد   . نوعى عبادت است
مـى  عطر و آرایش براى نامحرمان یا در روابط اجتماعى است که عامـل فسـاد   

  . شود و حرام است
در لحظـه هـاى واپسـین     در این باره توجه به سفارش حضـرت زهـرا   
  : فرمود» اسماء بنت عمیس«زندگى ضرورى است که پس از وضوء گرفتن به 

  : 96حدیث 
اجلسـى عنـد   ، هاتى طیبى الذى اتطیب به وهاتى ثیابى التى اصلى فیها: قالت

  قیمینى فان قمت و الا فارسلى الى على راسى فاذا جاء وقت الصلوه فا
و پیراهنى را که همیشه ، همان عطرى که همیشه مى زنم، عطر مرا! اى اسماء(

هرگاه وقت نماز شد مرا از خـواب  ، با آن نماز مى گزارم بیاور و بر بالینم بنشین
اگر بیدار شدم که نماز مى گزارم و اگر بیدار نشدم کسى را بـه دنبـال   : بیدار کن

  ))193(. بفرست تا بیاید على 

  استفاده دائمى از بوى خوش. 2
پرسیدم که آیا عطر و بوى خـوش  ) (از حضرت زهرا : ام سلمه مى گوید
  ؟ ذخیره اى کرده اى

  آرى: فرمود
مقدارى در کف دست من ریخت و بوى خوشى  رفت و شیشه عطرى آورد و
  . داشت که هرگز نبوئیده بودم

  ؟ این عطر خوشبو را از کجا تهیه کرده اى: گفتم
  : فرمود

  : 97حدیث 
  )194(هو عنبر یسقط من اجنحه جبرئیل : قالت
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  ))195(. مشکى است که از بال و پر جبرئیل فرو ریخته است، این عطر(

  ى فاطمه تهیه عطر براى شب عروس -3
آرایش و عطر زدن براى زنان آنچنان ارزشمند است که هم عبادت به حساب 

  . مى آید و هم مایه گرمى و شادابى زندگى زناشویى است
به اینگونه ظرافت هاى زندگى کاملا توجه داشـت کـه بـه     پیامبر اسلام 

عطرهاى خوشبو  رت زهرا عمار یاسر ماموریت داد براى شب عروسى حض
  . تهیه نماید

  : بردم فرمود عطر خوبى تهیه کرده به منزل فاطمه : عمار یاسر مى گوید
  : 98حدیث 
  ؟ یا اباالیقظان ما هذا الطیب: قالت

  )196(؟ ین عطر چیست! اى عمار یاسر(
  )197(تا فراهم نمایم ، مرا امر کرد پدرت رسول خدا : گفتم

  بزرگ زن جهانیان: پنجم
  161حدیث ، فضائل فاطمه  -ف  -

  99حدیث ، شادى و خشنودى فاطمه  -ش 

  بزرگ زن بهشتى: ششم
  162حدیث ، فضائل فاطمه  -ف  -
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  ش. س
  شادى و خشنودى: اول

  از خبر شهادت شادى فاطمه  -1
ــامبر  ــات رســول خــدا    نزدیکــان پی ــه وف ــه در هنگام ــد ک ــده بودن دی

صــورت  صـحبتهاى خصوصــى و سـرى بــین آن حضـرت و فاطمــه     
گریست و در پایان صحبت آن حضـرت شـاد و    زهرا ، پذیرفت که در ابتدا

  . دانه هاى اشک را پاك مى کرد، خندان
  ؟ و سبب خنده و شادى چه بود، جاى سئوال بود که علت گریه

  : جواب داد، پرسیدند از حضرت زهرا  پس از وفات پیامبر 
  علت گریه نخستین این بود که

  : 99حدیث 
اخبرنى ان جبرئیل کان یعارضه القران فى کل سنه مـره و انـه عارضـه    : قالت

  فبکیت. انى لارى الاجل قد اقترب فاتقى االله واصبرى الان مرتین و
یا بنیۀ انه لیس احد من نساء المسلمین اعظـم رزیـه منـک فـلا      قال : و

  تکونى من ادنى امراة صبرا فاخبرنى انى اول اهله لحوقا به فضحکت لذلک 
برئیل هر سال یک بار قـرآن  به من اطلاع داد که ج در ابتدا رسول خدا (

من مرگ و . را به من عرضه مى فرمود ولى امسال و هم اکنون دوبار عرضه کرد
من با شنیدن . دخترم با تقوا باش و صبر پیشه کن. وفات خود را نزدیک مى بینم

دخترم هیچ زنى در مقام و منزلت : سپس در ادامه سخن فرمود، این خبر گریستم
صبر و بردبارى مانند کمترین زنان نباش و ایـن را بـدان   مانند تو نیست پس در 

بـا شـنیدن ایـن خبـر     . که تو نخستین کسى هستى که به من ملحق خواهى شـد 
  ))198(. خوشحال شدم و خندیدم
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  مؤمنشادى ملائکه در پیروزى  -2
یکـى  ، دو نفر از زنان مدینه در یک مساله دینى و عقیدتى اختلاف پیدا کردند

 و دیگرى از دشمنان اهل بیـت  ، و زنى مومن تان فاطمه از آنها از دوس
آن . کشـاندند  نزاع و خصومت را بـه خـدمت حضـرت زهـرا     ، و فاسد بود

با دلیل و برهان قانع کننده نظـر  ، حضرت پس از شنیدن ادعا و استدلال هر یک
بگونه اى که هر دو نفر ، باطل دانستزن مومنه را اثبات کرد و ادعاى دیگرى را 

زن مومنه اظهار خوشحالى کرد که ، پس از پایان یافتن اختلاف و نزاع، پذیرفتند
 : فرمود حضرت زهرا ، حق پیروز شد و باطل محکوم گردید

  : 100حدیث 
ان فرح الملائکه باستظهارك علیها اشد من فرحک و ان حزن الشیطان : قالت
  : بحزنها عنک اشد من حزنهاو مردته 

همانا شادى فرشتگان در غلبه تو بر آن زن فاسد بیش از شـادى توسـت و   (
اندوه و نگرانى شیطان و دوستان شیطان در این شکست بیشتر و شـدیدتر از آن  

  ))199(. زن شکست خورده است

  شعرهاى فاطمه : دوم
  شب ازدواج و ستودن شوهر -1

شـوهر    لـب بـه سـتایش    ، در لحظه هاى آغازین زندگى حضرت زهرا 
  : نمونه اش گشود و به شناساندن آن بزرگمرد پرداخت و فرمود

  : 101حدیث 
ــامخ   ــز ش ــا و ع ــار لن   اضــحى الفخ

  و لقــد ســمونا فــى بنــى عــدنان         

   
  نلت العلا و علـوت فـى کـل الـورى    

ــثقلان        ــدك ال ــن مج ــرت ع   و تقاص

   
  وطــاء الثــرىاعنـى علیــا خیــر مــن  

ــان       ــال و الاءحس ــد و الاءفض   ذاالمج
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  فلـــه المکـــارم والمعـــالى والحبـــا

  ماناحــت الاطیــار فــى الاغصــان        

   
» عـدنان «از آن ما شـد و مـا در میـان فرزنـدان     ، افتخار و عزت والا -1( 

  سربلند شدیم
تو به بزرگى و برترى رسیدى و از همه آفریده ها والاتر شدى و جـن و   -2

  عظمت تو عقب ماندند انس از
بزرگـوار  ، بهترین کسى که گام بر خاك نهاده است، است» على«منظورم  -3

  و داراى احسان و نیکى
تا آنگاه که مرغان بر شـاخه  ، والاییهاى اخلاقى و بزرگى ها از آن اوست -4

  )ها به ترنم مشغولند

  استفاده از جاذبه شعر در تربیت کودك -2
و به تربیـت  ، آنگاه که کودکان خود را به بازى مى گرفت حضرت زهرا 

در قالـب زیبـاى اشـعار    ، روحى و پرورش جسمى عزیزان خود مـى پرداخـت  
  : ادیبانه مى فرمود

  : 102حدیث 
  اشــــبه ابــــاك یــــا حســــن    

  واخلــــع عــــن الحــــق الرســــن     

   
ــنن   ــا ذاالمــــ ــد الهــــ   واعبــــ

  ولا تـــــــــوال ذالاحـــــــــن      

   
باش و ریسـمان را از گـردن حـق     مانند پدرت على ! حسن جان -1( 
  بردار
خداى احسان کننده را پرستش کن و با افراد دشمن و کینه تـوز دوسـتى    -2
  )مکن

  : مى فرمود، را بر روى دست نوازش مى کرد و آنگاه که امام حسین 
ــابى   ــبیه بـــــ ــت شـــــ   انـــــ

  لســـــــت شـــــــبیها بعلـــــــى     
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شـباهت دارى و بـه پـدرت علـى      حسین جان تو به پدرم رسـول االله  ( 
  ).شبیه نیستى 

  )200(را مى شنید و لبخند مى زد  سخنان فاطمه  امام على 

  بیان مشکلات اقتصادى -3
  سخاوت و ایثارگرى -الف 
  خبر از شهادت حسین  -ب 

. را کوبید و تقاضاى کمـک کـرد   ى روزى گرسنه اى درب منزل امام عل
نیازمندى آن گرسنه بینوا را به حضرت زهرا ، در قالب شعرى زیبا امام على 
حضرت زهرا ، کمک مناسبى شود، اگر امکان دارد، بازگو فرمود و تذکر داد 
  : چنین پاسخ داد، با شعر 

  : 103حدیث 
ــمع  ــرك س ــۀ   ام ــم و طاع ــابن ع   ی

ــاعه        ــوم و لا وضـ ــن لـ ــابى مـ   مـ

   
  اطعمــــه و لا ابــــالى الســــاعه  

ــه        ــن مجاع ــبعت م ــو اذا اش )201(ارج
  

   
از طرف من تو را ، فرمان تو را اى پسر عمو بیدرنگ اطاعت خواهم کرد -1

  در این پیشنهاد نه سرزنش و نه ملامتى خواهد بود
به یاد آینده خویش نخواهم افتاد هم اکنون این گرسنه را طعام مى دهم و  -2

  و آرزو دارم با شکم گرسنه در راه خدا ایثار کنم
  : پاسخ داد، پس از آنکه امام بار دیگر تاکید در اطعام گرسنه فرمود

  : 104حدیث 
  فســـــوف اعطیـــــه و لا ابـــــالى

ــالى        ــى عیـــ ــر االله علـــ   و اوثـــ

   
ــبالى   ــم اشـ ــا و هـ ــوا جیاعـ   امسـ

  اصــــغرهم یقتــــل فــــى القتــــال     

   
  بکــــــربلا یقتــــــل باغتیــــــال

ــال        ــع وبــ ــل مــ ــه الویــ   لقاتلیــ
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ــفال   ــى سـ ــار الـ ــه النـ ــوى بـ   یهـ

ــال        ــى الاکبــ ــه زادت علــ   کبولــ

   
بزودى به این گرسنه طعام خـواهم بخشـید و از گرسـنگى خـودم بـاکى       -1
  . مقدم مى دارم) گرسنه ام(براى خدا او را بر فرزندان . ندارم
فرزندانى که کـوچکترین آنـان   ، آوردندفرزندانم دیشب را گرسنه به روز  -2
  . در میدان جنگ کشته خواهد شد» حسین«

در کربلا فرزندم را با حیله و تزویر شهید مى کنند واى بر قـاتلان او کـه    -3
  . عذاب دردناك و پستى و خوارى بر آنان باد

هر لحظه ، آنها که با این جنایت به درجات پست آتش جهنم راه مى یابند -4
  . ط و خوارى آنها افزوده مى شودبر سقو

پاسـخ  ، او را ستود و تشـکر کـرد   امام در برابر ایثارگرى حضرت زهرا 
  : شنید

  : 105حدیث 
ــاع     ــر ص ــان غی ــا ک ــق مم ــم یب   ل

ــذراع       ــع الـ   قـــد دبـــرت کفـــى مـ

   
ــاع  ــا جیـــ ــبلاى واالله همـــ   شـــ

  یــــا رب لا تترکهمــــا ضـــــیاع       

   
  ابوهمـــــا للخیـــــر ذواصـــــطناع

ــل       ــاع عبـ ــل البـ ــذراعین طویـ   الـ

   
ــاع    و مـــا علـــى راســـى مـــن قنـ

ــاع        ــجتها بصــ ــا نســ )202(الا عبــ
  

   
جز به مقدار یک پیمانه بـاقى نمانـده   ، از آنچه در خانه ذخیره کرده بودم -1
» با آرد کـردن گنـدم و گردانـدن آسـیاب دسـتى     «در حالى که دست من . است

  مجروح گردیده است
آنها را به حال خود ! خدایا. اکنون گرسنه اندفرزندانم هم ، به خدا سوگند -2
  . که از دست بروند، نگذار
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و آن چـه دارد و  ، در سخاوت و خوبیها بى نظیر است پدرشان على  -3
  . به دست مى آورد با دستان بخشنده اش به دیگران مى بخشد

ادر همه غذاى موجود خانه را در حالى به گرسنه مى دهم که مقنعه و چ ـ -4
از فراوانـى  (کهنه اى که خودم بافته ام و ) چادر(مناسبى بر سر ندارم مگر عباى 

  )203(اکنون در حال از بین رفتن است ) وصله

  در فراق خویش. 4
  : فرمود خطاب به على ، آنگاه که بیاد پرواز ملکوتى خویش افتاد

  : 106حدیث 
ــاد     ــر ه ــا خی ــت ی ــى ان بکی   ابکن

ــدمع       ــبل ال ــراق   واس ــوم الف ــو ی   فه

   
ــول اوصــیک بانســل  ــرین البت ــا ق   ی

  فقـــد اصـــبحا حلیفـــا اشـــتیاق        

   
  ابکنــى و ابکــى للیتــامى و لا تنســى

ــراق        ــدابطف العـــ ــل العـــ   قتیـــ

   
  فــارقوا اصــبحوا یتــامى حیــارى   

)204(احلفـــواالله فهـــو یـــوم الفـــراق      
  

   
بهتـرین  اى ، اى همسر وفادارم اگر خواستى گریه کنى بر مـن گریـه کـن    -1

  . راهنما و اشکها را سرازیر کن که امروز روز جدایى است
که همدم شوق و محبت ، وصیت مى کنم تو را به فرزندانم! اى همدم بتول -2

  . شده اند
گریه کن فراموش نکن کشـته دشـمنى هـا را در    ) من(بر من و بر یتیمان  -3

  . سرزمین عراق
  . وز جدائى استدر حالیکه به خدا سوگند مى خورند آن روز ر

آن بیاباننـد  (آن جداماندگان در حالى صبح مى کنند که یتیمان سرگردان  -4
  . روز فراق و جدایى است، آن روز. خداى را بر مى گزینند، ))205(
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  اشعار در غم از دست دادن پیامبر  -5
  جهان پس از رحلت پیامبر : اول

جهـان را پـس از    حضـرت زهـرا   ، ازه پاك پیامبر پس از دفن جن
  : غروب آفتاب نبوت این گونه معرفى مى فرماید

  : 107حدیث 
ــورت   ــماء و کـ ــاق السـ ــر افـ   اغبـ

  شــمس النهــار و اظلــم العصــران        

   
  والارض مـــن بعـــد النبـــى کئیبـــه

  اســـفا علیـــه کثیـــره الرجفـــان         

   
ــبلاد   ــرق الـ ــه شـ ــافلیبکـ   و غربهـ

  ولیبکــــه مضــــر و کــــل یمــــان     

   
ــوه   ــم جـ ــور المعظـ ــه الطـ   ولیبکـ

  والبیـــت ذوالاســـتار و الارکـــان       

   
ــارك ضــووه  ــا خــاتم الرســل المب   ی

ــرآن         ــزل القـ ــک منـ ــلى علیـ   صـ

   
افق هاى آسمانها غبار آلود شد و خورشید گرفت و صبح و عصر ما هـر   -1

  . دو تاریک گشت
اسفناك و اندوهناك او است و سخت  و زمین پس از رحلت پیامبر  -2

  . بر خود مى لرزد
در غم رحلت پیامبر اسلام باید شرق و غرب عالم بگریند و قبیله مضر و  -3

  . یمان سزاوار است که اشک ریزند
و سزاوار است که آسمان کوه عظیم طور خانه خدا که داراى پرده کعبـه و  . 4

  بگریند)دابر رسول خ(، رکن ها است
درود خـداى فرسـتنده   ! که روشنائى تو مبارك اسـت ! اى خاتم پیامبران -5

  )206(! قرآن بر تو باد
  دردهاى سوزناك: دوم

  : 108حدیث 
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  : قالت
  قــد کــان بعــدك انبــاء و هنبثــه    

  لو کنت شـاهدها لـم یکبـر الخطـب         

   
  انــا فقــدناك فقــد الارض وابلهــا   

  واختل قومک فاشـهدهم فقـد نکبـوا        

   
  و کــل اهــل لــه قربــى و منزلــه    

ــرب        ــین مقت ــى الادن ــه عل ــد الال   عن

   
  ابــدت رجــال لنــا نجــوى صــدورهم

  لما مضـیت و حالـت دونـک التـرب         

   
ــا  ــتخف بنـ ــال واسـ ــا رجـ   تجهمتنـ

  لمــا فقــدت و کــل الارض مغتصــب      

   
ــه   ــاء ب ــورا یستض ــدرا و ن ــت ب   و کن

  علیـک تنـزل مــن ذى العـزه الکتــب        

   
  یونســناو کــان جبریــل بالایــات   

ــر محتجــب       ــد فقــدت فکــل الخی   فق

   
  فلیــت قبلــک کــان الموتــت صــادفنا

  لما مضیت و حالـت دونـک الحجـب        

   
ــجن   ــرز ذوش ــم ی ــا ل ــا بم ــا رزئن   ان

  مــن البریــه لا عجــم و لا عــرب        

   
ــا  ــولى الظلـــم حامتنـ ــیعلم المتـ   سـ

ــى ســوف ینقلــب          ــوم القیمــه ان   ی

   
  فسوف نبکیک ما عشـنا و مـا بقیـت   

ــا       ــا ســکب   من ــال له ــون بتهم   العی

   
ــه    ــا خلیفت ــه محض ــا ب ــد زرئن   و ق

  صافى الضـرائب والاعـراق والنسـب        

   
  فانـــت خیـــر عبـــاد االله کلهـــم   

  و اصدق الناس حین الصدق والکذب     

   
ــا   و کــان جبریــل روح القــدس زائرن

ــر محتجــب       ــا فکــل الخی ــاب عن   فغ

   
  ضــاقت علــى بــلاد بعــد مــا رحبــت

  لـى نصـب  و سیم سبطاك خسفا فیـه       

   
بعد از تو خبرها و مسائل مختلف و بلاهاى درهم پیچیده اى پـیش آمـد    -1

  . که اگر تو مى بودى آن چنان بزرگ جلوه نمى کرد
و قـوم  ، مانند سرزمینى که از باران محروم شـود ، ما تو را از دست دادیم -2

  . از راه منحرف شدند) چگونه(تو مختل ماند بیا ببین آنها را که 
نـزد بیگانگـان هـم    ، خاندانى که براى او نزد خدا قرب و منزلتى بود هر -3

  ).غیر از ما که حرمت ما را درهم شکستند(محترم بود 
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مردانى چند از امت تو همین که رفتى و پرده خاك میان ما و تو فاصـله   -4
  . انداخت اسرار سینه ها را آشکار کردند

تـرش کردنـد و مـا را کوچـک      مردانى دیگر به ما رو، همین که تو رفتى -5
  . شمردند و زمینهاى ما غصب شد

بـودى و از  ) مـا (تو ماه شب چهارده ما و چـراغ روشـن زنـدگانى    ! پدر -6
  . جانب پروردگار بر تو فرامینى نازل مى شد

همـه خیرهـا   ، ولى وقتى تو رفتـى ، مونس ما بود، جبرئیل با آیات قرآنى -7
  . پوشیده گردید

آنگاه که از میان ما رفتى و خاك ترا . از تو مرده بودیماى کاش که پیش  -8
  )و پرده و حجابها بین ما فاصله انداخت(در زیر خود پنهان کرد 

به راستى ما بلادیدگان به مصیبتى گرفتار شدیم که هیچ بلا دیـده اى نـه    -9
  . در عجم و نه در عرب آن چنان مبتلا نگشته است

یله ما دست زده باشد روز قیامت خواهد آن کس که به ستم کردن بر قب -10
  ! دانست که به کجا خواهد رفت

بر تو اشک مى ریزیم و مثل ابر بهار بـر تـو   ، تا زنده ایم و چشم داریم -11
  . مى گرییم

اخلاق او بـى  ، ما به رفتن کسى مصیبت زده ایم که خلقت او بى آلایش -12
  . اب استوالا و نسب او سرآمد انس، ریشه تبار او، غل و غش

بهتــرین همــه بنــدگان و در هنگــام ســخن گفــتن ) اى پــدر(پــس تــو  -13
  راستگوترین مردم بودى

تا زنده بودى زیارت ما را ترك نمى کرد و چـون رفتـى   ، جبرئیل امین -14
  سایه از ما برگرفت و هر خیرى از ما رو پوشانده است



134 

 

و به دو نوه ات پس از آن که گشاده بود ، بعد از تو دنیا بر من تنگ شد -15
  )207(. ستمى روا داشته شد که براى من درد و رنج فراوان دارد

  در غروب خورشید نبوت، در سوگ پدر: سوم
  : 109حدیث 
  : قالت

ــد   ــه احم ــم ترب ــن ش ــى م ــاذا عل   م

ــان غوالیــا         ــم مــدى الزم   ان لا یش

   
  صـــبت علـــى مصـــائب لـــو انهـــا

ــا         ــرن لیالی ــام ص ــى الای ــبت عل   ص

   
  زفراتهـــا محبوســـهنفیســـى علـــى 

ــرات         ــع الزف ــت م ــا خرج ــا لیته   ی

   
ــا  ــاه و انم ــى الحی ــدك ف ــر بع   لا خی

  ابکـــى مخافـــه ان تطـــول حیـــاتى     

   
ــا  ــرك باکی   اذا اشــتد شــوقى زرت قب

  انـــوح و اشـــکو لا اراك مجـــاوبى     

   
  فیاصاحب الصـحراء علمتنـى البکـاء   

ــع المصــائب       ــرك انســانى جمی   و ذک

   
  مغیبــافــان کنــت عنــى فــى التــراب 

)208(فما کنت عن قلب الحزین بغائـب       
  

   
چه مـى  ، را بوییده است پیامبر ) خاك قبر(آن که بوى خوش تربت  -1
  . اگر در زمان طولانى بوى خوش دیگرى نبوید، شود
، باران غم و اندوهى بر جانم ریخته که اگر بر روزهاى روشن مى ریخت -2

  مى گردید) تیره و تارشب (آن روزها مانند 
، که گر بـر روزهـا ریـزد       د بجانم ریخته چندان غم و درد مصیبتها 

  )209(گردد تیره چون شبها 
، جانم با آن همه اندوه و غصه در سینه ام حبس شـده اسـت   )!پدر جان( -3

  . اى کاش با همان اندوهها از بدنم خارج مى شد
گریه مى کنم از ، بعد از تو هیچ خیر و نیکى در زندگى نیست )!پدر جان( -4

  )210(. بیم آن که مبادا بعد از تو زیاد زنده بمانم
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، هر وقت اشتیاقم به دیدار تو زیاد مى شود گریان کنار قبر تـو مـى آیـم    -5
  . ولى جواب مرا نمى دهى، ناله و زارى مى کنم و شکوه مى نمایم

گریه را تو به من آمـوختى و یـاد   ! آرمیده اى اى کسى که در دامن خاك -6
  . تو همه مصائب را از یاد من مى برد

پنهان ) من(ولى از قلب پراندوه ، گرچه در دل خاك از من پنهان شده اى -7
  )211(نیستى 

  شکوه ها از غروب آفتاب و غربت اسلام: چهارم
یز با تلخى نظاره گـر  در سوگ آفتاب مى نالد و غربت اسلام را ن فاطمه 

  : و خطاب به پدر مى فرماید، است
  : 110حدیث 
  : قالت

ــى    ــى عزائ ــان عن ــبرى و ب ــل ص   ق

  بعــــد فقــــدى لخــــاتم الانبیــــاء     

   
  عــین یــا عــین اســکبى الــدمع ســحا

  ویـــک لا تنجلـــى بفـــیض الـــدماء     

   
  یـــا رســـول الالـــه یـــا خیـــره االله

  و کهـــــف الایتـــــام والضـــــعفاء     

   
  والـوحش جمعـا  قد بکتـک الجبـال   

ــر والارض بعــد بکــى الســماء         والطی

   
  و بکــــاك الحجــــون والــــرکن و

ــاء         ــع البطح ــیدى م ــا س ــعر ی   المش

   
ــر  ــدرس للق ــراب وال ــاك المح   و بک

  ءآن فــى الصــبح معلنــا والمســاء        

   
  و بکـــاك الاســـلام اذ صـــار فـــى

ــاء         ــائر الغرب ــن س ــا م ــاس غریب   الن

   
  لــو تــرى المنبــر الــذى کنــت تعلــوه

ــیاء       ــد الضــ ــلام بعــ ــلاه الظــ   عــ

   
ــریعا   - ــاتى س ــل وف ــى عج ــا اله   ی

ــولائى         ــا م ــاه ی ــت الحی ــد تنغص   لق

   
چـون خـاتم   ، صبر و تحمل من کوتاه و عزا و مصیبت من آشـکار اسـت   -1

  . پیامبران را از دست داده ام
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  ! واى بر تو اگر سیل اشک را جارى نسازى، اى دیده اشک ببار! دیده -2
  ! اى پناه یتیمان و مستضعفان! ى برگزیده حضرت حقا! اى رسول خدا -3
زمـین هـم پـس از گریـه     . کوهها و حیوانات و پرندگان بر تو مى گریند -4

  . آسمان گریست
  . شهر مکه و رکن و مشعر و سرزمین بطحاء اشکها مى بارند! آقاى من -5
از فـراق تـو   ) شـام (آسمان و محراب و محل درس قرآن بهنگام صبح و  -6
  . دارند گریه
  . بر تو مى گرید، و اسلامى که در میان امت تو غریب و تنها مانده است -7
خواهى دید که پس از نور و روشـنائى  ، اگر منبرت را بنگرى) پدر جان( -8

  . ظلمت و تاریکى بر آن بالا مى رود
زیرا زندگى دنیا بر مـن تیـره و تاریـک    : مرگ مرا زود مقرر فرما! خدایا -9

  )212(شده است 
  پیامبر جاودانه است: پنجم

ــل ذکــره     ــا میــت ق ــات یوم   اذا م

  و ذکـــر ابـــى مـــذمات واالله ازیـــد     

   
ــاثرت  ــک تک ــزان فی ــل اذا الاح   تام

)213(اعاش رسول االله ام ضـمه القبـر؟        
  

   
بجز پدرم رسول االله که هر روز یاد ، هر کس که بمیرد یادش کم مى گردد -1

  او فزونى مى گیرد
هنگامى که غم و اندوه در جانت فراوان مى گـردد آیـا رسـول    ، بیندیش -2

  )214(. او را از یادها برده است، خدا زنده است یا خاك قبر
  شکوه از مصیبت و تنهائى: ششم

  : 112حدیث 
ــرى  ــاق الث ــب تحــت اطب ــل للمغی   ق

ــدائیا        ــرختى و ن ــمع ص ــت تس   ان کن
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  صــبت علــى مصــائب لــو آنهــا    

ــرن         ــام ص ــى الای ــبت عل ــاص   لیالی

   
ــد کنــت ذات حمــى بظــل محمــد    ق

  لا اخشــى مــن ضــیم و کــان جمالیــا     

   
ــى   ــذلیل واتقـ ــع للـ ــالیوم اخشـ   فـ

  ضـــیمى و ادفـــع ظـــالمى بردائیـــا     

   
ــا    فـــاذا بکـــت قمریـــه فـــى لیلهـ

  شــجنا علــى غصــن بکیــت صــباحیا     

   
  فــلا جعلــن الحــزن بعــدك مونســى 

ــاحیا        ــک وش ــدمع فی ــن ال   و لا جعل

   
ــم   ــن ش ــى م ــاذا عل ــدم ــه احم   ترب

  ان لا یشــم مــدى الزمــان غوالیــا        

   
آیا صداى ناله و فریاد مرا ، بگو به آن که در زیر طبقات زمین پنهان است -1

  . مى شنوى
) روزهـا (، مصیبت هایى بر من باریدن گرفته که اگر بر روزها مى باریـد  -2

  . شب مى شد
هیچ دشمنى و من در سایه محمد در حمایت و حفظت بسر مى بردم و از  -3

  . من بود) و جلوه(کینه اى نمى ترسیدم و او جمال 
امروز در برابر فرومایگان خاضعم و باك دارم به من تعدى شود که ظالم  -4

  . را با چادرم دفع مى کنم
  . من صبحگاهان مى گریم، شب هنگام بر شاخه اى بگیرد، اگر قمرى -5
ساخت و اشک را اسـلحه   بعد از تو حزن و اندوه را مونس خود خواهم -6

  . خود قرار خواهم داد
کسى که خاك قبر احمد را بوییده و تمـام زنـدگى هـیچ    ! چه باکى است -7

  )215(عطرى را نبوید 
  اندوه پایدار: هفتم

  : 113حدیث 
  فراقـــک اعظـــم الاشـــیاء عنـــدى

  و فقـــدك فـــاطم ادهـــى النکـــول      
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  ســـابکى حســـره و انـــوح شـــجوا

ــبیلى        ــى اسناسـ ــل مضـ ــى خـ   علـ

   
  الا یـــا عـــین جـــودى واســـعدینى

)216(فضــزنى دائــم ابکــى خلیلــى         
  

   
سـنگین  ، جدایى ات پیش من سنگین ترین چیزهاست و از دست دادنت( -1

  ترین بند است
بـر آن محبـوبى کـه    ، گریه و نوحه خواهم کـرد ، از روى حسرت و اندوه -2

  . رفت و راهم را روشن ساخت
چرا که انـدوهم پیوسـته اسـت و بـر     ، )بگریمتا (یاریم کن ! اى دیده! الا -3

  ))217(دوستم مى گریم 
  اشک هاى بى قرار: هشتم

در کنـار   یگانه دخت رسول خـدا   پس از دفن پیامبر گرامى اسلام 
  : قبر پدر از اندوه جانکاه پایدار سخن گفت و فرمود

  : 114حدیث 
ــوم  ــدموع رسـ ــدى للـ ــى بخـ   امسـ

ــوم        ــواد کل ــى الف ــک و ف ــفا علی   اس

   
  والصــبر یحســن فــى المــواطن کلهــا

ــدوم       ــه معـــ   الا علیـــــک فاءنـــ

   
  لا عتب فـى حزنـى علیـک لـو انـه     

)218(کـــان البکـــاء لمقلتـــى یـــدوم      
  

   
بخاطر اشک فراوان بـر چهـره ام نشـانه و بـر قلـبم      ، در اندوه سوگ تو( -1

  ! اى واى از مرگ تو. جراحت است
  مگر بر تو که صبرى نیست، در هر جا شایسته است شکیبایى -2
اگر گریـه بـر مردمـک چشـمم     ، بر اندوه من در سوگ تو ملامتى نیست -3

  ))219(تداوم مى یافت 
  ! غم بى پایان: نهم
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 ورقه بن عبداالله ازدى از حضرت فضه نقل مـى کنـد کـه فاطمـه زهـرا      
  : نوحه سر داد و اینگونه، روزى بر سر قبر اندوهگین نشست

  : 115حدیث 
  ان حزنـــى علیـــک حـــزن جدیـــد

  و فـــــوادى االله صـــــب عتیـــــد     

   
  کـــل یـــوم یزیـــد فیـــه شـــجونى 

ــد        ــیس یبیـ ــک لـ ــابى علیـ   واکتئـ

   
ــى    ــى عزائ ــان عن ــى فب ــل خطب   ج

  فبکــائى فــى کــل وقــت جدیــد         

   
ــبرا   ــالف صـ ــک یـ ــا علیـ   ان قلبـ

  او عــــــزاء فاءنــــــه لجلیــــــد     

   
و قلب من به خـدا سـوگند عاشـقى    ، تازه استبر تو ) پیوسته(اندوه من  -1

  سرسخت است
تازه مى شود و نیـاز مـن بـراى تـو     ) بر پدرم(هر روز حزن و اندوه من  -2

  هرگز از بین نمى رود
و (فاجعه از دست دادنت بسى بزرگ است و سوگوارى ام آشکار گشـته   -3

  پس گریه ام هر دو تازه است) تسلى و بردبارى از من دور شده
همانـا بسـیار   ، یا تسلیت پذیرد، ى که در عزا و مصیبت تو صبور باشددل -4

  )220(شکیبا و پر طاقت است 

  شکوه هاى درد آلود و افشاگرانه: سوم
  شکوه از غصب امامت -1

  : نقل شده است که فرمود از حضرت امام صادق 
در پیش ، و عمرو از ابوبکر ، از امت ساکت و بى تفاوت حضرت فاطمه 
، و در حالى که اشکهاى او جارى بـود ، شکوه ها مطرح مى کرد، پروردگار خود

  : مى فرمود
  : 116حدیث 
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و ، اللهم الیک نشکو فقد نبیک و رسولک و صفیک وارتداد امته علینـا : قالت
  )221(منعهم ایانا حقنا الذى جعلته لنا فى کتابک المنزل على نبیک المرسل 

اندوه از دست دادن پیامبر و فرسـتاده  ، وى تو شکایت مى کنمبس! پروردگارا(
و ایـن کـه    و به تو شکایت مى کنم از ارتداد امت پیامبر . و برگزیده ات را

، را که در قـرآن کـریم  » ولایت و رهبرى«همان حق ، حق ما را از ما بازداشتند
  ))222(خود بر پیامبر اسلام نازل فرمودى 

  وه از خیانت منافقان کینه توزشک -2
  : رسیدم و پرسیدم خدمت حضرت زهرا : ام سلمه مى گوید

  ؟ حالت چگونه است؟ شب را چگونه صبح کردى! اى دختر رسول خدا
  : فرمود

  : 117حدیث 
هتـک واالله حجابـه   ، فقد النبى و ظلم الوصى، اصبحت بین کمد و کرب: قالت

و سـنها النبـى فـى    ، على غیر ما شرع االله فى التنزیـل من اصبحت امامته مقتصه 
ولکنها احقاد بدریه و ترات احدیه کانت علیهـا قلـوب النفـاق محتملـه     ، التاویل

  لامکان الوشاة
فیقطـع و  ، فلما استهدف الامر ارسلت علینا شابیب الاثار من مخیلـه الشـقاق  

الرسـاله و کفالـه   و لبئس على ما وعد االله من حفظ ، ترالایمان من قسى صدورها
  المومنین

احرزوا عائدتهم غرور الدنیا بعد انتصار ممن فتک بآبائهم فى مواطن الکروب 
  و منازل الشهادات 

در حالى که پیـامبر از دسـت   ، صبح کردم در میان حزن شدید و اندوه عظیم(
حشمت و عظمت آن کس ، سوگند بخدا. و وصى او مظلوم واقع شده است، رفته
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و سـنت و سـفارش پیـامبر    ، د شد که بر خلاف حکم خدا در قرآندریده و نابو
. حق امام او را غصب کردند و به دیگران سپردند، اسلام در تاویل و تفسیر قرآن

از کینـه توزیهـاى جنـگ بـدر و خونخـواهى      ، این گونه برخوردهاى خصـمانه 
کشتگانشان در جنگ احد است که در درون قلـب نفـاق آمیـز و اندیشـه فتنـه      

یزشان پنهان بوده است و تا کنون جرات اظهار آن را نداشتند تا در آن هنگام انگ
، منـزوى شـد  ، که حکومت الهى بازیچه دست قدرت طلبان گردید و امام به حق

آتش کینه هاى دیرینه شان زبانه کشید و باران مصیبتها و مشکلات را بر ما فرو 
عده هـاى الهـى در حفـظ و    و رشته هاى ایمان را دریدند و نسبت به و، ریختند

عمل ، و دفاع از پرهیزکاران و مومنان چه زشت پاسدارى از رسالت پیامبر 
  . کردند

خود کـه در  ) مشرك و منافق(اما افسوس که در جهت انتقام گرفتن از پدران 
و فریـب  (، کشته شدند به دنیـا روى آوردنـد  ، جنگیدند جنگ هاى اسلامى 

  ))223(دنیا را خوردند 

  شکوه ها و آرزوى مرگ -3
پیـامبر گرامـى اسـلام     درباره شکوه ها و غمهاى جانکاه حضرت زهـرا  

  : به اصحاب خویش خبر داد و فرمود 
غمناك و نگران مى شود که دست به ، دختر آنچنان در امواج بلاها و مصیبتها

  : آرزوى مرگ و شهادت مى کند و مى گوید از خدا، دعا برداشته
  : 118حدیث 

یا رب انى قد سئمت الحیاه و تبرمت باهل الدنیا فـالحقنى بـابى الهـى عجـل     
  وفاتى سریعا
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بلاهـا و  ، از زندگى خسته و روى گردان شده ام و از بندگان دنیـا ! پرودگارا(
ردان و مـرگ  متصل گ ـ) رسول خدا(مرا به پدرم ! خدایا، مصیبتهاى ناگوار دیدم

  )224(مرا زود برسان 

  شکوه ها -4
  160و  159و  153حدیث شماره ، فدك -ف 
  مبارزات سیاسى -م 
  شکوه از سلمان فارسى 54حدیث ، حوریان بهشتى -ح 

  شفاعت فاطمه : چهارم
  : درباره شفاعت از گنهکاران امت فرمود حضرت زهرا 

  : 119حدیث 
  شرت یوم القیامه اشفع عصاة امۀ النبى اذا ح: قالت

از گنهکـاران امـت پیـامبر اسـلام     ، آنگاه که در روز قیامت برانگیخته شـوم (
  )225(شفاعت خواهم کرد  

  211یارى و کمک به شیعیان حدیث  -ى 

  صفات شیعیان و پیروان اهل بیت : پنجم
در شهر مدینـه همسـرش را خـدمت حضـرت      یکى از پیروان اهل بیت 

  ؟ آیا شوهرم از شیعیان شما مى باشد یا نه، تا بپرسد، فرستاد زهرا 
  : پاسخ کلى داد و فرمود حضرت زهرا 

  : 120حدیث 
من شـیعتنا و  ان کنت تعمل بما امرناك و تنتهى عما زجرناك عنه فانت : قالت
  الا فلا
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عمل مى کنى و از آن چه شما را برحـذر  ، اگر به آن چه به شما امر مى کنیم(
  )! !دورى مى کنى از شیعیان مایى والا هرگز، مى داریم

مضطرب شد و با توجه بـه ضـعفها و   ، آن شخص پس از شنیدن پاسخى کلى
 ـ     : سستى هاى خود گفت ، ودواى بر من کـه همیشـه در آتـش جهـنم خـواهم ب

 خدمت حضرت زهرا ، همسرش نگرانى و زارى او را با سخنان مطرح شده
  . بازگو نمود

  : پاسخ داد حضرت فاطمه 
  : 121حدیث 
  لیس هکذا: قولى له: قالت

، و کل محبینا و موالى اولیائنـا و معـادى اعـدائنا   ، شیعتنا من خیار اهل الجنه
  اوالمسلم بقلبه و لسانه لن

و هم مع ذلک ، لیسوا من شیعتنا اذا خالفوا اوامرنا و نواهینا فى سائر الموبقات
  فى الجنه

  و لکن بعد ما یطهرون من ذنوبهم بالبلایا و الرزایا
  اوفى عرصات القیامه بانواع شدائدها

اوفى الطبق الاعلى من جهنم بعذا بها الى ان نستنقذهم بحبنـا و نـنقلهم اءلـى    
  حضرتنا

شیعیان ما از ) که او قضاوت کرده است(ه همسرت بگو چنین نیست ب) از من(
بهترین افراد اهل بهشتند و همه دوستان مـا و دوسـتان دوسـتان مـا و دشـمنان      

آرى کسى که با قلب و زبـان تسـلیم مـا    . دشمنان ما همه در بهشت خواهند بود
را محتـرم  اما از اوامر ما سرپیچى کند و نـواهى و مـوارد پرهیـز    ، اهل بیت شده

  نشمرد از شیعیان واقعى ما نخواهد بود



144 

 

و تحمـل مشـکلات روز   ، گرچه این گروه نیز پس از پاك شـدن از گناهـان  
اهـل  ، قیامت و قرار گرفتن اندك زمانى در طبقات بالاى جهنم و چشیدن عذاب

بهشت خواهند بود و ما به خاطر دوستى شان با ما نجاتشان داده و آنـان را بـه   
  ))226(ان انتقال خواهیم داد پیشگاه خودم

  شهادت و شاهد: ششم
  اولین شهادت باطل در اسلام  -1
  154فدك حدیث . ف -

  آگاهى از شهادت خویش  -2
  137و  136و  135حدیث ، آگاهى از شهادت خویش. ع -

   آگاهى از شهادت حسین  -3
  139حدیث ، آگاهى از شهادت خویش. ع -

  پیرامون شهادت حسین  پرسش از پیامبر  -4
 حوادث تلـخ آینـده را بـراى حضـرت زهـرا       پیامبر گرامى اسلام 

 به شهادت حضـرت اباعبـداالله   ، و در تداوم مباحث آینده نگرى، توضیح داد
  : پرسید حضرت فاطمه ، اشاره کرد
  : 122حدیث 
  ؟ یا ابتاه من یقتل ولدى و قره عینى و ثمره فوادى: قالت
  شر امه من امتى قال 
  )227(؟ یا اباه اقرا جبرئیل عنى السلام و قل له فى اى موضع یقتل: قالت
  ! ! فى موضع یقال له کربلا قال 
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را شـهید مـى    چه کسى فرزندم و نور چشم و میوه دلم حسین ! اى پدر(
  )؟کند

  بدترین افراد امت من: فرمود
  : بار دیگر پرسید

سلام مرا به حضرت جبرئیل برسان و از او بپرس که در کجا حسین ! اى پدر(
  )؟مرا شهید مى کنند 

  . مى گویند» کربلا«که به آن  در سرزمینى: فرمود رسول خدا 
  : و در روایت دیگرى فرمود

  : 123حدیث 
  یا ابه سلمت و رضیت و توکلت على االله: قالت

در برابر خواسته هاى خدا تسلیم و راضى ام و بخدا توکل کـرده ام  ! اى پدر(
)228((  

  صحبت از شهادت کودکى که متولد نشده بود -5
به دخترش اطـلاع   پیامبر  در یکى روزهاى باردارى حضرت زهرا 

  : داد که
حضرت جبرئیل خبرهائى از فرزند تو بمـا رسـانده اسـت کـه در کـربلا بـه       

  . شهادت مى رسد
  : فرمود، در حالى که در هاله اى از غم و اندوه قرار گرفته بود فاطمه 
  : 124حدیث 
  ابۀلیس لى فیه حاجۀ یا : قالت

  )به چنین کودکى نیازى ندارم! اى پدر(
  : ادامه داد که رسول خدا 
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است و نه امام معصوم از او پدید مـى آینـد    دخترم این فرزند تو حسین 
  که عامل تداوم و بقاء دین خدا مى باشند

  : فرمود) (حضرت زهرا 
  )229(ن االله عزوجل قالت یا رسول االله قد رضیت ع

  ))230(از خداوند عزیز و بزرگ راضى و سپاسگزارم ! اى رسول خدا(

  ! شاهد شهادت فرزند بودن -6
و دفـاع بـى نظیـر و    ، هنگام هجوم ناکثان و منافقان به منزل امام علـى  

باطل ادعاهاى آنان را ، که با جوابهاى دندان شکن، افشاگرانه حضرت زهرا 
و چون شیر در برابر صفهاى کینه توزان امروز ، و با بیان حقیقت رسوایشان نمود

، و یک تنه از حریم حرمت ولایت دفاع کـرد . ایستاد، و فراریان جنگهاى دیروز
چاره اى جز خیانت و رسوایى خود ندیدند که در منـزل را بـه آتـش کشـند و     

  . در و دیوار بکوبندرا بین  یگانه دخت پیامبر 
و برگ سیاه ننـگ آورى بـر پرونـده کودتـاگران سـقیفه      ، تاریخ ورق خورد

را » محسـن «و اسـم  ، آرى شهادت کـودکى کـه متولـد نشـده بـود     ، افزوده شد
و شاید رمز این انتخـاب  ، جلوترها پیامبر گرامى اسلام براى او انتخاب کرده بود

  : را در این واقعیت بتوان یافت که
  اول شهید خط مقدم دفاع از ولایت است حضرت محسن 

  : خطاب به فضه فریاد زد و همه شنیدند که فاطمه 
  : 125حدیث 
  یا فضه الیک فخذینى فواالله لقد ما فى احشائى من حمل: قالت

فرزنـدى کـه در شـکم داشـتم بـه      ، سوگند به خـدا ، مرا دریاب! آه اى فضه(
  )231(شهادت رسید 
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  اشتیاق شهادت -7
  99حدیث  شادى فاطمه  -ش  -
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  ص
  صحیفه و کتاب حضرت زهرا : اول

   شب نزول صحیفه زهرا  -1
  198معجزات حدیث  -م  -

  صحیفه حضرت زهرا  -2
  : جابر بن عبداالله انصارى مى گوید

کـه  ، دیـدم  صحیفه اى در دستان فاطمه ، شدم وارد منزل امام على 
رنگ سبز زیباى آن مرا به یاد زمرد انـداخت و در آن کتـابى قـرار داشـت بـه      

اى دختـر رسـول   ، پدر و مادرم فداى شما: گفتم، سفیدى و روشنى نور خورشید
  : پاسخ داد؟ آن چیست که در دستان شما قرار دارد! خدا

  : 126حدیث 
فیه اسم ابى واسم بعلى واسم  هذا لوح اهداه االله الى ابى رسول االله : قالت

  ابنى و اسماء الاوصیاء من ولدى فاعطانیه لیبشرنى بذلک 
در ، اهداء فرمـود  این کتابى است که خداوند آن را به پدرم رسول خدا (

و نـام دو فرزنـدم و    )امام على علیـه السـلام  (رم و نام شوه، این کتاب نام پدرم
این کتاب به من هدیـه شـده   ، نوشته شده است، امامانى که از فرزندانم مى باشند

این کتاب به من هدیه شده است تا بشارت فرح بخشـى بـراى مـن باشـد     ، است
)232((  

  ؟ آیا اجازه مى دهید این کتاب را مشاهده و مطالعه کنم: جابر پرسید
 مطالب موجود در این کتاب را فقط پیامبر خـدا  ، نه ممکن نیست: فرمود

  )233(. مى توانند مطالعه نمایند و امامان معصوم  و امام على 
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  از اسرار است مطالب صحیفه فاطمه  -3
معلـوم مـى شـود     آن چه از روایات اسلامى و توضیحات حضرت زهرا 

جزو اسرار الهى است که فقط  این است که مطالب و مباحث صحیفه فاطمه 
  . قرار مى گیرد در اختیار رهبران معصوم 

کتـاب  ، رسیدم خدمت حضرت زهرا : جابر بن عبداالله انصارى مى گوید
، دستان مبارك آن حضرت مشـاهده کـردم   صحیفه را با رنگى سفید و روشن در

  : پرسیدم
  : پاسخ داد؟ آیا اجازه مى دهید آن را مطالعه کنم؟ این کتاب زیبا چیست

  : 127حدیث 
لکنه قد نهى ، فیها اسماء الائمه من ولدى یا جابر لولا النهى لکنت افعل: قالت

  )234(ان یمسها الا النبى او وصى نبى او اهل بیت نبى 
صحیفه اسامى امامانى ثبت شده است که همـه از فرزنـدان مـن مـى     در این (
اجازه مى دادم که ، اگر نهى نشده بود که غیر از ما آن را ننگرند! اى جابر. باشند

مگر رسول خدا یا ، این صحیفه را مطالعه کند، هیچ کس حق ندارد، مطالعه نمایى
  )235( یا اهل بیت پیامبر  وصى پیامبر 

  آگاهى جابر از برخى مطالب صحیفه -4
جزو اسرار الهى بوده و فقـط در   مطالب و مباحث صحیفه حضرت زهرا 

اما برخى از اصحاب رسول خدا ماننـد  ، قرار داشت اختیار اهل بیت پیامبر 
فقط از مباحث کلـى آن تـا    جابر بن عبداالله انصارى با اجازه حضرت زهرا 

  . حدودى اطلاع پیدا کرده و یا برخى از صفحات آن را دیده اند
، صحیفه نورانى را دیدم، رسیدم خدمت حضرت زهرا : جابر نقل مى کند

  : فرمود؟ پرسیدم چه کتابى است
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  : 128حدیث 
فیه اسم ابى و اسـم بعلـى واسـم     هذا لوح اهداه االله الى رسول االله : قالت

  ابنى و اسماء الاوصیاء من ولدى فاعطانیه لیسرنى
  ؟ فیه اثنا عشر اسماء قلت اسماء من هولاء، قال جابر
هذه اسماء الاوصیاء اولهم ابن عمى و احد عشـر مـن ولـدى آخـرهم     : قالت

  القائم 
  لاثه مواضع و علیا فى اربعه مواضعفرایت فیها محمدا فى ث: قال جابر

در ایـن کتـاب نـام    : اهدا فرمود این کتابى است که خدا آن را به پیامبر (
پدرم و شوهرم و اسم دو فرزندم و امامانى که همه از فرزنـدان مـن مـى باشـند     

  . تا خوشحالم کند، رسول خدا آن را به من عطاء فرمود، وجود دارد
  ؟ دوازده نامى که در این کتاب است چه کسانى مى باشند: جابر گفت

  : فرمود
و یازده نفر دیگر کـه همـه    اول آنها على ، این نام هاى جانشینان پیامبر(

  ))236(است  از نسل من مى باشد و آخرین آنها حضرت قائم 
  142حدیث ، راه مصرف صدقات

  57حدیث ، صله رحم
  162حدیث ، صبر و بردبارى فاطمه 
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  ع. ظ. ط
  عبادت فاطمه : اول
  130حدیث ، از زبان على  عرفان فاطمه  -ع 

  6حدیث ، اخلاص در عبادت -الف 
  130و  12حدیث ، شب ازدواج -الف 

  عرفان فاطمه : دوم
   خداشناسى فاطمه  -1

  خداشناسى -خ 

  ترك دنیا پرستى  -2
  دنیا و دنیازدگى -د

  نزول ملائکه و سلام فاطمه  -3
  196و  198و  197ح ، معجزات و کرامات -م 

  شکر در مشکلات و سختیها  -4
  88حدیث ، ساده زیستى و کار روزانه -ز

  خداگرائى قبل از تولد -5
کـه از هـر    در آن روزهاى سخت و مصیبت بار آغاز بعثت رسول اکـرم  

تحمیـل   فشارهاى اقتصادى و اجتماعى و روانى به خـانواده پیـامبر   ، طرف
دعوت الهى رسول خـدا  ، و دروغگویان بى پروا و بت پرستان بى ایمان، مى شد

و نیـز  ، ه نگران آینده و تنهائى پیامبر حضرت خدیج، را تکذیب مى نمودند
  . نگران مصیبت ها و چگونگى مقابله با انواع تهاجمات قریش بود
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، دلتنگ و مضطرب نشسته بود که صداى دلنـوازى او را آرامـش بخشـید   ، او
  : به دلدارى مادر پرداخت و فرمود، در شکم مادر فاطمه زهرا 
   :129حدیث 
  یا اماه لا تحزنى و لا ترهبى فان االله مع ابى: قالت

اندوهگین و مضطرب نباش زیرا پروردگار جهانیان یـار و یـاور   ! مادر جان(
  ))237(مى باشد  رسول االله (پدرم 

  در سنین کودکى خداگرائى فاطمه  -6
به دور پـدر   حضرت زهرا ، از دنیا رفت روزى که حضرت خدیجه 

  : مى چرخید و مى پرسید
  : 130حدیث 
  یا ابه این امى: قالت

  )؟مادرم کجاست، پدر جان(
و به او اطـلاع  ، سلام ما را به فاطمه برسان! یا رسول االله: فرمود جبرئیل 

  . کندبده که مادرش خدیجه در خانه هاى بهشتى با آسیه و مریم زندگى مى 
  )238(ان االله هو السلام و منه السلام و الیه السلام : قالت

بدرستى که خدا حقیقت اسلام است و از اوست سلام و سلام به سوى اوست (
)239(  

  عرفان فاطمه از زبان على  -7
و سـپرى  ، و فاطمه  پس از ازدواج حضرت على  پیامبر اسلام 

را چگونـه   همسرت فاطمه : پرسید ابتدا از على ، شدن مراسم عروسى
  ؟ یافتى

  : امام پاسخ داد
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  نعم العون على طاعه االله
  )خوب یار و یاورى است در اطاعت کردن از خدا(

  : فرمود؟ شوهرت را چگونه یافتى: سپس از دخترش پرسیدند
  : 131حدیث 
  خیر بعل: قالت

  ))240(بهترین شوهر است (

  ارزش علم و عالم اسلامى: سوم
  ارزش پرسش و پاسخ -1

رسید  نقل کرد که روزى یکى از زنان مدینه خدمت زهرا  امام على 
  : و گفت

و مـرا فرسـتاده اسـت تـا     ، مادر پیرى دارم که در مسائل نماز سوالاتى دارد
  از شما بپرسم مسائل شرعى نماز را

  . بپرس: فرمود حضرت زهرا 
  و آنگاه مسائل فراوانى مطرح کرد و پاسخ شنید

  : آن زن خجالت کشید و گفت، در ادامه پرسشها
بیش از این نباید شما را به زحمت اندازم حضرت ! اى دختر رسول خدا 

  : فرمود فاطمه 
  132: حدیث

ارایت من اکترى یوما یصعد الى سطح بحمـل  ، هاتى وسلى عما بدا لک: لتقا
  ؟ ثقیل و کراه ماءة الف دینار یثقل علیه

  لا: قالت
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اکتریت انا بکل مساله باکثر من مل ء ما بین الثرى الى العرش لؤ لـؤ ا  : فقالت
  )241(فاحرى ان لا یثقل على 

کسى را روزى اجیـر نماینـد   آیا اگر ، باز هم بیا و آن چه سوال دارى بپرس(
چنـین  ، که بار سنگینى را به بام ببرد و در مقابل صد هزار دینار طلا مزد بگیـرد 

  ؟ کارى براى او دشوار است
  : حضرت ادامه داد، خیر: گفت

بیش از فاصـله بـین زمـین و عـرش     ، من هر مساله اى را که پاسخ مى دهم
  ))242(پس سزاوارتر است که بر من سنگین نیاید ، گوهر و لؤ لؤ پاداش مى گیرم

  ارزشمندى یک حدیث -2
، درخواسـت نمـود   شخصى از مومنین مدینه روایتى را از حضرت زهرا 

پـس  ، آن روایت را که بر کاغذى نوشته شده است بیاور، حضرت به فضه فرمود
حضرت زهرا ، تاز جستجوى فراوان اطلاع داد که روایت مورد نظر گم شده اس

  : ناراحت شده فرمود 
  : 133حدیث 

  )243(ویحک اطلبیها فانها تعدل عندى حسنا و حسینا 
زیرا ارزش معنوى این حدیث نزد من برابـر بـا   ، بگرد و پیدا کن، واى بر تو(

  ))244(است  ارزش حسن و حسین 
نسـبت بـه ارزش علـم و    نکـات ظریفـى   ، با توجه به این رهنمود ارزشـمند 

  : مانند، تحقیقات اسلامى براى ما روشن مى شود
  . را مى نوشت تمام روایات و احادیث پیامبر  حضرت زهرا  -1
، احادیث نوشته شده را طورى نگهدارى مى فرمود که زود متوجه مى شد -2

  ).سیستم بایگانى روایات داشت(؟ فلان روایت در جاى خود قرار دارد یا نه
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آیا در جهان علم مى توان کسى را سراغ داشت که ارزش یک روایت را  -3
  ؟ برابر بداند همانند امام حسن و امام حسین ، با ارزش فرزندانش

  علم و آگاهى حضرت زهرا : چهارم
  آگاهى از زمان شهادت -1

  روایت اسماء -الف 
  : همسر جعفر طیار مى گوید، بنت عمیساسماء 

  : به من فرمود، در کنار او بودم هنگام شهادت حضرت زهرا 
  : 134حدیث 

ثلثـا  ، فقسـمه اثلاثـا  ، ان جبرئیل اتى النبى لما حضرته الوفاه بکافور من الجنه
  و ثلثا لعلى و ثلثا لى و کان اربعین درهما، لنفسه

بقیه حنوط والدى فضعیه عند راسى وانتظرینـى هنیهـۀ   فقالت یا اسماء ایتینى ب
  )245(ثم ادعینى فان اجبتک و الا فاعلمى انى قد قدمت على ابى 

حضرت جبرئیل مقدارى از کـافور بهشـتى بـراى    ، هنگام وفات پیامبر (
براى خود  یک قسمت آن را. آن را سه قسمت کرد رسول خدا آورد پیامبر 

و قسـمت آخـر آن را    )علیـه السـلام  (و قسمت دیگر آن را براى على ، برداشت
  . آن چهل درهم بود) وزن(براى من گذاشت که 

انـدکى صـبر کـن و در    ، اى اسماء آن مقدار کافور را بیاور و کنار سرم بگذار
بـدان کـه بـه پـدرم     ، اگر جواب تو را ندادم، انتظار من باش سپس مرا صدا بزن

  )ملحق شده ام سول خدا ر
جـوابى  ، را صـدا زدم  اندکى صبر کردم و آنگاه فاطمـه  : اسماء مى گوید

  . دانستم که به ملکوت اعلى پیوسته است، نشنیدم
  روایت سلمى -ب 
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  : نقل مى کند که» سلمى ام بنى رافع«
آبـى  ، در خـدمتش بـودم   در لحظه هاى واپسین زندگانى حضرت زهرا 

لباسـهاى  : سپس فرمـود . فورا آماده کردم. براى غسل و شستشوى بدن خواست
  . تازه مرا بیاورید

و در ، آنها را پوشید و وارد اطـاق خـود شـد   ، لباسهاى آن حضرت را آوردم
  : آنگاه خطاب به من فرمود، بستر استراحت رو به قبله قرار گرفت

  : 135حدیث 
ن انى قد فرغت من نفسى و انى قـد اغتسـلت   0یا اماه انى مقبوضۀ الآ: قالت

  )246(فلا یکشفنى احد 
قبض روح مـى شـوم و بـه سـوى پروردگـارم      ، من در همین لحظه! اى مادر
و بـا لباسـهاى   (من غسل کـرده ام  . بدرستى که از جانم فارغ شدم، خواهم رفت
  )247(رد پس هیچکس لباس از تن من برنگی )،پاکیزه آرمیدم

پس از آن دست راست خود را زیر سر نهاد و روى به قبله آرمید و جان بـه  
  . جان آفرین تسلیم فرمود

  آگاهى از لحظه شهادت. 2
  روایت ابن عباس -الف 

  : ابن عباس نقل مى کند
دسـت حسـن و حسـین    ، در لحظه هاى واپسین شـهادت  حضرت زهرا 

بین قبر و منبـر پیـامبر     سپس ، را گرفت و به طرف قبر رسول خدا شتافت 
را در آغـوش   حسـن و حسـین   ، پس از نمـاز ، دو رکعت نماز خواند 

  : خود فشرد و با آنها وداع نمود و فرمود
  . پیش پدر بمانید، در حال نماز خواندن است پدرتان على 
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را صـدا زد  » اسماء«همسر جعفر طیار . آنگاه خود به سوى منزل حرکت کرد
  : و فرمود

  : 136حدیث 
فاذا مضت ساعه و ، لا تفاقدینى فانى فى هذا البیت واضعه جنبى ساعه: قالت

فان اجبتـک فـادخلى والا فـاعلمى انـى الحقـت برسـول االله       ، لم اخرج فنادینى
  
پـس از  ، در این اطاق ساعتى استراحت مى کـنم ، نمى روم جایى! اى اسماء(

اگـر جوابـت دادم   ، مرا صدا کـن ، اگر از اطاق بیرون نیامدم، گذشت یک ساعت
و ایـن  (پیوسته ام  بدان که به رسول خدا ، اما اگر پاسخى نشنیدى، وارد شو

 )))248(دنیا بار سفر بستم 

  رازگوئى با همسر -ب 
در ساعات آخر زندگانى خویش با امام على علیه السلام  هرا حضرت ز

  : و از لحظه هاى وفات خویش خبر داد، رازى را افشا کرد
  : 137حدیث 
قصر من الدر  رقدت الساعه فرایت حبیبى رسول االله ، یا اباالحسن: قالت
فقلـت واالله  » هلمى الى یا بنیه فانى الیک مشـتاق «: فلما رآنى قال ، الابیض

و هو الصادق لما وعد » انت اللیله عندى«: فقال، انى لاشد شوقا منک الى لقائک
  والموفى لما عاهد

رسـول خـدا را   ، محبوبم، در همین ساعت به خواب رفته بودم! اى اباالحسن(
بـه نـزد مـن    ! مدختـر : فرمـود ، چون مرا دیـد ، در قصرى از مروارید سفید دیدم
اشـتیاق مـن بـراى    ، سوگند بـه خـدا  : پاسخ دادم، بشتاب که سخت مشتاق توام
تـو امشـب در پـیش مـا     : در این هنگام پدرم فرمود، زیارت شما شدیدتر است
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راست است و به آن چه عهد و پیمان ، رسول خدا آن چه وعده دهد، خواهى بود
  ))249(بندد وفا مى کند 

  در کربلا  آگاهى از شهادت حسین -3
و سپس بـه شـهادت حضـرت    ، از مشکلات اقتصادى، در زمزمه ها شاعرانه

  : اشاره مى فرماید، در کربلا اباعبداالله 
  : 138حدیث 

ــبالى   ــم اشـ ــا و هـ ــوا جیاعـ   امسـ

  اصــــغرهم یقتــــل فــــى القتــــال     

   
  بکــــــربلا یقتــــــل باغتیــــــال

ــال        ــع وبــ ــل مــ ــه الویــ   لقاتلیــ

   
در » حسـین «کوچکترین آنان ، دیشب را گرسنه به روز آوردندفرزندانم  -1

  . میدان جنگ کشته مى شود
نکبـت و عـذاب بـر    ، در کربلا فرزندم را با حیله و تزویر شهید مى کننـد  -2

  )250(قاتلانش باد 

  علم بى نهایت -4
خطـاب بـه حضـرت     روزى حضـرت فاطمـه   : عمار یاسر نقل مى کنـد 

  : فرمودین مؤمنامیرال
  : 139حدیث 

ادن لاءحدثک بما کان و بما هو کائن و بما لم یکن الى یوم القیامه حین تقوم 
  )251(الساعه 

شما را از آن چه درگذشته اتفاق افتـاد  ، نزدیک بیا تا اطلاع دهم! على جان(
  )252(و آن چه در حال به وقوع پیوستن است و آن چه در آینده رخ خواهد داد 

  حوادث تلخ آیندهآگاهى از  -5
  : تا سخنان پدر را شنید که فرمود، هنگام وفات غمبار رسول خدا 
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  . بشدت گریست» ابکى لذریتى«براى فرزندانم گریه مى کنم 
  ! آرام باش، دخترم گریه مکن: فرمود رسول خدا 

  : پاسخ داد حضرت فاطمه 
  : 140حدیث 

  )253(لست ابکى لما یصنع بى من بعدك و لکنى ابکى لفراقک یا رسول االله 
بلکـه گریـه   ، گریه نمى کنم، پدرم براى آن چه بعد از تو بر ما روا مى دارند(

  ))254(من از فراق و دورى تو است اى رسول خدا 

  اطلاع از شهادت -6
ى داننـد کـه   و گروهى نم، بعضى در مبارزه و دفاع از آینده خویش بى خبرند
  ؟ سرنوشت آنها در جهاد و مبارزه به کجا مى انجامد

و از ، بـاخبر بـود    از آینده دفاع و مبارزه خویش  اما یگانه دخت پیامبر 
  : فرمود روزى به امام على ؟ شهادت خود خبر مى داد

  : 141حدیث 
حدثنى انى اول اهله لحوقا به و لا یا اباالحسن ان رسول االله عهد الى و : قالت

  بد منه فاصبر لامر االله تعالى و ارض بقضائه
با من پیمان بسته و خبر داده است کـه   همانا رسول خدا ! اى اباالحسن(

در ، من اول کسى خواهم بود که به آن حضرت مى پیوندم و گریزى از آن نیست
اوند بزرگ بردبار و به حکم او راضـى بـاش   برابر اوامر و فرمان و خواست خد

)255(  
  139حدیث ، علم بى نهایت: پنجم
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  ف. غ
  ماجراى سیاسى فدك: اول

  حق الهى فاطمه ، فدك -1
بر اساس مشورت با صاحب ، ابوبکر، پس از استقرار حکومت کودتائى سقیفه

در دوران زندگانى خود به امر الهى بـه   فدك را که رسول خدا ، نظران خود
غصـب و کـارگران آن حضـرت را بیـرون کـرده و آن      ، بخشیده بود فاطمه 

  . مزرعه را در اختیار خود گرفت
  : براى اثبات حقانیت خویش چنین فرمود حضرت زهرا 

  : 142حدیث 
قرانا یامر فیه باتیان حقى قـال  اما فدك فان االله عزوجل انزل على نبیه : قالت
  االله تعالى
  »فآت ذاالقربى حقه«

  فنحلنى و ولدى فدکا فکنت انا و ولدى اقرب الخلائق الى رسول االله 
  : فقال رسول االله » والمسکین و ابن سبیل« فلما تلا علیه جبرئیل 

  الله و برسوله و بذى القربىالذین یاتمون با: الیتامى
  الذین اسکنوا معهم فى الدنیا والاخره: والمساکین
  الذى یسلک مسلکهم: وابن السبیل
  ؟ فاذا الخمس والفى ء کله لکم و لموالیکم: قال عمر
  فاوجبها االله لى و لولدى دون موالینا و شیعتنا و اما الخمـس  ، اما فدك: فقالت

  . شیاعنا کما یقراء فى کتاب االلهفقسمه االله لنا و لموالینا و ا
  ؟ فما لسائر المهاجرین و الانصار و التابعین: قال
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ان کانوا موالینا و من اشیاعنا فلهم الصدقات التى قسـمها االله و اوجبهـا   : قالت
  فى کتابه

  فان االله عزوجل رضى بذلک و رسوله رضى به
و من عادانا فقد عـادى  ، قسم على الموالاه والمتابعه لا على المعاداه والمخالفه

االله و من خالفنا فقد خالف االله و من خالف االله فقد استوجب من االله العذاب الالیم 
  و العقاب الشدید فى الدنیا و الاخره

  . هاتى بینه یا بنت محمد على ما تدعین: قال
لـم تسـاءلوهما البینـه و    ، قد صدقتم جابر بن عبداالله و جریر بن عبداالله: قالت
  )256(. ى کتاب االلهبینتى ف

و در ، همانا خداوند بزرگ قرآن را بر پیامبرش نازل فرمود، اما درباره فدك(
  ).آن امر کرد که حق من داده شود

  »آت ذالقربى حقه«
رسول خدا فـدك  . بودیم چون من و فرزندانم نزدیکترین مردم به پیامبر 

درماندگان و «گاه که حضرت جبرئیل آیه را به من و فرزندانم اعطا فرمود و آن 
  : پدرم فرمود، را بر پیامبر اسلام تلاوت کرد» )257(مسافران 

کسانى هستند که در سایه بارگاه الهى دسـت بـر دامـان    » یتیمان و مساکین«
پیامبر خدا و خاندانش دارند و با فاطمه و فرزندان او زندگى مى کنند در دنیا و 

  )را مى روند نهایند که راه اهل بیت آ» ابن السبیل«آخرت و 
  : گفت) با حالت اعتراض(عمر 

پس خمس و غنائم جنگى و اموال عمومى کشور همـه مـال شـما و پیـروان     
  ! ؟ شماست

  : پاسخ داد
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آن را به من و فرزندانم واجب ) بخشیدن(خداوند در قرآن ، اما باغهاى فدك(
اما خمس را خداوند بـراى مـا و عمـوم    . ما غیر از پیروان و شیعیان، کرده است

همان گونه کـه در قـرآن خوانـده مـى     ، پیروان و شیعیان ما تقسیم فرموده است
  )شود
  ؟ پس سهم دیگر مهاجرین و انصار و تابعین چیست: دیگر بار پرسید) عمر(

  : توضیح داد فاطمه 
مشخص شده در کتـاب خـدا   از صدقات ، آنها اگر پیروان و شیعیان ما باشند(

خداوند بزرگ و پیامبرش به این گونه تقسیم اموال عمـومى  . بهره مند مى باشند
دوستى و اطاعت از خدا و ، رضایت داده اند که میزان بهره بردن از اموال عمومى

هر کس با ما دشـمنى  ) آگاه باشید(و ، است نه دشمنى و مخالفت اهل بیت 
هر کس با ما مخالفت کند با خدا مخالفـت کـرده   . نى کرده استکند با خدا دشم

عـذاب دردنـاك و مجـازات    ، است و آن کسى که با خدا دشمنى و مخالفت کند
  ).شدید از ناحیه خداوند در دنیا و آخرت بر او واجب مى گردد

پس از شنیدن اینهمه آیات و استدلالهاى روشـن  ، خود را به بیراهه زده(عمر 
  ! براى ادعاى خود دلیل و مدرك بیاور! اى دختر محمد :گفت) قرآنى

  : جواب داد حضرت فاطمه 
شما جابر بن عبداالله و جریر بـن عبـداالله را قبـول داریـد و سـخن آنـان را       (

هر چه خواستند و گفتنـد  «تصدیق مى کنید و از آنها دلیل و مدرك نمى خواهید 
 )؟است که از مـن دلیـل و بینـه مـى طلبیـد     چه شده (» پذیرفتند و به آنها دادید

  ))258(مدرك من در قرآن است 
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  مطالبه حق از ابوبکر -2
خطـاب بـه ابـوبکر    ، در مطالبه حق خود نسبت به فـدك  حضرت زهرا 

  : فرمود
  جعل لى فدك فاعطنى ایاها ان رسول االله : قالت

  ))259(ر داده است فدك را بمن برگردانید پیامبر اسلام فدك را براى من قرا(
  : و در سخنان ارزشمند دیگرى فرمود

  : 144حدیث 
یا ابابکر لم تمنعنى میراثى من ابى رسـول االله و اخرجـت وکیلـى مـن     : قالت

  )260(باءمر االله تعالى  فدك و قد جعلها لى رسول االله 
و کارگزاران مـرا  ؟ میراث پدرم مى شوىچرا مانع رسیدن من به ! اى ابوبکر(

در صورتى که رسول خدا به امر پروردگار فدك را به من ؟ از فدك بیرون کردى
  )261(بخشیده است 

  کیفیت اعطاى فدك به فاطمه  -3
  : کرد  جبرئیل به رسول خدا عرض ، نازل شد» و آت ذالقربى حقه«وقتى آیه 

  »اعط فاطمه فدکا«
  )عطا کن فدك را به فاطمه ) ل االلهیا رسو( (

ابلاغ فرمود و ادامـه   نزول آیه و امر الهى را به فاطمه زهرا ، پیامبر اسلام
  : داد

  فیمنعوك ایاه من بعدى
پس از من آن ، گرچه مى دانم، در آن تصرف نما، فدك مال تو است! دخترم(

  )درا غصب مى کنند و از دست تو مى گیرن
  : فرمود حضرت فاطمه 
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  : 145حدیث 
  لست احدث فیها حدثا و انت حى: قالت

  انفذ فیها امرك ... انت اولى بى من نفسى و مالى لک
. فدك تصرفى نخواهم کرد) باغات(تا زنده اى من هرگز در ) اى رسول خدا(

، من در فدكاما براى اثبات حق ، مال تو است، تو بر من سزاوارترى و اموال من
  )مدرك و سند آن را محکم و استوار فرما

مردم را منزل خویش جمع کرد و حکم الهـى را بـه    آنگاه رسول گرامى 
  )262(. همگان ارائه فرمود

  نوشت سند فدك را پیامبر  -4
» ذى القربـى «پس از نـزول آیـه    رسول خدا : نقل فرمود امام باقر 

فاطمه زهرا را طلبید و سند فدك را به اسم آن حضرت نوشت که پس از غصب 
  : آن را به ابوبکر نشان داد و فرمود، فدك

  : 146حدیث 
  )263(لى و لابنى  هذا کتاب رسول االله : قالت

  )براى من و فرزندانم نوشته است این نامه را رسول خدا (

  بشارت اعطاى فدك به فاطمه و فرزندان فاطمه  -5
  : انس بن مالک نقل مى کند

  : پس از غصب باغهاى فدك خطاب به ابوبکر فرمود حضرت زهرا 
  : 147حدیث 
دقات و ما افاء االله علینـا  لقد علمت الذى ظلمتنا عنه اهل البیت من الص: قالت

  من الغنائم فى القرآن سهم ذوى القربى
  »)264(واعلموا انما غنمتم من شى ء فان الله خمسه و للرسول و لذى القربى «
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  ؟ یسلم الیکم کاملا: قال ابوبکر
  ؟ و لا قربائک؟ افلک هو: قالت

  اصرف فى مصالح المسلمین: قال ابوبکر
لم یعهد الى فى ذلک بشـى   لیس هذا حکم االله تعالى ان رسول االله : قالت

  »... واعلموا انما غنمتم«ء الا انى سمعته یقول لما انزلت هذه الآیۀ 
  )265(ابشروا آل محمد فقد جاءکم الغنى 

  لم یبلغ علمى من هذه الایه ان اسلم الیکم هذا السهم کله کاملا: قال ابوبکر
تو مى شناسى و مى دانى که حق ما اهل بیت غصب شده اسـت   )!ابوبکر اى(

حقى که از صدقات و غنائم داریم که خداوند در آیه مربوط به غنائم و مصـرف  
  خمس آن را توضیح داده است

نـازل  ، اگر بخدا و آنچه بر بنده خود در روز فرقان که دو گروه بهم رسیدند«
خمـس آن  ، هرگاه چیزى را بـه غنیمـت گرفتیـد   بدانید ، ایمان آورده اید، کردیم

براى خداوند و پیامبر و خویشـاوندان و یتیمـان و مسـکینان و در راه مانـدگان     
  »است

  )؟مال شماست(آیا فدك را بطور کامل باید تسلیم شما کنم و : ابوبکر گفت
  : پاسخ داد حضرت زهرا 

  )؟تصاص داردو یا به نزدیکان تو اخ؟ آیا فدك مال تو است(
  . من آن را در رابطه با مصالح مسلمین خرج مى کنم: ابوبکر گفت

  : فرمود حضرت زهرا 
و پـدرم  ) که اموال مشـخص مـردم را تصـاحب کنـى    (این حکم الهى نیست (

در صورتى که از پـدرم رسـول خـدا    . رسول خدا چنین دستورى بما نداده است
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بشارت باد اى فرزندان محمـد  : انفال شنیدم که فرمود 41آیه  پس از نزول 
  )که مایه غنا و بى نیازى شما رسیده است 

  بـه تفسـیر شخصـى خـویش     ، ابوبکر که دیگر عذرى نمى توانسـت بیـاورد  
  : متوسل شد و گفت

 فدك را تماما به شما تحویـل دهـم  ، علم من اجازه نمى دهد که طبق این آیه
)266(  

، پس از نزول همـین آیـه   رسول گرامى اسلام ، جاى بسى شگفتى است
اما علم ابوبکر برابـر قـرآن و فرمـان الهـى و     ، مى بخشد فدك را به فاطمه 
  ! ؟ اجازه نمى دهد تا دست از غصب فدك بردارد عمل رسول خدا 

  است فدك میراث پیامبر و اموال فاطمه : دوم
  مطالبه میراث پیامبر  -1

پـس از غصـب    جابربن عبداالله انصارى نقل مى کند که حضـرت زهـرا   
  : فدك به ابوبکر فرمود

  : 148حدیث 
  اعطنى میراثى من ابى رسول االله : قالت

  ).پدرم را به من بازگردانمیراث (
  »النبى لا یورث«. پیامبر ارث نمى گذارد: ابوبکر گفت

  ؟ الم یرث سلیمان داود: فقالت
  ))267(؟ از داوود پیغمبر ارث نبرده است) پیغمبر(آیا سلیمان (

  »پیامبر ارث نمى گذارد«: ابوبکر عصبانى شد و پاسخ داد
؟ یرثنى و یرث مـن آل یعقـوب  الم یقل زکریا فهب لى من لدنک ولیا : فقالت

)268(  
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آیا زکریاى پیامبر نفرمود که خدایا فرزندى به من عطا فرما تـا از مـن و از   (
  )؟آل یعقوب ارث ببرد

  »پیامبر ارث نمى گذارد«ابوبکر تکرار کرد که 
  )269(؟ الم یقل یوصیکم االله فى اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین: فقالت

  : ادامه داد که حضرت زهرا 
آیا قرآن کریم نفرموده است که خـدا وصـیت کـرده در فرزنـدان     ! اى ابوبکر(
پس ارث دختر از پدر غیر قابـل انکـار   «؟ پسر دو برابر دختر ارث مى برد، شما
  )»است

و ابوبکر همان سخن اول خود را که مخالف آیات قرآن بود تکـرار کـرد کـه    
  »)270(پیامبر ارث نمى گذارد «

  ثبات ارث با آیات قرآنا -2
چـرا  : از ابوبکر پرسـید ، وقتى غصب فدك را محکوم کرد حضرت زهرا 

  ؟ ارث مرا از رسول خدا غصب کردید
  . پیامبر ارث نمى گذارد: ابوبکر پاسخ داد
  : با آیات قرآن ادعاى او را مردود شمرد و فرمود حضرت فاطمه 

  : 149حدیث 
  : قال االله؟ و کذبت بکتابه؟ باالله قالت اکفرت

  )271(یوصیکم االله فى اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین 
خداونـد  ؟ آیا به خدا کافر شده اى و کتاب خدا را تکذیب کـرده اى ! ابوبکر(

وصیت مى کند خداوند شما را درباره فرزندانتان که : در قرآن کریم فرموده است
  ))272(. پسر دو برابر دختر ارث مى برد
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  اثبات ارث با مناظره و استدلال عقلى و شرعى -3
پس از غصب فـدك در یـک منـاظره کوبنـده از ابـوبکر       حضرت زهرا 

  : سئوال کرد
  : 150حدیث 
  ؟ یا ابابکر من یرثک اذا مت: قالت

  )؟هنگامى که مردى، اى ابوبکر چه کسى از تو ارث مى برد(
  )فرزندانمزن و (: ابوبکر پاسخ داد

  : حضرت زهرا ادامه داد
  ؟ فما لى لا اءرث رسول االله 

  )؟از پدرم ارث نمى برم) دختر رسول خدا(پس چه شده است که من (
پیـامبر ارث نمـى   «فقط ادعاى خود را مطرح کرد که . ابوبکر پاسخى نداشت

  »گذارد
، وجود او را گرفتـه بـود   در حالى که خشمى مقدس همه حضرت زهرا 

  : فرمود
  : 151حدیث 
  )273(واالله لاءدعون االله علیک و االله لا اکلمک بکلمه ما حییت : قالت

سوگند به خدا تا زنده ام کلمه اى با تـو  ، سوگند به خدا تو را نفرین مى کنم(
  ))274(صحبت نخواهم کرد 

  مناظره کوبنده و اولین شهادت باطل -4
پس از غصب فدك با ادعاى ساختگى ابوبکر که : نقل فرمود امام صادق 

  : خطاب به ابوبکر فرمود حضرت زهرا ، »پیامبر ارث نمى گذارد«
  : 152حدیث 
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یا ابابکر ادعیت انک خلیفه ابى و جلست مجلسـه و انـک بعثـت الـى     : قالت
تصـدق بهـا علـى و ان     وکیلى فاخرجته من فدك و قد تعلم ان رسـول االله  

  بذلک شهودا
  ان النبى لا یورث: قال ابوبکر

  لا یورث زعمت ان النبى : قالت
  »)275(و ورث سلیمان داود «

  و ورث یحیى زکریا
  ؟ و کیف لا ارث انا ابى

لـىقال ابوبکر ان عائشه و عمر شهدا انهما سمعا رسول االله  الله ص ـه عليه ا  وآل
  . یقول ان النبى لا یورث

ادعاى خلافت و جانشینى پدرم را دارى و بر جاى او نشسته اى ! اى ابوبکر(
در ! و آنگاه افرادى را به سوى وکیل من در فدك فرستادى و او را بیرون کردى

فدك را به من بخشیده است و من بـر   حالى که خوب مى دانى رسول خدا 
  ).گواهانى دارم این بخشش

  . پیامبر ارث نمى گذارد: ابوبکر گفت
براى اثبات ارث پیامبران از آیات قـرآن اسـتفاده کـرد و     حضرت زهرا 

  : فرمود
: در صورتى که در قرآن آمده است. و گمان دارى که پیامبر ارث نمى گذارد(
ریا ارث بـرده  و حضرت یحیى از زک» حضرت سلیمان از داوود پیامبر ارث برد«

  )؟چگونه من از پدرم ارث نمى برم، است
  : گفت، ابوبکر که جوابى نداشت

  : عائشه و عمر شهادت مى دهند که رسول خدا فرمود(
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  پیامبر ارث نمى گذارد
  »ناگهان از حدیث جعلى به شهادت آن دو تن تنزل کرد«

  )276(: جواب داد حضرت زهرا 
  : 153حدیث 
فـان فـدکا انمـا هـى     ، هذا اول شهاده زور شهدا بها فى الاسلام: فقالت: قالت

  ولى بذلک بینه تصدق بها على رسول االله 
زیرا فدك . این اولین شهادت باطل است که آن دو تن در اسلام گواهى دادند(

به من بخشیده شده و رسول خدا آن را به من عطا فرمود و بر این بخشش دلیـل  
  ))277(. رك دارمو مد

  اثبات ارث با شهادت شاهدان -5
پس از آنکـه ابـوبکر در برابـر اسـتدلالهاى روشـن قرآنـى حضـرت زهـرا         

و براى اثبات حدیث جعلى بـه شـهادت   ، جوابى براى غصب فدك نداشت 
لازم بود در برابر شـهادت دروغـین آنهـا از شـهادت     ، عائشه و عمر متوسل شد

  . تفاده شودشاهدان صادق اس
در اعطـاى   ام ایمن و اسماء بنت عمیس به نفع حضرت زهرا ، از این رو

  فدك از طرف رسول خدا به دخترش گواهى دادند
  . اما عمر و ابوبکر تسلیم نمى شدند

  : فرمود حضرت فاطمه 
  : 154حدیث 
  : یقول الم تسمعا من ابى رسول االله : فقالت

  ؟ اسماء بنت عمیس و ام ایمن من اهل الجنه
  . قالا بلى
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  ؟ امراءتان من الجنۀ تشهدان بباطل: فقالت
  )278(ثم قالت قد اخبرنى ابى بانى اول من یلحق به فواالله لاءشکونهما 

اسـماء و ام ایمـن از   : نشنیده اید که فرمـود  آیا مگر از پدرم رسول االله (
  ))279(؟ بهشتنداهل 

  . آرى شنیدیم: ابوبکر و عمر گفتند
  : فرمود حضرت فاطمه 

آیا دو زن بهشتى بـه   )؟پس چرا با شهادتشان فدك را تحویل من نمى دهید(
  )؟باطل شهادت داده اند

رسول خـدا را  ، و چون پاسخ مثبتى از آن دو نفر نشنید در حالى که درد آلود
  : فرمود، مى خواند

من اول کسى هستم که به آن حضرت ملحـق  ، پیامبر خدا مرا خبر داده است(
پس سوگند به خدا که از ابوبکر و عمر در حضور پیامبر شکایت مـى  . مى گردم

  ).کنم
و در روایت دیگرى آمده است که پس از شهادت باطـل عائشـه و عمـر در    

و ام ایمـن   المومنین از امیر حضرت زهرا ، اثبات حدیث ادعایى ابوبکر
، بـه دختـرش بودنـد    که شاهدان صادق اعطاى فدك از طرف رسول خـدا  

  درخواست گواهى نمود
بـه   فـدك را رسـول خـدا    «و ام ایمن شهادت دادند کـه   امام على 

  »فاطمه بخشیده است
  ؟ دیگر چه مى گوئید: به ابوبکر فرمود آن گاه حضرت زهرا 

  : 155حدیث 
  )280(و ام ایمن یشهدان بذلک  على : فقالت
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بمـن   و ام ایمن شهادت مى دهند کـه فـدك را رسـول خـدا      على (
  ))281(بخشیده است 

  . پس فدك را به من برگردانید، اگر شهادت ملاك است
  : متاسفانه پاسخ شنید کهاما 

فدك را فقط با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن مى ! اى دختر رسول خدا
  )282(. توانیم به شما برگردانیم

و یادشان رفته بود که اسماء بنت عمیس و ام ایمن قبلا شهادت داده بودنـد و  
  »)283(فدك را برمى گردانم ، اگر ام ایمن شهادت دهد«ابابکر قول داده بود 

  اما پس از گواهى او بهانه دیگرى مطرح کرد که
  )دو زن با یک مرد باید شهادت دهند(

  غصب فدك: سوم
سران سقیفه ابتدا غصب فدك را با ادعاى حدیث جعلى و شهادت شهود مـى  

و ، امـا اسـتدلالهاى قرآنـى حضـرت زهـرا      ، خواستند اسلامى جلوه دهنـد 
آن ترفندها را نقش بر آب نمود و ناچار شـدند بـا    همه، افشاگریهاى کوثر قرآن

  . فدك را در دست خود نگهدارند، سرنیزه و سیلى زدن و فشار و قدرت
، وقتى ابوبکر از حدیث دروغین دست کشید و به شهادت گواهان تکیه نمـود 

  : ودو ام ایمن به ابوبکر فرم پس از گواهى امیرالمومنین  حضرت زهرا 
  : 156حدیث 
  و ام ایمن یشهدان ان ابى اعطانى فدکا و على : قالت

و ام ایمن هـم شـهادت    بدرستى که پدرم فدك را به من بخشید و على (
  )مى دهند
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: دسـتور داد کاغـذى آوردنـد کـه در آن نوشـت     ، ابوبکر به ظاهر تسلیم شد
  »به او بازگردانید، تاس فدك جزو اموال فاطمه «

نامه خلیفه را گرفت به طرف منزل مى آمـد کـه عمـر در     حضرت زهرا 
و با حرکت خشن خـود نشـان داد کـه    ، توطئه غصب فدك را افشا کرد، بین راه

همـه  ، و طرح مباحث حقوقى در غصـب فـدك  ، جعل حدیث و شهادت شاهدان
  . بهانه اى بیش نبود

  ؟ از کجا مى آیى فاطمه : عمر با خشونت پرسید
  : پاسخ داد حضرت زهرا 

  : 157حدیث 
اعطـانى فـدکا و ان    جئت من عند ابى بکر اخبرتـه ان رسـول االله   : قالت

  )284(علیا و ام ایمن یشهدان لى فاءعطانیها و کتب لى بها 
که رسول خدا فـدك را بـه مـن اعطـا     به او خبر دادم ، از نزد ابوبکر مى آیم(

بنـابراین ابـوبکر   . و ام ایمن بر حقانیت من گواهى مى دهنـد  فرمود و على 
  )براى من نوشت) جهت بازگرداندن فدك(تسلیم شد و نامه اى 

  نامه ابابکر را بده: عمر قدم پیش گذاشت و گفت
  امتناع ورزید حضرت زهرا 

نامه ابوبکر را گرفت و بر آن آب دهان انداخت و سیلى بـه   اما عمر با شدت
  )285(. نواخت و نامه را پاره کرد و سوزاند صورت زهرا 

  کشاندن ماجراى فدك به اجتماعات مسلمین: چهارم
  آن گاه که ادعاها دروغین از آب درآمد
  و ماسکهاى بظاهر اسلامى فرو افتاد



174 

 

شهادت شاهدان صادق را نادیده گرفتند و نامه  و جواب استدلالهاى قرآنى و
و حکم حکومتى خود را به هیچ انگاشتند و بر آن آب دهـان انداختنـد و آن را   

را بـا   برهان و استدلال دختـر پیـامبر   ، سوزاندند و در تداوم حرکت نظامى
فـدك بـه   چاره اى جز افشاگرى و کشاندن ماجراى ، سیلى و شلاق پاسخ دادند

  اجتماعات مسلمین وجود نداشت
  . باید با مردم حرف مى زد و مردم را بیدار مى نمود

  مناظره در اجتماع مسلمین -1
و فرزندانش حسن و  ین مؤمنهمراه با حضرت امیرال حضرت فاطمه 

به سوى خانه هاى مهاجرین و انصـار رفـت و آنهـا را بـه یـارى       حسین 
طلبید و روزى دیگر در جمع مسلمین ابوبکر و عمـر را مخاطـب قـرار داد تـو     

  : فرمود
  : 158حدیث 
و فیها و کیلى و قـد اکلـت غلتهـا و رسـول االله     ؟ الیست فدك فى یدى: قالت
  ؟ حى 

  قالا بلى
  ! ؟ ى فى البینۀ على ما فى یدىفلم تساءلان: قالت
  لانها فى ء المسلمین: قالا
  : لهما و الناس حولهما یسمعون: قالت

و تحکما فینا خاصه بما لم تحکما فـى   افترید ان تردا ما صنع رسول االله 
اءراءیتما ان ادعیت مـا فـى ایـدى    . ایها الناس اسمعوا ما رکباها؟ سائر المسلمین

  ؟ ین من اموالهم تسالوننى البینه ام تسالونهمالمسلم
  لا بل نسالک: قالا
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  ؟ فان ادعى جمیع المسلمین ما فى یدى تسالونهم البینه ام تسالوننى: قالت
  . ان هذا فى ء للمسلمین: فغضب عمر و قال

تى ان ابن: یقول حسبى انشدکم باالله ایها الناس اما سمعتم رسول االله : قالت
  )286(؟ سیده نساء اهل الجنه

  . اللهم نعم: قالوا
ارایتم لـو ان  ؟ افسیده نساء اهل الجنه تدعى الباطل و تاخذ ما لیس لها: قالت

  ؟ اربعه شهدوا على بفاحشه او رجلین بسرقه اکنتم مصدقین على
  نعم و نوقع علیک الحد: قال عمر
ان الـذى   کذبت و لومت الا ان تقر انک لست على دیـن محمـد   : فقالت

یجیز على سیده نساء اهل الجنه شهاده او یقیم علیها حدا لملعون کافر بمـا انـزل   
ان اذهب االله عنهم الرجس و طهرهم تطهیرا لا تجوز علـیهم   االله على محمد 

  : سوء مطهرون من کل فاحشه شهاده لانهم معصومون من کل
  ؟ آیا باغات فدك در دست من نبود(

  ؟ و وکلا و کارگران من در آن کار نمى کردند
  ؟ و من از میوه ها و سبزیجات آن نمى خوردم
  ؟ آن هم در روزهائى که رسول خدا زنده بودند

  آرى: عمر و ابوبکر گفتند
  : ادامه داد حضرت فاطمه 

؟ براى گرفتن آن چرا از من سوال نکردیـد ، در دست من بودپس آن چه که (
  )؟و از مدرك و سند آن نپرسیدید

  . براى این که فدك جزو اموال مسلمین است: عمر و ابوبکر گفتند
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خطـاب بـه آن دو نفـر در حـالى کـه جمعیـت فراوانـى         حضرت زهرا 
  : اطرافشان گرد آمده بودند فرمود

دگرگون ، انجام داده است آیا شما اراده کردید آن چه را که رسول خدا (
  ؟ سازید

اى ؟ و درباره ما اهل بیت حکمى نمایید که دربـاره دیگـران روا نمـى داریـد    
  ؟ این دو نفر چه مى گویند و چه مى کنند، بشنوید! مردم مدینه

  : از شما دو نفر مى پرسم
ادعا نمـایم از مـن دلیـل و    ، اموالى را که در دست مسلمانان استآیا اگر من 

  )؟یا از دیگران و صاحبان اموال، مدرك مى خواهید
  از تو که مدعى اموال دیگرانى: گفتند

  : دیگر بار پرسید حضرت فاطمه 
از آنها بایـد  ، ادعا نمایند، حال اگر مسلمانان اموالى را که در دست من است(
  )؟و مدرك بطلبید یا از من دلیل

عمر در حالى که سخت عصبانى شده بود جواب نداد و همان حرف قبلـى را  
  . فدك جزو اموال مسلمین است: تکرار کرد که

  : خطاب به جمعیت حاضر فرمود حضرت زهرا 
  شما را بخدا سوگند مى دهم، کافى است(

  : ى فرمودآیا از پیامبر اسلام شنیدید که م! اى مردم
  )؟همانا دخترم فاطمه سید و بزرگ زنان اهل بهشت است

  . شنیدیم آرى از پیامبر : جمعیت همگى گفتند
  : پس از اعتراف عموم مردم حضرت ادامه داد
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اى مردم آیا سید و بزرگ زنان بهشتى ادعاى باطل مى کند و اموالى را مـى  (
چگونه فکر مى کنید اگر چهار نفر علیه من بـه  اى مردم ؟ گیرد که مال او نیست

عمل زشتى شهادت دهند و یا دو نفر شهادت دهند که من دزدى کردم آیا آنها را 
  )؟تصدیق مى کنید

  : عمر گفت، در میان سکوت مسلمانان و ابوبکر
  . آرى و بر تو حد جارى مى سازیم

  : فرمود حضرت زهرا 
  ، پستى خود را ظاهر ساختىدروغ گفتى و دشمنى و (

  . نیستى مگر آن که اقرار کنى که بر دین محمد 
آن کس که بخود اجازه مى دهد تا بر سید زنـان بهشـتى شـهادت دروغ روا    

  . کافر و مورد لعن و نفرین الهى است، دارد یا بر او حدى جایز شمارد
  منکر شده، شده است زیرا آیات الهى را که بر پیامبر اسلام نازل

خدائى که زشتى ها و پلیدیها را از اهل بیت دور کرده و آنها را از هـر گونـه   
اجازه نمى دهد که کسى شـهادت دروغ بـر ضدشـان    ، گناه و لغزشى پاك نموده

از بدى معصوم و از هر عمل زشـتى   به علت آن که اهل بیت ، مطرح نماید
  ))287(پاك و مطهرند 

  یارى طلبیدن مسلمانان به -2
بـه طـرف خانـه هـاى      حضرت زهـرا  ، در تداوم افشاگریهاى اجتماعى

مهاجرین و انصار مى رفت و آنان را به یارى مى طلبید تا غصب فدك را سـاده  
  : روزى خطاب به معاذ بن جبل فرمود. نشمارند

  : 159حدیث 
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 ـ: قالت  د بایعـت رسـول االله   یا معاذ بن جبل انى قد جئتک مستنصره و ق
على ان تنصره و ذریته و تمنعه مما تمنع منه نفسک و ذریتـک و ان ابـابکر قـد    

  غصبنى على فدك و اخرج وکیلى منها
  . همانا نزد تو آمده ام و از تو طلب یارى دارم! اى معاذبن جبل(

بیعت کردى تا پیامبر و فرزنـدان او را یـارى و از    زیرا که با پیامبر خدا 
  . آنان دفاع کنى همچنان که از خود و خاندان خود دفاع مى کنى

بدرستى که ابوبکر حق مرا در فدك غصب کرده است و وکیل و کارگران مـرا  
  ))288(اخراج نموده است 

  آگاهى از پیمان شکنى مخالفان ولایت -3
و ، در غدیر خـم  ین مؤمنلام ولایت امیرالدر همان لحظه هاى آغازین اع
و دوروئى ، از پیمان شکنى حضرت زهرا ، تحقق بیعت عمومى براى ولایت

  آگاهى داشت، مخالفان غدیر
  : آنگاه که حارث بن نعمان مخالفت کرد و گفت

بحق از طرف تو اعلام شد سنگى بـر مـن فـرود     خدایا اگر ولایت على 
  آید و به زندگى من خاتمه دهد
و سـنگى از آسـمان فـرود آمـد و او را کشـت      ، که فورا عذاب الهـى رسـید  

  : نمود و فرمود نگاهى معنادار به امام على  حضرت زهرا 
  : 160حدیث 

واالله مـا هـو الا طلیعـه قـوم لا      ؟قالت اتظن یا اباالحسن ان هذا الرجل وحده
  یلبثون ان یکشفوا عن وجوههم اقنعتها عندما تلوح لهم الفرصه

  ؟ این مرد تنهاست، آیا گمان مى کنى در مخالفت با غدیر! اى ابوالحسن(
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سوگند به خدا او پیشگام قومى است که هنوز نقاب چهره اشان فرو نیافتـاده  
  . است

  ))289(الفت خود را آشکار خواهند ساخت و آنگاه که فرصت بدست آورند مخ
  : در پاسخ فرمود على 

من دستور خدا و پیامبر را انجام مى دهم و بخدا توکل مى کـنم کـه بهتـرین    
  . یارى دهنده است

  سخن رانى افشاگرانه در مسجد -4
  57خطبه حضرت در مسجد حدیث ، خطبه ها -خ 

  کلام پیامبر از  فضائل فاطمه : پنجم
  بزرگ زن جهانیان فاطمه  -1

، بشـدت گریسـت   فاطمـه   در آخرین لحظه هاى زنـدگانى پیـامبر   
مطالبى را آهسته به او منتقـل فرمـود   ، رسول خدا صداى گریه دخترش را شنید

  : توضیح داد کهو علت آن را اینگونه ، که فاطمه خندید
  : 161حدیث 
یـا  : فبکیت بکائى الذى رایت فلما راى حزنى سارنى الثانیه فقـال  : قالت

  ؟ فاطمه اما ترضین ان تکونى سیده نساء العالمین
  )290(فضحکت 

  . گریستم گریه اى که شما دیدید، وقتى حال رسول خدا را آن چنان دیدم(
: دوباره با من نجوا کرد و فرمـود ، مرا مشاهده فرمودوقتى پدرم حزن و اندوه 

پس ؟ آیا راضى و خشنود نیستى که سید و بزرگ زنان جهانیان باشى! اى فاطمه
  )))291(و شاد شدم (خندیدم 
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  بزرگ زن بانوان بهشتى فاطمه  -2
  : فرمود حضرت فاطمه 

  : فرمود، صداى گریه مرا شنیدوقتى پدر ، در لحظه هاى آخر زندگانى
  : 162حدیث 

یا بنیه انه لیس احد من نساء المسلمین اعظم رزیه منک فلا تکونى من اذنـى  
  )292(امراه صبرا انک سیده نساء اهل الجنه 

پس در . هیچ کدام از زنان مسلمانان ارزش و مقام تو را ندارند! دختر عزیزم(
زیرا تو سید و بـزرگ زنـان بهشـتى    ، نباشصبر و بردبارى همانند کمترین زنان 

)293((  
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  ق
  قرآن و تلاوت قرآن: اول

  فضیلت قرائت قرآن -1
  : نسبت به تلاوت برخى از سوره هاى قرآن فرمود حضرت فاطمه 

  : 163حدیث 
، یدعى فـى السـموات والارض  ، والرحمن، و اذا وقعت، قارى ء الحدید: قالت

  ساکن الفردوس 
در آسـمانها و زمـین اهـل    » حدید و واقعه و الـرحمن «ننده سوره تلاوت ک(

  ))294(بهشت خوانده مى شود 

  اشتیاق تلاوت قرآن -2
  : و در رهنمود ارزشمند دیگرى فرمود

  : 164حدیث 
  : حبب الى من دنیاکم ثلاث: قالت

  تلاوه کتاب االله و النظر فى وجه رسول االله و الاءنفاق فى سبیل االله
  : ا سه چیز محبوب من استاز دنیاى شم(
  تلاوت قرآن -1
  نگاه به چهره رسول خدا  -2
  ))295(انفاق در راه خدا  -3

  سفارش به خواندن قرآن بر روى قبر خویش -3
  وصیت هاى شخصى -و 
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  قضاوت :دوم
  45تربیت کودك حدیث  -ت  -مشکل قضاوت میان کودکان 

  معاد و قیامت: سوم
  یاد قیامت -1

  : را نگران و اندوهگین یافت و پرسید رسول گرامى اسلام روزى فاطمه 
  ؟ حزن و اندوه تو براى چیست

  : پاسخ شنید
  : 165حدیث 
واسـواتاه یومئـذ   ، یا ابه ذکرت المحشر و وقوف الناس عراة یوم القیامه: قالت

  )296(من االله عزوجل 
در حـالى کـه   ، م را در آن روزیاد آوردم روز محشر و توقـف مـرد  ! اى پدر(

  ))297(واى از زشتیها در پیشگاه خداى بزرگ در آن روز . برهنه اند

  46ترس حدیث  -ت  -ترس از عذاب قیامت  -2
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  گ. ك
  گریه هاى مداوم فاطمه 

و پیش آمدن مشکلات و مصیبتها بر اهل بیت  پس از وفات رسول خدا 
و طبیعـى بـود کـه    ، تداوم داشت عزادارى و گریه هاى حضرت زهرا  

  . احساس خطر مى کردند، سران حکومت کودتا
تا گریـه هـا و عـزادارى حضـرت     ، ین فرستادندمؤمنافرادى را خدمت امیرال

  . را کنترل نماید فاطمه 
: طلاع داد که گروهى آمده اند و مـى گوینـد  به آن حضرت ا و امام على 

  ! یا شب گریه کند و یا روز فاطمه 
  : جواب داد حضرت فاطمه 

  : 166حدیث 
یا اباالحسن ما اقل مکثى بینهم و ما اقرب مغیبى من بین اظهرهم فـواالله  : قالت

  لا اسکت لیلا و لا نهارا او اءلحق بابى رسول االله 
ماندن من در میان مـردم و چقـدر نزدیـک    ، چقدر اندك است، اى اباالحسن(
، سوگند به خدا هرگز سکوت نمى کـنم ! زمان پنهان شدن من از جمعشان، است

تـا ایـن کـه بـه     ) گریه هاى مداوم را تعطیل نمى نمایم(، نه در شب و نه در روز
  ))298(. دمملحق گر پدرم رسول االله 

  ! هر طور دوست دارى عمل کن: فرمود حضرت على 
درست کـرد   براى فاطمه » بیت الاحزان«و آن گاه جائى را در بقیع بنام 

  )299(تا به عزادارى و گریه هاى خود ادامه دهد 
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  م
  حق مالکیت خصوصى: اول

نسبت به حق مالکیت خصوصى و احترام به اموال دیگران  حضرت زهرا 
  : فرمود

  : 167حدیث 
الرجل احق بصدر دابته و صدر فراشه والصلاه فى منزله الا امام یجتمع : قالت

  )300(الناس علیه 
و اداره خانه و خانواده ، هر فردى سزاوارتر است به سوارى از اسب خویش(

مگر فردى که مـردم درخواسـت نمـاز    . خویش و نماز خواندن در منزل خویش
  ))301(جماعت از او داشته باشند 

  : و در کلام ارزشمند دیگرى فرمود
  : 168حدیث 
  )302(صاحب الدابه احق بصدرها : قالت

  ))303(صاحب مرکب سزاوارتر است به سوارى از مرکب خویش (

  انواع مبارزات سیاسى: دوم
  یادآورى و هشدار -1

عذر تقصیر بیاورند و گذشته هـا را بگونـه   ، مى خواستنددر برابر گروهى که 
  : فرمود، اى فراموش نمایند

  : 169حدیث 
؟ تعلمون ان عمر جاءنى و حلف لى باالله ان عدتم لیحرقن علیکم البیـت : قالت

)304(  
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شما مى دانید که عمر پشت درب خانه ما آمد و سوگند یاد کرد کـه اگـر از   (
  ))305(سر ما آتش خواهد زد  خانه را بر، بیعت سرپیچى کنم

  افشاگرى و محکومیت -2
بـراى  ، پس از تقویت حکومت خـویش و سـرکوبى مخالفـان   ، ابوبکر و عمر

و جبـران اشـتباهات    جلب افکار عمومى به فکر دلجوئى از حضرت زهـرا  
بـه خـدمت آن یگانـه     و با تلاش فراوان همراه با امام على ، گذشته افتادند

  دخت پیامبر رسیدند
  : عذرخواهى نمودند که. سلام کردند

به هر حال شـما دختـر پیـامبر    ، گذشته ها گذشت و اشتباهاتى تحقق یافت(
  ).باید گذشته ها را نادیده انگارید و ما را عفو فرمائید، رحمت

ر طـول تـاریخ   براى آن که واقعیت ها را به همه انسانها د حضرت زهرا 
و به آنها نیز بفهماند که هر گذشته اى را نمى توان نادیده انگاشت و در ، بشناسند

آنها را به ، برابر انحراف ملت و سیر ارتجاعى حکومت نمى شود بى تفاوت ماند
  : توجه داد و فرمود سخنان رسول گرامى اسلام 

  1: 70حدیث 
  : یقول سمعا رسول االله نشدتکما االله الم ت: قالت

  ؟ فاطمه بضعه منى من آذاها فقد آذانى
  ؟ رضا فاطمه من رضاى و سخط فاطمه من سخطى

  ! ! ؟ و من ارضى فاطمه فقد ارضانى، فمن احب فاطمه ابنتى فقد احبنى
  قالا نعم
ن لقیـت  فانى اشهد االله و ملائکته انکما اسخطتمانى و ما ارضیتمانى و لئ: قالت

  )306(. النبى لا شکونکما الیه
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  : فرمود شما را بخدا سوگند مى دهم آیا شنیده اید که رسول خدا (
هـر کـه او را بیـازارد مـرا آزرده     ، فاطمه پاره تن مـن اسـت و مـن از اویـم    

خشنودى فاطمه موجب خشنودى من است و خشـم و غضـب فاطمـه خشـم و     
را دوست بدارد مرا دوست داشته و هر کس فاطمه را هر کس فاطمه ، غضب من

  )؟خشنود سازد مرا خشنود ساخته است
  ).این کلمات را از پیامبر شنیدیم(ابوبکر و عمر پاسخ دادند آرى 

  : پس از اعتراف آن دو نفر فرمود حضرت زهرا 
آوردیـد و  خدا و ملائکه را بشهادت مى طلبم که شما دو نفر مرا بـه خشـم   (

اگر با پدرم رسول خدا ملاقـات  . آزردید و موجبات خشنودى مرا فراهم نکردید
  ))307(. شکایت شما را نزد پدرم خواهم برد، کنم

  افشاگرى و سرزنش مردم -3
، و مردم سکوت و انـزوا را برگزیدنـد  ، پس از آنکه براى ابوبکر بیعت گرفتند

  : فرمود حضرت زهرا 
   :171حدیث 
جنـازه بـین    ترکوا نبیهم ، ما رایت کالیوم قط حضروا اسوء محضرا: قالت

  . اظهرنا واستبدوا بالاءمر دوننا
من هرگز روزى همانند امروز ندیدم که امت اسلامى زشت ترین صـحنه هـا   (

جنازه رسول خـدا را در برابـر مـا واگذاشـتند و خودسـرانه و      ، را پدید آوردند
  ))308(نه دیگران را به جاى ما نشاندند مستبدا

  سرزنش و توبیخ پیمان شکنان -4
و ایجاد ، و سکوت و بى تفاوت خودپرستان ترسو، پس از خیانت دنیاپرستان

بـه سـرزنش    حضـرت زهـرا   ، انحراف و سیر ارتجـاعى در امـت اسـلامى   
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و ، ملامـت بیـدار کـرد   خیانتکاران پرداخته و وجدانهاى خفته آنان را با شـلاق  
  : خطاب به مردم فرمود

  : 172حدیث 
و قـد اوصـاکم   ! ویلکم ما اسرع ما خنتم االله و رسوله فینا اهـل البیـت  : قالت

  باتباعنا و مودتنا والتمسک بنا رسول االله 
! خیانت کردیـد ، چه زود به خدا و پیامبرش درباره ما اهل بیت! واى بر شما(

مـا  ، که رسول گرامى اسلام به شما سفارش نمود تا از ما پیروى کنید در صورتى
  )309(. را دوست داشته باشید و دست از ما نکشید

  افشاى عوامل مصیبتها -5
ــات رســول خــدا    ــس از وف ــار پ ــر طلحــه در یکــى از روزهــاى غمب دخت

انکـاه آن حضـرت   از گریه هـا و نالـه هـاى ج   ، رسید خدمت فاطمه  
  : سخت نگران شد و با شگفتى پرسید

  ؟ فاطمه جان چه چیزى شما را این گونه به گریه و زارى واداشته است
  : پاسخ فرمود

  : 173حدیث 
رفعت الى السـماء  ، و حفى بها السائر، تسالیبنى عن هنه حلق بهاالطائر: فقالت

  و رزئت فى الارض خیرا، اثرا
جاریـا اباالحسـن فـى السـباق حتـى اذا تفریـا        ،واحیول عدى، ان قحیف تیم

  اسرا له الشنان و طویاه الاعلان، بالجناق
و نفثـا بسـورهما وادالا   ، فلما خبا نورالدین و قبض النبى الامین نطقا بفورهما

  فدك
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فیالهاکم من ملک ملک انها عطیه رب الاعلى للنجى الاوفـى و لقـد نحلنیهـا    
آنهالبعلم االله و شهاده امینه فان انتزعـا منـى   و، للصبیه السواعب عن نجله و نسلى

  البلغه و منعانى اللمظه
  )310(و لیجدنها آکلوها ساغره حمیم فى لظى جحیم ، فاحتسبها یوم الحشر زلفه

آیا از مصیبت و رویداد تلخى مى پرسـى کـه در همـه جـا     ، اى دختر طلحه(
گویـا  ، پراکنـده شـده  گویا بر پر مرغـان نوشـته و در جهـان    ؟ انتشار یافته است

پیکهاى چابک سوار بسرعت آن را به همه جهانیان ابلاغ کـرده انـد کـه گـرد و     
مى دانـى  (، غبار آن تا آسمان بالا رفت و تاریکى مصیبت آن زمین را فرا گرفت

  )؟مصیبتها چگونه شکل گرفته اند
و از حیلـه  ، ابـوبکر بـن ابـى قحافـه    » تیم«قبیله ، از پست ترین قبائل عرب

سـتم روا   عمـر بـن الخطـاب بـر علـى      » عدى«ترین قبائل عرب قبیله باز
چـون موفـق   . پیشـى بگیرنـد   پرچم مسابقه برافراشتند تا بر علـى  ، داشتند
  . را در دل گرفتند اما پنهان داشتند بغض و کینه على ، نشدند

آن بغضـها و  ، رحلت کـرد  آن گاه که نور دین بخاموشى گرائید و پیامبر 
، کینه ها را به زبان آوردند و بر مرکب آرزو سوار گشـتند و سـتمها روا داشـتند   

  را غصب کردند» فدك«
» فدك«چه بسیار پادشاهانى که مالک سرزمین ، بنگرید» فدك«با شگفتى به 

  ! و هم اکنون اثرى از آنها وجود ندارد. شدند
که به پیامبرش بخشید و رسول گرامى اسلام آن را بـراى  فدك هدیه الهى بود 

  تامین زندگى فرزندانم بمن سپرد
با حکم و علم خداوند بزرگ و شـهادت و  » بمن و فرزندانم«واگذارى فدك 

  . گواهى جبرئیل امین صورت گرفت
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آن را با ستم غصب کردند و وسیله زندگى فرزنـدانم  ) ابابکر و عمر(پس اگر 
و زود اسـت کـه   ، با یاد روز قیامت بر این مصیبت صبر مى نمایمرا قطع نمودند 

عذاب الهـى را در دوزخ نظـاره گـر و در آن غوطـه ور     ، خورندگان اموال فدك
  ))311(باشند 

  یارى طلبیدن از مهاجرین و انصار -6
در تداوم مبارزات سیاسى بـه آگـاهى اجتمـاعى توجـه      حضرت فاطمه 

  . وجدانهاى خفته را بیدار مى کردو ، کامل داشت
  : روزى خطاب به مهاجرین و انصار فرمود

  : 174حدیث 
یا معشر المهاجرین والانصار انصرو االله فانى ابنـه نبـیکم و قـد بـایعتم     : قالت

یوم بـایعتموه ان تمنعـوه و ذریتـه ممـا تمنعـون منـه انفسـکم و         رسول االله 
  ذراریکم

  ببیعتکم  ففو لرسول االله
بدرسـتى کـه مـن دختـر     . خدا را یارى کنید! اى جماعت مهاجرین و انصار(

در صورتى که شما با رسول خدا بیعت کردید کـه از پیـامبر و   ، پیامبر شما هستم
. همان گونه که از خود و فرزندان خودتان دفاع مـى کنیـد  ، فرزندانش دفاع کنید

  )312(ل خدا استوار بمانید پس بر بیعت خود با رسو

  سخنرانیهاى افشاگرانه  -7
  خطبه اول. خطبه ها -خ  -

  اعلان بیزارى و نفرین -8
  اعتصاب سخن با ابوبکر« 1مبارزه منفى 
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  انواع مبارزه منفى: سوم
  اعتصاب در سخن با ابوبکر -1

و جسـارتهاى فـراوان   ، پس از ماجراى زشت تهاجم به خانه امام علـى  
و مباحـث  ، و بـى اثـر مانـدن گـواهى شـاهدان     ، و غصـب فـدك  ، درون مسجد

در مبارزه ، و تداوم سیاستهاى کودتایى سران سقیفه استدلالى حضرت زهرا 
  : منفى با آنان خطاب به ابوبکر فرمود

  : 175حدیث 
  )313(واالله لادعون االله علیک فى کل صلوه ، واالله لا اکلمک ابدا: قالت

سـوگند بـه خـدا    ، سوگند بخدا از این پس هرگز با تو سخن نخـواهم گفـت  (
  ))314(. شکایت تو را به خداوند خواهم نمود و در هر نماز تو را نفرین خواهم کرد

  اعتصاب در سخن گفتن با ابوبکر و عمر -2
در ، و هـر چـه خواسـتند روا داشـتند    ، پس از آن که آبهـا از آسـیاب افتـاد   

ابـوبکر و  ، براى جلب افکار عمـومى ، ات دختر پیامبر روزهاى واپسین حی
افتادنـد و زبـان بـه عـذر      عمر به فکر عیادت و دلجویى از حضرت زهـرا  

بـا آنـان دشـمنى     و فکر مى کردنـد کـه حضـرت زهـرا     ، خواهى گشودند
  : رمودولى پاسخ قاطع را دریافت نمودند که ف، خصوصى دارد

  : 176حدیث 
واالله لا اکلمکما من راسى کلمه حتى القـى ربـى فاشـکونکما الیـه بمـا      : قالت

  )315(صنعتما به و بى ارتکبتما منى 
تا ، سوگند بخدا بعد از این با شما دو نفر حتى یک کلمه نیز سخن نمى گویم(

خواهم و توضیح ، به ملاقات خدا بشتابم و شکایت شما دو نفر را به خدا مى برم
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و با من چه کردید و چه اعمالى را مرتکب شـدید  ) و دین او(داد که شما با خدا 
)316((  

  اعتصاب در حرف زدن با عمر -3
و  و دفـاع شایسـته حضـرت زهـرا     ، پس از تهاجم به منزل علـى  

  : فرمود حضرت فاطمه ، جرات و جسارت عمر در آتش زدن درب منزل
  : 177حدیث 
و االله لا اکلم ؟ یا ابابکر ما اسرع ما اغرتم على اهل بیت رسول االله : قالت

  )317(عمر حتى القى االله 
ــوبکر( ــدا     ! اى اب ــول خ ــت رس ــل بی ــه اه ــود را علی ــانى خ ــه زود پنه چ
  ))318(. گفتسوگند به خدا تا زنده ام با عمر سخن نخواهم ؟ ظاهر کردید 

  فلسفه وصیتنامه سیاسى حضرت زهرا  -4
  ؟ مخفى است چرا قبر فاطمه : همه مى پرسند

بگونه اى مخفى و پنهـان  ، چرا مراسم کفن و دفن آن یگانه دخت پیامبر 
  ؟ برگزار شده است

، بدون اطلاع مردم مدینـه ، چرا مراسم تشییع جنازه و نماز بر پیکر کوثر قرآن
  ؟ غریبانه برگزار گردید

  . خود وصیت کرده بود حضرت زهرا : و پاسخ مى شنود که
  ؟ مى پرسیم چرا

  ؟ فلسفه وصیتنامه آن بزرگوار چیست
در ، و علـل و عوامـل وصـیتنامه سیاسـى    ، براى روشن شدن حقایق تاریخى

هاتداوم خط مبارزه منفى حضرت زهرا  م علي لا باید متن وصـیتنامه را بـدقت    الس
  . ارزیابى کرد
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  : در کاغذى نوشت که حضرت زهرا 
  : 178حدیث 

ین مـؤمن فى امیرال لا تصلى على امه نقضت عهد االله و عهد ابى رسول االله 
و ظلموا لى حقى واخذوا ارثى و حرقوا صـحیفتى التـى کتبهـالى ابـى      على 

  بملک فدك
ین و ام ایمـن  مـؤمن و هـم واالله جبرئیـل و میکائیـل و امیرال   ، و کذبوا شهودى

ین یحملنى و معى الحسن و الحسین لـیلا و  مؤمنوطنت علیهم فى بیوتهم و امیرال
لمونا و لا تغصـبونا حفنـا الـذى    و اذکرهم باالله و رسوله الا تظ، نهارا الى منازلهم

  ، جعله االله لنا
  فیجیبونا لیلا و یقعدون عن نصرتنا نهارا

فهـذه امـه   ... فجمعوا الحطب الجزل على بابنا و اتوا بالنار لیحرقوه و یحرقونـا 
  ! ! ؟ تصلى على

 امتى که عهد و پیمان خـدا و پیـامبرش را در ولایـت و رهبـرى علـى      (
آنها که نسبت به ، حق ندارند بر پیکر من نماز بگزارند، ده گرفتندشکستند و نادی

آنها که گواهان و شاهدان مـرا  ، وارث مرا آتش کشیدند، حق ما ظالم روا داشتند
سوگند بخدا که گواهـان مـن حضـرت جبرئیـل و میکائیـل و      «، تکذیب نمودند

  »و ام ایمن بودند ین على مؤمنامیرال
ز یارى و حمایت از ما در خانه هاى خود خزیدند و دسـت از  آنها که در رو

مرا همراه با حسن و حسـین شـب و روز بـراى     یارى ما کشیدند امام على 
بیدارى امت غفلت زده به خانه هاى مهاجر و انصار مى برد و من آنها را نسـبت  

  : دم و مى گفتمو حقوق الهى هشدار مى دا به خدا و پیامبر 
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، و حق مسلمى را که خدا به ما بخشیده است، به ما اهل بیت ظلم روا مدارید
، در تاریکى شب جواب مساعد مى دادند که شما را یارى مى کنیم. غصب نکنید

  ! اما در روز روشن دست از یارى ما برمى داشتند
و آتش زدن و با جمع آورى هیزم فراوان ، تا آن که به خانه ما هجوم آوردند

  . خانه را و ما را که در آن بودیم در آتش بسوزانند، آن خواستند
  ))319(! ؟ آیا چنین امتى سزاوار است که بر من نماز بگزارد

  نفرین کردن به دشمن  -5
  71حدیث ، اعلان بیزارى و نفرین به ابوبکر -

  شکوه از ظالمان  -6
  شکوه ها -ش  -

  مشکلات زندگى: چهارم
  زیستىساده  -س 

  نزول غذاى بهشتى -م معجزات 

  : و تحمل گرسنگیها فاطمه  -1
  شکوه از گرسنگى -الف 

  : شد و فرمود پیامبر گرامى اسلام روزى وارد منزل فاطمه 
  ؟ دخترم در چه حالى و چگونه زندگى مى کنى

  : پاسخ شنید که
  : 179حدیث 
  . انى مالى طعام آکلهانى لوجعه و انه لیزیدنى : قالت

درد گرسنگى بى تابم کرده و هر لحظه رو به فزونى است و غذایى ندارم تـا  (
  ))320(. رفع گرسنگى کنم
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  : رسول گرامى اسلام فرمود
  ؟ یا بنیه الا ترضین ان تکونى سیده نساء العالمین

  )؟دخترم آیا راضى نیستى که بزرگ زنان جهانیان باشى(
  ؟ مریم بنت عمرانیا ابۀ فاین : قالت

  : پرسید فاطمه 
  )؟پس حضرت مریم چه مقامى دارد(

تلک سیده عالمها و انک سیده نساء العـالمین واالله زوجتـک سـیدا فـى     : قال
  الدنیا والاخره

و تو بـزرگ زنـان جهانیـان    ، حضرت مریم بزرگ زن جهان خود بود: فرمود
داده ام کـه در دنیـا و آخـرت از     تو را همسر کسى قرار، سوگند به خدا، هستى

  )321(. بزرگ مردان جهان است
  گرسنگى طاقت فرسا -ب 

سـلام کـرد و   ، یک روز صبح وارد منزل دختـرش فاطمـه شـد   ، پیامبر اسلام
  ؟ دخترم چگونه صبح کردى: فرمود

  : پاسخ شنید
  : 180حدیث 
  )322(واالله اصبحت وجعه وقد اضربى الجاوع : فقالت

بگونه اى که گرسـنگى  ، صبح کردم در حالت گرسنگى شدیدسوگند به خدا (
  ))323(و توان جسمى مرا کاسته است (به من زیان رسانده 

  شکوه از فقر و ندارى با پدر -ج 
و هرگـز  ، مشکلات زندگى و فشار گرسنگى ها را تحمل مى کرد فاطمه 

امـا هـر گـاه    ، دبا همسایگان و دوستان راز زندگى خویش را مطرح نمى فرمـو 



195 

 

، و درد و ضعف گرسنگى تاب و توان او را مى ربود، کاسه صبرش لبریز مى شد
روزى بر پدر وارد شـد و عـرض   . خدمت پیامبر مى رفت و سفره دل مى گشود

  : کرد
  : 181حدیث 
  السلام علیک یا رسول االله: قالت

و االله ما اصبح یا نبى االله فى بیت على طعام و لا دخل بین شـفتى طعـام منـذ    
  )324(خمس و لا لنا ثاغیه و لا راغیۀ و لا اصبح فى بیته سفۀ 

روز اسـت   5 سوگند به خدا در خانه علـى  ! سلام بر تو اى رسول خدا(
نه گوسفندى ، ام و هرگز غذایى را در دهان نگذاشته، که بدون غذا صبح کرده ام

  ))325(داریم و نه شترى و نه غذایى و نه آبى 

  تحمل فقر و ندارى -2
  : فرمود روزى امام على 

  : پاسخ شنید؟ فاطمه جان آیا غذایى موجود است که بیاورى
  : 182حدیث 
  )326(والذى عظم حقک ما کان عندنا منذ ثلاث الا شى ء اثرتک به : قالت

سـه روز اسـت کـه    ، وندى که حق و قدر تو را بزرگ شـمرد سوگند به خدا(
غذایى کافى در منزل نداریم و همان مقدار ناچیز خوراکى را به شما بخشـیدم و  

  ))327(. خود گرسنگى را تحمل نمودم
  ؟ چرا اطلاع ندادى: فرمود امام على 
  : پاسخ داد
  : 183حدیث 
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لا تسـالى ابـن    نهانى ان اسـالک شـیئا فقـال     کان رسول االله : قالت
  )328(. عمک شیئا ان جاءك بشى ء عفوا و الا فلا تسالیه

مرا نهى فرمود که چیزى از تو درخواست نمـایم و بـه مـن     رسول خدا 
اگـر چیـزى بـراى تـو     ، چیزى از پسر عمویت درخواست مکن: سفارش فرمود

  ))329(آورد بپذیر والا تو درخواست چیزى نداشته باش 
امام از منـزل خـارج    پس از شنیدن سخنان و مشاهده ایثارگرى فاطمه 

  . مشکلات خانواده را برطرف نمود، و با وام گرفتن از دوستان، شد

  تحمل کمبودهاى رفاهى -3
و کمبودهـاى  ، دمت پدر از مشکلات زنـدگى روزى در خ حضرت زهرا 

  : سخن به میان آورد و فرمود، رفاهى
  : 184حدیث 
انى و ابن عمى مالنا فراش الا جلد کبش ننام علیه باللیل و نعلف علیـه  : قالت

  )330(ناضحنا بالنهار 
مگر پوست گوسفندى کـه  ، من و پسر عمویم چیزى از وسائل رفاهى نداریم(

خوابیم و روزها بـر روى آن شـتر خـود را علـف مـى       شب ها بر روى آن مى
  ).دهیم

  : فرمود رسول گرامى اسلام 
یا بنیه اصبرى فان موسى بن عمران اقام مع امراته عشر سنین مالهمـا فـراش   

  الا عباءة قطوانیه
زیرا موسى بن عمـران ده سـال بـا    ، صبر و تحمل داشته باش! دخترم عزیزم(

  ))331(. ى کرد و فرشى جز یک قطعه عبادى قطوانى نداشتندهمسرش زندگ



197 

 

  تحمل فشارهاى سخت زندگى -4
  وسائل ساده زندگى -الف 

وارد شـد و از   روزى بـر دختـرش فاطمـه     رسول گرامـى اسـلام   
  مشاهده کرد  نزدیک فشارهاى سخت زندگى را بر خانواده عزیزانش 

  : پرسید، دخترش را نگران مى دیددر حالى که 
  ؟ فاطمه جان در چه حالى بسر مى برى و چرا نگرانى

  : پاسخ شنید
  : 185حدیث 
  )332(حالنا کماترى فى کساء نصفه تحتنا و نصفه فوقنا : قالت

با عبائى زندگى مى کنیم که نصف . حال و وضع ما همین است که مى نگرید(
نصـف آن  ) هم روانداز ما است(نشینیم و آن فرش زیر ماست و بر روى آن مى 

  )را بر روى خود مى کشیم
  شکوه از گرسنگى -ب 

: پرسـید  نقل شده است کـه رسـول خـدا    ، و در روایت سلیمان بن بریده
  ؟ دخترم چرا نگران و ناراحتى

  )333(در جواب پدر گفت 
  : 186حدیث 
  )334( قله الطعم و کثره الهم و شده السقم: قالت

و فراوانـى انـدوه و شـدت بیمـارى و     ، فشار گرسنگى و کمى طعـام و غـذا  (
  )335(گرفتارى مرا نگران کرده است 

  مشکلات اقتصادى و بچه دارى -5
  همدردى با شوهر -الف 
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در یکى از روزهاى گرم شهر مدینـه وارد منـزل شـد و از فاطمـه      على 
  ؟ ل موجود است تا رفع گرسنگى نمایمغذائى در منز: پرسید 

  : پاسخ داد حضرت زهرا 
  : 187حدیث 
  )336( ما عندنا شى ء واننى منذ یومین اعلل الحسن و الحسین : قالت

در خانه چیزى نداریم و من دو روز است که با بهانه هاى مختلف فرزنـدانم  (
  ))337(تا بیتابى زیاد نکنند ، را بگونه اى سرگرم مى کنم حسن و حسین 

  درد دل با پدر -ب 
جـد بزرگوارشـان را جلـوى درب منـزل      روزى دیگر فرزندان فاطمـه  

  . مشاهده کردند
شتافتند و کمى بعد بر روى دوش رسول خدا جاى گرفتند ، سوى پیامبر 

  : د کهو زبان به شکوه گشودن
  گرسنه ایم! یا رسول االله

  . تا رفع گرسنگى نمائیم، به مادرمان بگو قرص نانى به ما دهد
به دو فرزندم طعام ! دخترم: فرمود به فاطمه ، در همان حالت پیامبر 

  . بده
  : پاسخ شنید

  : 188حدیث 
  )338( ما فى بیتى شى ء الا برکه رسول االله : قالت

  ))339(. وجود ندارد در خانه ما چیزى به جز برکت وجود رسول خدا (
  سپاس در تنگدستى -ج 
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: رسول خدا درب خانه فاطمه را کوبید و فرمود: اسماء بنت عمیس مى گوید
  ؟ کجا هستند حسن و حسین من

  : فرمود فاطمه زهرا 
  : 189حدیث 
  اصبحنا و لیس فى بیتنا شى ء یذوقه ذائقتى و انا لنحمد االله تعالى: قالت

صبح کردیم در حالى که چیزى در خانه ما نیست تا رفع گرسنگى نمـاییم و  (
  )340(. ما در هر حال خداى بزرگ را سپاسگزاریم

  : درخواست از شوهر -د
فشار مـى آورد کـه بـراى     گاهى تهیدستى و گرسنگى آنچنان به فاطمه 

  : ین مى فرمودمؤمنبچه دارى و تربیت فرزند ناچار به امیرال
  1: 90حدیث 
  )341(یا على اذهب الى ابى فاتنا منه شیئا : قالت

به خانه رسول خدا برو و چیزى جهت رفـع گرسـنگى از پـدرم    ! على جان(
  ))342(بطلب 
  : شکوه ها با پدر -ه 

لات اقتصادى و سختیهاى بچـه دارى را بـا صـبر و    مشک حضرت زهرا 
 گاهى که رسول خـدا  ، و نزد کسى افشا نمى کرد، بردبارى تحمل مى فرمود

  : مصرانه مى پرسید
چرا رنگ فرزندانم حسن و حسین دگرگـون شـده   ؟ چرا رنگ تو پریده است

  ؟ است
  : ارد و مى فرمودناچار مى شد وضعیت زندگى را با پدر در میان بگذ

  : 191حدیث 
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یا ابه ان لنا ثلاثا ما طعمنا و ان الحسن و الحسین اضطربا على من شده : قالت
  )343(الجوع ثم رقدا کانهما فرخان منتوفان 

سه روز است که غذا نخورده ایم و فرزنـدانم حسـن و حسـین از    ! پدر جان(
هم اکنون مانند جوجه هاى پرکنده از گرسنگى ، شدت گرسنگى بى تاب شده اند

  )344(به خواب رفته اند 

  معجزات فاطمه : پنجم
  سخن گفتن در هنگام ولادت -1

لـب بـه   ، چون بر روى زمین قرار گرفـت ، هنگام ولادت حضرت زهرا 
سخن باز کرد و بـه یگـانگى خـداى بـزرگ و نبـوت پـدر و امامـت شـوهر و         

  . دانش گواهى دادفرزن
  : 192حدیث 
واشهد ان لا اله الا االله و ان ابى رسول االله سید الانبیاء و ان بعلـى سـید   : قالت

  )345(الاوصیاء و ولدى ساده الاسباط 
شهادت مى دهم که خدایى جز خداوند جهانیان نیست و همانا پدرم رسـول  (

و فرزنـدانم   خدا بزرگ پیامبران آسمانى است و شـوهرم بـزرگ امامـان اسـت    
  ))346(. سادات و بزرگان امت اسلامى اند

  درخواست نزول غذاى بهشتى -2
فشـار   در یکى از روزهاى سخت زندگى که گرسنگى بر خاندان پیامبر 

وضو گرفت و پس از خواندن دو رکعت نمـاز دسـت    حضرت فاطمه ، آورد
  : به دعا برداشت و عرض کرد
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یا الهى و سیدى هذا محمد نبیک و هذا على ابن عم نبیک الهـى انـزل   : قالت
علینا مائده من السماء کما انزلتها على بنى اسرائیل اکلوا منها و کفـرو بهـا اللهـم    

  )347(. انزلها علینا فانا بها مومنون
پسر عمـوى   است و این على  این پیغمبر تو محمد ! سرورا! خدایا(

چنانکه بر بنى ، مائده اى از آسمان برایشان بفرست! اى خداى من. پیغمبر توست
اى پروردگـار  ، اسرائیل فرستادى و آنان از آن غذا خوردند و ناسپاسـى کردنـد  

  ).آن مائده را بر ما فرو فرست که ما در قبال آن مومنانیم! من
ناگهان ظرفى از غذا و طعام بهشتى نازل شد که بـوى عطـر آن منـزل علـى     

  : پرسید امام على ، را معطر ساخت 
  ؟ انى لک هذا

  ؟ این غذاى عطر آگین از کجاست
  . هو من عنداالله: قالت

ل علیها زکریـا  الحمدالله الذى ارانى مثلها کمثل مریم کلما دخ: فقال النبى 
  )348(. قالت هو من عند االله؟ المحراب وجد عندها رزقا قال یا مریم انى لک هذا

  )از جانب پروردگار است(: پاسخ داد فاطمه 
حمد و ستایش خداوندى را که دختـرى بمـن عطـا    : فرمود رسول خدا 

  مانند حضرت مریم که، فرمود
پـیش او  ، یغمبـر در محـراب عبـادت او حاضـر مـى شـد      هرگاه زکریاى پ«

از جانـب  : مریم جواب مى داد؟ این ها از کجاست: مى گفت. خوردنى مى یافت
  »)349(پروردگار 

اکثر مردم مدینه با مشکلات فراوانـى زنـدگى   ، در روزگار قحطى و گرسنگى
ن و شب و روز براى مسـاکی ، و رسول گرامى اسلام سخت گرسنه بود، مى کردند
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تا درد گرسـنگى  ، و گاهى سنگ بر شکم مبارك مى بست، و فقرا تلاش مى کرد
  . قابل تحمل باشد

  : روزى درب خانه فاطمه را کوبید و فرمود، در آن روزهاى سخت
  ؟ دخترم آیا چیزى در منزل دارى که رفع گرسنگى نمایم

  : نه پدرم، پاسخ داد حضرت زهرا 
زهراى مطهر نتوانست تحمل کند و دسـت بـه دعـا    اما ، رسول خدا بازگشت

  غذایى معطر و پاکیزه از بهشت نازل شد، برداشت
  : به غذاى بهشتى و الطاف کریمانه الهى افتاد فرمود تا چشمان فاطمه 

  : 194حدیث 
  : واالله لاءوثرن بها رسول االله على نفسى و غیرى: قالت

  ).بر را بر خود و بر دیگران مقدم مى دارمسوگند به خدا ایثار کرده و پیام(
آن گاه ظرف پر از غذا و گوشت بریان شـده را بـراى رسـول خـدا فرسـتاد      

  : پرسید پیامبر 
  ؟ من این لک هذا

  ؟ این غذا از کجا براى تو آمده است
  : پاسخ داد
  195حدیث 

  )350(قالت هو من فضل االله ان االله یرزق من یشاء بغیر حساب 
بدرسـتى کـه خداونـد هـر کـس را      . این غذا از فضل و رحمت الهى اسـت (

  )351(بدون حساب روزى مى دهد ، بخواهد
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  مشاهدات غیبى حضرت فاطمه  -3
را در واپسین  مشاهدات غیبى و کرامات حضرت زهرا  امام صادق 

  : لحظه هاى حیات چنین نقل فرمود
در حال احتضار بود نگاه تندى ) بین مغرب و عشا( آن هنگام که فاطمه 

  : کرد و فرمود
  : 196حدیث 
اللهم فى ، اللهم مع رسولک، السلام على رسول االله، السلام على جبرئیل: قالت

  لسلامرضوانک و جوارك و دارك دارا
  ؟ اءترون ما اءرى: ثم قالت

  ؟ فقیل لها ماترین
ــت ــول االله   : قال ــذا رس ــل و ه ــذا جبرئی ــل الســموات و ه ــب اه ــذه مواک ه
  )352(و یقول یا بنیه اقدمى فما امامک خیر لک  
خــدایا بــا رســول خــدا ، ســلام بــر رســول خــدا ، ســلام بــر جبرئیــل(
الله صلى ، خدایا در رضوان و جـوار رحمـت تـو در خانـه تـو     ، هستم وآله عليه ا

  )هستم، دارالسلام
  ؟ آیا آنچه مى بینم شما هم مى بینید: بعد به حاضران فرمود

  ؟ چه مى بینى! اى دختر رسول خدا: بعضى از حاضران گفتند
آن جبرئیـل و ایـن رسـول خـدا     . اینجا سواران آسمانى قـرار دارنـد  : فرمود
از نعمتهـا و رضـوان   (نزد ما بیا که آن چه ! اى دخترم: است که مى فرماید) 
  ))353(براى تو بهتر است ، در پیش دارى) الهى

  مشاهده جبرئیل و عزرائیل -4
  : نقل فرمود حضرت على 
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  : نگاه به اطراف خود کرد و فرمود حضرت زهرا ، در لحظه هاى شهادت
  : السلام علیکم: قالت

  یابن عم قد اتانى جبرئیل مسلما و قال لى
السلام یقرا علیک السلام یا حبیبـۀ حبیـب االله و ثمـرة فـواده الیـوم تلحقـین       

  بالرفیع الاعلى و جنۀ الماءوى
  »علیکم السلام«ثم انصرف عنى تقول 

  یابن عم هذا و االله میکائیل و قال لى کقول صاحبه: فقالت
  »م السلامعلیک«ثم تقول و 

یابن عم هذا و االله الحق و هـذا عزرائیـل قـد نشـر جناحـه بالمشـرق       : قالت
السلام علیک یا قابض الارواح عجـل  ، والمغرب و قد وصفه لى ابى و هذه صفته

  بى و لا تعذبنى
  : ثم سمعناها تقول

  )354(الیک ربى لا الى النار 
  »اى فرشتگان و جبرئیل امین«. سلام بر شما(

  ! اى پسر عمو
  : نزد من آمد و فرمود، جبرئیل در حالى که بر من سلام مى کرد

  ! اى محبوبه حبیب خدا، خداوند بر تو سلام مى کند
  ! و میوه قلب رسول االله

  )امروز تو در ملکوت الهى و بهشت موعود ملحق خواهى شد
  : بعد روى از ما گرداند و باز به گروهى دیگر از ملائکه سلام داد و فرمود

سوگند به خدا که این حضرت میکائیل است و همانند جبرئیل ! پسر عمواى (
  ).بر من سلام کرد و بشارت هاى او را داد
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  : بار دیگر به گروه دیگر سلام کرد و گفت
این حضرت عزرائیـل اسـت   . سوگند به خدا که این حق است، اى پسر عمو(

اوصـافى دربـاره او   پدرم چنین . که بال و پرش مشرق و مغرب عالم را فراگرفته
سلام بر تـو اى گیرنـده   . را به من اطلاع داده بود و حال این همان ویژگى است

 )در قبض روح من عجله مکن و مرا آزار نده! روح آدمى

  : در پایان ما مى شنیدیم که مى فرمود
  ))355(نه بسوى آتش ، خدایا بسوى تو مى آیم(

  نزول ملائکه و سلام فاطمه  -5
  : نقل مى کند که ابو بصیر از امام باقر 

حضرت جبرئیل و اسرافیل و میکائیل ، در یکى از شبهاى جمعه هنگامه سحر
مشـغول نمـاز    نازل شدند و دیدند که دختـر پیـامبر    بر حضرت زهرا 

 به حضرت فاطمـه  آنگاه دسته جمعى . تا نماز تمام شد، همه ایستادند، است
  : سلام کردند و گفتند

  خداوند بزرگ به شما سلام مى رساند
حضـرت  . سپس کتاب صحیفه را در حجره آن بزرگ زنان بهشـتى گذاشـتند  

  : پاسخ داد زهرا 
  : 198حدیث 
  )356(الله السلام و منه السلام و الیه السلام و علیکم یا رسل االله السلام : قالت

و بـر شـما اى   ، و بسوى اوست سلام، سلام از آن خداست و از اوست سلام(
  ))357(. سلام و درود باد! فرستادگان خدا
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  مقام مادر: ششم
و ، به کودکان و فرزندان سفارش ارزنده اى نسبت به مقـام والاى مـادر دارد  

  : است که فرمود یادآور حدیث معروف رسول خدا 
  »ر پاى مادران استبهشت زی«

  : به یکى از فرزندان سفارش فرمود که حضرت زهرا 
  : 199حدیث 
  الزم رجلها فان الجنه تحت اقدامها: قالت

  ))358(. زیرا بهشت زیر پاى مادران است، در خدمت مادر باش(

  مهمان نوازى: هفتم
  از خود گذشتگى و ایثار -خ 
  مشکلات اقتصادى -م 



207 

 

  و. ن
  وصیتهاى شخصى فاطمه : اول

  وصیت به یادآورى -1
 ین علـى  مـؤمن در لحظه هاى واپسین زندگى به امیرال حضرت زهرا 

  : وصیت کرد
  : 200حدیث 
یا اباالحسن لم یبق لى الا رمق من الحیاة و حان زمان الرحیل والـوداع  : قالت

ذلک صوت فاطمه ابدا اوصیک یا ابالحسن ان فاستمع کلامى فانک لا تسمع بعد 
  لا تنسانى و تزورنى بعد مماتى

بیشتر از لحظه اى از زندگانى ام نمانده است و زمـان کـوچ و   ! اى اباالحسن(
  . خداحافظى فرا رسیده است

تو را ، زیرا پس از این صداى فاطمه را هرگز نخواهى شنید، سخنان مرا بشنو
مرا زیـارت  ، که مرا فراموش نکنى و پس از وفاتم! وصیت مى کنم اى اباالحسن

  ))359(نمایى 

  وصیت به قرآن خواندن در شب اول مرگ -2
  : وصیت کرد که و در کلمات ارزشمند دیگرى به امام على 

  : 201حدیث 
اذا انامت فتول انـت غسـلى و جهزنـى و صـل علـى و انزلنـى قبـرى        : قالت

جلس عند راءسى قباله وجهى فـاکثر مـن تـلاوه    والحدنى و سو التراب على و ا
القرآن و الدعاء فانها ساعه یحتاج المیت فیها الى انس الاحیاء و انـا اسـتودعک   

  )360(االله تعالى و اوصیک فى ولدى خیرا 
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تو غسل و کفن مرا به عهده گیر و بر من نماز بگزار و ، وقتى من وفات کردم(
نگ قبر را بر روى قبرم گذار و خاك بر آن دفنم کن و س، مرا درون قبر قرار بده

و زیـاد قـرآن   ، آنگاه بالاى سرم روبروى مـن بنشـین  . ریز و آن را هماهنگ نما
میـت بـه انـس گـرفتن بازنـدگانى      ، زیرا در چنین لحظه هایى، بخوان و دعا کن

  . محتاج است
. من تو را به خدا مى سپارم و درباره فرزنـدانم سـفارش بـه نیکوکـارى دارم    

)361((  

  وصیت به ازدواج با امامۀ -3
جنـاب    بـا دختـر خـواهرش     یکى از وصیتها سفارش به ازدواج علـى  

  : بود که فرمود» امامۀ«
  : 202حدیث 
اوصـیک اولا ان   جزاك االله عنى خیر الجزاء یابن عـم رسـول االله   : قالت

تتزوج بعدى بابنۀ اختى امامۀ فانها تکون لولدى مثلى فان الرجال لا بد لهم مـن  
  )362(النساء 

  . خداوند تو را پاداش نیکو دهد! اى پسر عموى پیامبر (
پـس از  ، چون مردان نیاز به زنان دارنـد : اولین وصیت من به تو این است که

زیرا او همانند من با فرزنـدانم مهربـان   ، ازدواج کن» امامه«م من با دختر خواهر
  ))363(است 

  وصیتهاى سیاسى: دوم
  وصیت به مخفى بودن مراسم تدفین -1

بـه امـام   ، در تداوم مبارزات منفى علیه کودتاگران سـقیفه  حضرت زهرا 
  : وصیت کرد على 
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  : 203حدیث 
  لایلى غسلى و کفنى سواكانى اوصیک ان : قالت

  و اذا انامت فاءدفنى لیلا و لا توذنن بى احدا
  و لا توذنن بى ابابکر و عمر

  )364(ان لا یصلى على ابوبکر و لا عمر  و بحق محمد رسول االله 
  : همانا من تو را وصیت مى کنم که(

  غسل و کفن کردن مرا کسى غیر از تو انجام ندهد
  مرا شب دفن کن و هیچ کس را خبر نکن، فات کردمو وقتى و

  و ابوبکر و عمر را نیز مطلع نساز
که ابوبکر و عمر بر جنازه مـن   و تو را سوگند مى دهم بحق رسول خدا 

  ))365(. نماز نخوانند
  : نقل فرمود امام صادق 

  : فرمود در لحظه هاى آخر زندگى خطاب به على  حضرت زهرا 
  : 204حدیث 
اذا توفیت لا تعلم احدا الا ام سلمه و ام ایمن و فضه و من الرجال ابنى : قالت

و العباس و سلمان و عمارا والمقداد و اباذر و حذیفـه و لا تـدفنى الا لـیلا و لا    
  تعلم قبرى احدا

اطلاع نده مگر ام سلمه و ام ایمن و فضه را از وقتى وفات کردم هیچ کس را (
و عباس و سلمان و عمـار و   و از مردان دو فرزندم حسن و حسین ، زنان

  مقداد و اباذر و حذیفه را خبر کن
  مرا دفن نکن مگر در شب

  ))366(تا مخفى بماند (و قبر مرا به هیچ کس اطلاع نده 
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  : ء بنت عمیس فرمودبه اسما حضرت زهرا 
  : 205حدیث 
و لا  یا اسماء اذا انامت فاغسـلینى انـت و علـى بـن ابـى طالـب       : قالت

  تدخلینى على احدا
مرا غسل دهید و هـیچکس   وقتى من از دنیا رفتم تو و على ! اى اسماء(

  ))367(را بر سر جنازه من راه ندهید 

  در مراسم تدفینوصیت به عدم شرکت ظالمان  -2
  : فرمود خطاب به امیرالمومنین على  حضرت زهرا 

  : 206حدیث 
اوصیک ان لا یشهد احد جنازتى من هولاء الـذین ظلمـونى و اخـذوا    : قالت

حقى فانهم عدوى و عدو رسول االله و لا تترك ان یصلى على احد منهم و لا من 
  )368(اتباعهم وادفنى فى اللیل اذا اءوهنت العیون و نامت الابصار 

 ـ( را تو را وصیت مى کنم که هیچ کس از آنان که به من ظلم کرده اند و حق م
  نباید در تشییع جنازه من شرکت کنند، غصب نمودند

  مى باشند زیرا آنها دشمنان من و دشمنان رسول خدا 
  و اجازه نده که فردى از آنها و پیروانشان بر من نماز بگزارد

آن هنگام که چشم ها آرام گرفته و دیده ها به خواب فـرو  ، مرا شب دفن کن
  ))369(رفته باشند 

  وصیتنامه نوشته شده: سوم
ین وصـیتنامه نوشـته شـده    مـؤمن حضـرت امیرال ، پس از وفـات فاطمـه   

عبـارات و مطالـب ارزشـمند آن    . همسرش را درآورد و گشود و مطالعه فرمـود 
  : چنین بود
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  : 207حدیث 
اوصت وهـى  ، هذا ما اوصت به فاطمه بنت رسول االله. بسم االله الرحمن الرحیم

ن لا اله الا االله و ان محمدا عبده و رسوله و ان الجنه حق والنار حق و ان تشهد ا
  الساعه آتیه لا ریت فیها و ان االله یبعث من فى القبور

زوجنى االله منـک لاکـون لـک فـى الـدنیا       یا على انا فاطمه بنت محمد 
یـل و صـل علـى    حنطنى و غسلنى و کفنى بالل، والاخره انت اولى بى من غیرى

وادفنى باللیل و لا تعلم احدا و استودعک االله واقرء على ولدى السلام الـى یـوم   
  )370(القیامه 

، دختر رسول خداست، این وصیتنامه فاطمه، بنام خداوند بخشاینده و مهربان(
خدایى جز خداى یگانه نیسـت و  ، در حالى وصیت مى کند که شهادت مى دهد

بنده و پیامبر اوست و بهشت حق است و آتش جهنم حـق اسـت و    محمد 
روز قیامت فرا خواهد رسید و شکى در آن نیست و خداونـد مردگـان را زنـده    

  . وارد محشر مى کند
، خدا مرا بـه ازدواج تـو درآورد  ، من فاطمه دختر محمد هستم، اى على 

حنـوط و  ، ن بـر مـن سـزاوارترى   تو از دیگرا. تا در دنیا و آخرت براى تو باشم
غسل و کفن کردن مرا در شب به انجام رسان و شب بر من نماز بگـزار و شـب   

تو را بخدا مى سپارم و بر فرزندانم تا روز . مرا دفن کن و هیچکس را اطلاع نده
  ))371(قیامت سلام و درود مى فرستم 
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  ى. ه
  یارى و کمک کردن

  ضرورت یارى کردن به کارگر منزل -1
  تقسیم کار -الف 

و سفارش به صبر ، پس از سال ها تحمل مشکلات رسول گرامى اسلام 
انتخاب و سفارشات لازم را ارائـه   کارگرى براى حضرت زهرا ، و بردبارى

  . فرمود
 روزى مشاهده کرد که کارگر منزل در حال اسـتراحت و فاطمـه زهـرا    

  ، علت آن را پرسید، ار کردن استمشغول ک
  : پاسخ داد حضرت زهرا 

  : 208حدیث 
  )372(یا رسول االله على یوم و علیها یوم : قالت

روزى مال مـن و روزى   )،کار منزل را عادلانه تقسیم کردم(! اى رسول خدا(
  )دیگر بعهده او است

  : فرمودحلقه زد و  اشک در چشمان پیامبر 
  )373(خدا آگاهتر است که رسالت را در کدام خانواده قرار دهد 

  کار فراوان -ب 
  : و آرد کردن گندم ها با آسیاب سنگى فرمود، در تداوم کار فراوان منزل

  : 209حدیث 
  و االله انى اشتکى یدى مما طحن بالرحى: قالت

از بس که با آسیاب سـنگى  ، سوگند بخدا که از دو دستان خود شکایت دارم(
  ))374(آرد کردند 
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  یارى کردن على  -2
  مطرح کردن فضیلت ها -الف 

  : فرمود در یارى امام على  حضرت زهرا 
  : 210حدیث 
  هذا و شیعته فى الجنه: نظر الى على و قال ان ابى : قالت

 به علـى  » که درود خدا بر او و خاندان او باد« روزى پدرم رسول خدا(
  ))375(این مرد و پیروان او در بهشتند : فرمود) با اشاره با او(نگاه کرد و 

بشارت بهشت جاویدان داد  و در گفتار ارزشمند دیگرى به شیعیان على 
  : و فرمود

  : 211حدیث 
الله صلىان رسول االله : قالت قـال لعلـى یـا اباالحسـن امـا انـک و        وآله عليه ا

  )376(شیعتک فى الجنه 
 بـه علـى   » که درود خدا بر او و خانـدان او بـاد  «رسول گرامى اسلام (
  ))377(خواهید بود ) موعود(همانا تو و پیروان تو در بهشت ! اى اباالحسن: فرمود
  طرح واقعیت ها -ب 

، تلـخ مصـیبت بـار در مدینـه     پس از غصب خلافت و پیـدایش ماجراهـاى  
و ، براى بیدارى مـردم  همراه با فاطمه زهرا  ین على مؤمنحضرت امیرال

شبانه به منازل مهاجر و انصار رفته اتمـام حجـت   ، دفاع از حقوق مسلم خویش
خیلى ها عذر بدتر از گناه مى آوردند که چرا شما زودتر از دیگـران  ، مى کردند

حالا دیگـر  ؟ و اجازه دادید دیگران بصحنه بیایند؟ ت خود را مطرح نکردیدامام
  کارى از پیش نمى توان برد



214 

 

در جواب عذر  و فاطمه زهرا . توضیحات لازم را مى داد امام على 
  : مى فرمود، تراشیها

  : 212حدیث 
عوا مـا االله حسـیبهم و   ما صنع ابوالحسن الا ما کان ینبغى له و لقد صـن : قالت
  طالبهم

انجـام  ، ماننـد «بجز آن که سزاوار بود ، کارى انجام نداد ابوالحسن على (
تا انجـام گیـرد و امـا امـت     » و جمع آورى قرآن مراسم تدفین رسول خدا 

پیمان شکن کارهاى ناروائى انجـام داده انـد کـه تنهـا خـدا آنهـا را محاسـبه و        
  ))378(. رسیدگى خواهد کرد

  یارى کردن شیعیان -3
، پس از آگاهى به مقدار درهم و دینارى کـه مهریـه آنحضـرت قـرار گرفـت     

  : خطاب به پیامبر اسلام فرمود
  : 213حدیث 
  ؟ یا رسول االله ان بنات الناس یتزوجن بالدراهم فما الفرق بینى و بینهن: قالت

  مهرى الشفاعه فى عصاه امتک  اسالک ان تردها و تدعوا االله ان یجعل
همانا دختران مردم در ازدواج خود درهمها را مهریـه خـود   ! اى پیامبر خدا(

  ؟ پس فرق من با آنها چیست. قرار مى دهند
بلکه از خدا بخواهى ، درهم و دینار را مهریه من قرار ندهى، از تو مى خواهم

 )379(. شفاعت کردن از گنهکاران امت تو باشد، تا مهریه من
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  : پی نوشت ها
  
  اسراء 82آیه  -1
  . 10حدیث  73ص ، 1اصول کافى ج  -2
  نهج البلاغه المعجم المفرس 125خطبه  -3
  . احادیث نهج الحیاه بر اساس الفباى فارسى است، نظم الفبائى -4
  . نهج البلاغه المعجم المفهرس 233/1خطبه  -5
بى المفضل عن محمد بن جعفر ابن قیس بـن  قال الشیخ الطوسى اخبر نا جماعه عن ا -الف  -6

مسکان من اصل کتابه عن عبداالله بن الحسین بن جابر عن عبدالحمید ابـن عبـدالرحمن بـن بشـیر     
امـالى  (الحمانى عن عبداالله بن اقیس بن الربیع عن ابى هارون العید عن ابـى سـعید الخـدرى قـال     

 )طوسى

مناقـب ابـن شـهر    (: قـال  عن ابیه  عن سیف عن نجم عن ابى جعفر بن محمد  -ب 
  )آشوب
تفسـیر فـرات   (: تفسیر فرات بن ابراهیم عن عبیداالله بن کثیر بـن ابـى سـعد خـدرى قـال      -ج 
  )الکوفى
  : ابن شیرویه الدیلمى عن الخدرى و ابى هریره -د
علـى بـن عیسـى اربلـى     : 142و  141و یـک جلـدى ص    26ص ، 2کشف الغمـه ج  . 1 -7

  )هجرى 692متوفاى (
ابـن شـهر آشـوب سـروى     : فصـل المسـابقه بالخسـاء    77ص  2مناقب ابن شهر آشوب ج . 2

  )هجرى 588متوفاى (
  )12قرن (بحرانى اصفهانى : ابواب فضائلها 5باب  158ص ، 11کتاب عوالم ج . 3
  محلاتى: 193ص ، 1ریاحین الشریعه ج . 4
متوفــاى (علامــه مجلســى : تــاب الزکــاهک، 147ص  93و ج  103ص  37بحــارالانوار ج . 5

  )هجرى 1110محلاتى 
  . 147ص  2فضائل الخمسه ج . 6
  . 219ص  7مستدرك الوسائل ج . 7
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متوفـاى  (محمـدبن حسـن طوسـى    : 1272/8ح  616ص  29مجلس  228ص  2امالى ج . 8
  )هجرى 460
 1019 متوفاى(قاضى نوراالله شوشترى شهید : 50ص  18ج . ، 323ص  10احقاق الحق ج . 9
  )هجرى
  )هجرى649متوفاى (محب الدین طبرى شافعى  45ذخائر العقبى ص . 10
  )هجرى 240متوفاى (ابوجعفر اسکافى معتزلى : 236المعیار و الموازنه ص . 11
  شیخ محمود حائرى مازندرانى: 11مجلس  171ص  1کوکب الدرى ج . 12
 1091متوفـاى  (ض کاشـانى  ملامحسن فی، کتاب اخلاق ائمه 214ص  4محجه البیضاء ج . 13
  )هجرى
متوفـاى  (سلیمان بلخى قندوزى حنفى : فضائل اهل البیت 56باب : 199ینابیع الموده ص . 14
  )هجرى1293
  )هجرى 658متوفاى (الگنجى شافعى : 223کفایه الطالب ص . 15
  علامه ابو حفض: 6فضائل سید النساء ص . 16
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى جلال الدین : 83ص ، 1لئالى الاخبار ج . 17
  )هجرى 1107متوفاى (سید هاشم بحرانى : 282ص  1تفسیر برهان ج . 18
  هاشم بن محمد: )147ص  93بنقل بحارالانوار ج (مصباح الانوار . 19
  هجرى 320متوفاى (ابى النصیر سمرقندى عیاشى : 171ص  1تفسیر عیاشى ج . 20
زمخشرى معتزلى حنفى : 303ص ، 1ج ) یم درباره قصه زکریا و مر(تفسیر الکشاف . 21

  )هجرى 538متوفاى (
  )هجرى 395متوفاى (ابى نصر فارابى جوهرى : 2282ص  6الصحاح ج . 22
  توفیق ابو علم. 122اهل البیت ص . 23
  الاربعین حافظ الدمشقى. 24
 1047وفـاى  مت(احمد بن بـاکثیر الحضـرمى شـافعى    : 89وسیله المال فى مناقب الال ص . 25
  )هجرى
 300فرات بن ابراهیم کوفى متوافى : 83تفسیر فرات الکوفى نقل از ابى سعید الخدرى ص . 26
  هجرى
  . سید هاشم بحرانى. 107معجزه  329ص  1مدینه المعاجز ج . 27
  147ص  93مصباح الانوار شیخ طوسى به نقل بحارالانوار ج . 28
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  شیخنقل از امالى . 187غایه المرام ص . 29
  علامه بحرانى: 7باب الحادى و ثلاثون حدیث  269ص ، 2حلیه الابرار ج . 30
الهمدانى عن عمر بن سهل بن اسماعیل الدینورى عن زید بن اسـماعیل الصـائغ عـن    : امالى -8

  )امالى صدوق(: معاویه بن هشام عن سفیان عن عبدالملک بن عمیر عن خالد بن ربعى قال
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : خبر الناقه، 103ب با، 46ص  41بحار ج . 1 -9
  *هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 10حدیث  379ص  71مجلس ، صدوق، امالى. 2
  )هجرى 588متوفاى (این شهر آشوب : 2ج  79مناقب ابن شهر آشوب ص . 3
  )هجرى 911متوفاى (جلال الدین سیوطى شافعى : 26ص ، 3لالى الاخبار ج . 4
  علامه بحرانى: 1حدیث  276ص  2لابرار ج حلیه ا. 5

افشـاگرى و محکومیـت   ( 170به فصل نن انـواع مبـارزات افشـاگرى هـا تـت حـدیث        -10
  »دسته از روات 7مدرك و  32«. مراجعه کنید روات و مدارك آن مشترك است9

  . قالت عن امه  عم حسن بن على  -11
حسام الدین متقى هندى حنفى : »و عن ام سلمه عن على ( 336ص  9کنزالعمال ج  -12

  )هجرى 975متوفاى (
حدثنا یعقوب قال حدثنى ابى عن محمد بن اسحق قال حدثنى ، حدثنى ابى، حدثنا عبداالله -13

  )مسند احمد(یزید بن ابى حبیب عن سلیمان عن امه ام سلیمان 
احمد : )من ذى الحجه الى ذى الحجه قال رسول االله ( 282ص  6مسند احمد ج . 1 -14

  )هجرى 241متوفاى (بن حنبل 
متوفــاى (حســام الــدین متقــى هنــدى حنفــى : 12729حــدیث  235ص  5کنزالعمــال ج . 2
  )هجرى975

  هجرى 841متوفاى (احمدبن فهد حلى  218 -و  -طبع هند  233عده الداعى ص . 1 -15
  184ص  71و ج  249ص  70و ج  249ص  67بحارالانوار ج . 2
 605متوفـاى  (ورام ابن ابـى فـراس مـالکى    : )مجموعه ورام( 427ص ، 2تنبیه الخواطر ج . 3
  )هجرى
  )هجرى 12متوفاى قرن (بحرانى اصفهانى . 623ص  11عوالم ج . 4
  . 177حدیث  327 تفسیر امام حسن عسگرى . 5
  )هجرى 605متوفاى (شیخ ورام : 108ص ، 2ح  مجموعه ورام. 6
  . )هجرى 303متوفاى (احمد بن شعیب شافعى : 237ص  2سنن نسائى ج . 7
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  345ص ) ع(تفسیر امام حسن عسگرى  -16
ــارالانوار ج . 2 ــاب  401ص  72بح ــدیث  78ب ــى : 401/ 75ج  -و - 42ح ــه مجلس علام

  هجرى 1110متوفاى (
  )هجرى 12متوفاى قرن (بحرانى اصفهانى : 185حدیث  628ص  11کتاب عوالم ج . 3
  محدث نورى: 14062ش حدیث  262ص  12و ج  3حدیث  375ص ، 2المستدرك ج . 4

معقل بن یسار و ابوقبیل و ابن اسحاق و حبیب بن ابى ثابت و عمران بن الحصـین و ابـن    -17
  : غسان و الباقر 

  . این مکرم انصارى: 174ره شما 337ص  17مختصر تاریخ دمشق ج . 1 -18
  مستدرك حدیث تزویح فاطمه : 477ص  23ملحقات احقاق الحق ج . 2
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب : 344ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج . 3
  . 5در بحر المناقب ص . 4
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى شهید : 273ص  5احقاق الحق ج . 5

 1019متوفـاى  (قاضى نـوراالله شوشـترى شـهید    : 273و  117ص  5احقاق الحق ج . 1 -19
  )هجرى
  : )مخلوط( 127الروضه ص . 2
علامـه مجلسـى   : عن ابن عباس یرفعـه الـى سـلمان الفارسـى     149ص  43بحارالانوار ج . 3

  )هجرى) 1110متووفاى (
  »بنقل احقاق الحق«) مخطوط(در بحرالامناقب . 4
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب مازندرانى . 344ص  3شهر آشوب ج مناقب ابن . 5

  : تفسیر على بن ابراهیم قال عن ابى عن بعض اصحابه رفعه -20
متوفـاى  (علامـه مجلسـى   : تزویجهـا   11ح  5بـاب   99ص  43بحارالانوار ج . 1 -21
  )هجرى 1110
  )هجرى 1107متوفاى (اشم بحرانى ه: 5سوره نجم حدیث  247ص ، 4تفسیر البرهان ج . 2
  )12قرن (بحرانى اصفهانى . 1حدیث  9باب  238ص  11کتاب عوالم ج . 3
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب : 256ص  1مناقب ابن شهر آشوب ج . 4
 307متوفـاى  (على بن ابراهیم قمـى  : سوره نجم 313ص  2تفسیر على بن ابراهیم قمى ج . 5
  . )هجرى
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بطه باسناده عن اعمش عن ابى صالح عن عبد صالح عن عبدالرزاق عـن معمـر    ابن -)لف -22
  مناقب ابن شهر آشوب: عن ابى نجیح عن مجاهد عن اب عباس قال

على بن عمرالحافظ حدثنا محمـدبن احمـد بـن    : اخبرنا، ابوالحسن محمد بن عبدالخواحد -)ب
معمر عن ابـن ابـى   : ا عبدالرزاق اخبرناابراهیم الکتاب حدثنا احمد بن عبداالله بن زید الهشمى حدثن

  )احقاق الحق(. نجیح عن مجاهد عن ابى عباس
ابوالحسین محمد بن احمد بن محمد بن شاده المودب باصحبان و اخته ام سلمه اسماء قالا  -)ج

حدثنا ابو یحیى عبد الرحمن بن سلم  -املاء  -حدثنا ابومحمد عبداالله بن محمد بن جعفر بن حبان 
حدثنا محمد بن غیلان حدثنا احمد بن صالح المقرى عن ابراهیم بن الحجاج عن عبدالرزاق الرازى 

  . عن معمر عن ابن ابى نجیح عن مجاهد عن ابن عباس قال
 1110متوفــاى (علامــه مجلســى : 32حــدیث  5بــاب  133ص  43ج ، بحــارالانوار. 1 -23
  )هجرى
  )هجرى 656متوفاى 0معتزلى ابن ابى الحدید : 257ص ، 3شرح نهج البلاغه ج . 2
ابـن  : 256) س( 1و ج  365ص  3ج ) بـه نقـل بحـار   (ابن شهر آشوب : مناقب آل ابیطالب. 3

  )هجرى 588متوفاى (شهر آشوب 
  سید شرف الدین عاملى: 303المراجهات ص . 4
  ابن مکرم انصارى: 136ص  17مختصر تاریخ دمشق ج . 5
  احمد قمىابوجعفر بن : 377ص  4جامع الاحادیث ج . 6
  . )هجرى 975متوفاى (متقى هنئى حنفى : 108ص  13کنز العمال ج . 7
  محلاتى: 101ص  1ریاحین الشریعه ج . 8
 692متوفـاى  (مرحوم اربلـى  : باب تزویجها  491ص  1ج ) به نقل بحار(کشف الغمه . 9
  )هجرى
نـوراالله شوشـترى   قاضـى  : )قسمت اول رواین موجـود اسـت  ( 267ص  5احقاق الحق ج . 10
  )هجرى 1019متوفاى (شهید 

  حائرى مازندرانى: 9مجلس  166ص  1کوکب الدرى ج . 11
  )بنقل مناقب(کناب ابن مردویه . 12
  ك)هجرى 810متوفاى (شیخ خریفیش : 42مجلس  348الروض الفائق ص . 13
 ـ  ) الف -24 داالله بـن  محمد بن مظفر البزاز عن عمر بن عبداله بن عمران عن احمد بـن بشـیر عب

  )ارشاد مفید(... موسى عن قیس عن ابى هارون عن ابى سهید الخدرى قال
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  ... عن ابن عباس یرفعه الى سلمان الفارسى قال)ب
حدثنا احمد بن الحسن القطان و على بن احمد بن موسى الدقاق و محمدبن احمد السـنانس  ) ج

، العباس احمد بن یحیى بن زکریاالقطـان  حدثنا ابو: قالوا، و عبداالله بن محمد الصائق رضى االله عنهم
حدثنا الفضل بـن  : قال، حددثنى عللى بن محمد، قال، قال حدثنا ابو محمد بکر بن عبداالله بن حبیب

  )امالى صدوق(. عن الاعمش، حدثنا محمد بن کثیر: قال، حدثنا عبد القدوس الوراق: قال، عباس
: قـال ، حدثنا احمـد بـن یحیـى القطـان    : قال، و حدثنا الحسین بن ابراهیم بن احمد المکتب)دد

حـدثنا محمـد   : قال، حدثنى عبداالله بن یحیى محمد بن باطویه: قال، حدثنا بکربن عبداالله بن حبیب
  . )91ص  37بحارالانوار ج (. عن الاعمش، بن کثیر
 قال م حدثنا احمـد ، و اخبر نا سلیمان بن احمد بن ایوب اللخمى فیما کتب الینا من اصبهان)هه

، حددثنا الولید بن الفضـل العنـزى  : قال، بن القاسم بن مساور الجوهرى سنه ست و ثمانین و مائتین
، و حدثنا محمد بن ابـراهیم بـن اسـحاق انطالقـانى    ، عن الاعمش، حدثنا مندل بن على العنزى: قال
دثنا قـال م ح ـ ، حدثنا على بن عیسى الکـوفى : قال، حدثنى ابو سعید الحسین بن على العدوى: قال

  )امالى شیخ صدوق(. عن الاعمش، جریر بن عبدالحمید
اخبرنا ابو طالب محمد بن احمد بـن عثمـان بـن الفـرج بـن الازهـر       : علامه ابن المغازى قال)و

حثنـا  ، جدثنا ابوبکر محمد بن الحسـن بـن سـلیمان   ، قدم علینا واسطا، الصیرفى البغدادى رحمه االله
قـال حـدثنى المـدائنى    ، حدثنا عمر بن شبه بن عبیده النمیرى، عبداالله بن محمد بن عبداالله العکبرى

  . وجه المنصور الى الاعمش یدعوه: قال
حدثنا عبداالله بن محمدبن عبـداالله العکبـرى حـدثنا عبـداالله بـن      ، وحدثنا محمد بن الحسن: قال

ل الـى  ارس ـ: قـال ، حدثنا الاعمش: قال، حدثنا ابو معاویه، عتاب بن محمد تحدثنا الحسن بن عرفه
  . المنصور

حدثنا عبداالله بن عتـاب  ، حدثنا عبداالله بن محمد بن عبداالله العکبرى، و حدثنا محمد بن الحسن
قـال حـدثنى سـلیمان بـن     ، حدثنا ابراهیم بن الحکم، حدثنا احمد بن على العمى، بن محمد العبدى

  )مناقب ابن مغازى(. بعث الى ابوجعفر المنصور: قال، حدثنى الاعمش، سالم
  کنامع رسول االله : ابیه قال) ع(اخبرنى ابى عن جدى 

فى مناقب اصـحاب کسـاء و ج    55حدیث  50باب . 91ص  37کتاب بحارالانوار ج . 1 -25
  هجرى 1110متوفى (علامه مجلسى . 91باب  17ص  40ج . و. 133و  149و  150ص  43

  . غازلىابن الم: 143ص ، 3مناقب على بن ابیطالب ج . 2
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متوفـاى  (شـیخ صـدوق   : 2حـدیث   67مجلسى  260/  438کتاب امالى شیخ صدوق ص . 3
  )هجرى 380
 333ص  15ج . و. 426ص  18ج . و. 273الــى  267و  116ص ، 5احقــاق الحــق ج  . 4

  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى شهید : 34حدیث 
  )هجرى 413متوفاى (مفید  شیخ: ما جاء فى فضله  23الارشاد ص . 5
  . علامه محلاتى: 89ص  1ریاحین الشریعه ج . 6
  )12قرن (علامه بحرانى : 375ص  11کتاب عوالم ج . 7
  )هجرى 692متوفاى (مرحوم اربلى : 495ص  1کشف الغمه ج . 8
  )هجرى 680متوفاى (علامه ابن حسنویه حنفى : 53در بحر المناقب ص . 9

  )هجرى 1300متوفاى (حائرى مازندرانى : 4مجلس  20ص  1کوکب الدرى ج . 10
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب مازندرانى : 344ص  3المناقب ج . 11
  الروضه فى الفضائل ابن شاذان. 12
احمد بن علـى بغـدادى شـافعى    : حرف ص من آباء الاحمدین 196ص ، 4تاریخ بغداد ج . 13

  )هجرى 463متوفاى (
  )هجرى 654متوفاى (ابن جوزى حنفى : 11باب  318تذکره الخواص ص . 14
  )هجرى 748متوفاى (علامه ذهبى : 14ص  1میزان الاعتدلال ج . 15
  . 112ص  9مجمع الزوائد ج . 16
  )هجرى 756متوفاى (عبدالرحمن بن احمد شافعى : 615ص ، 2الموافق ج . 17
  )هجرى 894متوفاى (الصفورى شافعى  236ص ، 2نزهه المجالس ج . 18
  . 39ص ، 5منتخب کنزالعمال ج . 19
 270متوفـاى  ( -ابـن قنـدوزى حنفـى    : 56بـاب   310ص  1ج / 421ینابیع المـوده ص   20
  )هجرى
  )هجرى 405متوفاى (حاکم نیشابورى شافعى : 129ص  3مستدرك حاکم ج . 21
متوفـاى  (: 7ح  313ص  2ج  9: رفعه قال، ابى عن بعض اصحابه(تفسیر على ابن ابراهیم . 22

  )هجرى 307
 771متوفاى (حسن بن محمد دیلمى : حدیث سلیمان اعمش 2ج  431ارشاد القاوب ص . 23
  )هجرى
  )هجرى 508متوفاى (روضه الواعظین محمد فتال نیشابورى شهید . 24
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از اعتراض زنـان قـریش بگونـه اى     رت زهرا 1شکایت ح ، در برخى از منابع اهل سنت
  . صحت ندارد ودورغ آشکار است، ه بابررسیهاى دقیق تاریخىتحریف شده نقل گردید ک

  : مانند
  )هجرى 256متوفاى (محمد بن اسماعیل بخارى : 85ص  7صحیح بخارى ج . 25
  )هجرى 261متوفى (مسلم بن حجاج : 1903ص  4صحیح مسلم ج . 26
  )هجرى 275متوفاى (ابى داوود : 225ص  2سنن ابو داود ج . 27
  )هجرى 241متوفاى (احمد بن حنبل : 326ص  4حنبل ج  مسند احمد ابن. 28
علامه شیخ محمد بـن داود البـازلى شـافعى    : 295غایه المرام فى رجال البخارى ص . 1 -26

  )هجرى 925متوفاى (
  . 489ص  23ملحقات احقاق الحقق ج . 2
 810متوفـاى  (شیخ حـریفش  : 42مجلسى  348ص ) 484بنقل احقاق ص (الروض الفائق . 3
  )هجرى
علامـه شـیخ عبـداالله حنفـى     : )مخطـوط ( 250ص ) معروف بـه الاخوانیـات  (کتاب الرقائق . 4

  )هجرى 800متوفاى (
 1019متوفـاى  (قاضـى نـوراالله شوشـترى شـهید     : 41حـدیث   481ص  4احقاق الحق ج . 5
  )هجرى
  )هجرى 588متوفاى (طبرسى : 147و  133احتجاج ص . 6
  )هجرى 70متوفاى (لیم بن قیس هلالى س: 643ص  2کتاب سلیم بن قیس ج . 7
  )هجرى 413متوفاى (شیخ مفید : 270ص  1الارشاد ج . 8

قال ابوبکر فحدثنى محمد بن ذکریا عن جعفر بن محمد بن عماره الکندى عـن ابیـه   ) الف -27
  عن حسین بن صالح بن حى عن رجلان من بنى هاشم عن زینب بنت على بن ابیطالب 

کر فحدثنى عثمان بن عمران العجیفى عن نائل بن نجیح بن عمر عن جـابر الجعفـى   قال ابوب)ب
  عن ابى جعفر محمد بن على 

و حدثنى احمد بن محمد بن یزید عن عبداالله بن محمد بن سلیمان عن ابیه عـن  ، قال ابوبکر) ج
  . عبداالله بن الحسن بن الحسن قالوا جمیعا

  )هجرى 655متوفاى )ابن ابى الحدید معتزلى ضافعى: 211ص  16شرح نهج البلاغه ج  -28
  مراجعه فرمائید 57در مسجد مدینه است به حدیث  بخشى از خطبه حضرت زهرا  -29
  330تفسیر الامام العسکرى ص . 1 -30
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  . 245ص  3تفسیر البرهان ج . 2
  . 8حدیث  259ص  23بحارالانوار ج . 3

نقل  17در حدیث ( 32الدین ابن الجزرى فى کتابه اسمى المناقب ص علامه شمس ) الف -31
  )شد مراجعه شود

عن محمد بن على بن زکریا عن عبداالله بـن  ، عن محمد بن الحسین الکوفى، على بن الحسن) ب
. عن عاصـم بـن عمـرو عـن محمـود بـن لبیـد قـال        ، عن هشام بن محمد عن عبدالرحمان، الضحا

  . 36بحارالانوار ج 
  68صص آیه ق -32
  . 46حج آیه  -33
ــارالانوار ج . 1 -34 ــاب : 353ص  36بح ــى  : 224ح  41ب ــه مجلس ــاى (علام  1110متوف
  )هجریى

  9هجرى  400متوفاى (ابن خزاز قمى رازى : 26کفایه الاثر ص . 2
  )هجرى 1300متوفاى (حائرى مازندرانى : 24مجلس  235ص  1کوکب الدرى ج . 3
  )هجرى 12متوفاى قرن (بحرانى اصفهانى  11ب با 444ص  11کتاب عوالم ج . 4
محمـد بـن حسـن حـر عـاملى      : 875حدیث  127ص  3و ج  553ص  2اثبات الهدى ج . 5

  )هجرى 1104متوفاى (
  )هجرى 925متوفاى (محمد بن داود بازلى شافعى : 96غایه المرام ص . 6
  )هجرى 877متوفاى (على بن یونس عاملى : 16حدیث  123ص  2صراط المستقیم ج . 7
 12متوفـاى قـرن   (بحرانى اصفهانى ، طبع جدید 444و ص  228ص  11عوالم المعارف ج . 8
  )هجرى
  هجرى 1019قاضى نوراالله شوشترى شهید متوفاى : 27و  26ص  21احقاق الحق ج . 9

 833متوفـاى  (محمد بن محمد جزرى دمشـقى شـافعى   : 5حدیث  32اسمى المناقب ص . 10
  )هجرى
  )هجرى 581متوفاى (بالاسماء ابوموسى المدینى المسلسل . 11
  . )هجرى 833متوفاى (جزرى شافعى : 49اسنى المطالب ص . 12
اخبـر تنـا   ، قال شمس الدین حدثنا ابوبکر محمدبن عبداالله بن المحب المقدسـى مشـافهه   -35

 ـ    ، الشیخه ام محمد زینب ابنه احمد بن عبد الرحیم المقدسیه ان بـن  عن ابـى المظفـر محمـد بـن فتی
اخبرنا ابن عمه والدى القاضى ابوالقاسـم عبـد   ، اخبرنا ابوموسى محمد بن ابى بکر الحافظ، المسینى
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اخبرنا ابن عمه والدى القاضى ابوالقاسـم عبـد   ، الواخد بن محمد بن عبد الواحدالمدنى بقرائتى علیه
اخبرنـا  ، العلوى باستراباداخبرنا ظفر بن داعى ، الواحد بن محمد بن عبد الواحد المدنى بقرائتى علیه

حدثنا ابوسعید الا دریسى اجازه فیما اخرجه فى تاریخ : و الدى و ابو احمد ابن مطرف المطرفى قالا
حدثنى محمد به محمد بن الحسن ابوالعباس الرشیدى من ولد هرون الرشـید بسـمرقند و   ، استرآباد

حدثنا على بن محمدبن جعفر الاهوازى  ،حدثنا ابوالحسن محمد بن جعفر الحلوانى، ماکتبناه الا عنه
حدثتنا فاطمه و زینب و ام کلثوم بنات موسى بن جعفـر  ، حدثنا بکربن احمد القصرى، مولى الرشید
حدثتنى فاطمه و سکنیه ابتنا الحسین بن على عن ام . قلن حدثتنا فاطمه بنت على بن الحسین 

: رسول االله صلى االله علیه و سـلم و رضـى عنهـا قالـت    کلثوم بنت فاطمه بنت النبى عن فاطمه بنت 
  ).27و  26ص  21ملحقات احقاق الحق ج (و )197ص  1الغدیر ج (

 1019متوفـاى  (قاضـى نـوراالله شوشـترى شـهید     : 27و  26ص  21احقاق الحـق ج  . 1 -36
  )هجرى
  علامه امینى: 197ص  1الغدیر ج . 2
متوفـاى  (مس الدین ابوالخیر الجزرى شـافعى  ش: اسمى المطالب فى مناقب على بن ابیطالب. 3
  )هجرى 833
  )هجرى 902متوفاى (شمس الدین السخاوى شافعى . 256ص  9الضوء الامع ج . 4
  )هجرى 1250متوفاى (شوکانى صنعانى : 297ص  2البدر الطالع ج . 5
  . 16و مدارك حدیث . 6

متوفـاى  (امـامى  محمـد بـن جریـر رسـتم طبـرى      : حدیث فـدك  38دلائل الامامه ص  -37
  )هجرى310

 310متوفـاى  (محمد بن جریر رسم طبرى امامى : حدیث فدك 38دلائل الامامه ص . 1 -38
  )هجرى
  )هجرى381متوفاى (شیخ صدوق : 288باب الثلاثه حدیث  173ص ، 1خصال ج . 2
  605ص  11کتاب عوالم ج . 3
  )هجرى 12متوفاى قرن (علامه مجلسى : 2حدیث  124ص  30بحارالانوار ج . 4
  50ص  2ریاحین الشریعه ج . 5
  )هجرى 588متوفاى (احمد بن على طبرسى : 146/109ص ، 1احتجاج طبرسى ج . 6
  )هجرى 380متوفاى (شیخ صدوق : 1حدیث  354معانى الاخبار ص . 7
  . )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : شیخ طوسى. 384امالى ص . 8
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  )هجرى 393متوفاى (ز جوهرى احمد بن عبدالعزی: 117السقیفه و فدك ص . 9
  )هجرى 692متوفاى (علامه اربلى : 492ص  1کشف الغمه ج . 10
  )هجرى 937متوفاى (محقق کرکى : 124نفحات اللاهوت ص . 11
  )هجرى 280متوفاى (ابن ابى طاهر مروزى : 19بلاغات النساء ص . 12
  )هجرى 656متوفاى (ابن ابى الحدید شافعى : 233ص  16شرح ابن الحدید ج . 13
  حائرى مازندرانى: خطبه فدك 227ص  1کوکب الدرى ج . 14
  علامه امین عاملى: 320ص  1اعیان الشیعه ج . 15
و فى السقیفه و فدك باسناده عن فاطمه  دلائل الامامه باسناده عن على بن الحسین  -39

  . الاحتجاج عن سوید بن غفله -و  -عنه  بنت الحسین 
  )هجرى 310متوفاى (محمد بن جریر رستم طبرى امامى : 38دلائل الامامه ص . 1 -40
 381متوفاى (محمد بن على بن الحسین بن بابویه قمى : 228حدیث  173ص  1خصال ج . 2
  )هجرى
  )هجرى 12متوفاى قرن (بحرانى اصفهانى : 605ص  11کتاب عوالم ج . 3
علامه مجلسى : 9حدیث  161و  158/ 43ج  -و  -طبع قدیم  203ص  8بحار الانوار ج . 4

  )هجرى 1110متوفاى (
  . علامه محلاتى: 50ص  2ریاحین الشریعه ج . 5
  )هجرى 588متوفان (احمد بن على طبرسى : 109/ 146ص  1احتجاج طبرسى ج . 6
  )هجرى 380متوفاى (شیخ صدوق : 1حدیث  354معانى الاخبار ص . 7
  )هجرى 460توفاى م(: شیخ طوسى. 384امالى ص . 8
  )هجرى 310متوفاى (طبرى امامى : 39دلاوئل الامامه ص . 9

  )هجرى 393متوفاى (احمد بن عبدالعزیز جوهرى : 117السقیفه و فدك ص . 10
  )هجرى 689متوفاى (علامه اربلى : 492ص  1کشف الفمه ج . 11
  )هجرى 937متوفاى (محقق کرکى : 124نفحات اللاهوت ص . 12
  )هجرى 280متوفاى (ابن ابى طاهر مروزى : 19النساء ص بلاغات . 13
  )هجرى هجرى 656متوفاى (ابن ابى الحدید شافعى : 233ص  16شرح ابى الحدید ج . 14
  علامه محلاتى: 93ص  1ریاحین الشریعه ج  -41
  مشترك است مراجعه شود 57با حدیث  21مدارك حدیث  -42
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى . 11حدیث  143ص  43بحراالانوار ج . 1 -43
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  حائرى مازندرانى: 5مجلس  143ص  1کوکب الدرى ج . 2
  )هجرى 12متوفاى قرن (بحرانى اصفهانى : 2باب  387ص  11کتاب عوالم ج . 3
  )هجرى 692متوفاى (علامه اربلى : 473ص  1کشف الغمه ج . 4
الله صلىمصباح الانوار عن جعفر عن جعفر بن محمد . 5   )بنقل از بحار(... قال وآله عليه ا

  205ص  2و مناقب ابن شهر آشوب ج  156ص  43بحار الانوار ج  -44
شیخ صدوق عن جعفر بن محمد المکى عن عبداالله بن اسحق مدائنى عن محمد بـن زیـاد    -45

  ... عن المغیره عن سفیان عن هشام بن عروه عن ابیه عروه ابن زبیر عن ابو درداء قال
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب مازندرانى : 124ص  2 مناقب ج. 1 -46
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 5حدیث  196ص  84بحارالانوار ج . 2
  )هجرى 911متوفاى (جلال الدین سیوطى شافعى : 36ص  4لئالى الاخبار ج . 3
 380متوفـاى  (شـیخ صـدوق   : صـدوق . مجـالس  -و  -شیخ صدوق : 79کتاب امالى ص . 4
  )ىهجر

  . )هجرى 380متوفاى (شیخ صدوق : 116ثواب الاعمال ص . 5
  : 335ص  2ناسخ التواریخ ج . 1 -47
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى  40حدیث  38ص  43بحارالانوار ج . 2
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب : 94ص  2ج /  330ص  3مناقب شهر آشوب ج . 3
  )هجرى 382متوفاى (ابوطالب مکى : )بنقل مناقب(قوت القلوب عن جابر بن عبداالله . 4
  )هجرى 13متوفاى قرن (حائرى مازندرانى : 143ص  1کوکب الدرى ج . 5
  )هجرى 12متوفاى قرن (بحرانى اصفهانى : 12باب  128ص  11عوالم ج . 6

  معجم الطبرانى باسناده الى فاطمه الزهراء  -الف  -48
  الطبرى روى من طریق احمد بن حنبل عن فاطمه  -ب 
فى مسند احمد کتب الینا ابو جعفر الحضرى فال حدثنا جندب بن والق قال حدثنا محمـد   -ج 

و ایضـا عـن    عن ابیه عن على بن الحسـین   بن عمر عن عباد الکلبى عن جعفر الصادق 
  حسین عن امه فاطمه فاطمه بنت الحسین هما عن ال

عن محمد بن على بـن الحسـین بـن    ، ابوالحسین محمد بن هارون بن موسى. دلائل الامامه -د
عن محمد بن عبداالله الحضرمى ) المعروف بابن مقبره(بابویه عن على بن محمد بن الحسین القزوینى 
جعفر بن محمد عـن ابیـه عـن     عن، عن عباد الکلینى، عن جندل بو والق عن محمد بن عمر الملدى

  ... قالت عن فاطمه ، على بن الحسین عن فاطمه الصغرى عنن الحسین بن على
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عن الحسین بن محمد بن محمد بن هـارون  ، عم احمد بن محمدالعطریفى: بشاره المصطفى -هه 
ل بـن والـق   عن جنـد ، عن حبیب بن امغیره، عن عبدان، عن عبدان، عن محمد بن حمدان بن مهران

عـن فاطمـه    عن جعفر بن محمد عن ابیه عن علـى بـن الحسـین    ، عن محمد بن عمر المازنى
  عن امه فاطمه  الصغرى عن الحسین بن على 

  علامه قندوزى 376ص  1ینابیع الموده ج  -49
 568متوفاى (حنفى موفق بن احمد خوارزمى : 6فصل  62حدیث  79مناقب خوارزمى ص . 2
  )هجرى
  )هجرى 694متوفاى (محب الدین طبرى شافعى : 92ذخائر العقبى ص . 3
  )هجرى 694متوفاى (محب الدین طبرى : 214ص  2ریاض النضره ج . 4
  )هجرى 656متوفاى (ابن ابى الحدید شافعى : )ط مصر( 449ص  2شرح ابن ابى الحدید ج . 5
  )هجرى 568متوفاى (خوارزمى حنفى  موفق بن احمد: 46مقتل الحسین ص . 6
  )هجرى 807متوفاى (علامه هیثمى : 132ص  9مجمع الزوائد ج . 7
  )هجرى 855متوفاى (على بن محمد ابن صباغ مالکى : 125فصول المهمه ص . 8
 381متـوفى  (محمـد بـن علـى بابویـه قمـى      : 8حدیث  34مجلس  153امالى صدوق ص . 9
  )هجرى
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 52حدیث  274ص  39بحارالانوار ج . 10
  . 47ص  5حسام الدین هندى در حاشیه مسند احمد ج : منتخب کنزالعمال. 11
  )هجرى 481متوفاى (جماالدین هروى حنبلى : 65الاربعین حدیثا ص . 12
  علامه البدخشى: 60مفتاح النجا ص . 13
  علامه الامرتسرى 507و  522ارجح المطالب ص . 14
  )هجرى 310متوفاى (ابوجعفر محمد بن جریر طبرى امامى : 7دلائل الامامه ص . 15
  )هجرى 553متوفاى (محمد بن محمد بن على طبرى : 23حدیث  70اسنى المطالب ص . 16
  علامه محدث نورى: 540ص  1مستدرك الوسائل ج . 17
  . )هجرى 553متوفاى (محمد بن على طبرى : 180بشاره المصطفى ص . 18
  »... قال عن جعفربن محمد بن محمد عن آبائه « -الف  -50
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 49حدیث  218ص  3بحارالانوار ج . 1
  )هجرى 1110متوفاى (بحرانى اصفهانى : 607و  494ص  11کتاب العوالم ج . 2
  . )هجرى 553متوفاى (هاشم بن محمد : )بنقل عوالم( 262مصباح الانوار ص . 3
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محمدبن عبدالباس عن احمدبن عبدالرحمن عن محمدبن سلیمان بن بزیع عن جمیـع بـن    -51
  : المبارك عن اسحاق بن محمد عن ابیه عن جعفربن محمد عن آبائه 

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 230ص  24بحارالانوار ج . 1 -52
  )هجرى 449متوفاى (ى علامه کراجکى شافع: 335کنرالفوائد ص . 2

حـدثنا عبیـدبن   ، حدثنا جاریه بـن مغلـس  ، حدثنا احمدبن یحیى الاودى: الذریه الطاهره -53
الوسیم عن الحسین بن الحسن عن امه فاطمه بن الحسین بن الحسن عن امه فاطمه بنت الحسین عن 

  سنن ابن ماجه: قالت ابیها عن فاطمه بنت رسول االله 
 275متوفاى (حافظ محمد بن یزید قزوینى : 22باب  2ج  1096کتاب ابن ماجه ص . 1 -54
  )هجرى
  )هجرى 975متوفاى (متف هندى حنفى : 40759حدیث  242ص  15کنزالعمال ج . 2
  )هجرى 310متوفاى (محمد بن احمد زازى دولابى : 172حدیث  138الذریه الطاهره ص . 3
 911متوفـاى  (جـلال الـدین سـیوطى شـافعى     : 239حـدیث   100ص  مسند فاطمه . 4
  )هجرى
  )هجرى 12متوفاى قران (بحرانى اصفهانى : 628ص  11کتاب عوالم العلوم ج . 5
  )هجرى 911متوفاى (جلال الدین سیوطى شافعى : 43ث  136تغثور الباسمه ص . 6

  629ص  11مخطوط و کتاب عوالم ج  124ص  3نفائس الباب ج  -55
  )هجرى 975متوفاى (متفقى هندى حنفى : 35305حدیث  339ص  12کنزالعمال ج  -56
  )83ص  43بحارالانوار ج (... قال عن زاره ابى جعفر  -الف  -57
حسن بن محمد بن سعید الهاشمى عن جعفربن محمدالعلوى عن محمدبن على بن خلف عن )ب

  )امالى صدوق(... مدبن قیس قالحسن بن صالح ابن ابى الاسود عن ابى معشر عن مح
  )هجرى 911متوفاى (جلال الدین سیوطى شافعى : 83ص  1لئالى الاخبار ج . 1 -58
 381متوفـاى  (محمد بـن علـى بابویـه قمـى     : 141ص  7حدیث  41امالى صدوق مجلس . 2
  )هجرى
  )هجرى 12متوفاى قرن (بحرانى اصفهانى : 1حدیث  130و ص  586ص  11هوالم ج . 3
 1110متوفـاى  (علامه مجلسى : 22باب  86ص  70و ج  83و  20ص  43رالانوار ج بحا. 4
  )هجرى
  علامه نبهانى کازرونى: 436شرف النبى ص . 5
  )هجرى 241متوفاى (ابن حجر شافعى هیثمى : 109الصواعق المحرقه ص . 6
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  )هجرى 241متوفاى (احمد بن حنبل : 275ص  5مسند احمد ج . 7
  ابوبکر بن شهاب العلوى شافعى :225رشفه الصادى ص . 8
  )هجرى 328متوفاى (مرحوم کلینى : )83ص  43به نقل بحار ج (اصول کافى . 9

طبرسـى  : 632/1حـدیث   212ص  1ج  مکارم الاخلاق عن زاره عـن ابـى جعفـر    . 10
  )هجرى 6متوفاى قرن (

  )هجرى588متوفاى (محمد بن على شهر آشوب : 343ص ، 3مناقب ابن شهر آشوب ج . 11
  : )بنقل شهر آشوب(مناقب فاطمه . 12
الطالقانى عن محمدبن حمدان الصیدلانى عن محمدبن مسلم الواسطى عـن محمـدبن   ) الف -59

  )امالى صدوق(: هارون عن خالد الحذاء عن ابى قلابه عن عبداالله زید الجرمى عن ابن عباس قال
دریس بن سنان عن ابیه عن وهب بـن مبنـه عـن    محمد بن احمدبن البراء عن عبدالنعم بن ا) ب

  )135المعجم الکبیر ص (جابربن عبداالله و عبداالله بن عباس قالا 
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 508ث  22بحارالانوار ج . 1 -60
 588متوفـاى  (على بابویو قمـى  : محمد: 72مجلس  6حدیث  376/505امالى صدوق ص . 2
  )هجرى
  )هجرى 1019متوفاى (محمد بن على شهر آشوب : 235ص  1آشوب ج  مناقب ابن شهر. 3
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى شهید : )پاورقى( 403ص  9احقاق الحق ج . 4
  )هجرى 1019متوفاى (علامه فیض کاشانى : 276ص  8محجه البیضاء ج . 5
  )هجرى 360متوفاى (و علامه طبرانى  135المعجم الکبیر ص . 6
  علامه دشتکى 602روضه الاحباب ص  .7
  )هجرى 508متوفاى (محمد بن فتال نیشابورى : 73ص  1روضه الواعظین ج . 8

  نور 63 -61
  32ص  43و بحار ج  320ص  2مناقب ابن شهر آشوب ج  -62
  )از مناقب ابن شهر آشوب(: قال قاضى ابومحمد الکرخى فى کتابه عن الصادق )الف -63
  : قال عن تفسیر فرات بن ابراهیم عن امیرالمومنین ) ب
قال العلامه ابن المغازلى اخبرنا ابومنصور زیدبن طاهربن سیارالبصرى قدم علینا واسـطا عـن   )ج

حسین بن محمد بن یعقوب الشباطى الحافظ عن ابوبکر محمدبن عدى عن محمـدبن عـدى الابلـى    
االله بن محمدبن ابى مریم القبائى عن قاسم بن محمـد عـن ابیـه    عن احمدبن محمد بن سعید عن عبد
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عن جعفربن محمد عن ابیه محمدبن على عن ابیه على بن الحسین عن ابیه حسین بن على عن امـه  
  : قالت)سلام االله علیهم اجمعین(فاطمه 
  )هجرى 588متوفاى (محمد بن على شهر آشوب  320ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج  -64
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 33و  32ص  43لانوار ج بحارا. 2
  )هجرى 13متوفاى قرن (حائرى مازندرانى : 150ص  1کوکب الدرى ج . 3
  )هجرى 483متوفاى (ابن مغازى شافعى : 365مناقب ابن مغازى ص . 4
  )هجرى 1107متوفاى (هاشم بحرانى : 9حدیث  190ص  1حلیه الابرار ج . 5

عن هارون بن موسـى عـن احمـدبن محمـد بـن عمـار       ) جامع نهج البلاغه( السید الرضى -65
  . العجلى الکوفى عن عیسى الضریر عن الکاظم 

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 31حدیث  484ص  22بحارالانوار ج . 1 -66
  على بن موسى بن طاووس: 27الى  25الطراف ص . 2
  )هجرى 12متوفاى قرن (بحرانى اصفهانى : 595و  399ص  11کتاب عوالم ج . 3
  )هجرى 401متوفاى (السید الرضى : 41خصائص الائمه ص . 4
  . 121مقصد الراغب ص . 5

  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى شهید : 435ص  10احقاق الحق ج  -67
  علامه حضرمى شافعى: 103موده القربى ص . 2
  )هجرى 568متوفاى (موفق بن احمد مالکى خوارزمى : 5فصل  80ص  1مقتل الحسین ج . 3

مناقـب ابـن   (: ابوعبداالله بن ماجه فى السنن و ابویعلى الموصلى فى المسند قال انس) الف -68
  )شهر آشوب

  : روى عن ثابت بن انس)ب
  صحیح بخارى: اخبرنا حمادبن زید عن ثابت عن انس قال، اخبر نا سلیمان حرب)ج
  عن انس بن مالک ان فاطمه ، عن ثابت، نا ابوالنعمان عنا حماد بن زیدابوحافظ الدارمى اخبر)د

  )هجرى 748متوفاى (علامه ذهبى : 187کتاب المنتقى ص  -69
  )هجرى 12متوفاى قرن (بحرانى اصفهانى : 457ص  11کتاب عوالم ج . 2
متوفـاى  (قاضى نوراالله شوشـترى شـهید   : 155ص  19و ج  427ص  10اححقاق الحق ج . 3

  )هجرى 1019
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 29حدیث  522ص  22بحارالانوار ج . 4
  )هجرى 230متوفاى (ابن سعد : 311ص  2الطبقات الکبرى ج . 5
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  )هجرى 204متوفاى (سلیمان بن داوود الجارود : 197ص  2مسند ابى داود ج . 6
 303متوفاى (ائى شافعى احمد بن شعیب نس: کتاب الجنائز 4جزء  13ص  2سنن نسائى ج . 7
  )هجرى
 405متوفـاى  (حاکم نیشـابورى شـافعى   : 381ص  1ج . و. 163ص  3مستدرك حاکم ج . 8
  )هجرى
متـوافى  (احمد بن على بغدادى شـافعى  : 3292شماره  262ص  6تاریخ خطیب بغدادى ج . 9
  )هجرى 463

  )هجرى 241متوفاى (سلیمان بن داوود الجارود : 197ص  3مسند احمدبن حنبل ج . 10
 273متوفـاى  (محمد بن یزید قزوینى ابـن ماجـه   : )سنن( 522ص  1صحیح ابن ماجه ج . 11
  )هجرى
  )هجرى 1057متوفاى (صدیقى شافعى : 16ص  4الفتوحات ج . 12
  )هجرى 213متوفاى (ابن هام : 364ص  3السیره النبویه ج . 13
  اب حنبلىعلامه عبداالله ابن عبدالوه: 464مختصر سیره الرسول ص . 14
 458متوفـاى  (احمد بن حسین بیهقـى شـافعى   : 71ص  4و ج  409ص  3سنن بیهقى ج . 15
  )هجرى
 256متوفـاى  (محمد بن اسماعیل بخارى : 15ص  5ج ) کتاب بدءالخلق(صحیح البخارى . 16
  )هجرى
  )هجرى 303متوفاى (احمد بن شعیب نسائى شافعى : 261ص  1صحیح نسائى ج . 17
  )هجرى 975متوفاى (متقى هندى حنفى : 261ص  7کنزالعمال ج . 18
  )هجرى 360متوفاى (طبرانى : 112ص  2المعجم الصغیر ج . 19
  )هجرى 255متوفاى (علامه دارمى : 40ص  1سنن دارمى ج . 20
  )هجرى 588متوفاى (محمدبن على شهر آشوب : 152ص  1مناقب ابن شهر آشوب ج . 21
  )هجرى 211متوفاى (عبدالرزاق بن همام صنعانى . 6673حدیث  553ص  3المصنف ج . 22
  )هجرى 528متوفاى (موفق بن احمد خوارزمى : 84جزء اول ص  مقتل الحسین . 23
  )هجرى 328متوفاى (احمد بن محمد عبد ربه الاندلسى مالکى : 171ص  2عقد الفرید ج . 24
  یکى است مراجعه فرمائید 38روایت و مدارك حدیث  -70
  )سنن دارمى... حدثنا سلیمان بن حرب حدثنا حماد عن ثابت عن انس قال) الف -71
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حدثنا حمادبن زید عـن ثابـت عـن انـس ابـن مالـک عـن فاطمـه         ، قال اخبرنا ابوالنعمان) ب
  )صحیح بخارى( 
 حدثنا سـلیمان بـن داود حـدثنا   ، ابنا اءسماعیل بن القاضى، حدثنا ابوبکر بن اءسحاق الفقیه)ج

، حـدثنا بشـربن موسـى   ، ابواسامه حدثنى حمادبن زید و ابنا على بن و ابنا على بن احمد السجزى
  )تاریخ بغداد(. عن انس قال، عن ثابت، حدینا حمادبن زید، حدثنا ابواسامه، حدثنا سعیدبن منصور

، حدثنا ابوحمه محمدابن یوسـف الزبیـدى  ، حدثنا موسى بن عیسى الزبیدى بمیدنه زبیدبالمین)د
سنن (: عن انس مالک قال، عن ثابت، ذکر ابن جریح عن معمر: حدثنا ابن قره موسى بن طارق قال

  )بیهقى
محمــد بــن اســماعیل : 152ص  249ص  16و جــزء  15ص  5صــحیح بخــارى ج . 1 -72
  )هجرى 256متوفاى (بخارى 

  )هجرى 255متوفاى (علامه دارمى : 40ص  1سنن دارمى ج . 2
  )هجرى 1014متوفاى (علامه هروى حنفى : 263 ص 2جمع الوسائل ج . 3
  )هجرى 13متوفاى قرن (احمد زینى شافعى : 364ص  3السیره النبویه ج . 4
  علامه ساعاتى حنفى: 488ص  2بدایع المنن ج . 5
 405متوفـاى  (حـاکم نیشـابورى شـافعى    : 163ص  3و ج  381ص  1مستدرك حاکم ج . 6

  9هجرى 
  الحنبلى... علامه محمد بن: 66تسیله اهل المصائب ص . 7
  علامه روادنى مالکى: 127ص  1جمع الفوائد ج . 8
  )هجرى 748متوفاى (علامه ذهبى شافعى : 381ص ، 1تلخیص المستدرك ج . 9

  قاضى مجدالدین حنبلى: 194الانس الجلیل ص . 10
  )هجرى 328متوفاى (احمد بن محمد عبدربه اندلسى مالکى : 171ص  2عقد الفرید ج . 11
  )هجرى 275متوفاى (محمد بن یزید قزوینى ابن ماجه : 522ص  1سنن ابن ماجه ج . 12
  )هجرى 214متوفاى (احمد بن حنبل : 204ص ، 3مسند احمد ج . 13
  )هجرى 654متوفاى (سبط بن جوزى : 11باب  285تذکره الخواص ص . 14
  )ىهجر 944متوفاى (علامه شیبانى شافعى : 292ص ، 2تیسیر الوصول ج . 15
 458متوفـاى  (احمد بن حسین بیهقـى شـافعى   : 409ص  3و ج  71ص  4سنن بیهقى ج . 16
  )هجرى
  )هجرى 463متوفاى (خطیب بغدادى شافعى : 262ص  6تاریخ بغداد ج . 17
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  )هجرى 748متوفاى (علامه دهبى شافعى : 178المنتقى ص . 18
متوفـاى  (شوشـترى شـهید   قاضى نـوراالله  : 427ص  10ج : 155ص  19احقاق الحق ج . 19
  )هجرى 1019
  )هجرى 606متوفاى (ابن اثیر : 524ص  5اسدالغایه ج . 20
  )هجرى 204متوفاى (سلیمان بن داود الجاورد : 197ص  2مند ابى داوود ج . 21
  ) هجرى 303متوفاى (احمد بن شعیب نسائى شافعى : 13ص  4سنن نسائى ج . 22
  249ص  1ریاحین الشریعه ج  -73

  )وجود دارد 37عباراتى مشابه حدیث ( 430الى  427ص  10الحق ج احقاق 
  )هجرى 12متوفاى قون (بحرانى اصفهانى : 487ص  11کتاب عوالم ج . 3
  حائرى مازندرانى: 241کوکب الدرى جزء اول ص . 4
  . شیخ عباس قمى: 14فصل  110ص  9ترجمه (بیت الاحزان . 5
  )هجرى 1019متوفاى (فیض کاشانى  :20فصل  2ج  686علم الیقین کاشانى ص . 6

علامـه مجلسـى   : 7بـاب  ) روى ورقـه بـن عبـداالله الازدى   ( 176ص  43بحارالانوار ج  -74
  )هجرى 1110متوفاى (

  )هجرى 13متوفاى قرن (حائرى مازندرانى ؛ 238کوکب الدرى ص . 2
  )هجرى 748متوفاى (علامه ذهبى شافعى : 178المنتقى ص . 3
  : 12باب  486ص  11عوالم ج . 4

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى  7باب  176ص  43بحارالانوار ج  -75
  )هجرى 13متوفاى قرن (حائرى مازندرانى : 26مجلس  241کوکب الدرى جزء اول ص . 2
  )هجرى 12متوفاى قرن (بحرانى اصفهانى : 2باب  487ص  11کتاب و عوالم ج . 3
  . مراجعه شود 41و مدارك و اسناد حدیث . 4

عن ابى بکر الجعابى و ابى نعیم الفضل بـن دکـین و اشـعبى    ( 43/181بحارالانوار ج )الف -76
  )عن مسروق

  . روى ابونعیم فى حلیه الاولیاء بسنده عن ابى جعفر الباقر )ب
  علامه امین عاملى) رهلى( 1ج  - 319اعیان الشیعه ص . 1 -77
متوفـاى  (محمد بن علـى شـهر آشـوب     362ص  3ج ) بنقل اعیان(مناقب ابن شهر آشوب . 2

  )هجرى 588علامه اینم عاملى 
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 1019متوفـاى  (قاضـى نـوراالله شوشـترى شـهید     : )پـاورقى ( 173ص  19احقاق الحق ج . 3
  )هجرى
  مراجعه شود 41و مدارك اسناد حدیث . 4
  )هجرى 508متوفاى (محمد بن فتال نیشابورى : 181روضه الواعضین ص . 5
  ابوعلم: 166ص اهل البیت . 6
  )هجرى 402متوفاى (ابوالفرج اصفهانى زیدى : حلیه الاولیاء. 7

  )هجرى 402متوفاى (فیض کاشانى : 6613حدیث  571ص  7ج  7الوافى ج . 1 -78
  هجرى 1110علامه مجلسى متوفاى : 7حدیث  157ص  43بحارالانوار ج . 2
  )هجرى 12اى قرن متوف(بحرانى اصفهانى : 2حدیث  450ص  11کتاب عوالم ج . 3
  )هجرى 380متوفاى (شیخ صدوق : 907حدیث  297ص  1من لا یحضره الفقیه ج . 4
  )هجرى 1019قاضى نوراالله شوشترى شهید متوفاى : 153ص  19اءحقاق الحق ج . 5
  علامه محسن امین: 319اعیان الشیعه ص . 6
  علامه محلاتى: 245ص  1ریاحین الشریعه ج . 7
  توفیق ابوعلم 166ص  اهل البیت . 8

متوفـاى  (علامـه مجلسـى   : 309ص  43و ج ، 36حـدیث   190ص  45بحار الانوار ج  -79
  )هجرى 1110
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى شهید : 654ص  10احقاق الحق ج . 2
  علامه حضرمى: )عن ابن عباس( 127موده القربى ص . 3
  )هجرى 12متوفاى قرن (بحرانى اصفهانى  :177ص  11کتاب عوالم ج . 4
  ) هجرى 993متوفاى (خوارزمى : )و روى فى المراسیل( 123ص  1مقتل الحسین ج . 5

  44و  43الحجر آیه  -80
نقل از الدروع من کتاب  9حدیث  88ص  43و ج  62حدیث  303ص  8بحارالانوار ج  -81

  ىلا بى جعفر احمد القم زهد النبى 
  . علامه محلاتى: 148ص  1ریاحین الشریعهه ج . 2

احمد بن حنبل عن عبداالله عن ابیه عن ابواحمد عن خالدابن طهمان عن نـافع بـن    -)الف -82
  )مسند احمد(: ابى نافع عن معقل بن یسار قال

  : روى عبیداالله موسى والفضل بن دکین و الحسن بن عطیه قالوا حدثنا خالدبن طهمان)ب
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بن عساکر عن ابوالقاسم بن الحصین عن ابوعلى بن المذهب عن احمد بن حعفـر عـن   حافظ )ج
: عبداالله بن احمد بن ابیه عن ابواحمد عن خالدبن طهمان عن نافع عـن ابـى معقـل بـن یسـار قـال      

  )22احقاق ج (
قاضــى : 152ص  22ج  -و  - 493ص  20ج  -و  - 150ص  4احقــاق الحــق ج . 1 -83

  )هجرى 1019ى متوفا(نواالله شوشترى 
  )هجرى 241متوفاى (احمد بن حنبل : 26ص  5مسند احمد بن حنبل ج . 2
  )هجرى 1110متوفاى (علامه اربلى : 1ج  43کشف الغمه ص . 3
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 56باب  19ص  38بحارالانوار ج . 4
  ابوعمان للثیى جاحظ: )ط مصر( 289العثانیه ص . 5
  )هجرى 463متوفاى (خطیب بغدادى : 834ص  2ى الرسم ج تلخیص متشابه ف. 6
  )هجرى 694متوفاى (محب الدین طبرى : 78ذخائر العقبى ص . 7
  )هجرى 694متوفى (محب الدین طبرى : 192ص  2الریاض النضره ج . 8
  شید شرف الدین عاملى: 305ص  1المراجهات ج . 9

  : 180ص  1فضائل الخمسه ج . 10
  )هجرى 401متوفاى (علامه هروى حنفى : 335ص  11ج مرقاه المفاتیح . 11
  )هجرى 711متوفاى (مختصر تاریخ دمشق ابن منظور . 12
على بن احمد الاهوازى عن احمدبن عبیدالصفارت عن عبداالله بـن ایـوب عـن ابوالولیـد      -84

احقـاق ج  (: الطیالسى عن ابوهاشم صاحب الزعفرانى عن محمدبن عبداالله عن انس بن مالـک قـال  
10(  

  )هجرى 230متوفاى (ابن سعد : 400ص  1طبقات الکبرى ج . 1 -85
  )هجرى 807متوفاى (حافظ هیثمى : 312ص  10مجمع الزوائد ج . 2
  )هجرى 360متوفاى (علامه طبرانى ) مخلوط( 41المعجم الکبیر ص . 3
  )هجرى 360متوفاى (محب الدین طبرانى : 47ذخائر العقبى ص . 4
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 10حدیث  245ص  20بحارالانوار ج . 5
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 285ص  10احقاق الحق ج . 6
  )هجرى 465متوفاى (علامه عبدالکریم بن هوازن الشافعى : 72رساله القشیریه ص . 7
  )هجرى 379متوفاى (زبیدى حنفى : 391ص  7اتحاف الساده المتقین ج . 8
  )هجرى 369متوفاى (حافظ ابومحمد بن حیان اصفهانى : 298ص  ق النبى اخلا. 9
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  )1294متوفاى (قندوزى حنفى : 56باب  235ینابیع الموده ص . 10
  علامه حضرمى: )مخلوط( 90وسلیه المال ص . 11
 2ج  عـن علـى   ، آبائه عن باسانیده الثلاثه عن الرضا  عیوان اخبار الرضا . 12

  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 40ص 
  ) هجرى 1107(علامه بحرانى : 14حدیث  242ص  1حلیۀ الابرار ج . 13
  مشترك است مراجعه کنید 57مدارك و اسناد آن با حدیث  -86
  : قال راوندى باسناده عن موسى بن جعفر عن آبائه  -الف  -87
عن ابیه عن جده ، حدثنى موسى قال حدثنى ابى، اخبرنا محمد، اخبرنا عبداالله: الجعفریات -ب 

  . جعفربن محمد عن ابیه 
  )هجرى 483متوفاى (ابن مغازى شافعى : 428حدیث  380مناقب ص  -88
  )هجرى 1320متوفاى (میرزا حسن نورى طبرى : 289ص  14مستدرك الوسائل ج . 2
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 38ص  101ج . و. 91ص  43ار ج بحارالانو. 3
  )هجرى 12متوفاى قرن (علامه بحرانى : 629و  223ص  11کتاب عوالم ج . 4
  )هجرى 1300متوفاى (حائرى مازندرانى : 149ص  1ریاحین الشریعه ج . 5
  )هجرى 1300متوفاى (حائرى مازندرانى : 149ص  1کوکب الدرى ج . 6
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 258ص  10اق الحق ج احق. 7
سید فضـل االله راونـدى   : باستناده عن موسى بن جعفر عن آبائه : 14نوادر راوندى ص . 8

  )هجرى 549متوفاى (
  محمد بن محمد اشعث: 95الجعفریات ص . 9

  : )مخلوط( 210المناقب ص . 10
  )هجرى 483متوفاى (عبداالله الشافعى 

عده من اصحانبا عن احمد بن ابى عبداالله عن اسماعیل بن مهران عن عبیدبن معاویه عـن   -89
عـن جـابربن    معاویه بن شریح عن سیف بن عمیره عن عمرو بن شمر عن جابر بن ابى جعفر 

  )الکافى(: عبداالله الانصارى قال
  )هجرى 1320متوفاى (محدث نورى : 282ص  14مستدرك الوسائل ج . 1 -90
  )هجرى 548متوفاى (على طبرسى : 195مشکاه الانوار ص . 2
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 3باب  62ص  43و ج  379ص  2بحارالانوار ج . 3
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متوفاى (شیخ حر عاملى : 120باب  3ح  216ص  20ج . و. 158ص  14وسائل الشیعه ج . 4
  )هجرى 1104
 328مرحـوم کلینـى رازى متوفـاى    : )باب الدخول على النسـاء ( 528ص  5فروع کافى ج . 5
  )هجرى
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شافعى : 83ص  1لئالى الاخبار ج . 6
  )هجرى 1112متوفاى (علامه عروسى حویزى : 87حدیث  587ص  3نورالثنقلین ج . 7
  )هجرى 1300متوفاى (علامه حائرى مازندرانى : 170ص  1کوکب الدرى ج . 8
 1091متوفـاى  (علامـه فـیض کاشـانى     324ص  7ج  -و - 103ص  6محجه البیضاء ج . 9
  ) هجرى
  67ص  2کشف الغمه ج ... على بن عیسى عن ابن عباس قال -الف  -91
سلمه بن الخطاب عن احمد بن یحیى بن زکریا عـن ابیـه عـن حمیـدبن المثنـى عـن اى        -ب 

  )876ص  2الشیعه ج وسائل (... ابى عبداالله قال) ع(عبدالرحمن الحذا 
ابن عبدالبر الاندلسى عن قتیبه بن سعد بن محمد بن موسى عن عون بن محمدبن على بـن   -ج 

.... ابیطالب عن امه ام جعفر بنت محمد بن کهفـر و عـن عمـاره بـن المهـاجر عـن ام جهفـر قالـت        
  ).752  ص  2الاستیعاب ج (

عن ابومحمدالحسن بن محمدبن یحیى ، خوارزمى عن احمدبن الحسین عن ابوعبداالله الحافظ -د
العلوى عن جده یحیى بن الحسن عن بکربن عبدالوهاب عن محمدبن عمـر الواقـدى عـن عمـربن     

  ص  10احقاق الحـق ج  (... محمد بن عمربن على عن ابیه عن على بن الحسین عن ابن عباس قال
474(  

اخبرنـا ابـوبکر   ) 403ص  2موضح اوهـام الجمـع و التفریـق ج    (قال خطیب البغدادى فى  -ه 
محمدبن عمربن محمدبن اسماعیل الداوودى عن عمربن احمد بن عثممان الواعظ عـن عبـداالله بـن    

عن امه ام جهفر ابنـه محمـدبن جعفـربن     محمد البغوى عن عون بن محمدبن على بن ابیطالب 
  : عن اسماء ابنه عمیس قالت) رض(ابى طالب 

متوفـاى  (ابن عبدالبر مـالکى  : عن ابى 378ص  4ج  -و - 752ص  2الاستیعاب ج . 1 -92
  )هجرى 463
  )هجرى 692متوفاى (علامه اربلى : 67ص  2کشف الغمه ج . 2
  )هجرى 458متوفاى (البیهقى الشافعى : 34ص  4السنن الکبرى ج . 3
  )هجرى 694متوفاى (محب الدین طبرى : 53ذخائر العقبى ص . 4
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  )هجرى 430متوفاى (حافظ ابونعیم اصفهانى : 94ص  2حلیه الاولیاء ج . 5
  )هجرى 748متوفاى (العلامه الذهبى : 94ص  2تاریخ الاسلام ج . 6
  )هجرى 1104متوفاى (علامه سمهودى : 93ص  2وفاء الوفا ج . 7
  130ص  4ج . و. عمررضا کحاله: 1221ص  3اعلام النساء ج . 8
  الحضرمى: 92وسیله المال ص . 9

  علامه محلاتى: 60ص  2الشریعه ج ریاحسن . 10
 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى شهید : 471و  470و  474ص  10احقاق الحق ج . 11
  )هجرى
علامـــه : 255و  250ص  78ج . و. 189/212ص  43ج . و. 67ص  2بحـــارالانوار ج . 12

  )هجرى 1110متوفاى (مجلسى 
  )هجرى 568متوفاى (خوارزمى خطب  10موفق بن احمد : 82مقتل الخوارزمى ص . 13
  )هجرى 1104متوفاى (شیخ حر عاملى : 876ص  2وسائل الشیعه ج . 14
  علامه حائرى مازندرانى: 261ص ) جزء اول(کوکب الدرى . 15
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب : 364ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج . 16
  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : 1540حدیث  469ص  1التهذیب ج . 17
  علامه بحرانى اصفهانى: 511ص  11عوالم ج . 18
  )هجرى 911متوفاى (علامه سیوطى شافعى : )مخلوط( 103مفتا ح النجا ص . 19
  )هجرى 230متوفاى (ابن سعد : 28ص  8الطبقات الکبرى ج . 20
  )هجرى 911متوفاى (علامه سیوطى شافعى : 17الثغور الباسمه ص . 21
  )هجرى 463متوفاى (خطیب بغدادى : 403ص  2الجمع و التفریق ج موضح اوهام . 22
  متقى هندى: 289ص  16کنزالعمال ج . 23
  )هجرى 279متوفاى (بلاذرى : 405انساب الاشراف ص . 24
  )67ص  2کشف الغمه ج (... على بن عیسى عن ابن عباس قال -الف  -93
عـن حمیـدبن المثنـى عـن ابـى      سلمه بن الخطاب عن احمدبن یحیى بن زکریا عن ابیـه   -ب 

  )876ص  2وسائل الشیعه ج (... عبدالرحمن الحذا عن ابى عبداالله قال
ابن عبدالبر الاندلسى عن قتیبه بن سعید عن محمدبن موسى عن عون بن محمدبن علـى بـن   )ج

.... ابیطالب عن امه ام جعفر بنت محمدبن جعفـر و عـن عمـاره بـن المهـاجر عـن ام جعفـر قالـت        
  )752  ص  2ب ج الاستیعا(



239 

 

عن ابومحمدالحسن بن محمدبن یحیى ، خوارزمى عن احمدبن الحسین عن ابوعبداالله الحافظ -د
العلوى عن جده یحیى بن الحسن عن بکربن عبدالوهاب عن محمدبن عمـر الواقـدى عـن عمـربن     

  ص  10احقـاق الحـق ج   (... محمدبن عمربن على عن ابیه عن على بن الحسین عن ابن عباس قال
474(  

اخبرنـا ابـوبکر   ) 403ص  2موضوع اوهام الجمـع و التفریـق ج   (قال خطیب البغدادى فى  -ه 
محمدبن عمرن محمدبن اسماعیل الداوودى عن عمربن احمدبن عثمان الواعظ عن عبداالله بن محمد 

عن امه ام جعفـر ابنـه محمـد بـن ابـى طالـب        البغوى عن عون بن محمدبن على بن ابیطالب 
  : عن اسماء ابنه عمیس قالت) رض(

متوفـاى  (ابن عبـداالله مـالکى   : عن ابى 378ص  4ج  -و  - 752ث  2الاستیعاب ج . 1 -94
  )هجرى 463
  )هجرى 692متوفاى (مرحوم اربلى : 67ص  2کشف الغمه ج . 2
  )هجرى 458متوفاى (البیهقى الشافعى : 34ص  4السنن الکبرى ج . 3
  )هجرى 694متوفى (الدین طبرى  محب: 53ذخائر العقبى ص . 4
  )هجرى 430متوفاى (حافظ ابونعیم اصفهانى : 43ص  2حلیه الاولیاء ج . 5
  )هجرى 748متوفاى (علامه ذهبى : 94ص  2تاریخ الاسلام ج . 6
  )هجرى 1104متوفاى (سمهودى : 93ص  2وفاء الوفا ج . 7
  130ص  4ج . و. عمررضا کحاله: 1221ص  3اعلام النساء ج . 8
  الحضرمى: 92وسیله المال ص . 9

  علامه محلاتى: 60ص  2ریاحین الشریعه ج . 10
 568متوفــاى (قاضــى نــوراالله شوشــترى : 471و  470و  474ص  10احقــاق الحــق ج . 11
  )هجرى
علامــه مجلســى : 304ص  28ج . و. 192/204ص  43ج . و. 67ص  2بحــارالانوار ج . 12

  )هجرى 1110متوفاى (
  )هجرى 568متوفاى (خوارزمى : 82الخوارزمى ص مقتل . 13
  )هجرى 1014متوفاى (شیخ حر عاملى : 876ص  2وسائل الشیعه ج . 14
  علامه حائرى مازندرانى: 261ص ) جزءاول(کوکب الدرى . 15
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب : 364ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج . 16
  )هجرى 460متوفاى (طوسى  شیخ: 1540حدیث  469ص  1التهذیب ج . 17
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  علامه بحرانى اصفهانى: 511ص  11عوالم ج . 18
  )هجرى 911متوفاى (علامه سیوطى شافعى : )مخلوط( 103مفتاح ص . 19
  )هجرى 230متوفاى (ابن سعد : 28ص  8الطبقات الکبرى ج . 20
  )هجرى 911متوفاى (علامه سیوطى شافعى : 17الثغور الباسمه ص . 21
  )هجرى 463متوفاى (خطیب بغدادى : 403ص  2اوهام الجمع و التفریق ج موضح . 22
  )هجرى 975متوفاى (متقى هندى حنفى : 289ص  16کنزالعمال ج . 23
  ) هجرى 279متوفاى (بلاذرى : 405انساب الاشراف ص . 24
روى جعفر غلام عبداالله بن بکیر عـن عبـداالله بـن محمـد بـن       -فى رجال الکشى  -الف  -95
  : )ع(قال امیرالمومنین : قال عن النصیبى عن ابى عبداالله نهیک 

عن الشیخ على بن الحسین محمدبن على بن عبدالصمد عن جـده عـن   : فى مهج الدعوات -ب 
عن الصدوق عن الحسـن بـن محمـدبن    . الفقیه ابى الحسن عن ابى البرکات على بن الحسن الجوزى

بن محمدبن بشرویه عن محمدبن ادریـس ابـن سـعد سـلمان     سعید عن فرات ابن ابراهیم عن جعفر
  )2(الفارسى عن ابیه قال 

روى على بن الحسن الشافعى عن یوسف بن یعقوب القاضى عن محمـدبن  : دلائل طبرى قال)ج
  ... عن سلمان رضى االله عنه قال، عن ابان، عن داود بن ابى هند، الاشعث عن محمدبن عون الطائى

و ابوجعفر المشهدى باسناده عن عاصم بن الاحول عن زربن جیش عـن   الثاقب فى المناقب -د
  : سملمان قال

ــه مجلســى : 226ص  91ج . و. 66ص  43ج . و. 352ص  22بحــارالانوار ج . 1 -96 علام
  )هجرى 1110متوفاى 

  )هجرى 664متوفاى (ابن طاووس حسنى : 7مهج الدعوات ص . 2
  )هجرى 460متوفاى ( محمد بن هریر طبرى: 28دلائل الامامه ص . 3
  )هجرى 460متوفاى (بن حسن طوسى : محمد: 6رجال کشى ص . 4
  علامه بحرانى اصفهانى: 161ص  11کتاب عوالم ج . 5
  علامه محلاتى: 135ص  1ریاحین الشریعه ج . 6
  ) هجرى 600متوفاى (ابن حمزه محمد بن على طوسى : 123الثاقب فى المناقب . 7

  105 ص 1ریاحین الشریعه ج  -97
  آل عمران 102آیه  -98
  سوره فاطر 28آیه  -99
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  129توبه آیه  -100
  49توبه آیه  -101
  85آل عمران آیه  -102
  50مائده آیه  -103
  . 16نمل آیه  -104
  6مریم آیه  -105
  75انفال آیه  -106
  11نساء آیه  -107
  . 180بقره  -108
  67انعام آیه  -109
  144آل عمران  -110
  . بزرگ اوس و خزرج بود قیله مادر -111
  13توبه آیه  -112
  8ابراهیم آیه  -113
  227الشعراء آیه  -114
  6مریم آیه  -115
  . 16نمل آیه  -116
  18یوسف  -117
  78غافر آیه  -118

O روایت خطبه اول  
، 204ولد ببغداد سـنه  ، من ابناء خراسان، العلامه احمد بن ابى طاهر المعروف بابن طیفور: »1«

ذکرت لابى : قال ابوالفضل«: 12ص » بلاغات النساء«قال فى کتابه القیم . هجریه 280نه و توفى س
 کـلام فاطمـه    -صلوات االله علـیهم   -الحسین زیدبن على بن الحسین بن على بن ابى طالب 

ان هولاء یزعمـون انـه انـه مصـنوع و انـه مـن کـلام ابـى         : و قلت له، عند منع ابى بکر فدك ایاها
رایت مشایخ آل ابى طالب یروونه عن آبـائهم و  : فقال لى» الخبر منسوق البلاغه على الکلام«العیناء

عن جدى یبلغ به فاطمه على هذه الحکایه ورواه مشایخ الشـیعه  ، و قد حدثنیه ابى، یعلمونه ابناءهم
طیه العـوفى انـه   و قد حدث به الحسن بن علوان عن ع، و تدارسوه بینهم قبل ان یولد جد ابى العیناء

و کیف یذکر هذا من کلام فاطمه فینکرونـه  : سمع عبد االله بن الحسن یذکر عن ابیه ثم قال ابوالحسین
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و هم یروون من کلام عائشه عند موت ابیها ما هو اعجب من کلام فاطمه یتحققونه لو لا عداوتهم لنا 
  . اهل البیت ثم ذکر الحدیث

حدثنى جعفر بن محمد رجل مـن اهـل دیـار مصـر     : قال، طریقا آخر 14و ذکر ایضا ص : »2«
: اخبرنـا عبـد االله بـن یـونس قـال     : اخبرنا موسى بن عیسى قال: حدثنى ابى قال: لقیته بالرافقه قال

: قالـت  عن زید بن على رحمه االله علیه عن عمته زینب بنت الحسـین  ، آخبرنا جعفر الاحمر
  . الخبر -اع ابى بکر على منعها فدك لاثت خمارها اجم لما بلغ فاطمه 

ذیـل کتابـه علیـه     252ص ، 16ج » شرح النهج«العلامه ابن ابى الحدید المعتزلى قال فى : »3«
حدثنى على بن : و اخبرنا ابو عبداالله المرزبانى قال: قال المرتضى: )45(السلام الى عثمان بن حنیف 

ذکرت لابى الحسین زید بن على «: عن ابیه قال، د بن ابى طاهراخبرنى عبیداالله بن احم: هارون قال
  بن الحسین بن على بن ابى طالب 

ان هولاء یزعمون انه مصنوع و انه مـن  : عند منع ابى بکر ایاها فدك فقلت له کلام فاطمه 
ال ابى طالب یرونه عن آبـائهم و   رایت مشایخ: فقال لى، لان الکلام منسوق البلاغه، کلام ابى العیناء
و قـد رواه  . على هذه الحکایـه  و قد حدثنى به ابى عن جدى یبلغ به فاطمه ، یعلمونه اولادهم

مشایخ الشیعه و تدارسوه قبل ان یوجد جد ابى العیناء و قد حدث الحسین بـن علـوان عـن عطیـه     
و «: ثم قال ابوالحسین زیـد . »عن ابیه هذا الکلامالعوفى انه سمع عبداالله بن الحسن بن الحسن یذکر 

و هم یروون من کلام عائشه عند موت ابیها ما هـو اعجـب    کیف تنکرون هذا من کلام فاطمه 
  . و یحققونه لولا عداوتهم لنا اهل البیت من کلام فاطمه 

  ... ثم ذکر الحدیث
حدثنى : اخبرنا ابوعبیداالله محمدبن عمران المرزبانى قال، 249و ذکر ایضا طریقا آخر ص : »4«

حـدثنا  : حدثنا احمد عبیدبن ناصح النحوى قـال حـدثنى الزیـادى قـال    : محمدبن احمدالکاتب قال
: عن عائشه قالت، عن عروه، حدثنا صالح بن کیسان: عن محمد بن اسحاق قال، الشرقى بن القطامى

  . الحدیث -لاثت خمارها على راسها ، ها فدكلما بلغ فاطمه اجماع ابى بکر على منع
و جمیع ما نورده فى هذا الفصل من کتاب ابى بکر احمـد بـن عبـد    : 210و قال ایضا ص : »5«

) (العزیز الجوهرى فى السقیفه و فدك و ما وقع من الاختلاف و الاضطراب عقیب و فاه النبـى  
اثنـى علیـه المحـدثون وروواعنـه     ، ورع، ثقـه ، کثیـر الادب ، محـدث ، و ابوبکر الجوهرى هذا عالم

: حدثنى جعفر من محمدبن عماره الکندى قال: فحدثنى محمد بن ذکریا قال: قال ابوبکر.... مصنفاته
عن الحسین بن صاحل بن حى قال حدثنى رجلان من بنى هاشم عن زینب بنت علـى  ، حدثنى ابى

  . عن ابیه، ر بن محمد بن على بن الحسینو قال جعف: قال بن ابى طالب 
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، عن ابیه، عن عبداالله بن محمد بن سلیمان، قال ابوبکر و حدثنى عثمان احمد بن محمد بن یزید
، اجماع ابى بکر على منعها فـدك  لما بلغ فاطمه : قالو جمیعا، عن عبداالله بن حسن بن الحسین

  . الى آخر الخطبه -ا لاثت خمارها و اقبلت فى لمه من حفدته
عن ابن المتوکل عن » علل الشرایع«بعض فقراتها المتعلقه بالعلل فى ) ره(ورودى الصدوق : »6«

عـن زینـب بنـت    ، عن احمد ابن محمد بن جـابر ، عن اسماعیل بن مهران، عن البرقى، السعد آبادى
  . على 

عـن الحسـن بـن    ، عبـدالجلیل الباقطـانى  عن ، عن محمدبن مسلم، و اخبرنا على بن حاتم: قال
عـن زینـب بـن علـى     ، عـن رجـال مـن اهـل بیتـه     ، عن عبداالله بن محمد العلوى، موسى الخشاب
  . بمثله عن فاطمه ، 

، عن محمد بن ابراهیم المصرى، عن محمد بن عماره، عن ابن ابى عمیر، و اخبرنى على بن حاتم
عن عمته ، عن زید بن على، عن حفص الاحمر، عبیداالله بن موسى العبسى عن، عن هارون بن یحیى

  .... عن فاطمه ، زینب بت على 
، قال حدثنا ابوالعباس احمدبن محمد بن سعید الهمـدانى ، حدثنى ابوالفضل محمدبن عبداالله: »7«

، دثنا محمـدبن الحسـین الغضـبانى   قال حدثنا احمد بن محمدبن بن عثمان بن سعید الزیارت قال ح
قال حدثنا احمدبن محمد بن ابن نصر البزنطى عن السکونى عن ابان بن عثمان الاحمر عن ابان بـن  

  . تغلب الربعى عن عکرمه عن ابن عباس قال لما بلغ فاطمه اجماع ابى بکر على منع فدك
قـال حـدثنا   ، ابـى  قـال حـدثنا  ، و اخبرنى ابوالحسین محمد بن هارون بـن موسـى التلعکبـرى   

قال حدثنى محمدبن المفضل بن ابراهیم بن المفضل بـن  ، ابوالعباس احمد بن محمدبن سعید لهمدانى
قال حدثنا على بن حسان عن عمه عبدالرحمان بن کثیر عن ابى عبداالله جعفـر بـن   ، قیس الاشعرى

اجمع ابوبکر علـى   محمد عن ابیه عن جده على بن الحسین عن عمته زینب امیر المومنین قالت لما
  . منع فاطمع فدکا
قـال حـدثنا   ، قال حـدثنى ابـى  ، و حدثنا محمد بن المفضل بن ابراهیم الاشعرى: قال ابوالعباس

قال حدثنى ابى عن جعفر بن محمد عن عبیه عن جـده  ، احمد بن محمد بن عمرو بن عثمان الجعفى
ن فاطمه لمـا اجمـع ابـوبکر علـى     على بن الحسین عن عمته زینب بنت امیرالمومنین و غیر واحد ا

  منعها فدکا
قال حـدثنى  ، و حدثنى القاضى ابو اسحاق ابراهیم بن مخلد بن جعفر بن سهل بن حمران الدقاق

قال حدثنا ، قال حدثنا ابوعبداالله محمد بن احمدالصفوانى، ام الفضل خدیجد بنت محمد بن ابى الثلج
قال حدثنا محمد بن زکریا قـال حـدثنا جعفـر بـن     ، ابو احمد عبدالعزیز بن یحیى الجلودى البصرى
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قـال  ) و مـا رات عینـاى مثلـه   (قال حدثنى ابى عن الحسن بن صالح بن حى قـال  ، عماره الکندى
حدثنى رجلان من بنى هاشم عن زینت بنت على قال لما بلغ فاطمه اجماع ابى بکر على منع فـدك  

  . و انصراف و کیلها عنها لاثت خمارها الحدیث
قال حدثنى عبـداالله بـن   ، ال الصفوانى وحدثنى محمد بن محمد بن یزید مولى بنى هاشمق: »8«

محمد بن سلیمان بن عبداالله بن الحسن بن الحسن عن عبداالله بن الحسن بن الحسن عن جماعه مـن  
  . اهلله و ذکر الحدیث

عـن   قال حدثنا نایل بن نجیب عـن عمـربن شـمر   ، قال الصفوانى وحدثنى ابى عن عثمان: »9«
  جابر الجعفى عن ابى جعفر عن آبائه و ذکر الحدیث

قال حدثنا هشام بـن محمـد عـن ابیـه ابـن و      ، قال الصفوانى وحدثنا عبداالله بن ضحاك: »10«
  . عوانه
قال حـدثنا حـرب بـن    ، قال الصفوانى وحدثنا ابن عائشه ببعضه وحدثنا العباس بن بکار: »11«

اجماع ابى بکـر علـى منعهـا فـدك و     ) س(قالوالما بلغ فاطمه  میمون عن زید على عن آبائه 
  . 30انصرف عاملها منها لاثت دلائل الامامه ص 

و عن محمد بن موسى بن المتوکل عن على بن الحسین السعد آبادى عن احمد بـن ابـى   : »12«
م عليهعبداالله البرقى عن اسماعیل بن مهران عن احمد محمد بن جابر عن زینب بنت علـى   لا  الس

از خطبـه  »والامـر بـالمعروف مصـلحه   ، ...الى... این سند مربوط به فقره نن فرض االله الایمان(قالت 
  »14و  13ص  1وسائل الشیعه ج  ).معروف حضرت مى باشد

: احمد بن ابى طاهر حدثنى جعفر بن محمد رجل من اهل دیار مصر لقیته بالرافضه قـال : »13«
، اخبرنـا جعفـر الاحمـر   : قال اخبرنا عبداالله بن یونس قال، عیسى اخبرنا موسى بن: حدثنى ابى قال
  »296ص  10احقاق الحق ج «: عن عمته زینب بنت الحسین قالت، عن زید بن على

حدثنى جعفر بن محمدبن عماره الکندى قـال  : قال، قال ابوبکر فحدثنى محمد بن زکریا: »14«
حدثنى رجلان من بنى هاسم عن زینب بنـت علـى   : قال، عن الحسین به صالح بن حى، حدثنى ابى

وحـدثنى  : عن ابیه قال ابـوبکر ، و قال جعفر بن محمد بن على بن الحسین: قال بن ابى طالب 
عن ابى جعفر محمد ، عثمان بن عمران العجیفى عن نائل بن بخیع بن عمیر بن شمر عن جابر الجعفى

و حدثنى بن عمران العجیفى عن نائل به بخیـع بـن   : بوبکرعن ابیه قال ا، بن محمد على بن الحسین
  ص  10احقـاق الحـق ج   « عن ابى جعفر محمـد بـن علـى    ، عمیر بن شمر عن جابر الجعفى

296«  
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حدثنى محمد بن احمـد  : و قال ابوبکر اخبرنا ابوعبید االله محمد بن عمران المرزبانى قال: »15«
حـدثنا الشـرقى بـن    : حدثنى الزیادى قال: ید بن ناصح النحوى قالحدثنا احمد بن عب: الکاتب قال

  : عن عائشه قالت، حدثنا صالح بن کیسان عن عروه: القطامى عن محمد بن اسحاق قال
و نقلتها من کتاب السقیفه عن عم ربن شبه تالیف ابى بکر احمد بن عبدالعزیز الجـوهرى  : »16«

قرئت علیه فى ربیع الاخر سـنه اثنتـین و عشـرین و    ، رمن نسخه قدیمه مفروءه على مولفها المذکو
  40ص  2کشف الغمه ج . ثلاثماه روى عن رجاله من عده طرق

ابن المتوکل عن السعد آبادى عن البرقى عن اسماعیل ابن مهران و عن احمد بن محمـد  : »17«
  )وا عما نهاکم عنهو انته... ، ...الله فیکم عهد قدمه الکیم( - ابن جابر عن زینب بنت 

اخبرنا على ابن حاتم عن محمد ابن اسلم عـن عبـدالجلیل الباقطـانى    ) ره(قال الصدوق : »18«
عن الحسین ابن موسى الخشاب عن عبداالله ابن محمد العلوى عن رجال من اهل بینه عن زینب بنت 

  . على عن فاطمه بمثله
د ابن ابى عمیر عن محمد ابن عماره اخبرنى على ابن حاتم عن محم) ره(و قال الصدوق : »19«

عن محمد ابن ابراهیم المصرى عن هارون ابن یحیى الناشب عن عبیداالله ابـن موسـى العبسـى عـن     
عبیداالله ابن موسى المعمرى عن حفص الاحمر عن زید ابن على عن عمتـه زینـب بنـت علـى عـن      

  »107ص  6بحارالانوار ج «. فاطمه بمثله
O مدارك و اسناد خطبه اول  

  )هجرى 436متوفى (تالیف سید مرتضى : 231کتاب الشافى ص . 1 -119
  )هجرى 664متوفى (تالیف سید بن طاووس : 263کتاب طرائف ص . 2
  )هجرى 381متوفاى (تالیف شیخ صدوق : 354کتاب معانى الاخبار ص . 3
عـن  ) (هجـرى  393متوفـاى  (تالیف جوهرى  40ص  2کتاب سقیفه بن نقل کشف الغمه ج . 4
  )ربن شبهعم

 656متوفـاى  (تـالیف ابـن ابـى الحدیـد معتزلـى      : 236ص  16کتاب شرح ابن الحدیـد ج  . 5
  )هجرى
  )هجرى 692متوفاى (تالیف اربلى : 52ص  2و ج  492ث  1کتاب کشف الغمه ج . 6
  )هجرى 346متوفاى (تالیف طبرسى : 311ص  2مروج الذهب ج . 7
  )هجرى 588وفاى مت(تالیف طبرسى : 147ص  1کتاب احتجاج ج . 8
  )هجرى 280تالیف ابن ابى طاهر مروزى متوفاى : 19کتاب بلاغات النساء ص . 9

  )هجرى 588تالیف ابن شهر آشوب متوفاى : 206ص ، 2کتاب مناقب ج . 10
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  )هجرى 1110متوفاى (تالیف علامه مجلسى : 158ص  43کتاب بحارالانوار ج . 11
  )هجرى 655متوفاى (ابى الحدید معتزلى  ابن: 234ص  16شرح ابن ابى الحدید ج . 12
  )هجرى 310متوفاى (طبرسى امامى : 41و  40دلائل الامامه ص . 13
  )هجرى 711متوفاى (ابن منظور : 397ص  3ج »لم«لسان العرب ماده . 14
  ایتاد توفیق ابوعلم: 157ص  اهل البیت . 15
  عمر رضا کحاله: 116ص  4اعلام النساءء ج . 16
  سید شرف الدین: 107و  106النص و الاجتهاد ص . 17
  محمد تقى الرضوى: 1الدره البیضاء ص . 18
  سید شرف الدین: 103المراجعات ص . 19
  )هجرى 630متوفاى (ابن اثیر جذرى : )در ترجمه لغت لمه( 273ص  4نهایه ابن اثیر ج . 20
  )هجرى 393متوفاى (جوهرى : کتاب الفدك. 21
  )هجرى 484متوفاى (خطیب بغدادى  :تاریخ بغداد. 22
  )هجرى 654متوفاى (سبط بن الجوزى حنفى : 285تذکره الخواص ص . 23
  )هجرى 911متوفاى (جلاالدین سیوطى شافعى : کتاب لئالى. 24
  على بن محمد بن العراق: مختصر تنزیه الشریعه. 25
  )هجرى 538متوفاى (زمخشرى : )در ماده لمه و هنبثه(فائق اللغه . 26
  عبدالرحمن بن عیسى شافعى: )قسمتى از خطبه 0الفاظ الکتابه . 27
  )هجرى 606متوفاى (ابن اثیر : )قسمتى از خطبه(تاریخ الکامل . 28
  لمعه البیضاء. 29
  )هجرى 292متوفاى (احمد بن ابى یعقوب : )قسمتى از خطبه(تاریخ یعقوبى . 30
  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : کتاب امالى. 31
  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 182علل الشرایع باب . 32
شـیخ صـدوق    4940حـدیث   567ص  3جلـد  : )باب معرفت کبائر(من لا یحضره الفقیه . 33

  )هجرى 381متوفاى (
  )هجرى 413متوفاى (شیخ مفید : کتاب مجالس. 34
  )هجرى 356متوفاى (ابوالفرج اصفهانى : مقاتل الطالبین. 35
  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : 139/140ص  3تلخیص الشافى ج . 36
  )هجرى 568متوفاى (موفق بن احمد مکى اخطب خوارزم : 77مقتل خوارزمى ص . 37
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  )هجرى 664متوفاى (سید بن طاووس : 124کشف المحجه ص . 38
  بحرانى اصفهانى: 476ص  11کتاب عوالم ج . 39
  شیخ حر عاملى: 14و  13ص  1وسائل الشیعه ج . 40
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 304و  296ص  10احقاق الحق ج . 41
  )هجرى 270متوفاى (ابن قتیبه حفنى : 14ص  2الامامه و السیاسه ج . 42
  )هجرى 270متوفاى (ابن اثیر جزرى : 522ص ، 2اسدالغابه ج . 43
  )هجرى 270متوفاى (ابن حجر عسقلانى شافعى : 61الاصابه ص . 44
  )هجرى 270متوفاى (شیخ مفید : 25کتاب امالى ص . 45
  )هجرى 270متوفاى (ابن عبدالبر مالکى : 377الاستیعاب ص . 46
  )هجرى 270متوفاى (ابن کثیر جزرى : 441ص  12تاریخ ابن کثیر ج . 47
  )هجرى 270متوفاى (ابن اعثم کوفى : 441تاریخ ابن اعثم کوفى ص . 48
  )هجرى 270متوفاى (رتضى سید م: 440تبصره العوام ص . 49
  )هجرى 270متوفاى (زمخشرى : در آیه ذى القربى 1تفسیر کشاف ج . 50
  )هجرى 270متوفاى (حلبى شافعى : 390ص  3سیره حلبى ج . 51
  )هجرى 679متوفاى (ابن میثم بحرانى : 105ص  5شرح نهج البلاغه ج . 52
  )ىهجر 679متوفاى (مسلم بن حجاج : 72ص  2صحیح مسلم ج . 53
  )هجرى 328متوفاى (ابن عبد ربه مالکى : 6ص  2عقدالفرید ج . 54
  )هجرى 70متوفاى (: 67کتاب سلیم بن قیس ص . 55
  )هجرى 270متوفاى (شیخ صدوق : 87مجالس ص . 56
  )هجرى 270متوفاى (احمد بن حنبل : 60ص  1مسند احمد ج . 57
  )هجرى 273متوفاى (محمد بن یزید : سنن ابن ماجه. 58
  )هجرى 273متوفاى (حاکم نیشابورى : 153ص  3مستدرك ج  .59
  محدث نورى: 154ص  3مستدرك الوسائل ج . 60
  )هجرى 273متوفاى (ذهبى : 172ص  2میزان الاعتدال ج . 61
  ابوالحسن مرندى: 126مجمع النورین ص . 62
  )هجرى 273متوفاى (ابن طلحه شافعى : 11مطالب السول ص . 63

  80مائده  -120
  96اعراف  -121
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  51زمرا  -122
  5رعد  -123
  50کهف  -124
  کهف 104و  12بقره آیه  -125
  . 35یونس  -126
  28سوره هود آیه  -127

O روایت خطبه دوم  
قال حدثنا ابوالعباس احمد بن سعید الهمدانى قال حدثنى محمد بن . المفضل محمد بن عبداالله. 1

قال حدثنا على بن حسان عن عمه عبدالرحمان بن ، الفضل بن ابراهیم بن الفضل ابن قیس الاشعرى
کثیر عن ابى عبداالله جعفر عن محمد عن ابیه عن جده على بن الحسین قال لما رجعت فاطمـه الـى   
منزلها و توفیت فى تلک الشکایه دخلن علیها السناء المهاجرات والانصاریات عائـدات فقلـن لههـا    

  »40ئل الامامه ص دلا«: فقالت؟ کیف اصبحت یا بنت رسول االله
وحدثنى ابواسحاق ابراهیم بن مخلد بن جعفر الباقر حى قال حدثنى ام الفضل خدیجـه بنـت   . 2

ابى بکر محمد بن احمد ابن ابى الثلج قال حدثنا ابوعبداالله محمدبن احمد الصفوانى قال حـدثنا ابـو   
ابـى عـن عبـداالله ابـن     احمد عبد العزیز بن یحیى الجلودى قال حدثنى محمد بن زکریا قال حدثنى 

الحسن بن الحسن عن امه فاطمه بنت الحسین قالت لما اشـدت علـه فاطمـه اجتمـع عنـدها نسـاء       
  : فقالت؟ المهاجرین و الانصار و قلن لها کیف اصبحت یا بنت رسول االله

  »39و  40دلائل الامامه ص «
فاطمـه بنـت    عـن امـه  ، و روى صاحب کتاب السقیفه عن رجاله عن عبداالله بـن الحسسـین  . 3

اجتمعت عندها نسائ المهـاجرین و  ، الوجع و اشتدت علتها) س(لما اشتدت بفاطمه : قالت، الحسین
  ؟ یا بنت رسول االله کیف اصبحت عن لیلتک: الانصار فقلن لها

  »52ص  2کشف الغمه ج «
عبـدالرحمن بـن محمـد اللحسـینى قـال حـدثنا        -حدثنا احمد بن حسن قطان قال حدثنا . 4

  ابوالطیب محمد
بن الحسین بن حمید اللخمى قال حدثنا ابوعبـداالله محمـد بـن زکریـا قـال حـدثنا محمـد بـن         
عبدالرحمن المهلبى قال حدثنا عبداالله بن محمد سلیمان عن ابیه عن عبداالله بـن الحسـین عـن امـه     

و غلبهـا اجتمـع    بنت رسـول االله  ) س(قالت لما اشتدت عله فاطمه  فاطمه بنت الحسین 
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) س(فقالـت  : عندها نساء المهاجرین و الانصار فقلن لها یا بنت رسول االله کیف اصبحت عن لیلتـک 
  »معانى الاخبار شیخ صدوق«

) مغیـره خ ل (و حدثنا بهذا الحدیث ابوالحسن على بن محمد بن الحسن المعروف بابن مقبره . 5
  . القزوینى
 جعفر بن محمد بن حسن بن جعفر بن حسن بن حسن بن علـى بـن ابـى    اخبرنا ابوعبداالله: قال
  . طالب 
حدثنا عیسى بن عبداالله بن محمد بن عمر بن على بن : حدثنى محمد نب على الهاشمى قال: قال

  ابیطالب 
  عن على بن ابیطالب ، عن جده، عن ابیه، قال حدثنى ابى

  ؟ امنفذ انت وصیتى وعهدى: الوفاه دعتنى فقالت) س(فاطمه لما حضرت : قال
قـال  ، فاوصت الى وقالت اذا انامت فادفنى لیلا و لا توذنن وجلین ذکرتها، انفذها، بلى: قلت: قال

کیف اصـبحت یـا بنـت رسـول االله     : فلما اشتدت علتها لجتمع الیها نساء المهاجرین و الانصار فقلن
  ؟ کمن علت 

  و ذکر الحدیث نحوه -اصبحت و االله عائفه لدنیا کم : فقال
  »معانى الاخبار شیخ صدوق«
الحفار عن اسماعیل بن على الدعبلى عن احمد بن على الخزار عن ابـن سـهل الـدقاق عـن     . 6

  . تحویل سند -عبدالرزاق 
  . قا الدعبلى و حدثنا اسحاق بن ابراهیم الدیرى عن عبدالرزاق

دخلن نسوه : الزهرى عن عبیداالله بن عبداالله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس قالعن معمر عن 
یعدنها فى علها فقلن السـلام علیـک یـا     من المهاجرین و الانصار على فاطمه بنت رسول االله 

  . )یثالحد(کیف اصبحت فقالت اصبحت و االله عائفه لدنیاکن قلالیه لرجالکن ) ص(بنت رسول االله 
  »شیخ طوسى: 384ص  1امالى ج «
 روى ابوجعفر محمد بن جریر بن رستم الطبرى باسناده المتصل الى ابى عبداالله الصادق . 7

  عن ابیه عن جده على بن الحسین 
ار المرضه التى توفیت فیها دخلن علیها نساء المهـاجرین و الانص ـ  لما مرضت فاطمه : قال

  عائدات لها فقلن لها کیف اصبحت یا بنت رسول االله 
  »دلائل الامامه طبرى«) الحدیث(اصبحت و االله عائفه لدنیاکن : فقالت

O )اسناد و مدارك خطبه دوم(  
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  )هجرى 381متوفاى (تالیف شیخ صدق : کتاب معانى الاخبار. 1 -128
  )هجرى 588متوفاى (طبرسى تالیف : 108ص  1کتاب احتجاج ج . 2
  )هجرى 460متوفاى (تالیف شیخ طوسى : 384ص  1کتاب امالى ج . 3
  )هجرى 310متوفاى (تالیف محب الدین طبرى : 39کتاب دلائل الامامه ص . 4
  )هجرى 280متوفاى (تالیف ابن ابى طاهر : 32کتاب بلاغات النساء ص . 5
  )هجرى 692 متوفاى(اربلى : 147ص  2کتاب کشف الغمه ج . 6
 656متوفـا  (تالیف ابـن ابـى الحدیـد معتزلـى     : 233ص  16کتاب شرح ابن ابى الحدید ج . 7
  )هجرى
  تالیف رضا کحاله: 123ص  4کتاب اعلام النساء ج . 8
  )هجرى 1110متوفاى (تالیف علامه مجلسى : 161ص  43کتاب بحارالانوار ج . 9

  )هجرى 1110فاى متو(مرحوم مجلسى : 158ص  43بحارالانوار ج . 10
  )هجرى 393متوفاى (احمد بن عبدالعزیز جوهرى : کتاب السقیفه. 11
  بحرانى اصفهانى: 445ص  11کتاب عوالم ج . 12
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 306ص  10احقاق الحق ج . 13

لعباس بـن  قال اخبرنى محمد بن عمر الجعابى عن ابى الحسین ا: امالى شیخ مفید -الف  -129
ابى بکر احمد بن منصور الرمادى عن سعید بن عفیر عن ابى لهیعه عن خالد بن یزید عن ابن : مغیره

  ..... ابى هلال عن مروان بن عثمان قال لما بویع الناس
  ..... عن عبداالله بن عبدالرحمن -ب 
بـدالرحمن  عن عبداله بـن ع ، روى ابو محمد بن مسلم بن قتیبه عن ابى عفیر عن ابى عون -ج 

  .... فوقفت على الباب وقالت) س(الانصارى قال خرجت فاطمه 
O اسناد و مدارك خطبه سوم  

  12ص  1الامامه و السیاسه ج . 1 -130
  24محمد  -131
  78غافر  -132
  )هجرى 588متوفاى (احمد بن على طبرسى : 106احتجاج طبرسى ص . 1 -133

  بحرانى اصفهانى: 476ص  11کتاب عوالم ج . 2
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : )ط قدیم( 111ص  8بحارالانوار ج . 3
  علامه محلاتى: 337ص  1ریاحین الشریعه ج . 4
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  سید محسن امین عاملى: 317ص  1اعیان الشیعه ج . 5
  )هجرى 310متوفاى (محمدبن جریر طبرى امامى : 36دلائل الامامه ص . 6
راه با سـخنرانى اول ثبـت شـده کـه جـزو عبـارات       در برخى از منابع روائى این سخنرانى هم(

  ) مدرك ارزشمند دارد 65تکمیلى سخنرانى اول بحساب آمده و حدود 
محمد بن عباس عن سهل بن محمد العطار عن احمد بن عمرو الدهقان عن محمد  -الف  -134

  »کنزالکراجکى«: بن کثیر عن عاصم بن کلیب عن ابیه عن ابى هریره قال
من بیه عن المفید عن محمد بن الحسن المقرى عن محمد بـن سسـهل عـن    : طوسىامالى  -ب 

  : احمد بن عمر عن محمد بن کثیر عن عاصم بن کلیب عن ابیه عن ابى هریر قال
الشیخ فى امالیه قال اخبرنا محمد بن محمد قال اخبرنا ابونصر محمد بن الحسـن المقـرى    -ج 

ثنا محمد بن کثیر مولى عمر بن عبـدالعزیز قـال حـدثنا    قال حد -قال حدثنا محمد بن سهل العطار 
  )عاصم بن کلیب عن ابیه عن ابى هریره

  )هجرى 1109متوفاى (علامه بحرانى اصفهانى : 317ص  4تفسیر برهان ج . 1 -135
  )هجرى 460متوفاى (محمد بن الحسن طوسى : 190ص  1امالى طوسى ج . 2
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 59ص  36بحارالانوار ج . 3
  )هجرى 1104متوفاى (علامه حر عاملى : 463ص  9وسائل الشیعه ج . 4
  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : 116المجالس ص . 5
  )هجرى 449متوفاى (کراجکى : )خطى(کنز جامع الفوائد . 6
  حائرى مازندرانى(: 118ص  2کوکب الدرى ج . 7
  اصفهانى علامه بحرانى: 589ص  11کتاب عوالم ج . 8
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى : 71ص  3لئالى الاخبار ج . 9

  محدث نورى: 215ص  1مستدرك الوسائل ج . 10
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب : 74ص  2مناقب ج . 11
  ) هجرى 1109متوفاى (علامه هاشم بحرانى : 213ص  1حلیه الابرار ج . 12

لفرج محمد بن المسکى عن المضفر بن احمد بن من بعض کتاب المناقب عن ابى ا -الف  -136
عبدالواحد عن محمد بن على الحلوانى عن کریمه بنت احمد ابن محمد المروزى و اخبرنى ایضا بـه  
. عالیا قاضى القضاه محمد بن الحسین البغدادى عن الحسین ابن محمد بن على الزینبى عن الکریمـه 

ابى علـى زاهـر بـن احمـد عـن معـاذ بـن یوسـف         فاطمه بنت احمد ابن محمد المرزویه بمکه عن 
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نصیر عن مجالـد عـن   ) ابن(الجرجانى عن احمد بن محمد بن غالب عن عثمان ابن ابى شبزیبه عن 
  : قال  ابن عباس 

قال حدثنا ... فى کتاب قدیم من مولفات العامه قال حدثنا ابوبکر احمد بن على الطرشیشى -ب 
الفقیـه  (قالـت اخبرنـا ابـوعلى زاهـر ابـن احمـد       ... روزىکریمه بنت احمد بن محمد بن حاتم الم ـ

حدثنا احمد بن محمد بن غالـب عـن عثمـان    : قال حدثنا معاذ ابن یوسف الجرجانى قال) بسرخس
  : ابن ابى شیبه عن ابن نمیر عن مجالد عن ابن عباس

 وحدثنا اخى الامام الاجل سراج الدین شمس الائمـه امـام الحـرمین ابـوالفرج محمـدبن      -ج 
حدثنا القاضى الامام الاجل جمال القضاه ابوالفتح المضفر بـن  ، احمدالمکى املاء جزاه االله عنى خیرا

اخبرنا الشیخ الفقیه ، فى شهر االله المبارك رمضان سنه عشر و خمسمائه، احمد بن عبدالواحد بحلوان
، ن و اربعمـاه ابوبکر محمد بن على الحلوانى فى جامع حلوان فى جمادى الاولـى سـنه اربـع وسـتی    

حرسها االله سنه خمس و خمسین و اربعماه قرائه ، اخبرتنا کریمه بنت احمد بن محمد المروزى بمکه
  . علیها و انا حاضر سمع

و اخبرنى بهذا الحدیث علیا قاضى القضاه نجم الدین ابومنصور محمد بن الحسین بن محمـد   -د
نور الهدى ابى طالب الحسـین بـن محمـد بـن      عن الامام، البغدادى فیما کتب الى من همدان بروایته

بهذا الاسـناد  ، على الزنیبى بروایته عن الکریمه فاطمه بنت احمد بن محمد المروزیه بمکه حرسها االله
، هذه السیاقه قیل لهان اخبرکم الشیخ الامام ابوعلى زاهر بن احمد حدثنا معاذبن یوسـف الجرجـانى  

بن ابى شیبه حدثنا نمیز عن مجالد عن ابى مجلـز عـن    حدثنا احمدبن محمد بن غالب حدثنا عثان
  ابن عباس
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 321ص  10احقاق الحق ج . 1 -137

  )هجرى 568متوفاى (خوارزمى : 71مقتل الحسین ص . 2
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 73ص  43بحارالانوار ج . 3
  علامه بحرانى: 168ص  11کتاب عوالم ج . 4
  علامه محدث نورى: 417ص  14مستدرك الوسائل ج . 5
  علامه محلاتى : 132ص  1ریاحین الشریعه ج . 6

  8صف  -138
محمد بن یحیى عن محمد بن الحسن عن محمد بن اسماعیل عن صالح بن عقبـه   -الف  -139

  عن عبداالله بن محمد الجعفى عن ابى جعفر و ابى عبداالله 
  عن سلیم بن قیس -ب 
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حسین بن حمدان عن محمد بن اسماعیل و على بن عبداالله الحسن عن ابى شعیب و محمد  -ج 
  ... بن نصیر عن عمر بن الفرات عن محمد بن المفضل عن مفضل بن عمر قال قال الصادق

  )18ص  53بحارالانوار ج (
ــه مجلســى : 268ص  28ج . و. 229ص  8ج . و. 18ص  53بحــارالانوار ج . 1 -140 علام

  )هجرى 1110متوفاى (
  )هجرى 1091متوفاى (علامه فیض کاشانى : 188ص  2الوافى ج . 2
  )هجرى 329متوفاى (محمد بن یعقوب کلینى  460ص  1اصول کافى ج . 3
  )هجرى 771متوفاى (حسن بن الحسن دیلمى : 176ارشاد دیلمى ص . 4
  علامه محلاتى: 267ص  1ریاحین الشریعه ج . 5
  بحرانى اصفهانى: 409و  401ص  11کتاب عوالم ج . 6
  )هجرى 346متوفاى (مسعودى : 110اثبات الوصیه ص . 7
  )هجرى 276متوفاى (ابن قتیبه حنفى : 12ص  1الامامه و السیاسیه ج . 8
  عمر رضا کحاله: 1206ص  3اعلام النساء ج . 9

  )هجرى 588متوفاى (طبرسى : 83احتجاج طبرسى ص . 10
  )هجرى 588متوفاى (: 83لیم بن قیس ص کتاب س. 11
  عبدالفتاح عبد المقصود: 225ص  1امام على ج . 12
  محدث قمى: 107بیت الاحزان ص . 13

ــه مجلســى : 268ص  28ج . و. 229ص  8ج . و. 18ص  53بحــارالانوار ج . 1 -141 علام
  )هجرى 1110متوفاى (

  )جرىه 1091متوفاى (علامه فیض کاشانى : 188ص  2الوافى ج . 2
  )هجرى 329متوفاى (محمد بن یعقوب کلینى  460ص  1اصول کافى ج . 3
  )هجرى 771متوفاى (حسن بن الحسن دیلمى : 176ارشاد دیلمى ص . 4
  علامه محلاتى: 267ص  1ریاحین الشریعه ج . 5
  بحرانى اصفهانى: 409و  401ص  11کتاب عوالم ج . 6
  )هجرى 346متوفاى (مسعودى : 110اثبات الوصیه ص . 7
  )هجرى 276متوفاى (ابن قتیبه حنفى : 12ص  1الامامه و السیاسیه ج . 8
  عمر رضا کحاله: 1206ص  3اعلام النساء ج . 9

  )هجرى 588متوفاى (طبرسى : 83احتجاج طبرسى ص . 10
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  )هجرى 588متوفاى (: 83کتاب سلیم بن قیس ص . 11
  عبدالفتاح عبد المقصود: 225ص  1امام على ج . 12
  محدث قمى : 107یت الاحزان ص ب. 13

  : عن جوهرى عن ابى بکر الباهلى عن اسماعیل بن مجالد عن الشعبى قال -الف  -142
  : روى ابن حنزابه فى غرره عن زید بن اسم قال -ب 
  : روى ابومحمد بن مسلم قتیبه عن ابى عفیر عن ابى عون عبداالله بن رحمن الانصارى قال -ج 
المشهور بابن عبد ربه الاندلسى المترفـى  (القرطبى المروانى المالکى  ابو عمرو احمدن محمد -د
  : الهجرى 328سنه 

  : سلیم بن قیس عن ابان ابن ابى عیاش عنه عن سلمان و عبداالله بن عباس -ه 
 328متوفـاى  (ابـن عبدربـه مـالکى    : 63ص  3ج . و. 322ص  28عقـد الفریـد ج   . 1 -143
  )هجرى
متوفـاى  (ابن شـحنه حنفـى   : )164ص  7تاریخ کامل ابن اثیر ج  پاورقى(تاریخ ابن شحنه . 2
  )هجرى 815
  )هجرى 276متوفاى (بلاذرى : 568ص  1انساب الاشراف ج . 3
  )هجرى 276متوفاى (ابن قتیبه حنفى ؛ 14 - 13/12ص  1الامه و السیاسه ج . 4
  )هجرى 732متوفاى (ابوالفداء شافعى : 164ص  1تاریخ ج . 5
  عمر رضا کحال: 1207ص  3ء ج اعلام النسا. 6
  عبدالفتاح عبد المقصود: 225ص  1ج  الامام على . 7
ــدیر ج . 8 ــه : 124ص  10ج . و. 77ص  7ج  369و  373ص  5ج . و. 78ص  7الغـ علامـ
  امینى
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 197ص  43و ج  322ص  28بحارالانوار ج . 9

ابـن ابـى الحدیـد شـافعى معتزلـى      : 19ص  2ج . و. 134ص  1ج شرح ابن ابى الحدیـد  . 10
  )هجرى 656متوفاى (

  )هجرى 346متوفاى (مسعودى : 123اثبات الوصیه ص . 11
  علامه محلاتى: 260و  291ص  1ریاحین الشریعه ج . 12
  )هجرى 588متوفاى (مرحوم طبرسى : 83احتجاج طبرسى ص . 13
  )هجرى 70متوفاى (: 83کتاب سلیم بن قیس ص . 14
  علامه بحرانى اصفهانى: 401ص  11کتاب عوالم ج . 15
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  علامه حائرى مازندرانى: 168ص  1کوکب الدرى ج . 16
  غرر ابن حنزابه 17

حسین بن حمدان عن محمد بن اسماعیل و على بن عبداالله الحسـنى عـن ابـى شـعب و      -144
عمـر عـن الصـادق    محمدبن تصیر عن عمر بن الفرات عـن محمـد بـن المفضـل عـن مفضـل بـن        

  : قال 
متوفـاى  (علامـه مجلسـى   : 339ث  28بحـار ج  ) طبع قدیم( 18ص  5بحارالانوار ج  -145

  )هجرى 1110
  23شورى  -146

  علامه بحرانى اصفهانى: 414ص  11کتاب عوالم ج . 1
  علامه محلاتى: 270ص  1ریاحین الشریعه ج . 2
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : )طبع قدیم( 233ص  8بحارالانوار ج . 3

  )طبع قدیم( 233ص  8و بحارالانوار ج  414ص  11کتاب عوالم ج  -147
محمد بن یعقوب عن محمد بن یحیى عن محمد بن الحسین عن محمد بن اسماعیل عـن   -148

  : قال صالح بن عقبه عن عبداالله بن محمد الجعفى عن ابى جعفر و ابى عبداالله 
  )هجرى 329متوفاى (محمد بن یعقوب کلینى : 460ص  1اصول کافى ج  -1 -149

  )هجرى 1091متوفاى (علامه فیض کاشانى : 188ص  2الوافى ج . 2
  شیخ عباس قمى: 139بیت الاحزان ص . 3
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 30حدیث  250ص  28بحارالانوار ج . 4
  . 58حدث  601ص  11عوالم ج . 5
  188ص  2الوافى ج  -2

  : عن سلمان الفارسى ابوجعفر الطوسى فى اختیار الرجال عن ابى عبداالله  -150
  علامه بحرانى اصفهانى: 211ص  11کتاب عوالم ج  -151

  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب مازندرانى : 118/340ص  3ابن شهر آشوب ج . 2
متوفـاى  (علامـه مجلسـى   : 227ص  27و ج  206ص  28و ج  47ص  43بحارالانوار ج . 3

  )هجرى 1110
  )هجرى 292متوفاى (ابن واضح : 116ص  2تاریخ یعقوبى یعقوبى ج . 4
  )هجرى 292متوفاى (ابن واضح : 116ص  2احتجاج طبرسى ج . 5
  )هجرى 329متوفاى (محمد بن یعقوب کلینى : 238ص  8روضه کافى ج . 6
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  رجال شیرخ طوسى. 7
  )هجرى 1019متوفاى (علامه فیض کاشانى : 187ص  2الوافى ج . 8
  )هجرى 413متوفاى (: 185اختصاص شیخ مفید ص . 9

  شیخ عباس قمى: 103بیت الاحزان ص . 10
  فى روایه العیاشى)الف -152
  ... عن عمروبن ابى المفدام عن ابیه قال -ب 
  .... حسین بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن ابان عن ابى هاشم قال -ج 
  : و عن سلمان الفارسى ابوجعفر الطوسى فى اختیار الرجال عن ابى عبداالله  -د

  علامه بحرانى اصفهانى: 599و  211ص  11کتاب عوالم ج  -153
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب : 188ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج . 2
  )هجرى 1110متوفاى (جلسى علامه م: 252ص  28ج . و. 47ص  43بحارالانوار ج . 3
  علامه محلاتى: 265و  128ص  1ریاحین الشریعه ج . 4
  )هجرى 292متوفاى (ابن واضح : 116ص  2تاریخ یعقوبى ج . 5
  علامه حائرى مازندرانى: 187ص  1کوکب الدرى ج . 6
  )هجرى 588متوفاى (مرحوم طبرسى : 86احتجاج طبرسى ص . 7
  )هجرى 329متوفاى (یعقوب کلینى  محمد بن: 238ص  8روضه کافى ج . 8
  )هجرى 1091متوفاى (علامه فیض کاشانى : 187ص  2الوافى ج . 9

  )هجرى 300متوفاى (عیاشى : 66ص  2تفسیر ج  10
  )هجرى 413متوفاى (شیخ مفید : 181اختصاص ص . 11

  فى روایه العیاشى -الف  -154
  ... عن عمروبن ابى المقدم عن ابیه قال -ب 
  ... محمد عن المعلى عن الوشاء عن ابان عن ابى ها ثم قال حسین بن -ج 
  : و عن سلمان الفارسى ابوجعفر الطوسى فى اختیار الرجال عن ابى عبداالله  -د

  علامه بحرانى اصفهانى: 406ص  11کتاب عوالم ج . 1 -155
  )هجرى 413متوفاى (: 181اختصاص شیخ مفید ص . 2
  شیخ عباس قمى: 102بیت الاحزان ص . 3
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 228ص  28بحارالانوار ج . 4
  )هجرى 300متوفاى (: 67ص  2تفسیر عیاشى ج . 5
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  )هجرى 329متوفاى (محمد بن یعقوب کلینى : 238ص  8فروع کافى ج . 6
  )هجرى 1091متوفاى (علامه فیض کاشانى : 187ص  2الوافى ج . 7

  یاشىفى روایه الع -الف  -156
  : عن عمربن ابى المقدام عن ابیه قال -ب 
  ... حسین بن محمد عن المعلى عن الوشاء عن ابان عن ابى ها ثم قال -ج 
  : و عن سلمان الفارسى ابوجعفر الطوسى فى اختیار الرجال عن ابى عبداالله  -د

  علامه بحرانى اصفهانى: 599و  211ص  11کتاب عوالم ج . 1 -157
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب : 118ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج . 2
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 228ص  28ج . و. 47ص  43بحارالانوار ج . 3
  علامه محلاتى: 265و  128ص  1ریاحین الشریعه ج . 4
  )هجرى 292متوفاى (ابن واضح : 116ص  2تاریخ یعقوبى ج . 5
  علامه حائرى مازندرانى: 199ص  1کوکب الدرى ج . 6
  )هجرى 588متوفاى (طبرسى : 86احتجاج طبرسى ص . 7
  )هجرى 329متوفاى (محمد یعقوب کلینى : 238ص  8روضه کافى ج . 8
  )هجرى 1019متوفاى (علامه فیض کاشانى : 187ص  2الوافى ج . 9

  )هجرى 300متوفاى (: 66ص  2تفسیر عایشى ج . 10
  )هجرى 413متوفاى (مفید شیخ : 181اختصاص ص . 11

  فى روایه العیاشى -الف  -158
  ... عن عمروبن ابى المقدام عن بیه عن جده قال -ب 
  .... حسین بن محمد عن المعلى عن الوشاء عنابان عن ابى هاشم -ج 

  علامه بحرانى اصفهانى: 406ص  11کتاب عوالم ج  -159
  )هجرى 413متوفاى (: 181اختصاص شیخ مفید ص . 2
  )هجرى 1359متوفاى (شیخ عباس قمى : 102بیت الاحزان . 3
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 227ص  28بحارالانوار ج . 4
  )هجرى 300متوفاى (: 67ص  2تفسیر عیاشى ج . 5
  )هجرى 329متوفاى (محمد بن یعقوب کلینى : 238ص  8فروع کافى ح . 6
  )هجرى 1091متوفاى (علامه فیض کاشانى : 187ص  2کتاب الوافى ج . 7
  علامه حائرى مازندرانى: 18مجلس  196ص  1کوکب الدرى ج . 8
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  علامه حاثرى مازندرانى: 196ص  1کوکب الدرى ج  -160
  )هجرى 694متوفاى (محب الدین طبرسى : 53ذخائر العقبى ص  -161

  )هجرى 999متوفاى (ابن شدقم : زهره الریاض. 2
داالله الحضـرمى عـن جنـدل بـن والـق عـن محمـدبن        ابن مقبره عن محمدبن عب -الف  -162

عمرالمازنى عن عباده الکلبى عن جعفر بن محمد بن ابى عن على بن الحسین عـن فاطمـه الصـرى    
  : قال عن الحسین بن على عن اخیه الحسن بن على 

روى عن جعفر بن محمد عن ابیه عن على بن الحسین عن فاطمه الصغرى عن الحسین بن  -ب 
  .... قال على عن اخیه الحسن بن على ابن ابیطالب 

احمد بن محمد بن عبدالرحمن المروزى عن جعفر المقرى عن محمدبن الحسن الموصـلى   -ج 
عـن موسـى بـن جعفـر عـن ابهـى عـن آبائـه         ، عن محمدبن عاصم عن ابى زید الکحال عن ابیـه 

  : قال، 
المحمدى انقیب قـال اخبرنـى ابـوجعفر محمـد     ، الحسن بن احمداخبرنى الشریف ابو محمد  -د

قال حدثنا محمد بـن الحسـن القزوینـى المعـروف بـابن مغیـره عبـداالله        ، على بن حسین بن موسى
الحضرمى قال حدثنا جندل بند والق قال حدثنا محمدبن عمرالمازنى عن عبادالضـى عـن جعفـربن    

طمه الصغرى بنت الحسین عـن الحسـین عـن اخیـه     محمد عن ابیه عن ابیه على بن الحسین عن فا
  : الحسن 
  )هجرى 689متوفاى (مرحوم اربلى : 25ص  2کشف الغمه ج . 1 -30
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 82ص  43بحارالانوار ج . 2
  )هجرى 380متوفاى (شیخ صدوق : 183ص  1علل الشرایع ج . 3
  )هجرى 310متوفاى (امامى طبرسى : 56دلائل الامامه ص . 4
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شافعى : 107ص  4لئالى الاخبار ج . 5
  )هجرى 1320متوفاى (محدث نورى : 244ص  5مستدرك الوسائل ج . 6
  )هجرى 553متوفاى (هاشم بن محمد : 226مصباح الانوار ص . 7
  )هجرى 1104متوفاى (شیح حر عاملى : 1151ص  4وسائل الشیعه ج . 8
  )هجرى 508متوفاى (محمد بن فتال نیشابورى : 277روضه الواعظین ص . 9

عن احمدبن محمد الکوفى قال حدثت عن ابن جمهور عن ابیـه عـن   : فى الکافى -الف  -164
و عن الاصم عن حریز عن محمدبن مسلم  محمدبن سنان عن المفضل بن عمر عن ابى عبداالله 

  قال امیرالمومنین : قال عن ابى عبداالله 
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  باسناده عن امیرالمومنین : فى الخصال -ب 
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 522ص  2بحارالانوار ج . 1 -165

  )هجرى 104متوفاى (شیخ حر عاملى : 892ص  2وسائل الشیعه ج . 2
  )هجرى 329ى متوفا0محمد بن یعقوب کلینى : 218ص  3فروع کافى ج . 3
  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 159ص  2خصال ج . 4

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 104ص  59بحارالانوار ج . 1 -166
  )هجرى 1320متوفاى (محدث نورى : 300ص  1مستدرك الوسائل ج . 2

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 405و  404ص  92بحارالانوار ج  -167
باسناده نصه الـى  » من الجزء الثالث من امالیه«ت باسنادنا الى ابى المفضل الشیبانى مهج الدعوا(

و جـدناه  « عن امـه فاطمـه بنـت رسـول االله      مولانا الحسن بن مولانا على بن ابیطالب 
  )»باسناد صحیح

  )هجرى 664متوفاى (ابن طاووس : 140و  7مهج الدعوات ص . 1 -168
ــارالانوار ج . 2 ــى  : 227ص  91ج . و. 38و  37ص  92بح ــه مجلس ــاى (علام  1110متوف
  )هجرى
  )هجرى 310متوفاى (طبرى امام : 28دلائل الامامه ص . 3
  . علامه محلاتى: 136ص  1ریاحین الشریعه ج . 4

عن احمد بن الحسن القطان عن عبدالرحمن ابن محمد عن یحیـى  : معناى الاخبار -الف  -169
ابن حکیم عن ابى قتیبه عن الاصبغ بن زید عن سعید بن رافع عن زیدبن على عن آبائه عن فاطمـه  

  
محمـد بـن   ، قال اخبرنى ابوحعفر، حدثنا الوالحسین محمد بن هارون بن موسى التلعکبرى -ب 

قال حدثنا ابوسعید احمدبن الحسن القطان قـال حـدثنا   ، ن بابویه القمىعلى بن الحسین بن موسى ب
عبدالرحمان ابن محمدبن حماد قال حدثنا ابوسعید یحیى بن حکیم قال حـدثنا الاصـبغ     ابوالعباس 

  )صلى االله علیه وآله(بن زید سعید بن نافع عن زید بن على عن آبائه عن فاطمه ابنه النبى 
متوفـاى  (شـیخ حـر عـامى    : 41بـاب   384ص  7و ج  29ص  5ج وسائل الشیعه . 1 -170

  )هجرى 1104
  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 399معانى الاخبار ص . 2
  )هجرى 310متوفاى (طبرسى امامى : 4دلائل الامامه ص . 3
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شافعى : 44ص  3لئالى الاخبار ج . 4
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  )هجرى 975متوفاى (فى متقى هندى حن: 766ص  7کنزالعمال ج . 5
  علامه محلاتى: 215ص  1ریاحین الشریعه ج . 6
  علامه بحرانى اصفهانى: 626و  627ص  11عوالم ج . 7
  )هجرى 807متوفاى (حافظ هیثمى : 66ص  2مجمع الزوائد ج . 8

  علامه امینى: 318ص  2الغدیر ج  -171
  )هجرى 894متوفاى (علامه صفورى شافعى : 226ص  2نزهه المجالس ج 

قـال حـدثنا ابـراهیم بـن     ، عن ابى الحسین محمدبن هارون بن موسسسى، دلائل الامامه -172
حماد القاضى قال حدثنا الحسن بن عرفه قال حدثنا عمربن عبدالرحمن ابوجعفر الایادى عـن لیـث   

 عـن امـه فاطمـه    ، عن ابیهـا  بن ابى سلیم عن عبداالله بن الحسن عن فاطمه بن الحسین 
  : قالت

  )هجرى 310متوفاى (طبرى امامى : دلال الامامه -173
  )هجرى 975متوفاى (متقى هندى حنفى : 225ص  7کنزالعمال ج . 2
  )هجرى 463متوفاى (احمد بن على بغدادى شافعى : 50ص  12تاریخ بغداد ج . 3

متوفـاى  (محـدث نـورى   : 565ص  1ج . و. )جدیـد ( 366ص  7مستدرك الوسائل ج  -174
  )هجرى 1320
  علامه بحرانى اصفهانى: 625ص  11کتاب عوالم ج . 2
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 7دلائل الامامه ص . 3

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 245ص  35بحارالانوار ج  -175
  هجرى 689م اربلى متوفاى  مرحوخ : 49کشف الغمه ص . 2
  )هجرى 1294متوفاى (ه قندوزى شافعى علام: 493ینابیع الموده ص . 3
  )هجرى 1410متوفاى (مرحوم فیروز آبادى : 256ص  1فضائل الخمسه ج . 4
  9عن ابن عباس و قد ذکره الثعلبى و غیره من مفسرى القرآن المجید(مناقب خوارزمى . 5
بـن   عن جعفـر ، ابوالقاسم العلوى عن فرات بن ابراهیم معنعنا( 196تفسیر فرات الکوفى ص . 6
  : قال عن ابیه عن جده ، محمد

اخبرنا ابونعیم اخبرنا ابـراهیم  ، اخبرنا ابوعلى الحداد، حافظ ابونعیم عن ابى العلاء -الف  -176
عـن  ، عن عبـداالله بـن عمـران   ، اخبرنا قیس، اخبرنا یحیى الحمانى، اخبرنا جده ابوحصین، بن احمد

  : انه قال  على بن زید عن سیعید بن المسیب عن على
  : انه قال جابرالجعفى عن سعیدبن المسیب عن على  -ب 
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، حدثنا یعقوب بن ابـراهیم بـن عبـادین العـوام    ، حدثنا عبداالله بن محمدبن عثمان الواسطى -ج 
  : عن انس قال، عن الحسن، حدثنا یونس، حدثنا هشیم، حدثنا عروبن عون

 689متوفـاى  (مرحـوم اربلـى   : )ط قـدیم ( 466ص  1ج  23ص  2کشف الغمه ج . 1 -177
  )هجرى
  )هجرى 548متوفاى (طبرسى : 497ص  1ج  267مکارم الاخلاق ص . 2
ــارالانوار ج . 3 : 84ص  43ج . و. 69ص  37ج . و. 238ص  100ج . و. 36ص  101بحـــ

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى 
  )هجرى 600متوفاى (: مستدرك ابن بطریق. 4
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب مازندرانى : 341ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج . 5
  )هجرى 402متوفاى (ابوالفرج اصفهانى زیدى : 175و  41ص  2حلیه الاولیاء ج . 6
  )هجرى 975متوفاى (متقى هندى حنفى : 601ص  16ج . و. 315ص  8کنزالعمال ج . 7
  )هجرى 1019متوفاى (االله شهید شوشترى قاضى نور: 257و  223ص  10احقاق الحق ج . 8
  )هجرى 1091متوفاى (علامه فیض کاشانى : 104ص  3محجه البیضاء ج . 9

  علامه بحرانى اصفهانى: 179ص  11کتاب عوالم ج . 10
  )مخطوط( 224مصباح الانوار ص . 11
  )هجرى 993متوفاى 0خوارزمى : 62ص  1مقتل خوارزمى ج . 12
  )هجرى 807متوفاى (حافظ هیمى : 202ص  9و ج  255ص  4مجمع الزوائد ج . 13
  )هجرى 1410متوفاى (مرحوم فیروز آبادى : 154و  153ص  3فضائل الخمسه ج . 14
  )هجرى 1320متوفاى (محدث نورى : 289ص  14مستدرك الوسائل ج . 15
  )هجرى 363متوفاى (قاض ینعمان مصرى : 214ص  2دعائم الاسلا ج . 16
  علامه حائرى مازندرانى: 149ص  1کوکب الدرى ج . 17
  )هجرى 1104متوفاى (شیخ حر عاملى : 43ص  14وسائل الشیعه ج . 18
  علامه عبداالله حنفى: 244ارجح المطالب ص . 19
  )هجرى 1206متوفاى (محمد العیان شافعى : 187اسعاف الراغبین ص . 20
  9هجرى  606متوفاى (ابن اثیر  56مناقب الاخیار ص . 21
  مرحوم امینى عاملى: 321الشیعه ص  اعیان. 22
  )هجرى 748متوفاى (الذهبى : 71کتاب الکبائر ص . 23
  )هجرى 483متوفاى (: 381مناقب ابن مغازى شافعى ص . 24
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  ... قال تفسیر ثعلبى عن جعفر بن محمد  -الف  -178
م عليهتفسیر القشیرى عن جابربن عبداالله الانصارى عن جعفربن محمد  -ب  لا   : قال الس

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 86ص  43بحارالانوار ج  -179
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب : 342ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج . 2
  )هجرى 1112متوفاى (علامه حویزى : 594ص  5تفسیر نوالثقلین ج . 3
  )هجرى 1104متوفاى (شیخ حر عاملى : 467ص  4تفسیر البرهان ج . 4
  علامه بحرانى اصفهانى: 133ص  11عوالم العلوم ج . 5

عـن علـى   ) بنقـل سـیدبن طـاووس   (عن ابى جعفر احمد القمى  کتاب زهد النبى  -180
  . 61حدیث  303ص  8بحار ج  

عـن علـى    )بنقل سـید بـن طـاووس   (عن ابى جعفر احمد القمى  کتاب زهد النبى  -181
  . 61حدیث )303ص  8بحار ح ( 

  9هجرى  1110متوفاى (علامه مجلسى : 303ص  8بحارالانوار ج . 1 -182
  علامه حائرى مازندرانى: 175ص  1کوکب الدرى ج . 2
  علامه بحرانى اصفهانى: 346ص  2تفسیر البرهان ج . 3
  علامه محلاتى: 148ص  1ریاحین الشریعه ج . 4
  علامه بحراین اصفهانى: 587و  264ص  11والم ج کتاب ع. 5
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شافعى : 84ص  1لئالى الاخبار ج . 6
  )هجرى 664متوفاى (ابن طاووس : الدورع الواقیه. 7
متوفـاى  (علامه حمـوینى   ):به این حدیث اشاره اى دارد( 24ص ) مخطوط(فرائد السمطین . 8
  )هجرى 722
  )اشاره اى دارد( 7ص  2شرح المواهب ج . 9

  ... قال نوادر الراوندى باسناده عن موسى بن کعفر عن آبائه  -الف  -183
  ... قال اخرج ابونعیم عن انس عن سعیدبن المسیب عن على  -ب 

ــارالانوار ج  -184 ــى  : 250ص  100ج . و. 92ص  43بح ــه مجلس ــاى (علام  1110متوف
  )هجرى
  )هجرى 573متوفاى (على بن الحسین راوندى : 14دى ص نوادر راون. 2
  علامه بحرانى اصفهانى: 629. 223ص  11کتاب عوالم ج . 3
  )هجرى 483متوفاى (ابن مغازى شافعى : 381مناقب ابن مغازى ص . 4
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  9هجرى  402متوفاى (ابوالفرج اصفهانى زیدى : 40ص  2حلیه الاولیاء ج . 5
  )هجرى 993متوفاى (ى خوارزم: 63مقتل خوارزمى ص . 6
  )هجرى 606متوفاى (ابن الاثیر : 56مناقب الخیار ص . 7
  )هجرى 748متوفاى (ذهبى : 71کتاب الکبائر ص . 8
  )هجرى 807متوفاى (هیثمى : 255ص  4ج . و. 202ص  9مجمع الزوائد ج . 9

  علامه حائرى مازندرانى: 1ج  149کوکب الدرى ص . 10
  : الاوزاعى عن الزهرى قالفى الحلیه  -الف  -185
  : قال احقاق الحق روى من طریق الدولابى عن ام سلمه عن على  -ب 

  )هجرى 1091متوفاى (قاضى نوراالله شهید شوشترى : 266ص  10احقاق الحق ج  -186
  )هجرى 694متوفاى (محب الدین طبرى : 105ذخائر العقبى ص . 2
  بحرانى اصفهانى علامه: 587ص  11کتاب عوالم ج . 3
  )هجرى 654متوفاى (ابن الجوزى : 4ص  2صفوه الصفوه ج . 4
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب مازندرانى : 341ص  3مناقب ج . 5
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 85و  84ص  43بحارالانوار ج . 6
  93و مدارك حدیث . 7
  )هجرى 241متوفاى (احمد بن حنبل : 298ص  6مسند احمد ج . 8

  من طریق الدولابى عن ام سلمه عن على  -187
  )هجرى 975متوفاى (متقى هندى حنفى : 507ص  15کنزالعمال ج . 1 -188

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 85. 84و  134ص  43بحارالانوار ج . 2
متوفـاى  (شوشـترى  قاضـى نورالـه   : )اطحن مره و اعجن مـره )266ص  10احقاق الحق ج . 3

  )هجرى 1019
  )هجرى 654متوفاى (ابن الجوزى : 4ص  2صفوه الصفوه ج . 4
  )هجرى 694متوفاى (محب الدین طبرى : 105ذخائر العقبى ص . 5
  علامه بحرانى اصفهانى: 587ص  11کتاب عوالم ج . 6
  : 92و مدارك حدیث . 7
  )هجرى 241متوفاى (احمد بن حنبل : 298ص  6مسند احمد ج . 8
  )هجرى 1205متوفاى (علامه زبیدى حنفى : 112ص  8تاریخ العروس ج . 9
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قال حدثنا ابوالحسـن علـى بـن    ، حدثنى ابوالحسن احمد بن الفرج بن منصور بن محمد -189
قـال  ، قال حدثنا ابو اسحاق ابراهیم بن محمد بن سـعید الثقفـى  ، الحسین بن موسى بن بابویه القمى
قال حدثنا عمروبن ثابت عـن  ، دثنى احمدبن حمادبن احمد الهمدانىحدثنى عثمان بن سعید قال ح

  : ابیه عن محمد بن على بن الحسین بن على قال
  )هجرى 310متوفاى (طبرى امامى : 49دلائل الامامه ص . 1 -190

  علامه بحرانى اصفهانى: 205ص  11کتاب عوالم ج . 2
  )ىهجر 605متوفاى (شیخ ورام : 230ص  2مجموعه ورام ج . 3
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 76ص ، 43بحارالانوار ج . 4
  )هجرى 241متوفاى (احمد بن حنبل : 150ص  3مسند احمد ج . 5
  )هجرى 694متوفاى (محب الدین طبرى : 51ذخائر العقبى ص . 6
  )هجرى 807متوفاى (هیثمى : 316ص  10مجمع الزوائد ج . 7
  محمد الصیانشیخ : 188اءسعاف الراغبین ص . 8
  )هجرى 571متوفاى (ابن عساکر : 332ص  10تاریخ دمشق ج . 9

  لامه حضرمى: 91وسیله المال ص . 10
  )هجرى 1294متوفاى (قندوزى حنفى : 200ینابیع الموده ص . 11
  ابن عدى جرجانى: 591ص  2الکامل فى الرجال ج . 12
  )هجرى 1019متوفاى (وشترى قاضى نوراالله ش: )اشاره دارد( 276ص  10احقاق الحق ج . 13
  علامه محلاتى: 126ص  1ریاحین الشریعه ج . 14
  )هجرى 573متوفاى (قطب راوندى : 530ص  2الخرائج ج . 15

 عن ابى البخترى عـن ابـى عبـداالله    ، ابوالعباس الحمیرى تعن سندى بنمحمد -الف  -191
  : قال عن ابیه 
  ... قال بى جعفر عن سیف عن نجم عن ا -ب 
  : قال عن جعفر بن محمد عن ابیه  -ج 
عبداالله بن جعفر فى قرب الاسناد عن السندى بن محمدعن ابى البخترى عن ابى عبداالله عـن   -د
  : قال ابیه 

  )هجرى 1320متوفاى (محدث نورى : 48ص  13مستدرك الوسائل ج . 1 -192
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 31و  81ص  43بحارالانوار ج . 2
  )هجرى 1104متوفاى (شیخ حر عاملى : 123ص  14وسائل الشیعه ج . 3
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  )هجرى 290متوفاى (حمیرى : 170حدیث  25قرب الاسناد ص . 4
  علامه بحرانى اصفهانى: 217ص  11کتاب عوالم ج . 5
  حلاتىعلامه م: 193ص  1ریاحین الشریعه ج . 6
  علامه بحرانى اصفهانى: 282ص  1تفسیر البرهان ج . 7
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى : 83ص  1لئالى الاخبار ج . 8
  علامه حائرى مازندرانى: 151ص  1کوکب الدرى ج . 9

  )هجرى 629متوفاى (مرحوم اربلى : 62ص  2کشف الغمه ج . 1 -193
  اصفهانىعلامه بحرانى : 610و  507ص  11گتاب عوالم ج . 2

امالى طوسى عن ابى غالب عن احمدبن الرازى عن خاله عن الاشعرى عن البرقـى عـن    -194
  : قال ابن اسباط عن داوود عن یعقوب بن شعیب عن ابى عبداالله 

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 114و  95ص  43بحارالانوار ج . 1 -195
  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : مجلس ثانى 42امالى ص . 2

ابواسحاق ابراهیم بن احمد الطبرى القاضى عن قاضى ابوالحسن على بن عمربن الحسـن   -196
بن على بن مالک السیارى عن محمدبن زکریا الغلابى عن جعفر بن محمد بن عمـاره الکنـدى عـن    

ن ابیـه عـن   عن ابیـه عـن جـده ع ـ    ابى جابرالجعفى عن ابى جعفر محمدبن على بن الحسین 
  : محمدبن عماربن یاسر قال سمعت ابى یقول

  )هجرى 310متوفاى (طبرى امامى : 103و چاپ جدید ص  26دلائل الامامه ص  -197
  علامه بحرانى اصفهانى: 5باب  334ص  11کتاب عوالم ج . 2

 دلائل النبوه روى باسناده عن محمدبن عبداالله بن عمروبن عثمان ان امه فاطمـه بنـت  . 1 -198
  . 92ص  11کتاب عوالم ج (حدثته  الحسین 

  : فى روایه ترمذى عن عائشه قالت. 2
حمویه عن ابى الحسین عن ابى خلفه عن العباس بن الفضل عن عثمان بن عمر اسرائیل عـن  . 3

  : میسره بن حبیب عن المنهال بن عمرو عن عایشه بنت طلحه عن عائشه قالت
  )25ص  43بحارالانوار ج (: ائشهعن عروه ابن زبیر عن ع. 4
و بالاسناده عن مسلم عن ابى کامل فضیل بن حسین عن ابى عوانه من فراس عن عامر عـن  . 5

  )25ص  43بحارالانوار ج (: مسروق عن عائشه قالت
وبالاسناد عن منصور بن ابى مزاحم عن ابراهیم بن سعد عن ابیه عن عروه عن عائشه و عـن  . 6

  : ب بن ابراهیم عن ابیه عن جده عروه عن عائشهزهیربن حرب عن یعقو
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فضل بن دکین ابونعیم عن زکریا ابن ابى زائده فراس بن یحیى عن عامر الشعبى عن مسروق . 7
  )247ص  2الطبقات الکبرى ج (عن عائشه 

حـدثنا ابـو   : فضـیل بـن حسـین قـال    : حدثنا ابوکامل الجحـدرى : فى صحیح المسلم و قال. 8
  )386العمده ص (: عن عامر عن مسروق عن عایشه قالت  عواعواثه عن فراس 

حدثنا ابوبکر بن ابى شیبه حدثنا عبداالله بن نمیر حـدثنا ابـى حـدثنا    : فى صحیح المسلم قال. 9
  )396العمده ص (: عایشه قالت) ع(زکریا عن فراس عن عامر عن مسروق 

العشبى عن مسـروق و فـى الشـنن    فى روایه ابى بکر الجعابى و ابن نعیم الفضل بن دکین و . 10
عن القزوینى و الابانه عن الاکبرى و المسند عن الموصلى و الفضائل عن احمد باسانیدهم عن عروه 

  )362ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج (: عن مسروق قالت عائشه
 ـ، ابى حدثنا یعقوب بن ابراهیم، حدثنا عبداالله. 11 ه حدثنا ابیت عن ابیه ان عروه بن الزبیر یحدث

  . عن عایشه
عـن  ، عن میسره ابـن حبیـب  ، اخبرنا اسرائیل، حدثنا عثمان بن عمر، حدثنا محمدبن بشار. 12

  : عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المومنین قالت، المنهال بن عمرو
عن عکرمه عن ابـن  ، هلال بن موسى جناب) ع(، اخبرنا سعیدبن سلیمان عن عبادبن العوام. 13
  . قال  عباش 
  : روى ابونعیم احمد بن عبداالله الاصفهانى بسنده عن مسروق عن عائشه قالت. 14
، عن محمد بن على ابـن معمـر  ، عن هاورن بن موسى، على بن الحسن بن الحسن بن محمد. 15

عن عبدالکریم بن هلال عن اسلم عن ابى الطفیـل عـن   ، عن موسى ابن ابراهیم، عن عبداالله بن معبد
  )536ص  22بحارالانوار ج (... االله الوفاه لما حفر رسول: عمار قال

ابوالمفضل الشیبانى عن عبدالرزاق بن سلیمان بن غالب الازدى عن الحسن ابن علـى عـن   . 16
عن شریک عن الرکین بن الربیع عـن القاسـم بـن    ، عن ابن ابى شیبه، عبدالوهاب بن همام الحمیرى

  )307ص  36 بحارالنوار ج(: عن جابربن عبداالله انصارى قال، حسان
  : سمعانى باسناده عن ابى هارون العبدى عن ابى سعید الخدرى قال. 17
من کتاب کفایه الطالب عن الدار قطنى عن رجاله عن ابى هارون العبـدى عـن ابـى سـعید     . 18

  )10ص  38بحارالانوار ج (الخدرى 
  )78ص  51بحارالانوار ج (: عن على بن هلال عن ابیه. 19
الصفار عن ابن یزید عن حمادبن عیسى عن ابن اذینه عن ابان بـن عیـاش و   ابن الولید عن . 20

  : ابراهیم بن عمرالیمانى عن سلیم بن قیس الهلالى عن سلمان الفارسى قال
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الطبقـات  (سلیمان بن داوود الهاشمى عن ابراهیم بن سعد عن ابیه عـن عـروه عـن عائشـه     . 21
  )247  ص  2الکبرى ج 

....................... ............................................... 

  )هجرى 231متوفاى (ابن سعد : 26ص  8ج . و. 247ص  2الطبقات الکبرى ج . 1
مسلم بـن حجـاج قیشـرى    : باب فضائل فاطمه  2ج . و. 143ص  4صحیح مسلم ج . 2

  )هجرى 261متوفاى (نیشابورى 
  دارقطنى: کفایه الطالب. 3
  )هجرى 569متوفاى (علامه بیهقى شافعى : 164ص  7النبوه ج  دلائل. 4
  )هجرى 279متوفاى (محمد بن عیسى ترمزى : 700ص  5صحیح ترمذى ج . 5
محمدبن اسماعیل : 5/26و ج  78ص  8. و. 248ص  4ج . و. 12ص  6صحیح بخارى ج . 6

  )هجرى 256متوفاى (بخارى 
  )هجرى 1171متوفاى (علامه سبراوى شافعى : 296ص  1الاتحاف ج . 7
  علامه نبهانى شافعى: 581انوار المحمدیه ص . 8
  )هجرى 213متوفاى (ابن هشام : 339ص  3السیره النبویه ج . 9

  )هجرى 1143متوفاى (عبدالغنى نابلسى : 226ص  4ذخائر المواریث ج . 10
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شافعى : 13الثغور الباسمه ص . 11
  حمزاوى مالکى: 75و  62ص مشارق الانوار . 12
 402متوفاى (ابوالفرج اصفهانى زیدى : )باسناده عن ابن عباس( 40ص  2حلیه الاولیاء ج . 13
  )هجرى
  )هجرى 241متوفاى (احمد بن حنبل : 282و  240و  77ص  6مسند احمد ج . 14
  )هجرى 588متوفاى (مرحوم اربلى : 453ص  1کشف الغمه ج . 15
 855متوفـاى  (ابـن احمـد حبلـى حنفـى     : 223ص  16و ج  63ص  18عمده القارى ج . 16
  )هجرى
  . 281ص  2مجمع بحارالانوار ج . 17
  )هجرى 413متوفاى (شیخ مفید : 89ارشاد ص . 18
  )هجرى 748متوفاى (الذهبى : 95ص  2تاریخ الاسلام ج . 19
  )هجرى 741متوفاى (خطیب العمرى : 254ص  3مشکاه المصابیح ج . 20
  )هجرى 230متوفاى (ابن سعد : 247ص  2ابن سعد ج طبقات . 21
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  )هجرى 328متوفاى (ابن عبدریه : 3ص  2عقد الفرید ج . 22
  )هجرى 488متوفاى (علامه حمیدى . 611ص  2الجمع بین رجال الصحیحین ج . 23
  )هجرى 928متوفاى (مجید الدین حنبلى : 192الانس الجلیل ص . 24
  )هجرى 832متوفاى (الطیب فارسى مالکى  ابى: 384ص  2شفاء الغرام ج . 25
  )هجرى 944متوفاى (جمال الدین معزى شافعى : 745ص  22تهذیب الکمال ج . 26
 1ج . و. عن یحیى بـن جعـده  ) مخطوط( 335ص  9ج . و. 418ص  11تاریخ دمشق ج . 27

  : )هجرى 571متوفاى (ابن عساکر شافعى : 239ص 
  )هجرى 694متوفاى (ابن اثیر : 86ص  1جامع الاصول ج . 29
  علامه حضرمى: 88وسیله المال ص . 30
  )هجرى 649متوفاى (محب الدین طبرى : 135و  41دخائر العقبى ص . 31
  علامه عبداالله حنفى: 255ارحج المطالب ص . 32
  امین بن خطاب مصرى: 23ص  3فتح الملک المعبود ج . 33
 1019متوفـاى  (االله شوشـترى  قاضى نور: 24ص  19ج . و. 439ص  10احقاق الحق ج . 34
  )هجرى
  )هجرى 975متوفاى (متقى هندى حنفى : 677ص  13کنزالعمال ج . 35
  صدیق حسن خان: باسناده عن ام حبیبه 354ص  1فتح البیان ج . 36
  )هجرى 255متوفاى (علامه دارمى : عن ابن عباس 37ص  1سنن دارمى ج . 37
  )هجرى 732متوفاى (نویرى شافعى : 360ص  18نهایه الارب ج . 38
  )هجرى 807متوفاى (حافظ هیثمى : 253ص  8ج . و. 165و  23ص  9مجمع الزواید ج . 39
  )هجرى 279متوفاى (علامه بلاذرى : 354ص  1فتح البلدان ج . 40
  )هجرى 982متوفاى (ابن کثیر شافعى : 561ص  4تفسیر ابن کثیر ج . 41
  )هجرى 258متوفاى (متوفاى شافعى ابن حجر عسقلانى : 189و الکاف الشاف ص . 42
  )هجرى 538متوفاى (ز مخشرى : 649ص  4الکشاف ج . 43
  علامه عبداالله حنفى: 225ارجح المطالب ص . 44
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شافعى : 21032جامع الصغیر حدیث . 45
  8محاضره الاوائل ص . 46
  )هجرى 1031متوفاى (علامه المناوى شافعى : 203کنوز الحقائق ص . 47
  علامه حائرى مازندرانى: 21ص  1کوکب الدرى ج . 48
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  علامه نبهانى شافعى: 471ص  1فتح الکبیر ج . 49
  )هجرى 810متوفاى (کازرونى مصرى : 327روض الفائق ص . 50
  )هجرى 505متوفاى (محمد بن محمد الخزائى : 266مکاشفه القلوب ص . 51
  )هجرى 656متوفاى (ابى الحدید معتزلى  ابن: 591ص  2شرح ابن ابى الحدید ج . 52
  )هجرى 355متوفاى (ابن مطهر مقدسى : 61ص  5البدء و التاریخ ج . 53
  )هجرى 845متوفاى (علامه مقریزى : 547امتاع الاسماء ص . 54
. و. 91ص  51ج . و. 10ص  38ج . و. 328ص  36ج . و. 536ص  22بحــارالانوار ج . 55

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 181. 51ص  43ج . و. 67ص  37ج . و. 52ص  28ج 
  9هجرى  400متوفاى (على بن محمد حزاز قمى رازى : 17و  16و  304کفایه الاثر ص . 56
  )هجرى 381متوفاى (ابن بابویه قمى : 262کمال الدین ص . 57
  )هجرى 722متوفاى (علامه حموینى : فرائد السمطین باسناده عن على بن على الهلالى. 58
  علامه بدخشى: )مخطوط( 18مفتاح النجا ص . 59
  احمد بن هلال شافعى: 329توضیح الدلائل ص . 60
 630متوفـاى  (م ابـن اثیـر    523ص  5ج . و. عن سفیان بن عیینه 42ص  4اسدالغایه ج . 61
  )هجرى
  )هجرى 1410متوفاى (علامه فیروز آبادى : 173ص  1فضائل الخمسه ج . 62
  259ص  23ق الحق ج ملحقات احقا. 63
  )هجرى 279متوفاى (بلاذرى : 552ص  1انساب الاشراف ج . 64
  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 595امالى صدوق ص . 65
  )هجرى 600متوفاى (ابن بطریق : 765و  764حدیث  386العمده ابن بطریق ص . 66
  )هجرى 588 متوفاى(ابن شهر آشوب مازندرانى : 362ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج . 67
  )هجرى 510متوفاى (علامه بغوى شافعى : 204ص  2مصابیح السنه ج . 68
  )هجرى 774متوفاى (ابن کثیر شافعى : 226ص  5ج . و. 61ص  2البدایه و النهایه ج . 69
  )هجرى 571متوفاى (ابن عساکر شافعى : 298ص  1تاریخ الکبیر ج . 70
  )هجرى 338متوفاى (ى ابن عبدالبر مالک: 750ص  2الاستیعاب ج . 71
  )هجرى 571متوفاى (ابن عساکر شافعى : 298ص  1منتخب التاریخ ج . 72
  )هجرى 1091متوفاى (علامه فیض کاشانى : 209ص  4محجه البیضاء ج . 73
  )هجرى 1294متوفاى (قندوزى حنفى : 203ص  55باب  172ینابیع الموده ص . 74
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  )هجرى 204متوفاى (لیمان بن داوود س: )حیدر آباد. ط( 196مسند ابوداود ص . 75
  )هجرى 993متوفاى (ابوالموید بن احمد خوارزمى : 54مقتل الحسین ص . 76
  )هجرى 852متوفاى (ابن حجر عسقلانى شافعى : 367ص  4الاصابه ج . 77
  )هجرى 911متوفاى (السیوطى شافعى : 265ص  2الخصائص ج . 78
  اصفهانىعلامه بحرانى : 90ص  11کتاب عوالم ج . 79
  )هجرى 508متوفاى (ابن فتال نیشابورى : 181روضه الواعظین ص . 80
  )هجرى 454متوفاى (ابن جوزى : 309تذکره خواص ص . 81
  )هجرى 1007متوفاى (علامه بستوى حنفى : 56المختار فى مناقب الاخیار ص . 82
  زین الدین ابوالفضل: 149ص  1طرح التثریب ج . 83
  )هجرى 748متوفاى (زندى حنفى : 179نظم دررالسمطین ص . 84
  )هجرى 852متوفاى (حسین محمد دیار بکرى : 162ص  2تاریخ الخمیس ج . 85
  )هجرى 852متوفاى (ابن حجر عسقلانى شافعى : 134تذهیب التهذیب ص . 86
  علامه حضرمى: 87وسیله المال ص . 87
  )هجرى 275متوفاى (محمدبن یزید قزوینى : 1621حدیث  518ص  1سنن ابن ماجه ج . 89
  ولى االله الکمنتى: 183مرآه المومنین ص . 90
  )هجرى 748متوفاى (علامه ذهبى شافعى : 120ص  2سیر اعلام النبلاء ج . 91
  )هجرى 923متوفاى (علامه قسطانى شافعى : 81و  8. 6ارشاد السارى ص . 92
  قریشى حلبى حنفى: 407تفریح الاحباب ص . 93
  محمد بن یوسف الکاندهلوى: 314ص  2حیاه الصحابه ج . 94
  )هجرى 630متوفاى (ابن اثیر : 219ص  2کامل ابن اثیر ج . 95
  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : 191ص  1امالى طوسى ج . 96
  )هجرى 279متوفاى (محمد بن عیسى ترمزى : 5/701سنن ترمذى ج . 97

  229حدیث ) بنقل بحار(تفسیر الامام عسکرى . 1 -199
  ):قال بالاسناد عن ابى محمد ( 18ص  1الاحجاج طبرسى ج . 2
  627ص  11کتاب عوالم ج . 3
  )مسند عنا ابى محمد ( 180و  179ص  8ج . و. 8ص  2بحارالانوار ج . 4

  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب : 389ص  3مناقب شهر آشوب ج  -200
  )هجرى 241متوفاى (حنبل  احمد بن: 283ص  6مسند احمد ج . 2
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  علامه بحرانى اصفهانى: 619ص  11کتاب عوالم ج . 3
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 286ص  43بحارالانوار ج . 4
  )هجرى 258متوفاى (ابن حجر عسقلانى شافعى : 97ص  8ج : فتح البارى. 5
  )هجرى 1410متوفاى (علامه فیروز آبادى : 21ص  3فضائل خسمه ج . 6

  . مشرك است 105تا  103مدارك و روات اشعار  -201
  =الف  -202

و عطاء و قتاده و مقاتل و اللیث و ابن عباس و ، و مجاهد و الضحاك و الحسن، روى ابو صالح
ابن مسعود و ابن جیرو عمروبن شعیب و الحسن بـن مهـران و النقـاش و الثعلبـى و الواحـدى فـى       
تفاسیرهم و صاحب اسباب النزول و الخطیب المکل فى الارابعـین و ابـوبکر الشـیرازى فـى نـزول      

اعتقاد اهل السنه و ابـوبکر محمـدبن احمـدبن الفضـل      و الاشهنى فى القرآن فى امیرالمومنین 
مناقب  عن الاصبغ بن نباته عن الباقر  فى الزهد و روى اهل البیت   النحوى فى العروس 
  »373ص  3ابن شهر آشوب ج 

  =ب 
الجلـودى  ابن بابویه قال حدثنا محمدبن ابراهیم ابن اسحق قال حدثنا ابواحمد عبدالعزیز یحیـى  

قال حدثنا محمدبن زکریا قال حدثنا شعیب بن واقد قال حدثنا القسم من بهرام عن لیث عن مجاهد 
و حدثنا محمدبن ابراهیم بن اسحق قال حدثنا ابواحمد عبدالعزیز بن یحیى الجلودى . عن ابن عباس

... عن ابیـه  قال حدثنا الحسن بن مهران قال حدثنا سلمه بن خالد عن الصادق جعفربن محمد 
  »412ص  4تفسیر البرهان ج «

  =ج 
الطالقانى عن الجلودى عن الجوهرى عن شعیب بن واقد عن القاسم بـن بهـرام عـن لیـث عـن      

عن عبدالعزیزبن یحیـى الجلـودى عـن    ، مجاهد عن ابن عباس و حدثنا محمدبن ابراهیم بن اسحاق
  »امالى صدوق«: محمد عن ابیه  الحسن بن مهران عن مسلمه بن خالد عنالصادق جعفربن

  )هجرى 380متوفاى (شیخ صدوق : 11حدیث  213کتاب امالى ص  -203
  علامه بحرانى اصفهانى: 588ص  11کتاب عوالم ج . 2
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 240الى  238ص  35بحارالانوار ج . 3
قاضى نـوراالله  : 166الى  157ص  20ج . و. 339ص  18ج . و. 119ص  9احقاق الحق ج . 4

  )هجرى 1019متوفاى (شوشترى 
  )هجرى 558متوفاى (ابن شهر آشوب : 373ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج . 5
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  )هجرى 1112متوفایى (علامه حویزى : 471ص  5تفسیر نورالثقلین ج . 6
  علامه هاشم بحرانى: 413و  412ص  4تفسیر البرهان ج . 7
  شبلنجى شافعى :102نورالابصار ص . 8
  )هجرى 1410متوفاى (علامه فیروز آبادى : 258ص  1فضائل الخمسه ج . 9

  )هجرى 300متوفاى (فرات الکوفى : 177تفسیر فرات الکوفى ص . 10
   ورقه بن بداالله الازدى عن فضه امه فاطمه  -204
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 178و  174ص  43بحارالانوار ج  -205

  علامه بحرانى اصفهانى: 490ص  11کتاب عوالم ج  2
  علامه محلاتى: 73ص  2ریاحین الشریعه ج . 3

  )هجرى 1300متوفاى (دینى دحلان : 364ص  3سیره نبوى ج  -206
  علامه بحرانى اصفهانى: 455ص  11کتاب عوالم ج . 2
  علامه یعمرى: 340ص  2عیوان الاثر ج . 3
  علامه حضرمى: 103موده القربى ص . 4
  شبلنجى شافعى: 53نورالابصار ص . 5
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 434ص  10احقاق الحق ج . 6
  عمر رضا کحاله: 113ص  4اعلام النساء ج . 7
  )هجرى 276متوفاى (ابن قتیبه حنفى : 340ص  2عیون الاخبار ج . 8
  )هجرى 213 متوفاى(ابن هشام : 364ص  3السیره النبویه ج . 9

  433ص  10احقاق الحق ج  -207
  17ص  2ابى الحدید و ج . 93ص  4شرح نهج البلاغه ج . 2
  1308ص  3اعلام النساء ج . 3
  188ص  2الوافى ج . 4
  . 376ص  8فروع الکافى ج . 5
  . 196ص  43بحارالانوار ج . 6
  ابن طیفور. 12بلاغات النساء ص . 7
  79و  192ص  7الغدیر ج . 8
  222الدرى جزئ اول ص  کوکب. 9

  318ص  1اعیان الشیعه ج . 10
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  35دلائل الامامه ص . 11
  92احتجاج طبرسى ص . 12
  265الطرائف ص . 13
  . 136ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج . 14
  187ص  4تفسیر نورالثقلین ج . 15
  265ص  3تفسیر البرهان ج . 16
  41امالى شیخ مفید ص . 17
  338ص  1ریاحین الشریعه ج . 18
  217ص  3الفائق ج . 19
  68ص  5البدء و التاریخ ج . 20
  491ص  3مجمع بحارلانوار ج . 21
  654ص  1تاج العروس ج . 22
  164ص  1الابدال ج . 23
  853طبقات ابن سعد . 24
  12بلاغات النساء ص . 25

اخرج حافظ ابن عساکر من طریق طاهر بن یحیى الحسینى عن ابیه عن جده عن جعفـر   -208
  ... قال عن على  بن محمد الصادق 

  141فصول المهمه ابن صباغ ص . 1 -209
  242ص  1مناقب ابن شهر آشوب ج . 2
  : 444ص  2وفاء الوفاء ج . 3
  1205ص  1اعلام النساء ج . 4
  زینى دحلان: 391ص  3النبویه ج  السیره. 5
  18ص  2ابن حجر ج ، فتاوى الفقیه. 6
  9الاتحاف ص . 7
  210ص  2شرح الشمائل ج . 8
  106ص  79بحارالانوار ج . 9

  390ص  2ارشاد السارى ج . 10
  . 159ص  19ج . و. 435ص  10احقاق الحق ج . 11
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  597ص  11کتاب عوالم ج . 12
  241ص  1ریاحین الشریعه ج . 13
  : 63مشارق الانوار ص . 14
  147ص  5وج  165ص  6الغدیر ج . 15
  توفیق ابوعلم. 164اهل البیت ص . 16
  231و  28وسیله النجاه ص . 17
  349ص  1تفسیر الخطیب الشربینى ج . 18
  . 9الاتحاف ص . 19
  . 57صلح الاخوان ص . 20

 ـ   -210 ه عـن جـده عـن    اخرج حافظ ابن عساکر من طریق طاهر بن یحیى الحسـینى عـن ابی
  : قال عن على  جعفربن محمد الصادق 

  141فصول المهمه ابن صباغ ص . 1 -211
  242ص  1مناقب ابن شهر آشوب ج . 2
  : 444ص  2وفاء الوفاء ج . 3
  1205ص  1اعلام النساء ج . 4
  زینى دحلان: 391ص  3السیره النبویه ج . 5
  18ص  2ابن حجر ج ، فتاوى الفقیه. 6
  9الاتحاف ص . 7
  210ص  2شرح الشمائل ج . 8
  106ص  79بحارالانوار ج . 9

  390ص  2ارشاد السارى ج . 10
  . 159ص  19ج . و. 435ص  10احقاق الحق ج . 11
  597ص  11کتاب عوالم ج . 12
  241ص  1ریاحین الشریعه ج . 13
  : 63مشارق الانوار ص . 14
  147ص  5وج  165ص  6الغدیر ج . 15
  توفیق ابوعلم. 164اهل البیت ص . 16
  231و  28وسیله النجاه ص . 17
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  349ص  1تفسیر الخطیب الشربینى ج . 18
  . 9الاتحاف ص . 19
  . 57صلح الاخوان ص . 20

  160ص  19احقاق الحق ج  -212
  487ص  11کتاب عوالم ج . 2
  249ص  1ریاحین الشریعه ج . 3
  241ص  1کوکب الدرى ج . 4
  28اه ص وسیله النج. 5
  . 162اهل البیت ص . 6

  : روى عن محمودبن لبید قال -الف  -213
على بن الحسین عن محمد بن الحسین الکوفى عن محمدبن على زکریا عـن عبـداالله بـت     -ب 

  : الضحاك عن هشام بن محمد عن عبدالرحمن عن عاصم بن عمرو عن محمودبن لبید قال
  247ص  1ریاحین الشریعه ج . 1 -214

  . 41باب  353ص  36بحارالانوار ج . 2
  . 165 - 167بیت الاحزان ص . 3
  کفایه الاثر بنقل بحارالانوار. 4

  . 454ص  11کتاب عوالم ج . 1 -215
  242ص  1ج . مناقب. 2
  443ص  2وفاء الوفاء ج . 3
  احمد دحلان 364ص  3السیره النبویه ج . 4
  613روضه الاحباب ص . 5
  . 263ص  2جمع الوسائل ج . 6
  340ص  2تاریخ الخمیس ج . 7
  . 160ص  3فتوحات الربانیه ج . 8
  . 53نورالابصار ص . 9

  . 231و  28وسیله النجاه ص . 10
  340ص  2عیوان الاثر ج . 11
  خوارزمى. 80ص  1عبوان التواریح ج . 12
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  خوارزمى 80ص  1مقتل الحسین ج . 13
  160ص  19و ج  431ص  10احقاق الحق ج . 14
  113ص  4النساء ج اعلام . 15
  241ص  1ریاحین الشریعه ج . 16
  . 165ص  6و ج  147ص  5الغدیر ج . 17

  . 491ص  11عوالم ج . 2. 153مجمع النورین ص . 1 -216
  491ص  11عوالم ج  -217
عـن ابـوبکر بـن    ) المعروف بابن ناصرالدین الدمشـقى (ابوعبداالله محمد بن عبداالله =الف  -218

  : قال ابوبکر بن محمدبن الحسین الاجرى فى کتابه الشریعه=ب ... المحمد الحسین الاجرى ق
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 597ص  11کتاب عوالم ج  -219

  علامه حائرى مازندرانى: 438ص  10احقاق الحق ج . 2
  علامه بحرانى اصفهانى: ناصر الدین دمشقى. 44برد الاکباد عند فقد الاولاد ص . 3
  علامه محلاتى: ابوبکر بن محمد الاجرى: شریعهکتاب ال. 4

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 176ص  43بحارالانوار ج  -220
  حائى مازندرانى: 240کوکب الدرى جزء اول ص . 2
  بحرانى اصفهانى: 486ص  11کتاب عوالم ج . 3
  ذبیح االله محلاتى: 246ص  1ریاحین الشریعه ج . 4

صاحب کتاب الهدایه الکبرى عن محمد بن اسماعیل و على بـن عبـداالله   الخطیبى = الف  -221
عن ابن الفرات عن محمد بن المفضل عن المفضل بن عمر ، الحسنیان عن ابى شعیب محمد بن نصیر

  ... قال عن ابى عبداالله الصادق 
عیب و حسین بن حمدان عن محمدبن اسماعیل و على بن عبداالله الحسـنى عـن ابـى و ش ـ   =ب 

محمد بن نصیر عن عمرو بن الفرات عن محمدبن المفضل عن المفضل بن عمر قـال سـئلت سـیدى    
  الصادق عع

  علامه بحرانى اصفهانى: 442ص  11کتاب عوالم ج  -222
  9هجرى  358متوفاى (ابن حمدان خصببى : الهدایه الکبرى. 2
  )ىهجر 1107متوفاى (سید هاشم بحرانى : 62ص  2خلیه الابرار ج . 3
 1110متوفـاى  (علامع مجلسـى  ؛ 214و  156ص  43ج  -و  - 19ص  53بحارالانوار ج . 4
  )هجرى
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  علامه محلاتى: 40ص  2ریاحین الشریعه ج  -223
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 157ص  43بحارالانوار ج . 2
  )هجرى 588متوفى (ابن شهر آشوب : 49و  205ص  2مناقب ابن شهر آشوب ج . 3
  علامه بحرانى اصفهانى: 605و  478ص  11تاب عوالم ج ک. 4

  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 160ص  19احقاق الحق ج  -224
  علامه بحرانى اصفهانى: 487ص  11کتاب عوالم ج . 2
  علامه محلاتى: 249ص  1ریاحین الشریعه ج . 3
 110است که مدارك آن با فراز این حدیث بصورت شعر آمده ( 177ص  43بحارالانوار ج . 4

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : )مشترك است
  علامه حائرى مازندرانى: 241ص  1کوکب الدرى ج . 5
  مولوى هندى حنفى: 28وسیله النجاه ص . 6
  ابوعلم 162ص  اهل البیت . 7

متوفــاى (قاضــى نــوراالله شوشــترى : 367ص  10و ج  129ص  19احقــاق الحــق ج  -225
  1019)هجرى
  مولوى هندى حنفى: 217وسیله النجاه ص . 2
  علامه احمد بن یوسف دمشقى: 88اخبار الدول و آثار الاول ص . 3
  )هجرى 894متوفاى (عبدالرحمن الصفورى شافعى : 229ص  2نزهه المجالس ج . 4
  علامه امان االله دهلوى: 102تجهیز الجیش ص . 5
  مه بحرانى اصفهانىعلا: 354ص  11کتاب عوالم ج . 6
  السبعیات محمد الحنفى المهندى. 7

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 155ص  65بحارالانوار ج  -226
  )هجرى 1107متوفاى (علامه بحرانى اصفهانى : 21ص  4تفسیر برهان ج . 2
  علامه بحرانى اصفهانى: 620ص  11کتاب عوالم ج . 3
  308/248ص  تفسیر امام حسن عسگرى . 4
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شافعى : 156ص  5لئالى الاخبار ج . 5

  قال جعفربن محمد القرارى معنعنا عن ابى عبدالله . 1 -227
  95تظلم الزهراء ص . 1 -228

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 264ص  44بحارالانوار ج . 2
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  )هجرى 300متوفاى (الکوفى فرات : 55تفسیر فرات الکوفى ص . 3
ابى عن عن الحمیرى عن على ابن اسـماعیل عـن سـعدان عـن     : فى علل الشرائع= الف  -229

  : الرجاله عن ابى عبداالله قال  بعض 
ابن المتوکل عن السعد آبادى عن البرقى عن ابیه عن ابن ابى عمیر عن غیر واحد عن ابـى  = ب 

  بصیر عن اببى عبداالله 
قـال  : ابن المتوکل عن الحمیرى عن ابن عیسى عـن ابـن محبـوب عـن ابـن زئائـب قـال        =ج 

  ابوعبداالله 
محمدبن عبداالله عن ابیـه  : ابى عن سعد عن محمدابن حماد عن اخیه احمد: فى کامل الزیاره= د
  : یقول سمعت اباعبداالله : قال

قال حدثنا بکربن عبداالله بن حبیب عن تمیم بن » ره«ابن بابویه قال حدثنا احمدبن الحسین =ه 
عبداالله بن بهلول قال حدثنا على بن حسان الواسطى عن عبدالرحمان بن کثیرالهاشـمى قالـت قلـت    

  فقالت فاطمه  لابى عبداالله 
 ـ=و رزاز قـال  ابوالقاسم جعفربن محمدبن قولویه فى کامل الزیارات قال حدثنى محمدبن جعفر ال

حدثنى محمدبن الحسین بن ابى الخطاب عن محمدبن سعید الزیات قال حدثنى رجل من اصـحابنا  
  ... قال عن ابى عبداالله 

محمدابن عباس عن محمدابن همام عن عبداالله بن جعفر عن الخشابعن ابـراهیم ابـن یوسـف    =ز
  : قال العبدى عن ابراهیم بن صالح عن الحسین ابن زید عن آبائه

احمدبن الحسن عن احمدبن یحیى عن ابن حبیب عن ابن بهلول عن على بـن حسـان عـن    =ح 
  : ان ابى عبداالله قال: عبدالرحمن بن المثنى الهاشمى قال

 - 272ص  23ج  -و - 333و  221ص  44ج  -و - 260ص  25بحارالانوار ج . 1 -230
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 185ص  36ج  -و

  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 79علل الشرایع ص . 2
  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 87ص  2کمال الدین ج . 3
  )هجرى 1107متوفاى (علامه بحرانى اصفهانى : 173ص  4تفسیر البرهان ج . 4

  )هجرى 13متوفاى قرن (علامه حائرى مازندرانى : 135کوکب الدرى جزء اول ص  -231
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 198ص  43بحارالانوار ج . 2
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الطالقانى عن الحسن ابن اسماعیل عن سعدبن محمدبن نصر القطان عـن عبیـداالله بـن    . 1 -232
محمد السلمى عن محمدبن عبدالرحیم عن محمدبن محمد عن العباس بن ابى عمرو عن صـدقه بـن   

  : )جابر(ابى عمرو عن صدقه بن ابى موسى عن ابى نضره قال 
الاعلامه الحموینى فى فوائد السمطین روى باسناده عن محمدبن ابـراهیم اسـحاق الطالقـانى    . 2
بقیه الرواه مثل الرواه المذکور فى الصـدر الـى ابـن نضـره عـن      (.... حدثنا الحسن بن اسماعیل: قال

  )محمد بن على الباقر عن جابر
عـن بکـربن صـالح و    ، یق معاعن صالح بن ابى حماد و الحسن ابن طر، سعد و الحمیرى معا. 3

حدثنا ابى و ابن المتوکل و ما جیلوبه و احمد ابن على ابن ابراهیم و ابن ناتانه و الهمدانى رضـى االله  
عنهم جمیعا عن على عن ابیه عن بکربن صالح عن عبدالرحمن بن سالم عـن ابـى بصـیر عـن ابـى      

  : ... عبداالله قال
عـن  ، عن عبدالرحمان بن عبداالله العمرى، على الراس عن احمدبن عبداالله بن، الفحام عن عمه. 4

حدثنى اخى محمدبن المغیره عن محمدبن سـنان عـن سـیدنا ابـى     : ابى سلمه یحیى بن المغیره قال
  ... ، قال عبداالله جعفر بن محمد 

  : قال ابراهیم بن محمد بن ابى بکربن حمویه الحموین. 5
لامام جمال الدین رضـى الاسـلام احمـدبن طـاووس الحسـنى و      انبانى المشایخ الکرام السید ا(

السید الامام النسابه جلال الدین عبدالحمیدبن فخاربن معدبن فخارالموسـوى و علامـه زمانـه نجـم     
الدین ابوالقاسم جعفر بن الحسن بن یحیى بن سعید الحلیون رحمه االله کتابه عن السید الامام شـمس  

فخارالموسوى عن شاذان بن جبرئیل القمى عن جعفـربن محمـد    الدین شیخ الشرف فخاربن معدبن
الدورستى عن ابیه عن ابى جعفربن محمد بن على بن الحسیین بن موسى بن بابویه القمى رضـى االله  
عنه قال حدثنى ابى و محمدبن الحسن رضى االله عنهما قالا بنانا سعدبن عبداالله و عبداله بـن جعفـر   

صالح بن ابى حماد و الحسن بن طریف جمیعا عـن بکـربن صـالح و     الحمیرى جمیعا عن ابى الخیر
حدثنا ابى و محمدبن موسى بن المتوکل و محمدبن على ماجیلویه و احمـدبن علـى بـن ابـراهیم و     
الحسن بن ابراهیم بن تاتانه و احمدبن زیادالمهدانى رضى االله عنهم قالوا حدثنا على بن ابـراهیم بـن   

کربن صالح عن عبدالرحمان بن سالم عن ابى بصـیر عـن ابـى عبـداالله     هاش روح االله روحهما عن ب
  : قال 
محمدبن یحیى و محمدبن عبداالله عن عبداالله بن جعفر عن الحسـن بـن ظریـف و علـى بـن      . 6

محمد عن صالح بن ابى حماد عن بکربن صالح عن عبدالرحمن بن سالم عن ابـى بصـیر عـن ابـى     
  : قال ابى لجابر الانصارى: قال عبداالله 
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عن رجالـه باسـناد متصـل الـى     ) ره(الشیخ شرف الدین النجفى عن المقلدین غالب الحسنى . 7
  ... قال قال ابى لجابر بن عبداالله عبداالله بن سنان الاسدى عن جعفربن محمد 

عبداالله بن جعفر  عن على بن الحسن بن شاذویه و احمدبن هارون العامى جمیعا عن محمدبن. 8
الحمیرى عن ابیه عن جعفربن محمدبن مالک عن درست عن عبداالله بن القاسم عن عبداالله ابن جبله 

  : )الانصارى(عن ابى السفاتج عن جابر عن ابى جعفر عن جابربن عبداالله 
 العلامه الحموینى فى فرائد السمطین روى باسناده عن ابن بابویه قال حدثنا على بن الحسـین . 9

انبانا محمدابن عبـداالله بـن جعفـر الحمیـرى عـن ابیـه عـن        ، المودب و الحمدبن هارون الفامى قالا
جعفربن محمدبن مالک الفرارى الکوفى عن محمدبن نعمه السلولى عن درست عن عبدالحمید عـن  

عن عبداالله بن حیله عن ابى السفاتج عن جابرالجعفى عن ابـى جعفـر محمـد بـن       عبداالله بن القاس 
  : عن جابربن عبداالله انصارى قال لى الباقر ع

عن ابیه عن القرارى عن مالک السلولى عـن  ، ابن شاذویه و الفامى معا عن محمد الحمیرى. 10
، عن عبداالله ابن جبله عن ابى السفاتج عن جـابرالجعفى ، عن عبدالحمید عن عبداالله بن قاسم، دریت

  : ... ن جابربن عبداالله انصارى قالعن ابى جعفر محمدبن على الباقر ع
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 194ص  36بحارالانوار ج  -233

  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 178کمال الدین ص . 2
  )هجرى 276متوفاى (ابن قتیبه دینورى حنفى : 25عیوان الاخبار ص . 3
قاضـى نـوراالله شوشـترى    : 115ص  5و ج  123ص  4ج . و. 55ص  13احقاق الحـق ج  . 4

  )هجرى 1019متوفاى (
  )هجرى 328متوفاى (مرحوم کلینى : 527ص  1اصول کافى ج . 5
  علامه بحرانى اصفهانى: 615ص  11کتاب عوالم ج . 6
  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 182امالى صدوق ص . 7
  )هجرى 413متوفاى (شیخ مفید : 205اختصاص ص . 8
  )هجرى 1107متوفاى (علامه بحرانى اصفهانى : 123ص  2تفسیر البرهان ج . 9

  )هجرى 1104متوفاى (شیخ حر عاملى : 491ص  2وسائل البرهان ج . 10
  )هجرى 1091متوفاى (علامه شیخ فیض کاشانى : 296ص  2الوافى ج . 11
  على بن ابراهیم: 33بحرالمناقب ص . 12
  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : 297ص  1امالى طوسى ج . 13
  )هجرى 722متوفاى (علامه الحموینى شافعى : فرائد السمین. 14
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  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 182امالى ص . 15
  )هجرى 400متوفاى (على بن محمد خزار قمى رازى : 196کفایه الاثر ص . 16
  )هجرى 925متوفاى (محمد بن داود بازلى شافعى : 40غایه المرام ص . 17
  )هجرى 588متوفاى ( :41احتجاج طبرسى ص . 18
  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : 212و  210کتاب الغیبه ص . 19
  )هجرى 342متوفاى (نعمانى : 29کتاب الغیبه ص . 20
  ) هجرى 548متوفاى (فضل بن حسن طبرسى : 373اعلام الورى ص . 21

  . مراجعه شود، یکى است 126مدارك این حدیث با حدیث شماره  -234
  . مراجه مى شود، یک ءاست 126مدارك این حدیث با حدیث شماره رواه و  -235
  . مراجعه شود، یکى است 126روایت و اسناد و مدارك این حدیث با حدیث  -236
  190الجنه العاصمه ص  -237

  )هجرى 810متوفاى (شیخ حزیفیش کازرونى : 314و  255روض الفائق ص . 2
عن ابن قولویه عن ابیه عن سعد عن ابن عیسى عن العبـاس ابـن عـامر    » ره«قال المفید  -238

  عن ابان عن برید عن الصادق 
 1110متوفـاى  (علامه مجلسـى  : 28و  27ص  43و ج  - 1ص  16بحارالانوار ج . 1 -239
  )هجرى
  )هجرى 413متوفاى (شیخ مفید : 110المجالس ص . 2
  علامه بحرانى اصفهانى: 579ص  11کتاب عوالم ج . 3
  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : 178ص  1امالى طوسى ج . 4
  )هجرى 537متوفاى (قطب الدین الراوندى : الخرائج و الجرائح. 5
  )هجرى 1294متوفاى (قندوزى حنفى : 262ینابیع الموده ص . 6
  )هجرى 310متوفاى (محمد بن احمد دولابى : 65تا  24ذریه الطاهره حدیث . 7
  )هجرى 692متوفاى (مرحوم اربلى : 511ص  1کشف الغمه ج . 8
  )هجرى 588متوفاى (ابن هشام : 159ص  1سیره نبوى ج . 9

  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب : 356و  355ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج  -240
  )هجرى 13متوفاى قرن (علامه حائرى مازندرانى : 166ص  1کوکب الدرى ج . 2
  )هجرى 1110متواى (علامه مجلسى : 117و  133ص  43بحارالانوار ج . 3
  کتاب ابن مردویه. 4
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  ... قال تفسیر الامام العسکرى قال ابومحمد العسکرى عن على  -241
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 3ص  2بحارالانوار ج  -242

  340ص  تفسیر امام عسکرى . 2
  )هجرى 1091متوفاى (علامه فیض کاشانى : 30ص  1البیضاء ج  محجه. 3
  علامه بحرانى اصفهانى: 621ص  11کتاب عوالم ج . 4
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شافعى : 254ص  2لئالى الاخبار ج . 5

اخبرنا قاضى ابوبکر محمدبن عمر الجعابى عن ابوعبداالله محمدبن العباس بن محمـد بـن    -243
بن المبارك الیزدى عن خلیل بن اسد ابوالاسود النوشـجانى عـن رویـم بـن یزیـد      ابى محمد یحیى 

المنقرى عن سوارین معصب الهمدانى عن عمروبن قیس عن سلمه بن کهیل عن شقیق بن سلمه عـن  
  : ابن مسعود قال

  )هجرى 310متوفاى (محمدبن جرید طبرى : 1دلائل الامامه ص  -244
  )هجرى 1359متوفاى (عباس قمى شیخ : 229ص  1سفینه البحار ج . 2
  علامه بحرانى اصفهانى: 620ص  11کتاب عوالم ج . 3
  )هجرى 1320متوفاى (محدث : 81ص  12مستدرك الوسائل ج . 4
  )هجرى 807متوفاى (هیثمى : )باسناده عن ابى مسعود( 169ص  28مجمع الزوائد ج . 5

  )هجرى 692متوفاى (علامه اربلى : 62ص  2کشف الغمه ج  -245
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 186ص  43بحارالانوار ج . 2
  )هجرى 1104متوفاى (شیح حر عاملى : 731ص  2وسائل الشیعه ج . 3
  علامه بحرانى اصفهانى: 584ص  11کتاب عوالم ج . 4
  )هجرى 1359متوفاى (شیخ عباس قمى : 248ص ) ترجمه(بیت الحزان . 5

  مرفوعا الى سلمى ام بنى رافععن ابى بابویه = الف  -246
امالى طوس عن ابن حمویه عن ابى الحسین عن ابى خلیفه عن العبـاس بـن الفضـل عـن     =ب 

محمدبن ابى رجال عن ابراهیم عن سعد عن ابى عبداالله بن على ابن ابى رافع عن ابیـه عـن سـلمى    
  ... قالت

الله بـن بطـه باسـانیدهم عـن     ابوعبداالله حمویه ابن على البصرى و احمد بن حنبل و ابوعبدا=ج 
  ... سلمى قالت

یزید بن هارون عن ابراهیم بن سعد عن محمدبن اسحاق عن على بن ابى رافع عن ابیـه عـن   =د
  .. سلمى قالت
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مسند احمد ابن حنبل عن عبداالله بن احمدبن حنبل عن محمدبن یـونس عـن معصـب بـن     . هه
عن عبداالله بن على بن ابى رافـع عـن ابیـه    عبداالله الزبیرى عن ابراهیم بن سعد عن محمدبن اسحاق 

  ... عن امه سلمى قالت
  )هجرى 600متوفاى (ابن بطریق : 389کتاب العمده ص . 1 -247

  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب : 364ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج . 2
 1110متوفــاى (علامــه مجلســى : 246ص  78ج . و. 188و  183ص  43بحــارالانوار ج . 3
  )هجرى
  )هجرى 230متوفاى (محمد بن سعد زهرى : 28و  27ص  8الطبقات الکبرى ج . 4
  )هجرى 694متوفاى (محب الدین طبرى شافعى : 53ذخائر العقبى ص . 5
  )هجرى 241متوفاى (احمد بن حنبل : 461ص  6مسند احمدبن حنبل ج . 6
  )هجرى 430متوفاى (مرحوم اربلى : 65و : 64ص  2حلیه الاولیاء ج . 7
  )هجرى 430متوفاى (على بن محمد جزرى ابن اثیر : 590ص  5اسد الغابه ج . 8
  )هجرى 692متوفاى (مرحوم اربلى : 65و  64ص  2کشف الغمه ج . 9

  عمر رضا کحاله: 130ص  4اعلامالنساء ج . 10
  )هجرى 852متوفاى (ابن حجر عسقلانى شافعى : 367ص  4الاصابه ج . 11
  علامه حائرى مازندرانى: 265کوکب الدرى ج الول ص . 12
  )هجرى 460شیخ طوسى متوفاى : 15ص  2امالى ج . 13
  )هجرى 568متوفى (خوارزمى : 81ص  1کتاب مقتل خوارزمى ج . 14
  علامه بحرانى اصفهانى: 483ص  11کتاب عوالم ج . 15
  )هجرى 807متوفاى (حافظ هیثمى : 210ص  9مجمع الزوائد ج . 16
  )هجرى 1294متوفاى (قندوزى حنفى : 202ینابیع الموده ص . 17
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 465ص  10احقاق الحق ج . 18
  )هجرى 1320متوفاى (محدث نورى : )طبع قدیم( 104ص  1مستدرك الوسائل ج . 19
  )هجرى 1371متوفاى (سید امین عاملى : 321ص  1اعیان الشیعه ج . 20
  )هجرى1410متوفاى (فیروز آبادى : 162ص  3فضائل الخمسه ج . 21

  علام بحرانى اصفهانى: »پاورقى« 514و  508ص  11کتاب عوالم ج . 1 -248
  )هجرى 692مرحوم اربلى متوفاى : 62ص  2کشف الغمه ج . 2
  )هجرى 1104متوفاى (شیخ حر عاملى : 31ص  2وسائل الشیعه ج . 3
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  )هجرى 1110ى متوفا(علامه مجلسى : 186ص  43بحارالانوار ج . 4
  علامه همدانى: 131موده القربى ص . 5
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نواالله شوشترى : 453ص  10احقاق الحق ج . 6

  علامه بحرانى اصفهانى: 491ص  11کتاب عوالم ج  -249
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 15حدیث  179ص  43بحارالانوار ج . 2

  )هجرى 381متوفاى (وق شیخ صد: 258کتاب امالى ص  -250
  علامه بحرانى اصفهانى: 588ص  11کتاب عوالم ج . 2
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نواالله شوشترى : 117و  119ص  9احقاق الحق ج . 3
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 239ص  35بحارالانوار ج . 4
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب : 374ص  3مناقب ج . 5
  )هجرى 1112متوفاى (علامه حویزى : 471ص  5نورالثقلین ج تسیر . 6
  علامه بحرانى اصفهانى: 412ص  4تفسى البرههان ج . 7
  شبلنجى شافعى: 102نورالابصار ص . 8
  مرحوم فیروز آبادى. فضائل حارثه بن قدامه قال حدثنى سلمان قال حدثنى عمار. 9

  . ثنى عمارروى حارثه بن قدامه قال حدثنى سلمان قال حد -251
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 8ص  43بحارالانوار ج  -252

  علامه حائرى مازندرانى: 122ص  1کوکب الدرى ج . 2
  علامه بحرانى اصفهانى: 12ص  11ج . و. 7ص  6کتاب عوالم ج . 3
  علامه محلاتى: 158ص  1ریاحین الشریعه ج . 4

ادریس عن محمدبن عبـدالجبار عـن ابـن ابـى     المفید عن الصدوق عن ابیه عن احمدبن  -253
  : ابابن بن تغلب عن عکرمه عن عبداالله بن العباس قال: عمیر عن ابان بن عثمان

  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : 191ص  1امالى ج  -254
  علامه محلاتى: 239ص  1ریاحین الشریعه ج . 2
  )هجرى 1110توفاى م(علامه مجلسى : 156ص  43ج . و. 41ص  28بحارالانوار ج . 3
  علامه حائرى مازندرانى: 148ص  1کوکب الدرى ج . 4
  علامه بحرانى اصفهانى: 329ص  11کتاب عوالم ج . 5
  )هجرى 1104متوفاى (شیخ عاملى : 572ص  1اثبات الهداه ج . 6

  : روایت فوق با مدارك فراوانى نقل شده است -255
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عمر عن اسرائیل عن مسیره ابن حبیب عـن   محمد بن بشار عن عثمان بن: اول از طریق عائشه
  : المنهال بن عمرو عن عائشه بنت طلحه عن عائشه ام المومنین قالت

  )هجرى 279متوفاى (ترمذى ) الصادقى بمصر. ط( 249ص  13صحیح ترمذى ج . 1
  )هجرى 606متوفاى (ابن اثیر شافعى : )المحمدیه بمصر. ط( 86ص  10جامع الاصول ج . 2
  )هجرى 230متوفاى (ابن سعد واقدى : )مصر. ط(: 247ص  2لکبرى ج الطبقات ا. 3
 241متوفاى (احمدبن حنبل : )الامیریه مصر. ط( 10ص  6ج . 21ص  5صحیح بخارى ج . 4
  )هجرى
  )هجرى 256متوفاى (الحافظ البخارى : 244الادب المفرد . 5
اسـماعیل بخـارى   محمـد بـن   : )المیمنیه مصر. ط( 282و  240و  77ص  6مسند احمد ج . 6

  )هجرى 256متوفاى (
  )هجرى 261متوفاى (مسلم بن حجاج : )حبیحى مصر. ط( 142ص  7صحیح مسلم ج . 7
  )هجرى 328متوفاى (ابن عبدریه مالکى : )الشریفه مصر. ط( 3ص  2عقد الفراید ج . 8
  )هجرى 694متوفاى (طبرى شافعى : )مکتبه القدسى مصر. ط( 4ذخائر العقبى ص . 9

 488متوفـاى  (حمیـرى اندلسـى   : )مخلـوط ( 611ص  1الجمع بین رجـال الصـحیحین ج    10
  )هجرى
 748متفـواى  (خطیـب العمـرى   : )دارالمعـارف مصـر  . ط( 95ص ص  2تاریخ الاسلام ج . 11
  )هجرى
  )هجرى 741متوفى (خطیب العمرى : )الشریفه مصر. ط( 254ص  3مشکاه المصابیح ج . 12
  )المنبریه مصر. ط( 223ص  16و ج  63ص  18عمده القارى ج . 13
  )هجرى 923متوفاى (علامه فتسطلانى شافعى : )مصر. ط( 555ص  6ارشاد السارى ج . 14
  )هجرى 975متوفاى (متقى هندى حنفى : )حیدرآباد. ط( 281ص  16کنزالعمال ج . 15
متوفاى (شافعى سیوطى : )بمبئى. ط( 13ص  الثغور الباسمه فى مناقب سیدتنا فاطمه . 16

  )هجرى 911
  )هجرى 928متوفاى (مجدالدین حنبلى : )قاهره. ط( 192الانش الجلیل ص . 17
 1143متوفـاى  (عبـدالغنى نابلسـى حنفـى    : )قـاهره . ط( 226ص  4ذخائر المواریـث ج  . 18
  )هجرى
  )هجرى 986متوفاى (محمد طاهر الصدیقى : )لکهنو. ط( 281ص  2مجمع بحارالانوار ج . 19
  )هجرى 379متوفاى (محمدبن حسن قرطبى حنفى : )مصر. ط( 396ص  10الاتحاف ج . 20
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  علامه نبهانى بیروتى شافعى: )بیروت. ط( 581انوالرالمحمدیه ص . 21
  )هجرى 1304متوفاى (زینى دخلان شافعى : )مصر. ط( 339ص  3السیره النبویه ج . 22
  ىحسن الحمزاوى مالک) مصر. ط( 75مشارق الانوار ص . 23
  عبداالله حنفى: )لاهور. ط( 255ارجح المطالب ص . 24
  )هجرى 832متوفاى (ابى الطیب الفارسى مالکى : )مصر. ط( 384ص  2شفاء الغرام ج . 25
  امین بن خطاب مصرى: )قاهره. ط( 23ص  3فتح الملک المعبود ج . 26
  علامه جیلانى حنفى: )قاهره( 401ص  2فضل االله الصمد ج . 27
  )هجرى 1047متوفاى (علامه حضرمى شافعى : )دمشق. ط( 88المال ص وسیله . 28
  )مصر. ط( 96ص  5منتخب کنزالعمال ج . 29
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شافعى : 21032الجامع الصغیر حدیث . 30
  )هجرى 1007علامه بستوى حنفى متوفاى : )قاهره. ط( 8محاضره الاوائل ص . 31
  )هجرى 1031متوفاى (علامه مناوى شافعى : )مصر. ط( 203کنوز الحائق ص . 32
  )هجرى 1031متوفاى (علامه مناوى شافعى : )مصر. ط( 471ص  1الکوکب الدریه ج . 33
  علامه نبهانى شافعى: )مصر. ط( 471ص  1فتح الکبیر ج . 34
  )هجرى 810متوفاى (شیخ خریفیش کازرونى : )قاهره. ط( 327الروض الفائق ص . 35
  )هجرى 505متوفاى (محمد بن محمد خزائى : )قاهره. ط( 166القلوب ص مکاشفه . 36
  )هجرى 656متوفاى (ابن ابى الحدید معتزلى : 16ج / 61ص  2شرح ابن ابى الحدید ج . 37
  )هجرى 845متوفاى (مقریزى : )قاهره. ط( 547امتاع الاسماع ص . 38
  )هجرى 355متوفاى (ابن مطهر مقدسى : 61ص  5البدء و التاریخ ج . 39
  )هجرى 845متوفاى (مقریزى : 152الاعتقاد على مذهب السلف ص . 40
  )هجرى 974متوفاى (ابن حجر هیثمى شافعى : )مصر. ط( 188الصواعق المحرقه ص . 41
  علامه حضرمى: )جاوا. ط( 39ص  2القول الفصل ج . 42
  )هجرى 385متوفاى (ابن شاهین : )مخلوط( 3فضائل سید النساء ص . 43
اخبرنا سعیدبن سیلمان عن عبادین العوام عن هلال بن جنـاب عـن   : از طریق ابن عباس - دوم

  : عکمه عن ابن عباس
  )هجرى 255متوفاى (علامه دارمى : )دمشق. ط( 37ص  1سنن دارمى ج . 1
  )هجرى 430متوفاى (ابوالفرج اصفهانى زیدى : )مصر. ط( 40ص  2حلیه الاولیاء ج . 2
  )هجرى 538متوفاى (زمخشرى : تفسیر الکشاف. 3
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  هجرء 807متوفاى (حافظ هیثمى : )قاهره. ط( 23ص  9مجمع الزوائد ج . 4
  )هجرى 774متوفاى (ابوالفراج اصفهانى زیدى : )مصر. ط( 40ص  2تاریخ الاسلام ج . 5
  9)هجرى 774متوفاى (ابن کثیر شافعى : 211ص  10تفسیر القرآن ج . 6
  )هجرى 732متوفاى (نویرى شافعى : )قاهره. ط( 360ص  18نهایه الارب ج . 7
  )هجرى 258متوفاى (ابن حجرى عسقلانى شافعى : )مصر. ط( 189الکاف الشاف ص . 8
  )هجرى 741متوفاى (خطیب العمرى : )دمشق. ط( 207ص  3مشکاه المصابیح ج . 9

  صدیق حسن خان: )مصر. ط( 354ص  10فتح البیان ج . 10
  علامه عبداالله حنفى: )لاهور. ط( 255ارجح المطالب ص . 11
  علامه بنهانى شافعى: بیروت. ط( 576انوار المحدمیه ص . 12

  صدیق حسین خان: 354ص  10فتح البیان ج  -از طریق ام حبیبه  -سوم 
  از طریق واثله بن الاسقع -چهارم 

  )هجرى 975متوفاى (متقى هندى حنفى : 304ص  16کنزالعمال ج . 1
  )هجرى 1013متوفاى (ابن تاج العارفین شافعى : 366ص  2فیض القدیر ج . 2

  282ص  16از طریق یحیى بن جعده کنزالعمال ج  -پنجم 
  ... قال از طریق حسین بن علوان عن سعدبن طریف عن ابى جعفر  -ششم 
  . مدارك و روات ترجمه با متن حدیث یکى است. 111
عن المفضل بـن عمـر قـال قـال مـولاى جعفـر       روى العلامه فى کشکوله المنسوب الیه  -256
  الصادق 
  بقره 177آیه  -257
  203و کشکول ص  219ص  7و مستدرك الوسائل ج  105ص  8بحار الانوار ج  -258

  )هجرى 1320متوفاى (محدث نورى : 291ص  7مستدرك الوسائل ج . 2
  سید حیدر آملى: 203کشکول ص . 3

  )هجرى 1390متوفاى (مه امینى علا: 191ص  7الغدیر . 1 -259
  )هجرى 279متوفا (بلاذرى : 38فتوح البلدان ص . 2
  عمر رضا کحاله: 119ص  4اعلام النساء ج . 3
  )هجرى 692متوفاى (مرحوم اربلى : 37ص  2کشف الغمه ج . 4
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 302ص  28و ج  198ص  43بحارالانوار ج . 5
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 356متوفـاى  (بخـارى  : )فضـائل اصـحاب النبـى    ( 1صحیح البخارى کتاب الخمس . 6
  )هجرى
  )هجرى 151متوفاى (ابن یسار مدنى : 14و  38کتاب المغازى ص . 7
  هجرى 261مسلم بن حجاج متوفاى : 19و الاماره  53و  49صحیح مسلم کتاب الجهاد . 8
متوفاى 0احمدبن شعیب نسائى شافعى : 9و کتاب الفى ء  53و  52سنن نسائى کتاب الجهاد . 9
  ))هجرى 303

احمد بن حنبـل  : 353ص  2ج  -و - 13و10و 9و  6و 4ص  1مسندالامام ابن حنبل ج . 10
  )هجرى 241متوفاى (

  )هجرى 279متوفاى (محمد بن عیسى ترمذى : 44سنن ترمذى کتاب السیر ص . 11
  )هجرى 310متوفاى (جریر طبرى شافعى  محمد بن: 208ص  3تاریخ طبرى ج . 12
  )هجرى 310متوفاى (الطحاوى حنفى : 48ص  1مشکل الاثار ج . 13
  )هجرى 458(علامه بیهقى شافعى : 300ص  6سنن بیهقى ج . 14
  )هجرى 658متوفاى (گنجى شافعى : 226کفایه الطالب ص . 15
  )هجرى 774متوفاى (شافعى ابن کثیر : 93ص  2ج  -و - 285ص  5تاریخ ابن کثیر ج . 16

صاحب الاحتجاج و على بـن ابـراهیم القمـى عـن حمـادبن عثمـان عـن ابـى عبـداالله           -260
  : قال 

  )هجرى 1112متوفاى (علامه حویزى : 186ص  4تفسیر نور الثلین ج  -261
  )هجرى 1107متوفاى (علامه بحرانى اسفهانى : 263ص  3تفسیر البرهان ج . 2
  )هجرى 588متوفاى (طبرسى : 90ص  احتجاج. 3
  علامه بحرانى اصفهانى: 427ص  11کتاب عوالم ج . 4
متوفـاى  (علامـه مجلسـى   : 303و  302ص  28طبـع قـدیم و ج    94ص  8بحارالانور ج . 5

  . )هجرى 1110
 588متوفـاى  (ابـن شـهر آشـوب مازنـدرانى     : 142ص  1مناقب ابن شـهر آشـوب ج    -262
  )هجرى

  109و  63و اعلام الورى ص  23ص  21ج بحارالانوار  -263
  )هجرى 1110متوفاى 0علامه مجلسى : 23ص  21بحارالانوار ج . 2
  )هجرى 548متوفاى (فضل بن حسن طبرسى : 109و  63اعلام الورى ص . 3

  41انفال  -264
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قال ابوبکر احمدبن عبدالعزیز الجوهرى اخبرنى ابوزید عمربن شبه عن هارون بن عمیـر   -265
دبن مسلم عن صدقه ابومعاویه عن محمدبن عبداالله عن محمودبن عبدالرخمن بـن ابـى بکـر    عن ولی

  : عن یزید الرقاشب عن انس بن مالک قال
  علامه بحرانى اصفهانى: 422ص  11کتاب عوالم ج . 1 -266

  )هجرى 656متوفاى (ابن بى الحدید معتزلى : 230ص  16شرح ابن الحدید ج . 2
ــارالانوار ج . 3 ــدیم( 139ص  8بح ــى : 302ص  28و ج ) ق ــه مجلس ــاى (علام  1110متوف
  )هجرى
  )هجرى 393متوفاى (جوهرى . )...و باسناده( 198السقیفه و فدك ص . 4
  . 143و مدارك حدیث . 5

  16النمل  -267
  6مریم  -268
  11نساء  -269
  191ص  7و الغدیر ج  37ص  2کشف الغمه ج  -270
ص  1ج ... صالح عن بعض اصحابه عن احدهما قـال  العیاشى فى تفسیره عن مفضل بن -271

  )هجرى 320متوفاى (عیاشى : 235
  )هجرى 1104متوفاى (شیخ حر عاملى : 439ص  17وسائل الشسعه ج . 1 -272

  علامه بحرانى اصفهانى: 601ص  11کتاب عوالم ج . 2
  9هجرى  1112متوفاى (علامه حویزى : 405ص  1تفسیر نورالثقلین ج . 3
  محمد بن على انصارى: 383البیضاه ص المعه . 4

  ... اخبرنا عفان بن مسلم عن حماد بن سلمه عن الکلبى عن ابى هانى -الف  -273
  .... روى ابن ابى الحدید عن احمدبن عبدالعزیز الجوهرى عن عشام ابن محمد عن ابیه قال -ب 
   در مسجد رسول  سخنرانى فاطمه  57و روات حدیث  -ج 

  )هجرى 692متوفاى (مرحوم اربلى : 37ص  2کشف الغمه ج  -274
  )هجرى 1390متوفاى (علامه امینى : 229و  230ص  7الغدیر ج . 2
  عمررضا کحاله: 119ص  4اعلام النسائ ج . 3
  )هجرى 975متوفاى (متقى هندى حنفى : 637ص  5کنزالعمال ج . 4
 1110متوفـاى  (علامـه مجلسـى   : 353ص  28و ج ) طبع قدیم( 107ص  8بحارالانوار ج . 5
  )هجرى
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  )هجرى 656متوفاى (ابن ابى الحدید معتزلى : 214ص  16شرح ابن ابى الحدید ج . 6
  9هجرى  230عمروبن بحر جاحظ متوفاى : 300ص : رسائل جاحظ. 7
  علامه بحرانى اصفهانى: 603ص  11کتاب عوالم ج . 8
  )هجرى 230متوفاى (محمدبن سعد زهرى : 314ص  2الطبقات الکبرى ج . 9

  )هجرى 241متوفاى (احمدبن حنبل : 10ص  1مسند احمد ج . 10
  )هجرى 279متوفاى (علامه بلاذرى : 38فتوح البلدان ص . 11
  )هجرى 774متوفاى (ابن کثیر شافعى : 298ص  5تاریح ابن کثیر ج . 12

  16نمل  -275
  )هجرى 413ى متوفا(شیخ مفید : 178اختصاص ص  -276

  علامه بحرانى اصفهانى: 602و  423و  424ص  11کتاب عوالم ج . 2
 1110متوفاى (علامه مجلسى : 303و  353ص  28و ج ) قدیم( 103ص  8بحارالانوار ج . 3
  )هجرى
  علامه محلاتى: 18ص  2ریاحین الشریعه ج . 4
  )هجرى 1359متوفاى (شیخ عباس قمى : 153بیت الاحزان ص . 5
  9هجرى  320متوفاى (عیاشى : 49حدیث  287ص  2تفسیر عیاشى ج . 6
  )هجرى 692متوفاى (مرحوم اربلى : 478ص  2کشف الغمه ج . 7
  )هجرى 280متوفاى (ابى طیفور : 12بلاغات النساء ص . 8
  )هجرى 656متوفاى (ابن ابى الحدید معتزلى : 93ص  4شرح ابن ابى الحدید ج . 9

  عمر رضا کحاله: 1208ص  3اعلام النساء ج . 10
  : قال ابومحمد عن عبداالله بن سنان عن ابى عبداالله  -الف  -277
اختصاص مفید عن عبداالله عن احمد بن على بن الحسین بن شاذان عن محمدبن على بـن   -ب 

الفظل بن عامر عن الحسین بن الفرزدق الفرازى عن محمدبن عمرویه الطحا عن ابى محمـد الحسـن   
  : قال بن موسى عن عبداالله بن سنان عن ابى عبداالله 

خ العباسى و عن الرومى الفقیـه فـى تاریخـه فـى     الطرائف نقلا عن صاحب التاری -الف  -278
  حوادث سنه ثمانى عشره و مائتین

رفعوا القصه الى المامون فروى غیر واحد مـنهم   ان جماعه من ولدالحسن و الحسین  -ب 
  عن بشیربن الولید و الواقدى و بشربن عتاب فى احادیث یرفعونها الى محمد 

  علامه بحرانى اصفهانى: 436ص  11کتاب عوالم ج  -279
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  )هجرى 1112متوفاى (علامه حویزى : 186ص  4تفسیر نورالثقلین ج . 2
  )هجرى 664متوفاس (شید بن طاووس : الطرائف. 3
  )هجرى 1030متوفاى (شیخ بهایى : تاریخ معروف عباسى. 4
  شیخ بهایى 155و مدارك حدیث . 5

  ابن ابى عیاش عن ابن عباسسلیم بن قیس عن  -الف  -280
ابراهیم بن السعید الثقفى عن ابراهیم بن میمون عن عیسى بن عبداالله ابن محمدبن ابیطالـب   -ب 

  : قال عن ابیه عن جده عن عللى 
  )هجرى 70متوفاى (: کتاب سلیم بن قیس. 1 -281

  )رىهج 1110متوفاى (علامه مجلسى : 302و  297ص  28بحارالانوار ج . 2
  علامه بحرانى اصفهانى: 402ص  11کتاب عوالم ج . 3
  )هجرى656متوفاى (ابن ابى الحدید معتزلى : 214ص  16شرح ابن ابى الحدید جلد . 4
  )هجرى 436متوفاس (سید مرتضى : 408الشافى ص . 5
  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : 125ص  3تلخیص الشافى ج . 6
  )هجرى 588متوفاى (شیخ طبرسى : 58الاحتجاج ص . 7

  عن محمدبن اصحاق صاحب المغازى. 1 -282
  )هجرى 1371متوفاى (سید محسن امین عاملى : 314اعیان الشیعه ص . 2
  )هجرى 1390متوفاى (علامه امینى : 191ص  7الغدیر ج . 3
  )هجرى 279متوفاى (بلاذرى : 38فتوح البلدان ص . 4

  622ص  5ال ج و کنز العم 315ص  2الطبقات الکبرى ج  -283
  )هجرى 975متوفاى (متقى هندى حنفى : 622ص  5کنزالعمال ج . 2

علـى المهـدى    السیارى عن على بن اسباط قال لما ورد ابوالحسن موسـى   -الف  -284
  ... ؟ وجده یرد المظالم فقال ما بال مظلمتنا لا ترد

هیم بن میمون عن عیسى بن عبداالله بن ابن ابى الحدید عن ابراهیم بن سعید الثقفى عن ابرا -ب 
  : قال عن ابیه عن جده عن على  محمدبن على ابن ابیطالب 

  )هجرى 328متوفاى (مرحوم کلینى : )باب الفى و تفسیر الخمس( 4اصول کافى ج . 1 -ج 
  )ىهجر 276متوفاى (ابن قتیبه دینورى حنفى : )طبع قم( 233عیون الاخبار ص . 2
  )هجرى 320متوفاى (عیاشى : 287ص  2تفسیر عیاشى ج . 3
  )هجرى 692متوفاى (مرحوم اربلى : 38ص  2کشف الغمه ج . 4
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  علامه حائرى مازندرانى: 204ص  1کوکب الدرى ج . 5
  )هجرى 656متوفاى (ابن ابى الحدید معتزلى : 274ص  16شرح ابى الحدید ج . 6
  بحرانى اصفهانىعلامه : 425ص  11کتاب عوالم ج . 7
  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : 149ص  4التهذیب ج . 8
 1110متوفـاى  (علامـه مجلسـى   : 302ص  28و ج ) طبع قدیم( 103ص  8بحارالانوار ج . 9
  )هجرى
  )هجرى 413متوفاى (شیخ مفید : 178اختصاص ص . 10
  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : 125ص  3تلخیص الشافى ج . 11
  )هجرى 436متوفاى (سید مرتضى : 408ص الشافى . 12
  )هجرى 548متوفاى (شیخ طبرسى : 58الاحجاج ص . 13
و سـند فـرك را    نامه رسول خـدا  (ثم اخذ عمر الکتاب فشقه  194ص  7الغدیر ج . 14

  علامه حلبى شافعى و تذکر الخواص: 391ص  3نقل از سره حلبیه ج ) عمر گرفت و پاره کرد
خـدا  ، نامـه ام را پـاره کـردى   (بقرت کتابى بقـراالله بطنـک   : فرمود حضرت زهرا  -285

  ).شکمت را پاره کند
: 48تلخـیص الشـافى ص    -و -سـید مرتضـى   : 236الشافى ص  -و  -اختصاص شیخ مفید 

  . 178مراجعه کنید به حدیث ، شیخ طوسى و نسبت به سوزاندن نامه
  )انک سیده النساء اهل الجنه(مراجعه شود  162به مدارك حدیث  -286
  )هجرى 70متوفاى (: 135کتاب سلیم بن قیس الهلالى ص . 1 -287

  علامه بحرانى اصفهانى: 601ص  11کتاب عوالم ج . 2
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : )طبع قدیم( 234ص  8بحارالانوار ج . 3
  )هجرى 1320متوفاى (محدث نورى : 399ص  17مستدرك الوسائل ج . 4
  . 57مدارك حدیث پ . 5

  178و اختصاص ص  103ص  8و بحارالانوار ج  134کتاب سلیم بن قیس ص  -288
  )هجرى 1044متوفاى (حلبى شافعى : 309و  308ص  3سیره حلبى ج  -289

متوفـاى  (علامه صفورى شـافعى  : )از تفسیر قرطبى نقل کرد( 209ص  2نزهه المجالس ج . 2
  )هجرى 894

و بالاسناد عن مسلم عن ابى کامل فضیل بن حسین عن ابیعوانه عـن فـراس    -1 -الف  -290
  : عن عامر عن مسروق عن عائشه قالت
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و بالاسناد عن منصور بن ابى مزاحم عن ابراهیم بن سعد عن ابیه عن عروه عن عائشـه و   -ب 
  : ئشهعن زهیر بن حرب عن یعقوب بن ابراهیم عن ابیه عن جده عن عروه عن عا

فضل بن دکین ابونعیم عن زکریا ابن اب زائده عن فراس بن یحیى عن عامر الشـعبى عـن    -ج 
  : مسروق عن عائشه

عـن ابیـه عـن    ! الصدوق عن احمدبن زیادبن جعفر الهمدانى عن على بن ابراهیم بن هاشـم  -د
  : محمد بن سنان عن المفضل بن عمر قال

 1110متوفـاى  (علامـه مجلسـى   : 181و  51ص  43ج . و. 67ص  37بحارالانوار ج  -291
  )هجرى
  )هجرى 600متوفاى (ابن بطریق : 202العمده ص . 2
  )هجرى 261متوفاى (مسلم بن حجاج قشیرى : 143ص  7صحیح مسلم ج . 3
  )هجرى 256متوفاى (محمدبن اسماعیل بخارى : 78ص  8صحیح بخارى ج . 4
  )هجرى 430متفاى (ابوالفرج اصفهانى : 29ص  2حلیه الاولیاء ج . 5
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب مازندرانى : 362ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج . 6
 230متوفــاى (محمــدبن ســعد زهــرى : 26ص  8ج . و. 247ص  2الطبقــات الکبــرى ج . 7
  )هجرى
  )هجرى 321متوفاى (الطحاوى حنفى : 48ص  1مشکل الاثار ج . 8
  )هجرى 1019متوفاى (اضى نوراالله شوشترى ق: 41الى  28ص  10احقاق الحق ج . 9

  )هجرى 255متوفاى (علامه دارمى : 37ص  1سنن دارمى ج . 10
  )هجرى 510متوفاى (علامه بغوى شافعى : 204ص  2مصابیح السنه ج . 11
  )هجرى 774متوفاى (اسماعیل این کثیر شافعى : 61ص  2البدایه و النهایه ج . 12
  )هجرى 630متوفاى (ى بن محمدبن اثیر عل: 523ص  5اسد الغابه ج . 13
  )هجرى 241متوفاى (احمدبن حنب : 282ص  6مسند احمدبن حنبل ج . 14
  علامه نبهانى بیروتى شافعى: 360ص  1جواهر البحار ج . 15
  )هجرى 463متوفاى (ابن عبدالبر اندلسى مالکى : 367ص  2استیعاب ج . 16
  )هجرى 748متوفاى (شافعى علامه ذهبى : 94ص  2تاریخ الاسلام ج . 17
  )هجرى 852متوفاى (ابن حجر عسقلانى شافعى : 367ص  4الاصابه ج . 18
  )هجرى 911متوفاى (علامه سیوطى شافعى : 265ص  2الخصائص ج . 19
  )هجرى 975متوفاى (متقى هندى حنفى : 95ص  13کنزالعمال ج . 20
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  علامه شیخ داوود خالدى شافعى: 116صلح اخوان صلح ص . 21
  97ص  5منتخب کنزالعمال ج . 22
  علامه فلندر هندى حنفى: 103الروض الازهر ص . 23
  )هجرى 894متوفاى (علامه زبیدى شافعى : 184ص  7اتحاف الساده المتقین ج . 24
  )هجرى 1394متوفاى (علامه قندوزى حنفى : 260ینابیع الموده ص . 25
  )هجرى 630متوفاى (ثیر جزرى علامه ابن ا: 56المختار فى مناقب الاخیار ص . 26
  )هجرى 694متوفاى (محب الدین طبرى شافعى : 42ص  2ذخائر العقبى ج . 27
  علامه یوسف بن موسى حنفى: 247ص  2المعتصر من المختصر ج . 28
  )هجرى 1047متوفاى (علامه زرندى حنفى : 179نظم دررالسمطین ص . 29
  ابوالفضلزین الدین : 149ص  1طرخ التثریث ج . 30
  )هجرى 1047متوفاى (علامه باکشیر الحضرمى شافعى : 80وسیله المال ص . 31
  )هجرى 385متوفاى (احمد زینى دحلان شافعى : 6ص  2سیره النبویه ج . 32
  علامه حمزاوى مالکى: 105مشارق الانوار ص . 33
  )هجرى 385متوفاى (علامه شاهین : 5فضائل سیده النساء ص . 34
  )هجرى 1047متوفاى (علامه شافعى حضرمى : 11العلیه ص التحفه . 35
  علامه عبدالهادى الابیارى: 202جالیه الکدر ص . 36
  علامهخ نبهانى بیروتى شافعى: 150انوار امحمدیه ص . 37
  میرزا محمد خان بدخشى: 98مفتاح النجاص . 38
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شافعى : 177جامع الصغیر ص . 39
  )هجرى 1014متوفاى (علامه هروى خنفى : 270ص  1سائل ج جمه الو. 40
  )هجرى 303متوفاى (علامه نسائى شافعى : 34خصائص ص . 41
  )هجرى 258متوفاى (حاکم نیشابورى شافعى : 156ص  3مستدرك ج . 42
  )هجرى 279متوفاى (بلاذرى : 552انساب الاشراف ص . 43
  )هجرى 571متوفاى (فعى ابن عساکر شا: 298ص  1تاریخ ابن عساکر ج . 44
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شافعى ، 13الثغور الباسمه ص . 45
  علامه نبهانى شافعى: 54الشرف الموبد ص . 46
  علامه ابوبکر العلوى شافعى: 226رشفه الصاوى ص . 47
  عمر رضا کحاله: 1215ص  3اعلام النساء ج . 48
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  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شفاعى : 114تاریخ الخلفاء ص . 49
  )هجرى 483متوفاى (علامه شافعى ابن مغازى : 209المناقب . 50
  )هجرى 656متوفاى (ابن ابى الحدید معتزلى : 457ص  16شرح ابن ابى الحدید ج . 51
  علامه همدانى علوى: 103موده القربى ص . 52
  )هجرى 279متوفاى (ترمذى : 660ص  5صحیح ترمذى ج . 53
  )هجرى 658متوفاى (کنجى شافعى  :275کفایه الطالب ص . 54
  )هجرى 944متوفاى (علامه شیبانى شافعى : 154ص  2تیسیر الوصول ج . 55
  )هجرى 855متوفاى (ابن صباغ مالکى : 127فصول المهمه ص . 56
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شافعى : 267ص  2الحاوى للفتاوى ج . 57
  )هجرى 974متوفاى (علامه هیثمى شافعى : 185صواعق المحرقه ص . 58
  علامه جلال الدین دشتکى: 665روضه الاحباب ص . 59
  105الحبائک فى اخبار الملائک ص . 60
  )هجرى 427متوفاى (احمدبن محمد ثعلبى : 195عرائس الواضحه ص : 61
  علامه عبداالله حنفى: 24ارجح المطالب ص : 62
  )هجرى 255متوفاى (جاحظ : 317ص  3جامع الاصول ج : 63
  علامه نبهانى شافعى: 249و  28ص  1فتخ الکبیر ج . 64
  )هجرى 894متوفاى (زبیدى دمشقى شافعى : 300روض الازهر ص : 65
و فاطمه سیده نساء العالمین من الاولـین و  (شیخ صدوق : 124و  107معناى الاخبار ص : 66
  )هجرى 381متوفاى ) (الاخرین
: )نساء العـالمین مـن الاولـین و الاخـرین    و فاطمه سیده ( 174ص ص  1علل الشرایع ج . 67

  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق 
  )هجرى 413متوفاى (: 91و  37اختصاص شیخ مفید ص . 68
صـدوق عـن احمـدبن    ) (هجـرى  310متوفـاى  (محمد بن جریر امامى : 56دلائل الامامه . 69

اقد عن اسحاق حسن بن على السکرى عن محمدبن زکریا الجوهرى عن شعیب بن و: الحسن القطان
  : قال بن جعفر بن محمدبن عیسى بن على عن اباعبداالله 

دلائل النبوه روى باسناد عن محمدبن عبداالله بن عمرو بن عثمـان ان امـه فاطمـه بنـت      -292
  : الحسین حدثته ان عائشه حدثتها آنهاکانت نقول

  علامه بحرانى اصفهانى: 92ص  11کتاب عوالم ج . 1 -293
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  )هجرى 321متوفاى (الطهاوى حنفى : 48ص  1شکل الاثار ج م. 2
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 83ص  10الاحقاق ج . 3
  )هجر 975متوفاى (متقى هندى : 111ص  7ج . و. 29حدیث  281ص  16کنزالعمال ج . 4
  )هجرى 258متوفاى (ابن حجر عسقلانى شافعى : 82ص  7فتح البارى ج . 5
  )هجرى 694متوفاى (طبرى شافعى : 136و  39ذخائر العقبى ص . 6
  )هجرى 1410متوفاى (علامه فیروز آبادى : 141ص  3فضائل الخمسه ج . 7
  )هجرى 1047متوفاى (علامه حضرمى شافعى ) مخلوط( 88وسیله المال ص . 8
  امان االله دهلوى: 97تجهیزالجیش ص . 9

ــارالانوار ج . 10 : 52ص  28ج . و. 78ص  51ج . و. 307 ص 36ج . و. 536ص  22بحـــ
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى 

  )هجرى 692متوفاى (مرحوم اربلى : 44کتاب کشف الغمه ص . 11
  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 262کمال الدین ص . 12
  )هجرى 400متوفاى (على بن محمد خزاز قمى زرندى : 9کفایه الاثر ص . 13
  )هجرى 630متوفاى (ابن اثیر جزرى : 42ص  4اسدالغابه ج . 14
  259ص  23ملحقات احقاق الحق ج . 15
  670آل محمد ص . 16

آمده است که اکثر دانشمندان اهـل سـنت از   ) انک سیده النساء اهل الجنه(در منابع زیر حدیث 
  . طریق گوناگون آن را به نقل کرده اند

  )هجرى 279متوفاى (ترمزى : 197ص  13صحیح ترمذى ج . 1
  )هجرى 241متوفاى (احمدبن حنبل : 64ص  3و ج  391ص  5مسند احمد ج . 2
  )هجرى 258متوفاى (حاکم نیشابورى : 154و  151ص  3مستدرك حاکم ج . 3
  )هجرى 430متوفاى (ابوالفرج اصفهانى زیدى : 190ص  4حلیه الاولیاء ج . 4
  )هجرى 458متوفاى (حافظ بیهقى : 165الاعتقاد ص . 5
متوفـاى  (ابـن عسـاکر شـافعى    : 95ص  4ابن عساکر و منتخب تاریخ ابن عساکر ج تاریح . 6
  )هجرى 568متوفاى (خوارزمى : 55مقتل الحسین ص . 7) هجرى 571
  )هجرى 606متوفاى (ابن الاثیر جزرى : 56المختار فى مناقب الاخیار ص . 8
  )هجرى 606متوفاى (ابن الاثیر جزرى : 82ص  10جامع الاصول ج . 9

  )هجرى 606متوفاى (ابن الاثیر جزرى : عزالدین الجزرى. 574ص  5اسدالغابه ج  .10
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  )هجرى 722متوفاى (علامه حموینى شافعى : )مخطوط(فرائد السمطین . 11
  )هجرى 658متوفاى (علامه گنجى شافعى : 275کفایه الطالب ص . 12
  )هجرى 1047متوفاى (علامه باکثیرالحضرمى شافعى : 161وسیله المال ص . 13
  )هجرى 510متوفاى (علامه بغوى شافعى : 108مصابیح السنه ص . 14
  )هجرى 694متوفاى (محب الدین طبرى شافعى : 229ذخائر العقبى ص . 15
  )هجرى 975متوفاى (علامه متقى هندى حنفى : 95ص  13کنزالعمال ج . 16
  محمدبن عثمان بغدادى: 219منتخب صحیح البخارى ص . 17
  )هجرى 748متوفاى (علامه ذهبى شافعى : 90ص  2سلام ج تاریخ الا. 18
  )هجرى 748متوفاى (علامه ذهبى شافعى : 168ص  3سیر اعلام النبلاء ج . 19
  )هجرى 748متوفاى (علامه ذهبى شافعى : 151ص  3تلخیص المستدرك ج . 20
  )هجرى 748متوفاى (ابن الدبیع شیبانى شافعى : 154ص  2تیسیر الوصول ج . 21
  )هجرى 774متوفاى (ابن کثیر شافعى : 206ص  3البدایه و النهایه ج . 22
  )هجرى 855متوفاى (ابن صباغ المالکى : 127الفصول المهمه ص . 23
  )هجرى 911متوفاى (علامه عبدالرحمن سیوطى شافعى : 267ص  2الحاوى للفتاوى ج . 24
  )هجرى 911متوفاى (علامه عبدالرحمن سیوطى شافعى : 226ص  2خصائص الکبرى ج . 25
  )هجرى 911متوفاى (علامه عبدالرحمن سیوطى شافعى : 7ص  1جامع الصغیر ج . 26
  )هجرى 974متوفاى (ابن حجر الهیثمى شافعى : 185الصواعق المحرمه ص . 27
  علامه دشتکى: 665روضه الاحجاب ص . 28
  )هجرى 911متوفاى (عبدالرحمن سیوطى شافعى : 105الحبائک فى اخبار الملائک ص . 29
  )هجرى 427متوفاى (علامه الابیارى ثلعبى : 195عرایس الواضحه ص . 30
  علامه الابیارى: 195جالیه الکدر ص . 31
  علامه هندى البهوبالى: 290حسن الاسوه ص . 32
  علامه بدخشى: 17مفتاح النجا ص . 33
  )هجرى 1294متوفاى (علامه قندوزى حنفى : 165ینابیع الموده ص . 34
  الانرتسرى حنفى: 241ارجح المطالب ص . 35
  )هجرى 255متوفاى (علامه بحراللیثى الجاحظ : 317ص  3تاج الجامع للاصول ج . 36
  )هجرى 1014متوفاى (علامه هروى حنفى : 269ص  1جمع الوسائل ج . 37
  علامه شفشاونى: 203سعد الشموس و الاقمار ص . 38
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  ه نبهانىعلام: 28ص  1فتح الکبیر ج . 39
  علامه نبهانى: 360ص  1جواهر البخار ج  40
  علامه قلندر الهندى: 200روض الازهر ص . 41
  علامه علوى همدانى: 122موده القربى ص . 42
  )هجرى 807متوفاى (حافظ الهیتمى : 201ص  9مجمع الزوائد ج . 43
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شافعى : 13ثغور الباسمه ص . 44
 256متوفـاى  (محمـدبن اسـماعیل بخـارى    : 20ص  5ج . 203ص  4ى ج صحیح بخار. 45
  )هجرى
  )هجرى 303متوفاى (علامه نسائى شافعى : 33خصائص ص . 46
  )هجرى 321متوفاى (علامه طحاوى حنفى : 48ص  1مشکل الاثار ج . 47
  )هجرى 741متوفاى (بلاذرى : 405انساب الشراف ص . 48
  )هجرى 741متوفاى (عمرى تبریزى علامه : 568مشکاه المصابیح ص . 49
  )هجرى 747متوفاى (علامه زرندى حنفى : 178نظم دررالسمطین ص . 50
  )هجرى 923متوفاى (علامه قسطلانى شافعى : 80ص  6ارشاد السارى ج . 51
  علامه محمودبن العینى: 154ص  16عمده القارى فى شرح صحیح البخارى ج . 52
  نبهانى علامه: 146انوار المحمدیه ص . 53
  علامه کافى تونسى: 9السیف الیمانى المسول ص . 54
  علامه سهیلى مراکشى: 160ص  1روض الانف ج . 55
  )هجرى 385متوفاى (علامه ابن شاهین : 3فضائل سیده النساء ص . 56
  )هجرى 768متوفاى (علامه یافعى شافعى : 61مرآه الجنان ص . 57
  دهلوى: 96تجهیز الجیش ص . 58
  )هجرى 230متوفاى (ابن سعد واقدى : 248ص  2الکبرى ج طبقات . 59
  )هجرى 852متوفاى (علامه عسقلانى شافعى : 367ص  4الاصابه ج . 60
  علامه حضرمى: 286المغازى و السیر ص . 61
  )هجرى 463متوفاى (علامه ابن عبدالبر مالکى : 750ص  2الاستیعاب ج . 62
  )هجرى 911متوفاى (ى علامه سیوطى شافع: 265ص  2الخصائص ج . 63
  )هجرى 1031متوفاى (علامه مناوى شافعى : 103کنوز الحائق ص . 64
  )هجرى 852متوفاى (ابن حجر عسقلانى شافعى : 441ص  12تهذیب التهذیب ج . 65
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  علامه حمزاوى مالکى: 109مشارق الانوار ص . 66
  )هجرى 1206متوفاى (علامه ابن الصبان شافعى : 128اسعافالراغبین ص . 67
  )هجرى 438متوفاى (ابن المغازى شافعى : 5مناقب و منتخب مناقب ص . 68
  علامه صفى الدین حنفى بخارى: 302القول الجلى ص . 69
  )هجرى 732متوفاى (علامه نویرى شافعى : 172ص  18نهایه الارب ج . 70
  علانه تفتازانى شافعى: 221ص  2شرح المقاصد ج . 71
  )هجرى 505متوفاى (علامه محمدبن عزالى : 225مکاشفه القلوب ص . 72
  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 107معانى الاخبار ص . 73
  )هجرى 413متوفاى (شیخ مفید : 22امالى ص . 74
  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : 83ص  1امالى ج . 75

  )هجرى 509متوفاى (: مسند الفردوس دیلمى.  -294
  )هجرى 458متوفاى (بیهقى : شعب الایمان. 2
  )هجرى 975متوفاى (ن متفى هندى حنفى 528ص  1کنزالعمال ج . 3

  295وقایع الایام خیابانى جلد صیام ص  -295
تفسیر فرات بن ابراهیم عن سلیمان بن محمد معنعنـا عـن ابـن عبـاس عـن علـى       . الف -296

  ... قال امیرالمومنین 
ص  5ولئالى الخبـار ج   57ص  2الغمه ج  و کشف 62حدیث  53ص  8بحارالانوار ج  -297

65  
  علامه حائرى مازندرانى: 178ص  1کوکب الدرى ج . 2
  علامه بحرانى اصفهانى: 148ص  11کتاب عوالم ج . 3
  )هجرى 692متوفاى (مرحوم اربلى : 496ص  1ج / 57ص  2کشف الغمه ج . 4
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شافعى : 65ص  5لئالى الاخبار ج . 5
  علامه محلاتى: 225ص  1ریاحین الشریعه ج . 6
  )به نقل بحار(تفسیر فرات بن ابراهیم . 7

  ورقه بن عبداالله لازدى عن فضه امه فاطمه  -298
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 174و  177ص  43بحارالانوار ج  -299

  )هجرى 1359متوفاى (شیخ عباس قمى : 164بیت الحزان ص . 2
  علامه حائرى مازندرانى: 242ص  1کوکب الدرى ج . 3



300 

 

ابوجعفر محمدبن عوف بن سفیان الطائى حدثنا موسى بن ایوب النصـیبى حـدثنا    -الف  -300
  : عن محمد بن على بن الحسین قال) مولى عبدالحمن بن الولید(محمدبن شعیب عن صدقه 

عمر طب عن عصـمه   طب عن برده حم طب عن قیس سعدد و حبیب بن مسلمه حم عن -ب 
  البزار عن ابى هریره، طس عن على، بن مالک الخطمى و عروه بن مغیث الانصارى

ابونعمى عن فامطه الزهرا . 108ص  8و مجمع الزوائد ج  52و  33ص  مسند فاطمه  -ج 
   

النیبـى حـدثنا   ابوجعفر محمدبن عوف بن سفیان الطائى حدثنا موسى بـن ایـوب    -الف  -301
  : عن محمدبن على بن الحسین قال) مولى عبدالرحمن بن الولید(محمدبن شعیب عن صدقه 

حم عن طب عن عصمه بـن  . طب بن بریده حم طب عن قیس بن سعد و حبیب بن مسله -ب 
  البزار عن ابى هریره، طس عن على، مالک الخطمى و عن عروه بن مغبث الانصارى

ابـونعیم عـن فاطمـه     108ص  8مجمـع الزوائـد ج   . و. 52و  33ص  مسند فاطمه  -ب 
  الزهرا 

  علامه بحرانى: 628ص  11کتاب عوالم ج  -302
  . 53حدص  33ص  مسند فاطمه . 2
  : 108ص  8مجمع الزوائد ج . 3
  . 65ص  6کنزالعمال ج . 4

  علامه بحرانى: 628ص  11کتاب عوالم ج . 1 -303
  . 53حدص  33ص  مسند فاطمه  .2
  : 108ص  8مجمع الزوائد ج . 3
  . 65ص  6کنزالعمال ج . 4

  روى احمدبن عبدالعزیز الجوهرى= الف  -304
عبدالرزاق عن ابن المبارك حدثنا محمدبن ابرراهیم عن محمدبن احمدعن محمدبن ایـوب  =ب 

بشر عن عبیداالله بن عمر عن زیدبن اسـلم  عن احمدبن عمرو البزار عن احمدبن یحیى عن محمدبن 
  ... عن ابیه قال

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 313ص  18بحارالانوار ج . 1 -305
  )هجرى 656متوفاى (ابن ابى الحدید معتزلى : 45ص  2ج  130ص  1شرح نهج البلاغه ج . 2
  )جرىه 975متوفى (متقى هندى حنفى : 14138حدث  651ص  2کنزالعمال ج . 3
  )هجرى 462متوفاى (ابن عبدالبر مالکى : 245. 246ص  2الاستیعاب ج . 4
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  174ص  2منتخب کنزالعمال ج . 5
  )هجرى 235متوفاى (ابن ابى شیبه : 567ص  14مصنف ج . 6

طبرى عن محمدبن هارون بن موسى التلعکبرى عن ابیه عن محمد بن همام عـن  = الف  -306
احمد البرقى عن احمدبن محمدبن عیسى عن عبدالرحمن ابن ابى نجران عن ابـن سـنان عـن ابـن     

  ... قال نسکان عن ابى بصیر عن ابى عبداالله 
  ... عن سلمان و عبداالله بن العباس قالاسلیم بن قیس الهلالى براویه ابان بن ابى عیاش عنه =ب 
على بن احمد قال حدثنا ابوالعباس احمدبن محمدبن یحیى بن عمـرو بـن ابـى المقـدام و     = ج 

  ... زیادبن عبداالله قالا
ابى عفیر عن ابى عون عن عبـداالله بـن عبـدالرحمن الانصـارى     : ابومحمد بن مسلم بن قتیبه= د
  : قال

  )297ص  28بحار ج (... عیاش عن عبداالله بن عباس قال سلیم بن قیش بروایه ابن= ج 
عن عبدالرزاق بن سلیمان بن غالب الزدى عـن الحسـین بـن علـى عـن      ، ابوالفضل الشیبانى=د

عبدالوهاب بن همام الحمیرى عن ابن ابى شبیه عن شریک عن الرکین بن الربیـع عـن القاسـم ابـن     
  : حسان عن جابرین عبداالله الانصارى قال

علامـه  : 308ص  36ج . و. 203و  199ص  43ج . و. 303ص  28بحارالانوار ج . 1 -307
  )هجرى 11 10متوفاى (مجلسى 

  )هجرى 310متوفاى (طبرى امامى : 20و  14ص  1ج / 45دلائل الامامممه ص . 2
 276متوفاى (ابن قتیبه دینورى حنفى : 13ص  1ج . و. 1214ص  3ج ، الامامه و السیاسه. 3
  )هجرى
  : 124ص  4ج /  1214ص  3ج : اعلام النساء. 4
  )هجرى 255متوفاى (جاحظ معتزلى : 300رسائل ص . 5
: 109و کتـاب النکـاح    29و  16و  12بـاب   196ص  6و ج  5ص  5صحیح بخـارى ج  . 6

  )هجرى 256متوفاى (بخارى 
 261متوفـاى  (مسـلم بـن حجـاج قشـیرى     : 94و  93حـدیث   72ص  2صحیح مسلم ج . 7
  )هجرى
 241متوفـاى  (احمدبن حنبل : 323و  326و  328و  5ص  4و ج  6ص  1سند احمد ج م. 8
  )هجرى
  )هجرى 310متوفاى (محمد بن جریر طبرى : 202ص  3تاریخ طبرى ج . 9
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  )هجرى 458متفواى (بیهقى شافعى : 7/307و ج  300ص  6سنن البیهقى ج . 10
  )هجرى 658متوفاى (گنجى شافعى : 226کفایه الطالب ص . 11
  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 148باب  187ص  1علل الشرایع ج . 12
  علامه بحرانى اصفحانى: 603ص  11کتاب عوالم ج . 13
  )هجرى 1410متوفاى (مرحوم فیروز آبادى : 155ص  3فضائل الخمسه ج . 14
  )هجرى 1390متوفاى (علامه محلاتى : 53ص  2ریاحین الشریعه ج . 15
  علامه امینى: 124ص  10و ج  395ص  9و ج  232و  229ص  7الغدیر ج . 16
  )هجرى 1371متوفاى (سید امین عاملى : 318ص  1اعیانالشیعه ج . 17
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 323ص  5مرآه العقول ج . 18
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 217ص  10احقاق الحق ج . 19
  )هجرى 656متوفاى (معتزلى : ابن ابى الحدید 278ص  16شرح نهج البلاغه ج . 20
  )هجرى 400متوفاى (على بن محمد خزازى قمى رازى : 9کفایه الاثر ص . 22
  )هجرى 279متوفاى (ترمزى : 60سنن الترمذى کتاب المناقب . 23
  )هجرى 275متوفاى (ابى داود : 12سنن ابى داود کتاب النکاح . 24
  )هجرى 275متوفاى (ابن ماجه : 56النکاح باب سنن ابن ماجه کتاب . 25
  324ص  1سنن السجستانى ج . 26
  )هجرى 303متوفاى (نسائى شافعى : 35خصائص . 27
  )هجرى 258متوفاى (حاکم نیشابورى : 159و  158و  154ص  3مستدرك الحاکم ج . 28
  )هجرى 430متوفاى (ابوالفرج اصفهانى زیدى : 40ص  2حلیه الاولیاء ج . 29
  )هجرى 741متوفاى (خطیب العمرى حنفى : 560مشکاه المصابیح . 30
  )هجرى 656متوفاى (ابن ابى الحدیدى معتزلى : 278ص  16شرح ابى الحدید ج . 31
  )هجرى 807متوفاى (حافظ هیثمى : 9/203مجمع الزوائد . 32

عن ابى  عن ابراهیم بن محمدالثقفى، على بن محمد الکاتب عن حسن بن على الزعفرانى -308
  : اسماعیل العطار عن ابن لهیعه عن ابى الاسود عن عروه بن الزبیر قال

  )هجرى 413متوفاى (شیخ مفید : 95مالى ص . 1
  )هجرى 1390علامه امینى متوفاى : 372ص  5الغدیر ج . 2
  )هجرى 282متوفاى (ابن قتیبه حنفى : 14 - 12ص  1الامامه و السیاسه ج . 3

  علامه بحرانى اصفهانى: 612ص  11کتاب عوالم ج  -309
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  )هجرى 1091متوفاى (مرحوم فیض کاشانى : 678ص  2علم الیقین ج . 2
قال الطوسى و جدت هذا الحدیث بخط بعض المشائخ رحمهم االله فى کتاب لابـى غـانم    -310

  : المعلم وجد بخطه على ظهر کتاب له حین مات
  )هجرى 381متوفاى (: 207ص  1امالى شیخ صدوق ج  -311

  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : 117امالى ص . 2
  علامه محلاتى: 41ص  2ریاحین الشریعه ج . 3
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 102ص ) رحلى( 8بحارالانوار ج . 4

  )هجرى 76متوفاى (: 134کتاب سلیم بن قیس کوفى ص . 1 -312
  )هجرى 1110 متوفاى(علامه مجلسى : )قدیم( 103ص  8بحارالانوار ج . 2
  علامه حائرى مازندرانى: 228ص  1کوکب الدرى ج . 3
  )هجرى 413متوفاى (شیخ مفید : 178/183اختصاص ص . 4
  علامه بحرانى اصفهانى: 425ص  11کتاب عوالم ج . 5

ابو محمد بن مسلم بن قتیبه عن ابى عفیر عن ابـى عـون عـن عبـداالله بـن عبـدالرحمن        -313
  الانصارى
ــدیر ج  -314 ــى : 124ص  10ج . و. 387ص  9ج . و. 230ص  7الغ ــه امین ــاى (علام متوف

  )هجرى 1390
  )هجرى 276متوفاى (ابن قتیبه حنفى : 14/30ص  1الامامه و السیاسه ج . 2
  محمد رضا کحاله: 1214ص  3اعلام النساء ج . 3
  )هجرى 255متوفاى (جاحظ معتزلى : 300رسائل ص . 4
  )هجرى 1110متوفاى (مجلسى  علامه: 357ص  28بحارالانوار ج . 5
  )هجرى 1371متوفاى (سید امین عاملى : 318اعیان الشیعه ص . 6
  )هجرى 256متوفاى (بخارى : 196ص  6ج . و. 5ص  5صحیح بخارى ج . 7
  )هجرى 261متوفاى (مسلم بن حجاج : 72ص  2صحیح مسلم ج . 8
  )هجرى 241متوفاى (احمد بن حنبل : 6ص  1مسند احمد ج . 9

  )هجرى 310متوفاى (محمد بن جریر طبرى : 202ص  3اریخ طبرى ج ت. 10
  )هجرى 658متوفاى (گنجى شافعى : 226کفایه الطالب ص . 11
  )هجرى 458متوفاى (بیهقى شافعى : 300ص  6سنن بیهقى ج . 12
  )هجرى 692متوفاى (مرحوم اربلى : 477ص  1کشف الغمه ج . 13
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عن ابیه عن محمدبن همام عن ) التلعکبرى(طبرى عن محمدبن هارون بن موسى = الف  -315
احمد البرقى عن احمدبن محمدبن عیسى عن عبدالرحمن ابن ابى نجران عن ابـن شـنان عـن ابـن     

  ... قال مسکان عن ابى بصیر عن ابى عبداالله 
بحـارالانوار  : ... الله بن العباس قـال سلیم بن قیس عن ابان بن ابى عیاش عن سلمان و عبدا=ب 

  )197  ص  43ج 
عل بن احمد عن ابوالعباس احمدبن محمدبن یحیى بن عمرو بـن ابـى المقـدام و زیـادبن     = ج 

  )185ص  1علل الشیع ج (... عبداالله قالا
ــه مجلســى : 20ص  1ج . و. 357ص  28ج . و. 203ص  43بحــارالانوار ج . 1 -316 علام

  )هجرى 1110متوفاى (
  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 185ص  1علل الشرایع ج . 2
 276متوفـاى  (ابن قتیبه دینـورى حنفـى   : 1214ص  3ج . و. 13ص  1امامه و السیاسه ج . 3
  )هجرى
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 217ص  10احقاق الحق ج . 4
  فهانىعلامه بحرانى اص: 500و  498و  402ص  11کتاب عوالم ج . 5
  )هجرى 1371متوفاى (سید امین عاملى : 318ص  1اعیان الشیعه ج . 6
  )هجرى 656متوفاى (ابن ابى الحدید معتزلى : 218ص  16شرح ابن ابى الحدید ج . 7
  )هجرى 76متوفاى (هلالى : کتاب سلیم بن قیس. 8
  )هجرى 310متوفاى (طبرى امامى : 45دلائل الامامه ص . 9

  محمدرضا کحاله: 124ص  10ج . و. 229ص  7الغدیر ج . 10
  )هجرى 255متوفاى (جاحظ معتزلى : 1214ص  3اعلام النساء ج . 11
  )هجرى 255متوفاى (جاحظ معتزلى : 300رسائل ص . 12
  )هجرى 256متوفاى (بخارى : 196ص  6ج . و. 5ص  5صحیح البخارى ج . 13
  )هجرى 261متوفاى (مسلم بن حجاج : 72ص  2صحیح مسلم ج . 14
  )هجرى 241متوفاى (احمدبن حنبل : 6ص  1مسند احمد ج . 15
  )هجرى 310متوفاى (محمدبن جریر طبرى : 202ص  3تاریخ طبرى ج . 16
  )هجرى 658متوفاى (گنجى شافعى : 226کفایه الطالب ص . 17
  )هجرى 456متوفاى (بیهقى شافعى : 300ص  6سنن بیهقى ج . 18
  علامه محلاتى :53ص  2ریاحین الشریعه ج . 19
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  )هجرى 1410متوفاى (مرحوم فیروزى آبادى : 155ص  3فضائل الخمسه ج . 20
  )هجرى 692متوفاى (مرحوم اربلى : 477ص  1کشف الغمه ج . 21

قال ابوعمر و احمدبن محمدالقرطبى المروانى المالکى المشهور بـه ابـن عبدریـه     -الف  -317
  . الاندلس
و عن ابى بکر الباهلى عن اسـماعیل بـن   . باسناده عن الشعبىعن کتاب السقیفه للجوهرى =ب 

  مجاهد عن الشعبى
قال بشیر بن سعدانصارى ابومحمد بن مسلم بن قتیبه عن ابى عفیر عن ابى عون عن عبداالله =ج 

  : بن رحمن الانصارى قال
  )هجرى 1390متوفاى (علامه امینى : 77ص  7الغدیر ج  -318

  )هجرى 276متوفاى (ابن قتیبه دینورى حنفى : 13 ص 1الامامه و السیاسه ج . 2
  محمد رضا کحاله: 1206ص  3اعلام النساء ج . 3
 656متوفـاى  (ابن ابى الحدید معتزلى : 19ص  2ج . و. 134ص  1شرح ابن ابى الحدید ج . 4
  )هجرى
  )هجرى 328متوفاى (ابن عبدربه مالکى : 63ص  3ج . و. 250ص  2عقد الفرید ج . 5
  )هجرى 732متوفاى (ابن الفداء شافعى : 156ص  1ج تاریخ . 6
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 339، 322ص  28بحرالانوار ج . 7
  )هجرى 279متوفاى (بلاذرى : 586ص  1انساب الاشراف ج . 8
متوفـاى  (ابـن شـحنى حنفـى    : 164ص  7تاریخ ابن شحنه پاورقى تاریح کامل ابن اثیر ج . 9
  )هجرى 815
  )هجرى 393متوفاى (جوهرى : السقیفه کتاب. 1

  )هجرى 346متوفاى (مسعودى : 123اثبات الوصیه ص . 11
  علامه محلاتى: 291ص  1ریاحین الشریعه ج 12

  )هجرى 771متوفاى (دیلمى : )263بنقل کوکب الدرى ص (ارشاد القلوب دیلمى . 1 -319
  ابولحسن مرندى: 147مجمع النورین ص . 2
  )هجرى 1359متوفاى (شیخ عباش قمى : )قسمتى از خطبه( 113بیت الاحزان ص . 3
متوفـاى  (علامـه مجلسـى   : )قسـمتى از حـدیث را آورد  ( 207و  204ص  43بحـارالانوار  . 4

  )هجرى 1110
  )هجرى 692متوفاى (مرحوم اربلى : 494ص  1کشف الغمه ج . 5
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  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 176ص  1علل الشرایع ج . 6
  من الجمع بنى الصحاح السته من سنن ابى داوود باسناده عن النبى  -الف  -320
روى ابن بطریق فى کتاب المستدرك باسناده الى کتاب حلیه الاولیاء عن الحافظ ابى نعیم = ب 

  باسناده عن عمران بن حصین عن جابربن سمره
مسلم و بالاسناده عـن جـابرالجعفى   ابى نعیم عن مسروق عن عائشه مثل ما مر فى روایه = ج 

  ... عن الشعبى و روته فامه بنت الحسین و عائشه بنت طلحه عن عائشه
یحیى بن محمدالجوانى عن حسن بن بن على بن الداعى عن جعفر بن محمـد الحسـن عـن    = د

محمدبن عبداالله الحافظ عن على بن حماد العدل عن احمدبن على الابار عـن لیـث بـن داوود عـن     
  ك بن فضاله عن عمران حصین قال ان النبى مبار

  . سنن ابى داوود. 1 -321
  )هجرى 430متوفاى (ابوالفرج اصفهانى : 42ص  2حسله الاولیاء ج . 2
  )هجرى 600متوفاى (ابن بطریق : المستدرك. 3
  )هجرى 588متوفاى (مناقب ابن شهر آشوب مازندرانى . 4
  )هجرى 483متوفاى (ازى شافعى ابن مغ: 399مناقب ص . 5
متوفـاى  (علامه مجلسـى  : 68ص  37ج . و. 278ص  39ج . و. 37ص  43بحارالانوار ج . 6

  )هجرى 1110
  )هجرى 553متوفاى ( 6طبرى امامى قرن : 69بشاره المصطفى ص . 7
  )هجرى 600متوفاى (ابن بطریق : 387کتاب العمده ص . 8
  محلاتى علامه: 199ص  1ریاحین الشریعه ج . 9

  )هجرى 463متوفاى (ابن عبداالله مالکى : 750ص  2الاستیعاب ج . 10
  )هجرى 694متوفاى (طبرى شافعى : 42ذخائر العقبى ص . 11
  )هجرى 1074متوفاى (علامه حضرمى شافعى : 80وسیله المال ص . 12
  )هجرى 1294متوفاى (قندوزى حنفى : 274ینابیع الموده ص . 13
  )هجرى 1300متوفاى (زینى دحلان شافعى : 6ص  2سیره النبوه ج . 14
 1019متوفــاى (قاضــى نــوراالله شوشــترى : 44ص  4و ج  34ص  10احقــاق الحــق ج . 15
  )هجرى

  عمران بن حصین و جابربن سمره نقلا عن رسول االله  -الف  -322
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هاشم بن البرید عـن  شمس الدین محمدبن احمد الذهبى فى سیراعلام النبلاء عن على بن  -ب 
  ... کثیرالنواء عن عمران بن حصین قال

 1019متوفـاى  (قاضى نوراالله شوشترى : 19ص  19ج . و. 348ص  4احقاق الحق ج  -323
  )هجرى
  )هجرى 894متوفاى (علامه صفورى شافعى : 226ض  2نزهه المجالس ج . 2
  )هجرى 430متوفاى (ابوالفرج اصفهانى : 42ص  2حلیه الاولیاء ج . 3
  )هجرى 748متوفاى (ابن عبداالله مالکى : 750ص  2الاستیعاب ج . 4
  )هجرى 748متوفاى (ذهبى شافعى : 127ص  2سیر اعلام النبلاء ج . 5
  )هجرى 1294متوفاى (قندوزى حنفى : 198ینابیع الموده ص . 6

حیویـه  ابن مغازى عن محمدبن احمدبن عثمان عن ابوعمر محمدبن العبـاس بـن    -الف  -324
عن ابوعبداالله الحسین بن على بن الحسین الاسدى الدهان عن على بن الحسین البزاز عن اسـماعیل  
بن صبیح عن یحیى عن بن مسور عن على بن خرور عـن الاصـبغ عـن ابـى سـعیدالخدرى یرفـع       

  . الحدیث
 القاضى ابواسحاق ابراهیم بن احمدبن محمد الطبرى عن ابوالحسن زیدبن محمـدبن جعفـر   -ب 

اسـماعیل بـن صـبیح عـن     ) ع(الکوفى قرائه علیه قال اخبرنا ابوعبداالله الحسین بن الحکم الحیـرى  
  یحیى بن مساور عن على بن خزور عن القاسم بن ابى سعیدالخدرى رفع الحدیث

 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 171ص  18ج . و. 23ص  17احقاق الحق ج  -325
  )هجرى
  )هجرى 310متوفاى (محمدبن جریر طبرى امامى : 4و3دلائل الامامه ص . 2
  )هجرى 483متوفاى (ابن مغازى شافعى : 380مناقب ص . 3

  ... قال الف تفسیر العیاشى عن سیف عن نجم عن ابى جعفر  -326
حدثنا عبـداالله بـن صـالح    : ابوالفداء ابن کثیر قال الحافظ ابویعلى حدثنا سهل بن الحنظلیه -ب 
  ... محمدبن المنکدر عن جابر قال: بن الهیعه حدثنى

  : قال الف تفسیر العیاشى عن سیف عن نجم عن ابى جعفر  -327
حـدثنا عبـداالله بـن صـالح     ، ابوالفداء ابن کثیر قال الحافظ ابویعلى حدثنا سه بن الحنظلیـه  -ب 

  .... حدثنى ابن الهیعه عن محمد بن المنکدر عن جابر قال
  )هجرى 320متوفاى (محمدبن مسعود عیاشى : 171ص  1وتفسیر عیاشى ج 1 -328

  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 197ص  14بحارالانوار ج . 2
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  )هجرى 1107متفاى (علامه بحرانى : 282ص  1تفسیر البرهان ج . 3
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله : 314ص  10احقاق الحق ج . 4
  )هجرى 774متوفاى (ابن کثیر شافعى : 111ص  6ه ج البدایه و النهای. 5
  علامه محلاتى: 123ص  1ریاحین الشریعه ج . 6
7 . 

  )هجرى 320متوفاى (محمدبن مسعود عیاشى : 171ص  1تفسیر عیاشى ج . 1 -329
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 197ص  14بحارالانوار ج . 2
  )هجرى 1107متوفاى (نى علامه بحرا: 282ص  1تفسیر البرهان ج . 3
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 314ص  10احقاق الحق ج . 4
  )هجرى 774متوفاى (ابن کثیر شافعى : 111ص  6ابدایه و النهایه ج . 5
  علامه محلاتى: 123ص  1ریاحین الشیعه ج . 6

محمدبن طریف و اسحاق بن ابراهیم بن حبیب قالا حدثنا محمـدبن فصـیل عـن     -الف  -330
  . 538ص  2سنن ابن ماجه ج  مجالد عن عامر عن الحارث عن على 

  روى عن ابن سعد قال حدثنا ابوااسامه عن مجالد عن عامر عن على ، ابن الجوزى -ب 
  )هجرى 1300متوفاى (ى دحلان شافعى زین: 10ص  2السیره النبویه ج . 1 -331

 1019متوفـاى  (قاضـى نـوراالله شوشـترى    : 312ص  8ج . و. 395ص  10احقاق الحق ج . 2
  )هجرى
  10ص  2حاشیه شیره حلبیه ج . 3
  7ص  2شرح المواهب ج . 4
  علامه بحرانى اصفحانى: 365ص  11کتاب عوالم ج . 5
  محمد رضا کحاله: 1201ص  3اعلام النساء ج . 6
  )هجرى 275متوفاى (محمدبن یزید قزوینى : 3ص  2سنن ابن ماجه ج . 7
  )هجرى 597متوفاى (ابن جوزى حنفى : 3ص  2صفه الصفوه ح . 8
  )هجرى 654متوفاى (ابن جوزى حنفى : 16و ص  316تذکره الخواص ص . 9

  )هجرى 694متوفاى (طبرى شافعى : 49و  34ذخائر العقبى ص . 10
  : 56ص  5 منتخب کنزالعمال ج. 11
  )هجرى 1143متوفاى (عبدالغنى نابلسى حنفى : 30ص  3ذخائر المواریث ج . 12
  473کنزالمدفون ص . 13
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  )هجرى 1007متوفاى (عبالمه بستوى حنفى : 56المختار فى مناقب الاخیار ص . 14
  )هجرى 1047متوفاى (علامه حضرمى شافعى : 84وسلیه المال ص . 15
  )هجرى 656متوفاى (عبدالعظیم بن عبدالقوى : 114ص  3الترغیب و الترهیب ج . 16
  )هجرى 807متوفاى (حافظ هیثمى : 209ص  9مجمع الزوائد ج . 17
  )هجرى 747متوفاى (زرندى حنفى : 188نظم دررالسمطین ص . 18
  )هجرى 692متوفاى (مرحوم اربلى : 78ص  2کشف الغمه ج . 19
  )هجرى 1294 متوفاى(قندوزى حنفى : 197ینابیع المود ص  20

على بن شبل عن ظفر حمدون عن ابراهیم بن اسحاق عن عبداالله ابن حماد عـن صـباح    -332
  : قال امزنى عن الحازث بن حصیره عن الاصبغ بن نباته عن على 

  )هجرى 1110متفاى (علامه مجلسى : 44ص  37بحارالانوار ج  -333
  )هجرى 413متوفاى (شیخ مفید : )اتهبسنده الى اصبغ بن نب( 259امالى شیخ ث . 2
  علامه بحرانى اصفهانى: 11کتاب عوالم ج . 3
  )هجرى 460متوفاس (شیخ طوسى : 20ص  2امالى طوسى ج . 4
  )هجرى 1104متوفاى (شیخ حر عاملى : 480ص  3اثبات الهداه ج . 5

محمـد  ابوالموید الموفق بن احمد اخطب خوارزم عن عبـدالملک بـن علـى بـن      -الف  -334
الهمدانى عن محمدبن على بن میمون النرسى عن محمـدبن علـى بـن عبـدالرحمن عـن محمـدبن       
الحسین النحاس عن عبداالله بن زیدان عن محمد اسماعیل الاعشـمى عـن مفضـل عـن جـابر عـن       

 ... سلیمان بن بریده عن ابیه قال

انبانـا  : ن بخـا قـالوا  ابونصر بن رضوان و ابوغالب بن البناء و ابومحمد عبداالله بـن محمـدب   -ب 
ابومحمد الجوهرى عن ابوبکر بن مالک عن عباس بن ابراهیم القـراطیس عـن محمـدبن اسـماعیل     

  : احمسى عن مفضل بن صالح عن جابر الجعفى عن سلیما بن بریده عن ابیه قال
  )هجرى 568متوفاى (الموفق بن احمد بن محمد المکى : 106مناقب خوارزمى ص  -335

  علامه بحرانى اصفهانى: 377ص  11ج کتاب عوالم . 2
  )هجرى 110متفواى (علامه مجلسى : 19ص  38بحارالانوار ج . 3

  ... جعفر بن الحسین بن جعفر عن ابیه قال حدثنى الریاحى بالبصره عن شیوخیه -336
و مناقب ابن شهر آشـوب   174و  173و کشف الیقین ص ، 257ص  41بحارالانوار ج  -337

  74ص  2ج 
  : ... محمد بن ابراهیم عن زیدبن ربیع قال -338
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  )هجرى 1110متفاى (علامه مجلسى : 252ص  35بحار الانوار ج  -339
  )هجرى 300متوفاى (فرات کوفى : 527تفسیر فرات ص . 2

  اسماء بنت عمیس عن فاطمه بنت رسول االله  -340
السعید عن فضاله عن کلیب بن معاویـه  ابن عیسى عن الحسین ) ع(عن احمد بن ادریس  -341

  . عن ابى عبداالله 
  )محفوظ(و کنز جامع الفوائد  60ص  36بحار الانوار ج  -342
ابوالفرج محمدبن احمد المکى عـن مظفـربن احمـدبن عبدالواحـد بحلـوان عـن        -الف  -343

  . محمدن على الحلوانى عن کریمه بنت احمدبن محمدالمروزى
محمدبن الحسین بن محمد البغدادب عن حسین بن محمدبن على الزینبى عن فاطمه بنـت   -ب 

احمدبن محمدد المروزى عن ابوعلى زاهر بن احمد عن معـاذبن یوسـف الجرجـانى عـن احمـدبن      
  محمدبن غالب عن عثمان بن ابى شیبه عن نمیر عن مجالد عن ابى مجلز عن ابن عباس 

  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 321و  320ص  10احقاق الحق ج  -344
  )هجرى 568متوفاى (خوارزمى : 71مقتل الحسین ص . 2
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 72ص  43بحارالانوار ج . 3
  علامه بحرانى اصفهانى: 168ص  11کتاب عوالم ج . 4
  )هجرى 1320متوفاى (محمدث نورى : 417ص  14مستدرك الوسائل ج . 5
  علامه محلاتى: 132ص  1ریاحین الشریعه ج . 6
  )هجرى 320متوفاى (محمدبن مسعود عیاشى : 171ص  1تفسیر عیاشى ج . 7

، عن احمـدبن محمـدالنوافلى  ، احمدبن محمد الخلیلى عن محمدبن ابى بکر الفقیه= الف  -345
الصـادق  عن اسحاق بن یزید عن حمادبن زرعه بن محمد عـن المفضـل بـن عمـر عـن اباعبـداالله       

  ... قال 
عن ابى المفضل الشیبانى عن موسى بن محمد الاشعرى ابن بنت سعدبن عبداالله عن حسـن  =ب 

عن عبیداالله بن على بن اشـیم عـن یعقـوب بـن     ) المعروف بابن ابى الشوارب(بن محمدبن اسماعیل 
  )مصباح الانوار(: ... یزید عن حماد قال

علامـــه مجلســـى : 197ص  14ج . و. 3ص  43ج . و. : 81ص  16بحـــارالانوار ج  -346
  )هجرى 1110متوفاى (

  )هجرى 588متوفاى (شیخ صدوق : 475امالى ص . 2
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب مازندرانى : 340ص  3مناقب ابن شهر آشوب ج . 3
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  )هجرى 413متوفاى (شیخ مفید : 31اختصاص ص . 4
  علامه بحرانى اصفهانى: 202و  44ص  11کتاب عوالم ج . 5
  )هجرى 553متوفاى (هاشم بن محمد : 475مصباح الانوار ص . 6
  )هجرى460متوفاى (شیخ طوسى : 594امالى ص . 7
  )هجرى 1107متوفاى (سید هاشم بحرانى : 282ص  1تفسیر البرهان ج . 8
  )هجرى 310متوفاى (طبرى امامى : 9دلائل الامامه ص . 9

  )هجرى 508متوفاى (محمدبن فتال نیشابورى : 124روضه الواعظین ص . 10
  )هجرى 1107متوفاى (سید هاشم بحرانى : 125مدینه المعاجر ص . 11
  علامه محلاتى: 123ص  1ریاحین الشریعه ج . 12
  )هجرى 774متوفاى (ابن کثیر شافعى : 111ص  6البدایه و النهایه ج . 13
  حائرى مازندرانى: 125ص  1کوکب الدرى ج . 14
  )هجرى 894متوفاى (صفورى شافعى : 227ص  2نزهه المجالس ج . 15
  )هجرى 925متوفاى (محمدبن داود بازلى شافعى : 177غایم المرام ص . 16

  ... عن جده قال ابوالقاسم العلوى عن ففرات بن ابارهیم عن جعفربن محمد  -347
  37آل عمران  -348
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 251ص  35بحارالانوار ج . 1 -349

  )هجرى 300متوفاى (فرات الکوفى : 199تفسیر فرات بن ابراهیم ص . 2
  )هجرى 1019متفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 322ص  10احقاق الحق ج . 3
  )هجرى 894متوفاى (صفورى شافعى : 224ص  1نزهه المجالس ج . 4
  علامه محلاتى: 133ص  1ریاحین الشریعه ج . 5
  نائینى: 203فاطمه الزهرا ص . 6
  )هجرى 600متوفاى (ابن حمزه طوسى : 121الثاقب فى المناقب ص . 7
  مشترك است مراجعه فرمائید194تا  193روات و مدارك حدیث . 8
  )هجرى 320متفاى (محمدبن مسعود عیاشى : 171ص  1تفسیر عیاشى ج . 9

  ا و مریم روى زمخشرى فى الکشاف عند ذکر قصه زکری -الف  -350
ثعلبى فى تفسیر و ابن الموذن فى الاربعین باسناد همـا عـن   (عن جابرنب عبداالله انصارى  -ب 

  )محمدبن المنکدر عن جابر
  عن سیف عن نجم عن ابى جعفر  -ج 
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ابوجعرفر الطوسى عن جماعه عن ابوالفضل محمدبن عبداالله عن عبدالرزاق سـلیمان الازدى   -د
ابوعبد الغنى الحسن بن عباس الازدى عن عبدالوهاب بن عمام الخیبرى عن جعفـربن سـلیمان   عن 

  : البصرى عن ابو هارون العبدى عن ربیه السعدى عن حذیفه ابن الیمان قال
المناقب باسناده عن احمدبن محمدالثعلبى عن عبداالله بن حامد عن ابى محمدالمزنى عن ابى  -ه 

ن زنجله الرازى عن عبداالله بن صانع عن ابن لهیعه عن محمدبن المنکـدر  عن سهل ب، یعلى الموصلى
  عن جابربن عبداالله

  )هجرى 1110متوفاى (عالمه مجلسى : 20ص  21ج . و. 27ص  43بحارالانوار ج  -351
  علامه بحرانى اصفهانى: 208و  164ص  11کتاب عوالم ج . 2
  )هجرى 588متوفاى (مازندرانى ابن شهر آشوب : 117/339ص  3المناقب ج . 3
  )هجرى 573متوفاى (قطب راوندى : 528)ص(الخرائج و الجرائح . 4
  علامه محلاتى: 125ص  1ریاحین الشریعه ج . 5
  )هجرى 600متوفاى (ابن حمزه طوسى : 260ثاقب المناقب ص . 6
  : 117مقصد الراغب ص . 7
 427متوفـاى  (محمـد ثعلبـى   احمـدبن  : )مخطـوط (: 95و ص  20ص  2تفسیر ثعلبـى ج  . 8
  )هجرى
  )هجرى 427متوفاى (احمدبن محمد ثعلببى : 57العرائس ص . 9

  )هجرى 722متوفاى (علامه حموینى شافعى : 51ص  2فرائد السمطین ج . 10
  )هجرى 568متوفاى (خوارزمى : 57ص  1مقتل الحسین ج . 11
  )هجرى 774متوفاى (ابن کثیر شافعى : 111ص  6البدایه و النهایه ج . 12
  )هجرى 630متوفاى ( ابن اثیر : 222ص  2تفسیر ابن اثیر ج . 13
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شافعى : 20ص  2تفسیر الدرالمنثور ج . 14
  : 124ص  3روح المعانى ج . 15
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 314ص  10احقاق الحق ج . 16
  )هجرى 427متوفاى (محمد ثعلبى احمدبن : 513قصص الانبیاء ص . 17
  )هجرى 1127متوفاى (الروسوى حنفى : 402ص  1تفسیر الکشاف ج . 18
  )هجرى 127متوفاى (البروسوى حنفى : 402ص  1تفسیر روح البیان ج . 19
  )هجرى 310متوفاى (سید هاشم بحرانى : 281ص  1تفسیر برهان ج . 20
  )هجرى 320 متوفاى(طبرى امامى : 51دلائل الامامه ص . 21
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  : 71ص  1تفسیر عیاشى ج . 22
  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : 36المجالس و الاخبار ص . 23
  الاربعین ابن الموذن. 24
  )هجرى 300متوفاى (فرات کوفى : 196تفسیر فرات الکوفى ص . 25
  . 1و مدارك حددیث شماره . 26
  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : مصابح الانوار. 27
  علامه بحرانى: 187المرام ص  غایه. 28
  علامه بحرانى: 49مدینه المعاجز ص . 29
  )هجرى 460متوفاى (ابن حمزه طوسى : 259الثاقب فى المناقب ص . 30
  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : 227ص  2امالى ج . 31

و عن عبداالله بن بن الحسن عـن   عن آبائه  مصباح الانوار عن جعفربن محمد  -352
  ابیه عن جده

  )هجرررى 460متوفاى (شیخ طوسى : بحارالانوار -353
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 200ص  43بحارالانوار ج . 2
  علامه بحرانى اصفهانى: 610ص  11کتاب عوالم ج . 3

کتاب دلائل الامامه الطبرى عن احمدبن محمد بن الخشاب عن زکریا ابن یحیى عن ابن  -354
قـال قـال امیرالمـومنین     ابى زائده عن ابیه عن محمدبن الحسن عن ابى بصیر عن ابى عبـداالله  

  
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 209ص  43بحار ج  -355

  )هجرى 458مکتوفاى (بیهقى شافعى : 43ص دلائل النبوه طبرى . 2
طبرى فى دلائل الامامه قال حدثنى ابوالحسن محمدبن هارون بن موسى التلعکبرى عن  -356

جعفربن محمد مالک الزارى عن محمدبن احمدبن حمدان عن على بن سلیمان و جعفربن محمد عن 
 قال ابوجعفر . بى بصیر قالعلى بن اسباط عن الحسن ابن ابى العلا و على بن ابى حمزه عن ا

  )هجرى 310متوفاى (طبرى امامى : 28دلائل الامامه ص  -357
  علامه بحرانى اصفهانى: 190ص  11کتاب عوالم ج . 2

  )هجرى 241متوفاى (احمدبن حنبل : مسند احمد -358
  )هجرى 975متوفاى (متقى هندیى حنفى : 45443حدیث  426ص  16کنزالعمال ج . 2

  )هجرى 999متوفاى (ابن شدقم : کتاب رهره الریاض -359
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  حائرى مازندراینى: 253ص  1کوکب ادرى ج . 2
  حائرى مازندراینى: عن ابى عبداالله عن آبهئه قال -360
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 27ص  79بحارالانوار ج  -361

  )هجرى 1359متوفاى (شیخ عباس قمى : 176بیت الاحزان ص . 2
  : عن ابى عبداالله عن آبهئه قال) هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : مصباح الانوار. 3

الف طبرى عن احمدبن محمدالخشاب عن زکریا بن یحیى عن ابن ابى زائده عن ابیه عن  -362
  قال قال امیرالمومنین  محمدبن الحسن عن ابى نصیره عن ابى عبداالله 

ابى العباس احمدبن محمدبن یحیى عن عمرو ابن ابى المقدام و زیاد بن  على بن احمد عن -ب 
  : عبیداالله عن اباعبداالله قال

ــارالانوار ج  -363 ــه : 304ص  28ج . و. 256و  253ص  217ج . و. 217ص  43بح علام
  )هجرى 1110متفاى (مجلسى 

  هجرى 381شیخ صدوق : 188ص  1علل الشرایع ج . 2
  )هجرى 1371متوفاى (سید امین عاملى : 321ص  1اعیان الشیعه ج . 3
  )هجرى 558متوفاى (طبرسى : 59احتجاج ص . 4
  )هجرى 76متوفاى (سلیم بن قیس هلالى : 226کتاب سلیم بن قیس ص . 5
  )هجرى 310متفاى (طبرى امامى : دلائل الامامه. 6
  علامه بحرانى اصفهانى: 607ص  11کتاب عوالم ج . 7
متوفاى (ابن فتال تیشابورى : 130ص » ذکر حدثنا فى مرض فاطمه «روضه الواعظین . 8
  )هجرى 508
  )هجرى 588متوفاى (ابن شهر آشوب : 177ص  2مناقب ج . 9

معانى الاخبار قال حدثنا ابوالحسن على بن محمدبن الحسن المعروف بابن مقبـره   -الف  -364
  : حسن بن حعفربن حسن بن حسن بن على بن ابیطالبعن ابببوعبداالله جعفربن محمد 

محمدبن على الهاشمى قال حدثنا عیسى بن عبداالله بن محمدبن عمربن على بـن ابیطالـب    -ب 
  قال حدثنا ابى عن ابیه عن جده عن على بن ابیطالب

  : قال مصباح الانوار عن حعفربن محمد عن آبائه  -ج 
  عن یحیى بن عبداالله بن محمدبن عمربن على  -د

  )هجرى 629متوفاى (مرحوم اربلى : 68ص  2کشف الغمه ج  -365



315 

 

علامـه مجلسـى   : )قـدیم ( 92ص  8ج . و. 255ص  78ج . و. 159ص  43بحارالانوار ج . 2
  )هجرى 1110متوفاى (

  )هجرى 1359متوفاى (شیخ عباس قمى : 168بیت الاحزان ص . 3
  علامه بحران اصفهانى: 606ص  11کتاب عوالم ج . 4
  )هجرى 381متوفاى (معانى الاخبارن شیخ صدوق . 5
  )هجرى 460متوفاى (شیخ طوسى : مصباح الانوار. 6

  )هجرى 310متوفاى (طبرى امامى : 44دلائل الامامه ص  -366
  )هجرى 1110متوفاى (علامه مجلسى : 310ص  78بحارالانوار ج . 2
  )هجرى 1359متوفاى (شیخ عباس قمى : 176الاحزان ص بیت . 3
حائرى مازندرانى و در مدارك زیر وصیت به دفن شبانه آمـده  : 243ص  1کوکب الدرى ج . 4
  )لیلا دنفها على (است 
  )هجرى 256متوفاى (محمدبن اسماعیل بخارى : 139ص  5صحیح بخارى ج . 5
  )هجرى 458متوفاى (عى بیهقى شاف: 300ص  6سنن بیهقى ج . 6
  )هجرى 310متوفاى (محمدبن جریر طبرى : 448ص  2تاریخ طبرى ج . 7
  هجرى 658گنجى شافعى متوفاى : 225کفایه الطالب ث . 8
  )هجرى 656متوفاى (ابن ابى الحدید معتزلى : )جلد 4( 18ص  2شرح نهج البلاغه ج . 9

  )هجرى 944توفاى م(علامه شیبانى شافعى : 209ص  1تیسر الوصول ج . 10
  )هجرى 235متوفاى (حافظ ابن ابى شیبه : 141ص  4المصنف ج . 11
  )هجرى 279متوفاى (بلاذرى : 405انساب الاشراف ص . 12
  )هجرى 741متوفاى (علامه خطیب تبریزى : 735اکمال الرجال ص . 13
  )هجرى 768متوفاى (ابوالفلاح حنبلى : 15ص  1شذرات الذهب ج . 14
  )هجرى 768متوفاى (علامه یافه اى شافعى : 61الجنان ص مرآه . 15
  )هجرى 1044متوفاى (حلبى شافعى : 361ص  3السیره الحلبیه ج . 16
  )هجرى 911متوفاى (سیوطى شافعى : 15الثغور الباسمه ص . 17
  425خلاصه تذهیب الکمال ص . 18

  عن عماره بن المهاجر عن ام جعفر. 1 -367
  )هجرى 694متفاى (محب الدین طبرى شافعى : 53ذخائر العقبى ص . 2
  )هجرى 458متوفاى (بیهقى شافعى : 396ص  3السنن الکبرى ج . 3
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  )هجرى 279متوفاى (بلاذرى : 405انساب الاشراف ص . 4
  علام ساعاتى حنفى: 211ص  1بدایع السنن ج . 5
  )هجرى 852متوفاى (ابن حجر عسقلانى شافعى : 367ص  4الاصابه ج . 6
  )هجرى 692متوفاى (مرحوم اربلى : 61ص  2الغمه ج کشف . 7
  )هجرى 630متوفاى (ابن اثیر : 395ص  5اسدالغابه ج . 8
  عمر رضا کحاله: 46ص  1اعلام النساء ج . 9

عن على بن احمد عن ابى العباس احمدبن بن یحیى عن عمرو ابن ابى المقدام و زیاد بن  -368
  عبیداالله قالا عن اباعبداالله 

ــارالانوار ج  -369 ــه : 304ص  28ج . 256و  253ص  78ج . و. 209ص  43بحــ علامــ
  )هجرى 110متوفاى (مجلسى 

  )هجرى 381متوفاى (شیخ صدوق : 188ص  1علل الشرائع ج . 2
  )هجرى 1371متوفاى ( سید امین عاملى : 1جلد  321اعیان الشیعه ص . 3
  )هجرى 588متوفاى (طبرسى : 59احتجاج ص . 4
  )هجرى 588متوفاى (طبرسى : 149اعلام الورى ص . 5
  )هجرى 230متوفاى (ابن سعد واقدى : 79ص  7طبقات ابن سعد ج . 6
  )هجرى 807متوفاى (حافظ هیثمى : 210ص  9مجمع الزوائد ج . 7
  )هجرى 852متوفاى (ابن حجر عسقلانى شافعى : 367ص  4الاصابه ج . 8
  فهانىعلامه بحرانى اص: 607ص  11عوالم ج . 9

  : عن ابن عباس قال -الف  -370
ابواسحق الباقر عن خدیجه عن ابوعبداالله عن ابواحمد الجلودى عن ابوموسى اسحاق بـن   -ب 

دلائـل الامامـه ص   (: موسى الانصارى عن عاصم بن حمید بن یحیى بن سلیمان عن محمدبن على
42(  

  علامه حضرمى: 214ص  43بحارالانوار ج  -371
علامــه مجلســى  : 390ص  78ج . و. 185ص  100ج . و. 214ص  43ج بحــارالانوار . 2

  )هجرى 1110متوفاى (
  علامه حضرمى: 131موده القربى القربى ص . 3
  )هجرى 1019متوفاى (قاضى نوراالله شوشترى : 454ص  10احقاق الحق ج . 4
  )هجرى 1371متوفاى (علامه امین عاملى : 95ص  5مجالس السنیه ج . 5
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  )هجرى 256متوفاى (محمدبن اسماعیل بخارى : صحیح بخارى. 6
  )هجرى 1371متوفاى (سید امین عاملى : 321ص  1اعیان الشیعه ج . 7
  حائرى مازندرانى: 266ص  1کوکب الدرى ج . 8
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